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بنام خداو ند دحمان دحیم 

برای‌گفتگو از تادیخ وطبری » ترجمه مجالی یشتر باید که اگر خدا بخواهد» پس از 
خختم کار که امید هست دورتر از بهار آینده نباشد» شمه‌ای از این‌حکایت نسبتاً دراز گفته آید. 

اجمال حسبحال آنکه‌بنیاد فرهنکک ایران از وقت بنیاد. ترجمةٌ تادیخ طبری را در دستود 
کاد خویش به ددیف اول داشته‌بود که ددیغ بود اين اثر بزرگ ومفصل و که نکه ودقی‌زدین 
از انبوه ما ثریکه تاذان پادسی نژاد دد قلمرو فرهنک مر کب اسلامی است. و بسیاری‌صفحات 
وفصول آن از تار یخ ايران سخن دارد با نکته‌های اصیل که در هب مرجع دیگر نیست» چنین 
اثری» بتمام و بری ازاضافات زی تازی نگذارد وجامهٌ پادسی نگیرد داین دود افتادة قدیی 
از پس انتظاد قرون به‌خانه و کاشانة خویش اید و کتابخانةٌ پادسی به حاصل کار وشاهکار 
یکی از فرزندان مخلص وپر کار ايران که به تبعیت از دسم وپندار دایج زمان, ذبان عریی دا 
جولانگاه نبو غ آسمان وار خویش داشته‌اند آراسته نگردد. 

سیاس خدا که اذ پی توفیقات مکرد سالها؛ نسمت این خدمت به من داد. وعلاقة 
او لیای بنباده انگیزه همت شدو کاری که در گروسا ليان دراز می‌نمود با کوشش پیوستهٌ شباروز 
زودتر از وقت مترد» ده چاپخانه گرفت و باز شکر خدای. 

اينك شما وجلد هشتم که‌امیدهست‌جلد های دیکر با فواصل کو تاهتر ازدنبال آن در آید 
ان‌شا ءالله. 


)نوا لقاسم پاینده 
شهر یور ۱۳۵۳ 


ابو جعفر گوید: در اين سال عبدالله‌بن زبیر سالار حج بود » عامل مدبنه 
برادرش مصعب‌بن زییر بود. 

عامل کو فه در آخر سال» عبدالله‌بن مطیع بود. 

عامل بصره حارث‌بن عبدالله‌بن ابی‌ربیعةٌ مخزومی بود وهمائست که او را 
قباع لب داده بودند. 

فضای بصره با هشام‌بن‌هبیره برد. 

عامل خر اسان عبدالله‌بن خازم‌بود. 

در همین سال مردم بنی تمیم که در خراسان بودند با عبدالله بن‌خازم‌مخالفت 
کردند ومیانشان‌ جنگ شد. 


خر اسان با عسدالله‌بن خازژم 


سبب آن چنان که گویند این بود که تمیمان عراسان عبداللّه بن خحازم را برضد 
مردم ربیعه که آ نجا بو دندو نیز در جنک اوس‌بن‌تعلبه كمك داده‌بودندتا کسانی از آنها 
را بکشت و براوس ظفر بافت وخراسان بر اوصافی شد وچون صافی شد ومناز ع 
نماند به آنها بی اعتنابی کر د. 


۰۰-ة-كة ۹ ‌‌_-ٍٍِِ سس سس 


۳۸۰ ترجمةٌ تادیخ طبری 


وچنان بود که ابن‌خازم هر ات را به پسرش محمد داده بود وعامل آنجا کرده 
بود و بکیربن‌وشاح رابرنگهبانی آنجا گماشته بود» شماس بن‌دثارعطاردی را نیزبه‌او 
پیوسته بود. مادر محمد» زنی از بنی تمیم بود به نام صفیه وچون ابن‌خازم با ببنی 
تمیم بی‌اعتنایی کرد به هرات پیش پسرش محمد رفتند » ابن خازم به بکیرو 
شماس نوشت ودستور داد که بنی‌تمیم را از ورود به هرات منع کنند» شماس‌بسن- 
دثار از این کار امتناع کرد واز هرات در آمد وبابنی تمیم شد» اما ب‌کیر آنها را از 
ورود منع کرد. 

زهیربن هنید گوید: وقتی بکیرین وشاح بنی تمسیم را از ورود به هسرات 
منم کرد» در ولایت هرات بماندند شماس‌بن دثار نیز پیش آنها رفت» بکیر کس 
پیش شماس فرستاد که سی‌هزار به تومی‌دهم وبه هريك از بنی تمیم هسزار میدهسم 
که پروند» اما نبذیرفتند و وارد هسرات شدند و محمد پسر عبدالله‌بن خازم را 

محمدبن عزیز کندی‌گوید: محمد پسر ابن‌خازم از هرات برای شکار برون 
شده بود وچون بنی‌تمیم را از ورود همرات منع کرده بودکمین کردند واو را 
بگر فتند و به‌بند کردند و آن شب بنوشیدند وهر کدامشان ادرار می‌خوامت کرد بر 
او ادرارمی کرد. 

شماس‌بن دثار گفت:«حال که چنین کردید او را به عوض دوبارتان که به 
تاز بانه کشته بکشید.» 

گوید: چنان بودکه پیش از آن محمد دو کس از بنی‌تمیم راگسرفته بود و 
تازیانه زده بود تا جان داده بودند. 

راوی گوبد: از کفتة پیر ان قوم که هنگام فتل‌محمد حضور داشته‌اند آورده‌اند 
که جیهان‌بن مشجعةً ضبی از کشتن وی منعشان کرد وخویشتن را روی او افکند و 
ابن‌حازم سپاس این را بداشت و جزو کسانی که در قر تنا کشت اورا نکشت. 


جلد هشتم ۳۲۸۱ 


عامربن ابی عمر به نقل از پیران بنی‌تمیم‌گوید: قتل محمد به دست د و کس 
از بنی‌مالك بن سعد انجام گرفت که یکیشان عجله نام داشت و دبگری کسیب و 
آبن‌خازم کفت:« کسیب برای قوم<ود کسب بدی کرد وعجله با عجله. شر بر ای قوم 
حود پدید آورد.» 

زهیربن هنید عدوی‌گوید: وفتی بنی‌تمیم محمد پسر ابن‌خازم را کشتندسوی 
مرورفتند» بکیربن وشاح دنبالشان کرد و یکی از بنی‌عطارد را به نام شمیخ به‌وست 
آورد و بکشت» وقتی‌شماس ویاران وی به‌مرو رسیدند؛ به مردم بنی‌سعد گفستند: 
«انتقام شما راگرفتیم محمد پسر ابن‌خازم را به عوض آن مرد جشمی که به مرو کشته 
شد کشت » پس بر جنگ ابن‌خازم همسخن شدند و حریش بن هلال قریعی را سالار 
خویش کردند. 

طفیل‌بن مرداس گوید: بیشتر مردم تمیم بر جنگ عبدالله بن خازم اتفاق 
کردند. 

گوید: همراه حریش سوارانی بودند که کس نظیرشان ندیده بود» یکیشان 
هم‌نگ گروهی سوار بود؛ از جمله شماس‌بن دثار و بجیر بن ورقاصریمی وشعبةبن 
ظهیر نهشلی و وردین فلق عنبری وحجاح‌بن ناب عدوی که تير اندازی بی‌نظرسر 
بود وعاصم‌بن‌حبیب عدوی. 

گوید: حریش‌بن هلال دوسال با عبدالله‌ین‌خازم نبردکرد. 

گوید: وچون جنگ وشر در میانشان به‌درازا کشیدخسته شدند. 

گوید: پس حریش بیامد و ابسن خازم را باانگ زد که بیامد و بدو گفت: 
«جنگک میان ما به درازا کشیده. بر ای چه قوم من وقوم حودت رابه کشتن می‌دهی» 
به هماوردی من بیا هر کداممان دیگری را کشت این سرزمین از آن وی می‌شود.» 

ابن‌حازم گفت: (قسم به پدرت که انصاف دادی.» 

پس به هماوردی وی آمد و مانند ‏ دوقو ج به جولان آمدند و هميچيك به 


۳۳۸۲ ترجمة تاریخ طبری 
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دبگری دست نیافت. آنگاه ابن‌خازم غفلتی کرد وحریش ضربتی به سر وی زد که 
پوست سرش را بر صورتش افکند» ر کاب حریش ببرید وشمشیر خویش را بر- 
گرفت. 

گوید : ابن‌خازم به‌گردن اسب خویش چسبید و پیش بارانش باز گشت. 
ضربتی خورده بودکه پوست سرش را برده بود» پس از آن جنک‌همچنان ببود و 
از ضربت خوردن ابن‌خازم روزها گذشت ودو گروه خسته شدند وسه‌گروه شدند : 
بجیربن ورقا با جماعتی سوی ابرشهر رفت. شماس‌بن دثار عطاردی به جانب‌دیگر 
رفت» به قولی سوی سیستان رفت. عثمان‌بن بشر سوی قرتنا رفت ودر قصری که 
آنجا بود جای‌ گرفت. حریش به طرف مرو روذ رفت وابن‌خازم به تعغیب اورفت 
ودر یکی از دهکده‌های مرو روذ بنام قریة‌الملحمه یا قصر الملحمه بدورسید. 

حریش‌بن هلال دوازده کس همراه داشت که یار انش پرا کنده شده بودند و 
در خرابه‌ای بودند. حریش چند نیزه به استر خود نصب کرده بود. 

گوید: وقتی ابن خازم بدو رسید. با یاران خویش به مقابلاً وی‌آمد. ابن 
حازم غلامی دلیر همراه داشت که به حریش حمله برد وضربتی بدو زدکه کاری 
نساعت» یکی از مردم بنی‌ضبه به حریش گفت: «مکر نمی‌بینی این بسرده چه 
می کند؟» 

حریش کفت: «سلاح بسیار دارد وشمشیر من در سلاح وی‌کار گر سیست 
چو بی‌سنگین برای من بجوی» 

گوید: پس جوب سنگینی از درخت عناب برای وی ببرید و به قولی در 
قصر يافته بود وبدودادکه به کمك آن به غلام ابن خازم حمله برد وضربتی بدوزد 
که بی‌حرکت بیفتاد. آنگاه روسوی ابن‌خازم کرد و گفت: « من که ولایت را به تو 
و اگذاشتم؛ دیگر از من چه می‌خواهی؟» 

گفت: «به ولایت باز می گردی.» 


جلدهشتم ۰۳۸۳ 


گفت: «باز نمی کردم» 

گوید: پس با وی صلح کرد به شرط آنکه از خر اسان برون شود ودیگر به 
جنگ ابن‌خازم نیاید» وچهل هزار بدوداد. 

گوید: پس حریش در قصر را بر ابن‌خازم کُشود که بدوچیز داد و تعهد کرد 
قرضش را بیردازد ومدتی دراز گفتگو کردند. 

گوید: پنبه‌ای که برسر ابن‌خازم بود وروی ضربت حریش نهاده بودبیفتاد و 
حریش برخاست و آنرا بر گرفت وبر سروی نهاد. 

ابن‌خازم گفت : «ای ابوقدامه» این دست زدنت از دست زدن پیشین ملایمتر 
بود.» 

گفت: « خدای و تواز من درگذرید» ار دو ر کابم نبریده بود شمشیسر به 
دندانهایت رسیده بود.» 

گو ید: پس ابن‌خازم بخندید واز پیش وی برفت وجمع‌بنی تمیم پرا کنده 
شد. یکی از شاعران بنی تمیم در این باب گوید: 

«ا گر مانند حر بش بودندصبوری کرده بو دند. 

«ودر فصر ملحمه سوارانی شابسته‌بو دند. 

«وبا سر نیزه‌ها چندان خون به‌ابن خازم‌نوشانیده بودید. 

رکه مابةٌ آشفتگیهای فر او ان‌شود.» 

گوید: اشعت‌بن ذویب برادر زهیربن ذویب عدوی در آن جنگ کشته شدء 
هنوز رمقی داشت که برادرش پرسید: «کی ترا کشت؟» 
گفت: «نمی‌دانم کسی با نیزه مرازد که بر یابوی زرد بود» 

گوید: از آن پس زهیر هر کس را بریابوی زرد می‌دید براوحمله می‌برد که 
بمضی را می کشت وبعضی فرارمی کردند ومردم‌اردو از یابوهای زرد چشم‌پوشیدند 
که در اردو گاه رها شده بود ومیچکس بر آن نمی نشست . .«_ 


۳۳۸۳ ترجمةٌ تاریخ طبری 


حریش دربارة جنگ با ابن خازم شعری گفت به این‌مضمون: 
«بردن شمشیر شبانگاه وسحر گاه 

«استخوان دست مرا از جای ببرد 

«دوسال بود که در منزلگاهی چشم برهم ننهادم 

«مگر که دستم روی نت کون متکایم بود.» 

آنگاه سال شصت‌وششم در آمد. 


سخن از حوادت مهم 
سال شصت ٩ششم‏ 


از جمله حوادث سال این بود که مختار بن ابی‌عبید در کوفه به خونخواهی 


حسین بن‌علی‌بن ابی‌طا لب برخاست وعبدالله‌بن مطبع عدوی عامل ابنز بیر را از 
آنجا بیرون کرد. 


سخی از کاد مختار وعدالله ین 
مطیع وظهود مختار در کو فه 


اسماعیل‌بن کثیر گو بد: وفتی یار ان سلیمان‌بن صرد بیامدند» مختار به آنها 
نوشت: 

«اما بعدء خدا به سبب جدابی از ستم‌گّران و نبرد منحرفان 

«پاداش شما را بزرگک کرد گناه از شما برداشت» هرخرجی که کسردید و 

«هر گردنه‌ای که پیمودبد وهرقدمی که برداشتید خدا به سبب آن درجه‌تان 

«را افزود وعمل نیکی برایتان رقم زد با افز ایشهایی که شمار آن را بجز 

«خدا کس نداند» خوشدل باشید که اکر من برون آیم به اذل خدای مابین 

«مشرق ومغرب شمشیر در دشمنان ما نهم و ناچیزشان کنم وبکشم خدا 


جلد هشتم ۳۳۸۵ 


«هرکس از شماراکه تقرب جوید وهصدایت بابد کشایش دهد وجز 
«کنهکاران و منکران را دور نکند. سلام ای هدایت بافتگان.» 
کو بد: سیحان‌بن عمرو از مردم عبدالقیس این نامه را که در کلاه عویش 
میان رویی و آستر نهاده بود بیاورد وپیش رفاعةبن شداد و مشی‌بن مخر به عبدی و 
سعدین حدیفه و یزیدین انس و احمربن شمیط احمسی و عبدالله‌بن شدادبجلی و 
عبدالله‌بن کامل برد و نامه را بر آنها فروخواند. 
گوید:پس ابن کامل را سوی مختار فرستادند و کفتند:ربه او بحُوی: ما ناد 
را خواندیم وچنانیم که خحواهی» اکر خواهی بیاییم وترا برون آریم»چنبن کنیم.» 
گوید: ابن کامل برفت ووارد زندان شد و پیغام خویش را بگفت و مختار 
از اینکه شیعیان بر اوفر اهم شده‌اند خرسند شد و به آ نها گفت:«چنین‌مکنید که من 
همین روزها بیرون‌می‌شوم.» 
کوید: مختار غلامی را به نام زربیا پیش عبداللّه عمر فرستاد و نوشت: 
راما بعد مرا به ستم به ز ندان کرده‌اند و ولایتداران‌کمانهای 
«بیجا به من برده‌اند» خدایت رحمت کناد در بارة من نامه‌ای متاسب بد 
«اين دوستمگر بنویس شاید خدای به لط ف وبرکت و منت تومرا از 
«دست آنها رحایی دهد وسلام بر تو باد» 
گوبد: عبدالله به آنهانوشت: 
«اما بعد» خو بشاوندی مرا با مختارین ابی‌عبید و دوستی مرابا 
رحودتان می‌دانید. به حق آ نحه میان من وشما هست فسمتان می‌دهم که 
«وقتی در اين نامه من نکر بستید» اورا رها کنید وسلام برشما با رحمت 
«خحد‌ای.» 


گو بد: وجون‌نامة عبدالله‌بن عمر به عبدااله‌بن یز ید و ابر اهیم بن محمد رسید 


۳۳۸۶ ترجمة تادیخ طبری 


برای مختار گفیلانی + خو استند که ضامن +« تن وی شوند و بسیار کس از یاران 
وی بیام‌دند. حارت‌ین یز ند به‌عبدالله‌بن یز ید کفت: « ضمائت اینان را بر ای حه 
می‌خو اهی؟ ده‌تن از بزرگان مشهور را ضامن او کن وبقیه را واگذار.» 

عبدالله نیز چنین کرد. وچون ضامن وی شدند عبدالله‌بن یزید وایراهیم پسن 
محمد مختار را خو استند واورا به خدای‌یگانه دانای غیب وشهود ورحمان‌رحيم. 
قسم دادند که حادثه نيانگیزد ومادام که حکومت با آنهاست برضدشان قیام نکند و 
اگر کرد هزار شتر به عهده داردکه بر در کعبه بکشد وهمه مملو کان وی از مرد و 
زن‌آز اد باشند. 

مختار به این ترتیب برای آنها قسم خورد آنگاه برون آمد وبه خانهٌ عویش 
و 

حمیدین مسلم گو ید: پس از آن از مختار شنیدم که‌می گفت: «خدایشان‌بکشد» 
چه احمقند که پندارند به این‌قسمها پای بندم. قسم خدا که بسرای آنها باد کرده‌ام 
چنانست که وقتی به قید قسم تعهدی کردم وچیزی را بهتر از آن دیدم» قسم خحویش 
را بکُذارم وبه چیز بهتر پردازم و قسم را کفاره کسنم. قیام من برضد اینان بهتر از 
آنست که دست از ايشان بدارم» قسم خویش راکفاره می‌کنم. قربان کردن هزار 
شتر از آب دهان انداختن برای من آسانتر است» مگر بهای هزار شقر جقدر است 
که از آن بترسم. اما آزادی ممل و کانم به خدا دوست دارم کارم به سامان رسد و 
هر گز مملو کی‌نداشته باشم.» 

کوید: وجون مختار از پس-برون شدن از زندان در حانهً عویش جای 
گرفت» شیعیان پیش وی آمد ورفت کردند و بر او فر اهم آمدند واتفاق کردند که بدو 

رضادهند. پنج کس بودند که وقسی به زندان بود از جانب وی با کسان ببمست 

ی 


# کلمه متن 


نز ۳۷۸۰۲ 


می کردند: سایب‌بن »الك اشعری و یز بدین انس و احمربن شمیط ورفاعة‌ین شداد 
فتیانی وعبدالله‌ین شداد جشمی. 

گوید: ومم‌چنان باران وی فزون می‌شدند و کارش نیرومی گرفت تا ابن‌ز بیر 
عبدالله‌بن یزید وابراهیم‌بن محمد را معزول کرد وعبدالله‌بن مطیع را به جای آنها 
سوی کوفه فرستاد. 

عبدالرحمان‌ین حارث گوید: ابن‌زبیر عبدالله بن‌مطیع راکه ازمردم‌بنی‌عدی 
بود با حارث‌بن عبدالّه مخزومی پیش خو اند» عبدالله‌بن مطبع را به عاملی کووفسه 
فرستاد وحارث‌بن عبدالله را به عاملی بصره. 

گوید: این خبر به بحیربن ریسان حمیری رسید و آنها را بدید و گفت: «ای 
کسان» امشب ماه در بر ج ناطح است(شاخ‌زد) حر کت‌مکنید. 

حارث‌بن عبدالّه اطاعت وی کرد واند کی بماند» آنگاه سوی عمل خحویش 
رفت وسالم ماند؛ اماعبدالله‌بن مطیع گفت: «مگر ما بجز تصادم چیزی می‌خواهیم؟» 

گو بد: به خدا تصادم‌ومحنت دید. 

گوید: عمر می گفت: «بلیه به سخن وابسته است» 

عمروبن عبدالرحمان گوید: عبدالملك‌بن مروان بر یاف تکه ابسن زبیر 
عاملانی به ولایات فرستاده. گفت: «کی را به بصره فرستاده؟» 

گفتند: «حارث‌بن عبداللّه را» 

گفت: «در وادی عوف آزاده نیست» عوف را فرستاده وخود نشسته» 

آنگاه گفت: «کی را به کو فه فر ستاده؟» 

گفتند: «عبدا لله‌بن مطیع را» 

گفت: «تیز بین است اما غالبا حطا می کند: دلیر است اما فرار را ناخحوش 
ندارد.» 

آنگاه گفت: «کی را به مدینه فرستاده؟» 


۳۲۸۸ تر جمهٌ‌تادیخ‌طبری 


گفتند» «بر ادرش مصعب را» 

گفت: «ابن شیر دلیر است ومرد خاندان خویش.» 

ابومخنف‌گوید: عبدالل‌بن مسطیع در رمضان سال شصت وپنجم به روز 
پنجشنبه پنج روز ازرمضان‌مانده به کوفه رسید و به‌عبدالله‌بن‌یزید گفت: «اگرخواهی 
با من بمانی مصاحبت ترا نکودارم وحرمت کنم واکر پیش امیرمو‌منان عبدالله بسن 
زبیر روی بنزد وی ومسلمانانی که پیش اویند حرمت داری.» 

وهم اوبه محمدبن طلحه‌گفت: «پیش امیرمومنان رو» وابراهیم برفت تا به 
مدینه رسید و حراج ابن‌زبیررا کم داد و گفت: «فتنه بود» واین‌زیسر دست از او 
بداشت. 

گوید: ابن‌مطیع در کوفه به کار نماز وخراج می‌پرداخت. ایاس‌بن مضارب 
عجلی را برنگهبانی حویش کماشت و گفت که رفتار نکوداشته باشد وبا مردم 
مشکولالحال سختی کند . 

عبدالله‌بن‌حارث ازدی که در آن روز کار بوده وهنگام کشته شدن مصعب 
حضور داشته گو بد: در مسجد بودم که عبدالله‌بن مطیع بیامد وبه منبر رفت و حمد 
خدا کفت و ثنای او کرد آنگاه گفت: 

راما بعد امیر مومنان عبدالله‌بنز بیر مر | عامل شهر شما ومرزهای شما کرده و 
گفته حراج غنایم شما را بگیرم» مازاد خراج شما را جز به رضای خودتان و طبق 
وصیت وسفارشی که عمربن حطاب هنگام وفات کرده و روش عشمان‌بن عفان که 
میان مسلمانان عمل می کرده نمی‌فرستم از خدا بترسید وقریسن استقامت باشید و 
اختلاف مکنید. بیخردانتان را نگهدارید و اگر نکردید حودتان را ملامت کنید و 
مرا ملامت مکنید که به خدا بد دل عصیانگر را عقوبت می کنم و منحرف مشکوله 
را به استقامت میارم.» 

گوید: سایب بن مالك اشعری برخاست و گفت: «امادستور ابن‌زبیر که‌مازاد 


جلدهشتم ۳۳۸۹ 


حراج ما را جز به رضای ما نفرستی صریح میگویم که راضی نیستیم که مازاد 
خراج ما را بفرستی ومیان خودمان تقسیم نکنی» میان ما نیز روشی جز روشی که 
علی‌بن ابی‌طالب رحمةالله علیه تا به وقت مرگ در ولایت ماعمل می کرده نباید 
داشت وحاجت نداریم که در غنیمت ما ودربارة خودمان به روش عثمان عمل شود 
که همه تبعیض وهوس بود. به روش عمربن خحطاب نیز اگر چه ضرر آن کمتر بودو 
در خیر کسان می کوشید حاجت‌نداریم.» 

بزیدبن انس گفت: «سایب پسر مالك راست گفت‌ونکو گفت.»رای ما نیز چون 
رای اوست» گفتارمان همانند کفتار او.» 

ابن‌مطیع گفت: «به هرروشی که دوست دارید و عوش دارید با شما عمل 
می کنیم» و فرود آمد. 

یزیدبن انس اسدی گفت: «ای سایب این فضیلت را حاص خویش کردی» 
مسلمانانت از دست ندهند: به خدا به پا حاستم می‌خواستم بایستم وچیزی همان ند 
گفتار توبگویم که حوش نداشتم یکی از مردم شهر که از جملةٌ شیعیان نباشد رد 
سخن اور ا عهده کند.» 

گوید: ایاس‌بن مضارب پیش ابن‌مطیم رفت و گفت: «سایب بن‌مالك ازسران 
اصحاب مختار است ومن از مختار اطمینان ندارم» کس بفرست که بیاید وچون 
بیامد اورا در زندان بدار تا کار مردم سامان‌گیرد که خبر گیران من آمده‌اند وخبر 
آورده‌اند که کار وی فراهم آمده ودر کار فیام‌است.» 

کو بد: ابن مطیع‌زایده بن قدامه وحسین‌بن عبدالله برسمی همدانی را سوی 
مختار فرستاد که به نزد وی و ارد شدند و گفتند: «پیش امیر بیا» و اوجامه‌های‌حوبش 
را حواست وبگفت تا مر کبش رازین کنند و برای رفتن با آنها از جای برحاست 
و چون زايدة بن قدامه‌این را بدبد گفتار دای تبارك وتعالی را بخو اند که: 


«واذ یمکر بك الذین کفروا لیثبتوك اویفتلوك اویخرجوك ویمکرون ویمکر- 
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اللّهو اللّه خیر الما کربن»۱ 

بعنی:وچون کسانی که کافر بودند در باره تو یر نگ می‌زدند که بازت دارند 
با بکشتندت بابیرو نت کنند. آنها نیرنگ می کردند وخدا نيرنك (ابشان را بی اثر) 
میکرد وهدا در همه‌نیر نگبازان ماهرتر است. 

مختار آنر | فهمید و بنشست وجامه از خویش بینداخت و گفت: « قطیفه بر من 
افکنید که گویا تب کردم که لرزشی سخت احساس م ی کنم» وشعر عبدالعزی‌بن‌سهل 
ازدی را به تمثّیل خواند بدین مضمون: 

«وقتی گروهی جای خویش را تركك کنند 

«وحشونت نکنند 

«کس از آنها نترسد» 

آنگاه گفت: « سوی ابن‌مطیع روید وحالت مرا با وی‌بکو بید» 

زایده بن قدامه گفت: «من چنین می کنم.» 

مختار گفت: نو نیز ای برادر همدانی عدر مرا باوی بکّوی.» 

حسین‌بن عبدالّه‌گوید: با حویشتن گفتم: «به خدا اگر چیزی دربارة اونگویم 
که مایةٌ حشنودی او باشد اطمینان ندارم که وقتی فردا غلبه بافت مرا هلالانکند.» 

گوید: پس‌گفتم: «بله» من پیش ابن‌مطیع عذر ترا می‌گُویم وهرچه‌توخوش 
داری به اوخبر می‌دهم.» 

گوید: از پیش مختار در آمدیم یارانش بردر بودند» گروهی بسیار از آنها 
نیز در خانه‌اش بودند. 

کُو ید : سوی ابن‌مطیع روان شدیم. به زایده‌بن قدامه گفتم: «وقتی آن آیه را 
خو اندی سخنت را فهمیدم ومقصودت را دانستم که از پس آنکه لباس پوشیده بود 

وم ر کیش رازن کرده بودند اورا از برون شدن همراه ما باز می‌داشتی و وقتی آن 
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شعر را به تمثیل خو اند بدانستم که می‌خواست به توبگوید که آنچه را می‌خو استی 
به او بفهمانی‌دانسته و پیش ابن‌مطیع نخواهد آمد.» 

گوید: اما انکار کردکه چنین مقصودی داشته است. 

بدو گفتم: «قسم یاد مکن. دربارة توودربارة اوچیزی که خوش نداشته باشید 
نخو اهم گفت. معلومم شد که توبا وی وی شفقت داری و آنچه را که انسان نسبت 
به عموزادة حویش به دل دارد نسبت به وی به دل داری» 

گو بد: پس» پیش‌ابن‌مطیع رفتیم وبیماری مختار را به اوخبر دادیم که باور 
کرد واز اوغافل ماند. 

گوید: مختار کس به طلب یاران حویش فرستاد وبناکرد آنها را در خانه‌های 
حویش فراهم آرد که می‌حواست در ماه محرم در کوفه قیام کند. 

گوید: یکی از یاران وی از طایفه شبام که مردی سخت معتبر بود به نام 
عبدا لرحمان پسر شریح برفت وسعیدین منقد وری‌وسعربن ابی‌سعرحنفی و اسودبن 
جراد کندی وقدامقین مالك جشمی را بدید که در خانه سعر حسنفی فراهم آمدند 
آنگاه حمد خداگفت وثنای او کرد وسیس گفت: «اما بعد» مختار می‌خواهد ما را 
به قیام وادارد» با وی بیعت کرده‌ایم و نمی‌دانیم که ابن‌حنفیه اورا سوی ما فرستاده 
بانه. ببایید سوی ابن‌حنفیه رویم و آنچه را مختار با ما گفته وسوی آن‌دعوتمان کرده 
با وی‌بگویيم اگر اجازه داد که پیرو اوباشیم» پیرو اومی‌شویم واگر مضعمان کرد 
از او کناره می کنیم. به حدا روا یست که جیزی از کار دنیا را از سلامت دین 
خویش‌بیشتر بخو اهیم.» 

گفتند: «خدایت قرین هدایت بداردکه صواب آوردی وتوفیق یافتی» ار 
می‌خو آهی برو یم.» 

گوید: پس اتفاق کردند که همان روزها بروند. پس برفتند تا پیش ابن‌حنفیه 
رسید ند. پیشوایشان عبدالرحمان‌بن شریح‌بود. وقتی پیش ابن‌حنفیه رسیدند از حال 
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کسان پرسید که حال ووضع آنها را با وی بگفتند. 

اسودبن جراد کندی‌گوید: به‌ابن حنفیه‌گفتم: «به نزد توحاجتی داریم.» 

گفت: «سری است با علنی؟» 

گفتیم: «سری است.» 

گفت: «پس کمی صبر کنید.» 

گوید: اندکی بماند پس به یکسورفت وما را پیش خواندکه به طرف وی 
رفتیم. عبدالرحمان‌بن شریح سخن آغاز کرد. حمد خداگفت وستایش او کردسپس 
گفت: «اما بءعد» شما خاندانی هستید که‌خدا فضیلت‌را خحاص شماکرده و به سب 
پیمبری اعتبارتان داده وحقتان را براین امت بزرگ کرده که هر که منکر حقتان 
باشد رای خحطا دارد و نصیب ناچیز. به مصیبت حسین رحمةالله علیه دجار شدید که 
خحاص شما بود اما مصیبت عامهٌ مسلمانان نیز بود. مختاربن ابی‌عیبد ثقفی پیش ما 
آمده ومی گوید از جانب شماآمده وما را به کتاب خدا وسنت پیمبر او صلی‌الله‌علیه 
وسلم وخو نخواهی اهل بیت ودفاع از ضعیفان دعوت کرده که برایسن فر ار با وی 
بیعت کرهده‌ایم و به او پیوسته‌ایم ار دستور می‌دهی از اوپیروی کنیم» پیروی او 
می‌کنیم واگر منعمان می کنی ازا و کناره می کنیم.» 

گوید: یکی یکی سختانی همانند یارمان‌گفتیم واوبشنید و چون سخن را به 
سر بردیم حمد خداگفت وئنای او کرد وصلوات پیمبر گفتآ نگاه گفقت: «اما بعد 
آنچه گفتی که خدا فضیلت را خاص ماکرده» خدا آنرا به هر که‌خو اهد دهد که‌خدا 
فضل بزرگ‌دارد» وحمد خدای. آنچه از ابتلای ما به مصیبت حسین گفتی ایسن در 
کتاب خدای بود وحادثه‌ای بودکه بروی رقم رفته بود و کرامتی بو دکه خدا هدیة 
او کرده بودکه به سبب آن منزلت گروهی به نزد خدا بالا رفت و منزلت قوم دیگر 
پابین رفت وفرمان خدا شدنی است! که فرمان خدا به مقدار است ومقدر. آنچه گفتی 
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جلد هشتم ۳۳ 


که یکی شما را به خونحواهی ما دعوت کرده است؛» به خدا دوست دارم خدا به 
وسیلةٌ هر کس از مخلوق خویش که خحواهد انتقام ما را از دشمنان بگیرد اين را 
می‌گویم وبرای خودم وشما از خدا آمرزش می‌خو اهم.» 

کو ید: از پیش وی برون شدیم ومی گفتیم: «به مااجازه داد که گفت: دوست 
دارم خدا به وسیلةٌ هر کس از مخلوق حویش که خواهد انتقام ما را از دشمنان 
بگیرد. ار وش نداشت می گفت: نکنید» 

گو ید: باز گشتیم» کسانی از شیعیان که از رفتن حودمان حبرشان داده 
بودیم و از مقصود خویش مطله‌شان کرده بودیم و هسمرآی ما بودند انتظار ما را 
می بردند. 

وجنان بود که مختار از رفتن ما خبر یافته بود واين را حوش نداشته بود و 
بیم کرده بود خبری بیاریم که شیعیان را از یاری وی‌باز دارد. خواسته بود پیش از 
آمدن ما آنها را به قیام وادارد اما نتوانسته‌بود. مختار می‌گفته بود تنی چند از شما 
شك آورده‌اند وبه حبرت افتاده‌اند ونومید شده‌اند اگر به صواب رسیدند بیابند و 
باز گردند واگر توفیق نیابند وبیم کنند ومعترض شوند ودوری کنند» مطرود شوند 
وبنومیدی افتند.» 

یکماه واندکی بیش نگذشت که قوم بر مر کبهای خویش بیامدند و پیش از 
آنکه به خانه‌های خحوبش روند به نزد مختار و ارد شدند که گفت: «چه خبر دارید ؟ 
شما به فتنه افتادید وشك آوردید.» 

گفتند: «به ما دستور داده‌اندترا باری کنیم.» 

گفت: «الله اکبر» مرا ابواسحاق می گویند» شیعیان‌را پیش من‌فراهم کنید.» 

گوید: «پس کسانی از شیعیان راکه نزديك وی بودند فر اهم آوردند که گفت: 
«ای‌گروه شیعیان. جمعی از شما خو استه بودند درستی آنچه را من آورده‌ام بدانند 
وسوی امام هدایت رفته‌اند که نجیب است وموردرضایت» پسر کسی که از همه 
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رهروان بجز پیمبر بر گزیده بهتر است» واز اودربارة آنچه من سوی شما آورده‌ام 
پرسیده‌اند وبه آنها گفته کهمن وزیر و پشتیبان وفرستاده ویار وی هستم. به شمافرمان 
داده که در باه پیکار منحرفان و و نخو اهی افراد بر گر بده خاندان پیمبر تان که شما 
را بدان دعوت کرده‌ام پیرومن شو ید واز من اطاعت کنشد.» 

کو رد: عبدالرحمان‌بن شریح برحاست وحمد خدا گفت و ثنای او کرد آنگاه 
گفت: «اما بعد» ای‌گروه شیعیان؛ ما می‌خواستیم برای حودمان به طورخاص و 
برای همه برادرانمان به طور عام» تحقیق کنیم. پیش مهدی پسر علی رفتیم ودربارة 
این پیکار که مختار ما را سوی آن دعوت می کند پرسیدیم که به ما دستور داد 
پشتیبان ویار وی باشیم ودعوت وی را بپذیریم وبا دلهای آرام وخاطرهای خرسند 
بیامدیم که خدا شك و آشفتگی وتردید را از آن برده و درکار نبرد دشمنان استقامت 
و بصیرت یافته‌ایم. باید حاضرتان به غایبتان بکوید که مهیا شوید و آماده باشید.» 

گوید: پس بنشست وما يکايك برخاستیم وسخنانی همانند وی‌گفتیم وشیعیان 
در باره مختارهمسخن شدندو بدومتمادل شدند. 

شعبی گوید: من وپدرم نخستین کسانی بودیم که دعوت مختار را پذیرفتیم. 

گوید: وقتی کار وی فراهم آمد و قیام وی نزديك شد» احمر بن‌شمیط و یزید 
ابن‌انس وعبدالله‌بن کامل وعبدالله‌بن شداد بدو گفتند که‌بزر کان کو فه‌در کار نبردئو با 
ابن‌مطیع همدلند اگر ابر اهیم‌بن اشتر نیز با ماهمدل شود امیدواریم که‌بسه اذن خدا 
بردشمن غالب شویم ومخالفت مخالفان زیانمان نزد که اوجوانی دلیر است وپسر 
مردی بزر کی وشهر ۵ وعشیره‌ای‌پیرومند وپرشماردارد.» 

گوید: مختار به آنها گفت: «به‌بینیدش ودعوتش کنید و بگوبیدکه ما مأمسور 
حو نخواهی حسین وافراد خاندان وی شده‌ایم» 

شعبی گوید: پس کسانی و از جمله من وپدرم» پیش وی رفتند. یزیدبن انس 
سخن کرد و گفت: «آمده‌ايم کاری را به توعرضه کنیم وترا بدان دعوت کنیم» 
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سا او و ای وت ماوت دص ۳ 


اگر بپذیری مایةٌ حیر تواست واگر نپذیری با تو نیکخواهی کرده‌ايم ومی‌خواهیم 
به نزد تومکتوم ماند.» 

ابر اهیم‌بن اشتر به آنهاگفت: «بیم نباید داشت که کسی چون من فتنه‌انگیزی 
کند وخبر چین باشد وبه وسیلةً غیبت مردم به حکومت تقرب جوید اين کار مردم 
حقیر و ماجر اجوودون همت است.» 

گفت: «ترا به کاری می‌خو انیم که همه شیعیان بر آن متفق شده‌اند به کتاب 
خدا وسنت پیه‌بر وی‌صلی‌الله علیه وخو نخو امی اهل بیت ونبرد منحرفان ودفا ع‌از 
ضعفان.» 

گوید: آنگاه احمربن شمیط سخن کرد و گفت: «من نیکخواه‌توام‌وخواهان 
اقبال تو» پدرت وقتی بمرد سرور بود وتواگر حق خدا را رعایت کنی جانشین 
اوبی» ترا به کاری می‌خوانیم که ار بپذیری به نزد کسان منزلت پدرت را پیدا 
می کنی وجیزی را که از دست رفته تجدید می کنی» کسی همانندتو با اندك کوششی 
به جایی می‌رسد که بالاتر از آن جایی نیست که سلفت برای تو پایه نهاده. با 
افتخار .» 

گوید: همه جماعت بدوپرداعتند و وی را به کار حویش خواندند و ترغیب 
کر دند. 

گو بد: ابر اهیم‌بن اشتر به آنها گفت: «دعوت شما را در مورد خونخواهسی 
حسین وخاندان وی می‌پذیرم به شرط آنکه کار را به من سپاربد.» 
کفتند: «توشایسته این کاری» و لی این کار شدنی نیست که مختار از جانب 
مهدی پیش ما آمده وفرستاده ومأمور نبرد است و به ما دستور داده‌اند اطاعت وی 
کنیم.» 

گو بد: پس ابن اشتر خحاموش ماند و پاسخشان نداد وما پیش مختار باز رفتیم 
و آنچه را به ماگفته بود با وی بگفتيم. . 
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گوید: سه روز گذشت آنگاه مختار ده و چند کس از سران اصحاب خویش 
را پیش خو اند. 
شمبی گوید: من وپدرم از آن جمله بودیم. 
گوید: ما را همراه برد» وی پیشاپیش ما می‌رفت واز خانه ها ی کوفه عبور 
بی کرد ومانمی‌دانستيم آهنگگ کجا دارد تا بردر ابر اهیم‌بن اشتر بایستاد. ازوی‌اجازه 
حو استیم که اجازةٌ ورود داد وبرای ما متکاها نهادند که بر آن نشستیم» مختار بر - 
تشك وی نشست. آنگاه مختار گفت: «سیاس خدای را وشهادت می‌دهیم که خدابی 
جر خدای یکانه نیست. خدا بررمحمد درود گوید وسلام براو باد» اما بعد:این‌نامه‌ای 
است برای تواز جانب مهدی محمد پسر امیرمومنان و وصی پیمیر که اکنون 
بهترین مردم روی زمین است وپسر کسی که پیش از اين از پس پیمبران ورسول 
خدای بهترین همه مردم زمین بود» وی از تومی‌خواهد که یار و پشتیبان ما باشی که 
ار چنین کنی مقبل شوی واکر نکنی‌نامه برضدتوحجت باشد و باشد که خدامهدی 
یعنی محمد ودوستان وی را از تو بی‌نیاز کند» 
شعبی گوید: وقتی مختار از خانةً عویش برون شده بوده نامه را به من‌داده 
بود وجون سخن خوبش را سر برد به من گفت: «نامه را به وی بده من نامه را به 
اودادم که چراغ خواست ومهر از نامه بر گرفت و بخو اند که چنین بود: 
به نام خدای رحمان رحیم 
« از محمد مهدی به ابراهیم‌بن مالك اشتر؛ درود برتو» و من 
«حمد خدایی می کنم که خدایی جر اونیست. اما بعد» من وزیر و امین و 
«منتخب خویش راکه برای خویشتن پسندیده‌ام سوی شما فرستاده‌ام و به 
«او گفته‌ام که با دشمن من نبرد کند وبه خو نخواهی خاندان من قیام کند؛ 
«حودت وعشیره‌ات ومطیعانت با وی به‌پا حیزید که اکر مرا یاری کنی و 
«دعوت مرا بپذیری وبا وزیر من كمك کنی» نبرد من مايةٌ برتری توشود 


‌ 


«وسالاری سواران وهمه سپاهیان عازم نبرد وهرشهر وهر منبر ومرزی که 
«بر آن تسلط یابی» از کوفه تا اقصای شام از آن توخحواهد بود وبا پیمان 
«مو کد به قسم» انجام این به عهده من است. اکّر چنین کنی به وسبلة 
«آن به نزد عدای حرمت والایابی واگر دریغ کنی به هلاکت سخضت 
«افتی که هر کّز از آن رها نشوی» 
گوید: وچون ابراهیم خو اندن نامه را به سربردگفست: «پیش از این ابسن 
حنفیه به من نامه نوشته ومن نبز به او نامه نو شته‌ام وهمیشه نامه را به نام نعودش و 
نام پدرش می نو شت.» 
مختار گفت: « اينك روزگار دیکر است‌و آن روز کار دیگر بوده» 
ابر اهیم گفت: «کی می‌داند که این نامه ر | ابن حنفیه برای‌من نوشته؟» 
گوید: یزیدین انس واحمرین شمیط وعبدالله‌بن کامل وهمه جمع (شعبسی 
گوید: بجر من وپدرم.) گفتند: شهادت می‌دهیم که این نامه‌محمدین علی است که 
برای تو نو شته» 
گوید: در این هنگام ابر اهیم از صدر تشك کنار رفت ومختار را بر آن‌نشانید 
وگفت: «دست پیش آر تا با تو بیعت کنم.» 
گوید: مختار دست پیش برد وابراهیم با وی بیعت کرد آنگاه میوه‌عو است 
که از آن بخوردیم وشربت عسل خواست که بنوشیدیم» سپس برخاستیم » اببن 
اشتر نیز با ما برون آمد وبا مختار پرنشست تا وی به خانه رسید وچون ابراهیم‌باز 
می گشت دست مراکرفت و گفت: «ای شعبی با ما بیا.» 
گوید: باوی برفتیم وما را برد تا وارد خانهٌ وی شدیم. آنگاه گفت: « ای 
شعبی به یاد دارم که نه توشهادت دادی نه پدرت. به نظر تواینان طبق واقع شهادت 
دادند؟) 


گو بد: کفتمش: «شهادت ایشان راشنیدی اینان سر ور ان‌قار بانو مشایخ‌شهرر 
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یکه سواران عربند ودانم که چنین کسان جز حق نگویند.» 
گوید: این سخن را با وی‌گفتم اما به خدا از شهادت آنها بدگمان بودم اما 
به قیام دلبسته بودم وهمرای جماعت بودم ودوست داشتم که کار سرانجام کرد و 
آنچه را دربارةٌ شهادت به خاطر داشتم با وی نگفتم.» 
ابن اشتر به‌من گفت: «نام آنها را بر ای من‌بنو بس که همه‌شان را نمی‌شناسم.» 
آنگاه صفحه‌ای ودوانی خحواست ودر آن نو شت: 
بنام حدای رحمن رحیم 
«اين جیزی است که سایب‌بن مالك اشعری و یزبدین انس‌اسدی 
«و احمربن شمیط احمسی ومالك‌بن عمرونهدی- وه مه نامهایشان را 
«بنوشت - بر آن شهادت داده‌اند. شهادت داده‌اند که محص‌دین علی سه 
«ایراهیم بن اشتر نوشته ودستور داده که در نبرد منحرفان وخونخواهی 
«اهل بیت از مختار پشتیبانی کند و اورا باری کند و نیز شر احیل‌بن عبد و 
«ابوعامر شعبی فقبه» وعبداللهبن عبدالرحمان نخعی وعامربن شراحیسل 
«شعبی دربارة شهادت این شاهدان شهادت داده‌اند.» 
گفتم: «خعدایت قرین رحمت بدارد» با ابن جه می کنی1» 
کگفت: و«بگذار باشد» 
گوید: پس از آن ابراهیم عشیره و برادران وپیروان خویش را دعوت کرد 
ورفت و آمد به نزد مختار آغاز کرد. 
بحبی‌بن ابی‌عیسی ازدی‌گوبد: حمید بن مسلم ازدی دوست ابر اهیم‌بن اشتر 
بودکه پیش وی رفت و آمد داشت واورا با حود به نزد مختار می‌برد. وجنان بود 
که ابراهیم هرشامگاه پیش مختار می‌رفت و پیش وی می‌ماند تا ستار گان روبه‌زوال 
می‌رفت آنگاه می‌رفت. بدینسان ببودند وتدبیر کارهای حوپش می کردند تار آیشان 
براين قر ار گرفت که شب پنج شنبه چهاردهم ربیع‌الاول سال شصت وششم قیام 
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کنند. پیروان و همدلانشان براين قرار بودند وچون هنگام غروب شد ابراهیم بن 
اشتر به پاحاست واذان‌گفت آنگاه پیش ابستاد وبا ما نماز مغرب بکرد. آنگاه پس 
از مغرب که هنوزهواکرک ومیش* بود با ماروان شد و آهنکك مختار داشت که 
وم و ممسسی 1239 

گوید: ایاس‌بن مضارب پیش عبدالله‌بن مطیع رفته بود و گفته بود که مختار 
دمین دوروزه‌برضد توقیام می کند. 

گوبد: پس ایاس با نگهبانان برون شد وپسر حویش» راشد. را سوی بازار 
فرستاد که با نگهبانان اطر اف باز ار می کشت. پس از آن ایاس پیش‌ابن مطیع رفت 
و گفت: « پسرم را سوی بازار فرستاده‌ام بهتر است که به هريك از میدانهای بزرگک 
کوفه یکی از یاران عویش را باگروهی از مردم مطبع روانه کنی تا بددل از قیام 
برصد نو بر سد.» 

گوید: ابن‌مطیم عبدالرحمان بن سعیدبن قیس را سوی میدان سبیع فرستاد 
و گفت: «به کار قوم حویش پرداز که از جانب آنها حطری نباشد و کار میسدانی را 
که سوی آن می‌روی سامان بده که حادثه‌ای انجا رخ ندهد تا ترا به عجز وسستی 
منسوب‌ندارم.» کعب‌بن ابی کعب خفعمی را نیز به میدان بشر فرستاد. زهر بن فیس 
را به میدان کنده فر سناد» شمربن ذی‌الجوشن را بد میدان سالم‌فرستاد. عردالر حمان 
ابن‌مخنف‌بن سلیم‌را به میدان صایدیین فرستاد» ابو حوشب یزیدین حارث‌بن‌رو یم 
را به میدان مراد فرستاد وبه هريك از آنها سفارش کرد که به کار قوم و بش‌پرداز ند 
که از طرف آنها خطری‌نباشد وطرفی را که سوی آن فرستاده می‌شود مسحکم کنند. 
شبث‌بن ربعی را به شوره زار فرستاد و گفت: «وقتی صدای قیام کنند کان را شنیدی 
سوی آنها رو» 


کو رد: وحنان بود که این دسان به روز دو شنه رفته بو دند و دز این میدانها 


3 رک جای مثل عر بی که 5و بد: م گفت بر‌ادرت است داگ رگد 
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جای‌گرفته بودند. ابراهیم‌بن اشتر نیز پس از مغرب از خانةً خویش در آمد که 
آهنگ مختار داشت. شنیده‌بود که میدانها از مردان پرشده و نگهبانان» بازار و قصر 
را در میان کر فته‌اند. 

حمیدبن مسلم کو ید: شبانگاه سه‌شنبه از پس مغرت با ابراهمیم از حانه‌اش 
برفتیم تا به خانة عمروین حریث رسیدیم. 

گو بد: ما با ابن اشتر بکدسته سو از بودیم در حدود بکصد که همه زره 
داشتیم و آنرا زیر قبا مستور داشته بودیم» شمشیرهارا آویخته بودیم وسلاحی جسز 
شمشیر نداشتیم که به شانه‌هامان آویخته بود وزره‌ها که با قباها مستور شده بود. و 
چون از خانهٌ ععیدبن قیس گذشتیم و به‌حانه اسامه ر سیدیم گفتیم :«ازطرف خانه‌عا لد 
ابن‌عرفطه گذر کنیم. آنگاه مارا به طرف محلةٌ نخیله ببر که از خانه‌هاشان بگ‌ذریم 
تا به‌عانة مختار برسیم.» 

گوید: ابر اهیم که‌جوانی نورس‌ودلیر بود و تلاقی‌با آن‌قوم راناخوش‌نمی‌داشت 
گفت: «به‌عدا برخان#عمروبن حریث و کنار قصر و وسط بازارمی گذرم تا دشمن را 
بترسانم وبه آنها بفهمانم که به نزد ما چیزی نیستند.» 

گوید: راه باب‌الفیل گرفتیم که از حانه هبار می‌گذشت آنگاه به طرف 
راست پیچید که از خانةٌ عمروبن حریبث می گذشت. وقتی از آن‌گذشت اباس «-ن 
مضارب را دیدیم که ۳ نگهبانان مسلح همراه بود به ما گفت: «شماکست_ر؟ 
چکاره‌اید؟» 

ابراهیم گفت: «من ابر اهیم‌پسر اشترم.» 

ابن‌مضارب گفت: «اين جماعت چیست که همراه تواست وچه می‌خواهی؟ 
به خدا کار تو گمان آوراست؛ شنیده‌ام هرشب از اینجا می‌گذری» ترا رها نمی کنم 
تا پیش امیر ببرم ورای خحویش را دربارة تو بگوید.» 

ابر اهیم گفت : «بی‌پدر نباشی» بگذار برویم.» 
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گفت: «نه به خدا چنین نمی کنم.» 

گوید:یکی از مر دم‌همدان‌به‌نام‌ابو قطن. با ایاس‌بود که غالبا باسالاران نگهبانی 
همراه بود و او را حرمت‌می‌داشتند. را ابر اهیم نیز دوستی داشت. ابر اهیم بدو گفت: 
«ای ابو قطن نزديك من آی» وی نیز هدرازی همر اه‌داشت. نزديكابر اهیم شد و نیزه 
همچنان باوی بود؛ پنداشت که‌ابن اشترمی‌خو اهد از اوبخو اهد که پیش‌ابن‌مضارب 
وساطت کند که بگذارد برود. 

گوید: ابراهیم نیزه اورا بگر فت و گفت: «اين نیزه خیلی دراز است» وباآن 
به ابن مضارب حمله برد و نیزه را به‌گلو گاه وی فرو بردکه از پای در آمد وبه یکی 
از فوم‌ عویش گت: «پیاده شووسرش را جداکن.» 

گوید: پس اوپیاده شد وسر ابن‌مضارب را جداکرد ویاران وی پراکنده 
شدند و پیش ابن‌مطیع رفتند. ابن+طیع راشد پسر ایاس را به جای پدرش به‌سالاری 
نگهبانان گماشت وبه جای راشد سوید بن عبدالرحمان منقری پدر قعقا ع را شبانه 
سوی بازار فرستاد. 

گوید: ابراهیم‌بن اشتر سوی مختار رفست. واین به شب چسهارشنبه بود و 
جون به نزد وی وارد شد گفت: «ما برای قبام» شب پنجشنبه را وعده نهاده‌ایم‌اما 
حادثه‌ای شد که بابد همین امشب فیام کر د.» 

مختار گفت: «حادئه چیست!) 

گفت: «اباس‌بن مضارت راه مراکرفت که به بندار خو دش به زندانم کند»من 
نیز اورا کشتم واينك سراوهمراه ياران من بردر است» 

مختار گفت: «خحدایت موه نيك دهاد » این فال نيك است و ان‌شاءالله ابسن 
آغاز فتح است.» 

آنگاه گفت: «ای سعید پسر منقذ برخیز و آتش درنی‌ها بیفروز و آنرا برای 
مسلمانان بلند کن. تو نیز ای عبدالله‌بن شداد برخیز وبانگگ بزن:«ای منصور بیا.» 
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تونیز ای سفیان پسر فیل وتونیز ای قدامه پسر مالك بر خیزید و بانگ بزنسید: «ای 
خو نیهای حسین!» 

آنگاه گفت: «زره وسلاح مرا بیارید» و همچنان که سلاح می‌پو شید شعری‌به 
این مضمون می‌خو اند: 

«سپیدر وی زیبا پیکر 

که‌گو نه مای روشن‌دارد وسرین درشت 

داند که من به صبحگاه حطر 

دلیرم و پیشرو .» 

آنگاه ابراهیم به مختار گفت: « این سران که ابن‌مطیع در میسدانها نهاده 
بر ادرانمان را نمی گذارند که سوی ما آیند وباآنها سخت می گیرند. بهتر است من 
با همراهانم پیش قومم روم وهر کس از قوم که با من بیعت کرده بياید وبا آنها در 
اطراف کوفه بکردم وشعار خویش را بگوییم وهر که می‌خو اهد سوی ما آید بیایدو 
هر که تو اند سوی تو آید وی را با کسانی که پیش توهستند نگهداری و پرا کنده‌شان 
نکنی واکُر حریفان شتا ب کنند وسوی‌تو آیند کسانی باشند که از تودفا ع‌کنند و مسن 
جون از این کار فراغت پافتم با سوار و پیاده به شتات پیش تو آیم.» 

مختار گفت: «با شتاب پیش من باز گرد مبادا به طرف امیرشان روی وبا وی 
نبردکنی» اگر نبرد نکردن میسر باشد با هیچکس نبرد مکن این سفارش را که به‌تو 
کرده‌ام‌رعایت کن؛ مر آنکه کسی باتو نبرد آغازد.» 

گوید: ابر اهیم‌بن اشتر باگروه سوارانی که آمده بود از پیش مختار برفت تا 
پیش قفوم حو بش‌رسید و بیشتر کسانی که‌با وی بیعت کرده بودند ودعو تش راپذیر فته 
بودند باوی‌فر اهم شدند وتا دیروقفت شب در کوچه‌های کوفه‌راه پیمود که از کو جه. 
هایی که امیران در آن بودند اجتناب داشت واز مردمی که‌گرومهای ابن مطسیع در 
میدانها ودهانة بزرگ راهها مراقب آنها بودند گذر کرد وبه مسجد سکون رسید و 
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دسته‌ای از سواران زحربن قیس ج‌فی باشتاب سوی وی آمدند که فرمانده 
نداشتند و کس سالارشان نبود. ابر اهیم‌بن اشتر وبارانش بر آنها حمله بردند و 
هر یمتشان کر دند که به میدان کنده بر گشتند. 

ابر اهیم گفت: «سالار سواران کنده کیست؟» وسوی آنها حمله برد ومی گفت: 
«خدایا تومی‌دانی که ما به خاطر خاندان پیمبر توحشم آورده‌ايم وبه سبب آنها 
شوربده‌ایم ما را پرحریفان غلبه ده ودعوت ما را به کمال رسان.» 

وچون با یاران عویش به آنها رسید که با هم در آوبختند وهزیمتشان کردند 
به ابراهیم گفتند: «سالاراین گروهز حربن‌قیس است.» 

کَفت: «بس از آنها حد| شو دم» 

گویدآن جماعت از پی هم افتاد ند و به هر کو چه‌ای می‌رسیدند گروهیشان 
داخل آن می‌شدند وبه راه عویش رفتند. 

و بد: ابراهیم همچنان می‌رفت تا به میدان اثیر رسید و آنجا دیر بسماند و 
یارانش بانگ زدند وشعار خحویش بگفتند. سوید بن عبدالله‌بن منقری از بودنشان 
در میدان اثیر خبر یافت وامیدوار شد آسیبی به آنها بزند وبه سبب آن به نزدعبدالله 
ابن‌مطیع منزلتی یابد. ناگهان ابن‌اشتر دید که جمع سوید در میدان به نزد وی 
رسیده بودند وجون ابن اشتر جنین دید به باران حویش گفت: «ای نگهبانان عدای 
پیاده شوید که شما به نصرت خدا از اين بدکارانسی که در خون اهل‌بیت‌پیمبر 
غوطه زده‌اند شابسته‌تردد.» وچون پیاده شد ند ابراهیم سوی حریفان حمله برد و 
چندان ضربتشان زد که از صحرابیرو نشان کرد که هزیمت شدند و ازدنبال همم 
بر فتند وهمدیگر را به ملامت گر فتند. یکیشان کفت: «اين کار مقدر است که اینان‌با 
هر جمعی از ما مقابل می‌شو ند هر بتشان می کنند.» 

گوید: ابراهیم همچنان‌آنها را عقب راند تا و اردبازار شدند. 

گوید: پاران ابر اهیم به وی گفتند: «دنبالشان کن واین تسرس راکه درآنها _ 
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افتاده غنیمت دان. که خدا میداند ما به سوی‌کی دعوت می‌کنیم و آنها به سوی کی 
دعوت می کنند وجه می‌جو یند.» 

ابر اهیم گفت: «نه» سوی پارمان رویم که خدا به وسیلةٌ ما وحشت وی را به 
اطمیتان بدل کند و وضع وی را بدانیم واونیز از تلاش ما حبردار شود و بصیرت 
و نیروی وی ویارانش بیفزاید. بعلاوه بیم دارم دشمن سوی وی رفته باشد.» 

گوید: پس ابراهیم ویارانش برفتند تا به مسجد اشعث رسیدند ولختی آنجا 
توقف کرد آنگاه سوی خانة مختار رفت ودید که فریادها بلند است‌وقوم به‌جنگ 
اشتغال دارند. 

گوید: شبث‌بن ربعی از جانب شوره‌زار آمده بود ومختار» بزبدین انس‌را 
مقابل وی فرستاده‌بود» حجاربن ابجر بجلی‌نیز آمده بود ومختار احمربن شمیط را 
مقابل وی نهاده بود. گروهها به جنگ بودند که ابراهیم از جانب قصر بیامد و 
حجار ویارانش خبر یافتند که ابراهیم از پشت سرشان در آمده و پیش از آنکه‌برسد 
پر ا کنده شدند وبه کوچه‌ها و گذرها رفتند. 

گوید: قیس‌بن طهفه با حدود یکصد کس از بنی‌نهد که باران مختار بودند 
بیامد وبه شبث‌بن ربعی که با یزیدین انس به جنک بود حمله بردند که راه را بر - 
آنها شود که همه با هم شدند. آنگاه شبث‌بن ربعی کوچه‌ها را به آنها واگذاشت و 
پیش ابن‌مطیم رفت و گمت: «کس پیش امیران میدانها فرست ودستور بده سوی 
نو آیند وهمه کسان را به نزد خویش فراهم آرءآنگاه به این جماعت حمله کن و 
با آنها نبرد کن ومعتمدان خویبش را به مقابلةٌ آنها فرست که کار نبردشان را عهده 
کنند که کار این قوم نیرو گرفته و مختار قیام کرده و تسلسط بافته و کارش سامان 
بافته.» 

وچون مختار از مشورتی که شبث‌بن ربعی به ابن‌مطیع داده بود خبریافت 
با جمعی از باران حوبش برون شد ودر شوره‌زار پشت دیرهند مجاوربستان‌زایده 
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جای‌گرفت. 

گوید: ابوعثمان نهدی برون شد ومردم شاکررا بانگ زد آنها درخانه‌های 
خو بش فر اهم بودند و جرئت نداشتند در میدان آشکار شو ند که کعب‌بن ابی کعب 
نزدیکشان بود. کعب در میدان بشر بود وچون خبر بافت که مردم شاکر برون 
می‌شو ند بیامد تا در میدان جای‌گرفت ودهانهٌ کوچه‌ها وراههایآنها را گرفت. 

گوید: وقتی ابوعثمان نهدی باگروهی از بساران عویش پیش وی رسید 
بانگ زد: «ای خونیهای حسینء ای منصور بیاء ای طایفةٌ هدابت بافتگان» بدانید 
که امیر آل محمد ووزیرشان قیام کرده ودر دير هند جای‌گرفته ومرا به دصوت و 
بشارت پیش شما فرستاده» سوی وی رو ید که خحدایتان رحمت کند.» 

گوید: پس کسان از خانه‌ها روان شدند وبانگ می‌زد: : «ای خونبهای 
حسین هآ نگاه با کعب‌بن ابی کعب در آویختند تا راهشان راگشود وسوی مختار 
آمدند وبا وی در اردوبش جای‌گرفتند. 

گو بد: عبدالله‌بن قراد خثعمی با جمعی از مردم خثعم در حدود دویست کس 
بیامد و به مختار پیوست که با وی در اردویش جای گر فتند. کعب‌بن‌ابی کعب‌متعرض 
اوشده بود. اما عبدالله در مقابل وی صف بست وجون بشناختشان و بدانست که آنها 
از قوم وی هستندراهشان را باز کرد وبا آنها جنگ نکرد. 

گوید: طایفةً شبام آخر شب برون شدند و در میدان مراد فراهم آمدند وچون 
عبدالرحمان بن سعید خبر یافت کس پیش آنها فرستاد که اکٌر فصد پیوستن به‌مختار 
دارید از میدان سبیع گذر نکنبد آنها نیز به مختار پیوستند. 

گوید: سه هزار وهشتصد کس از دوازده هزار کس که با مختار بیعت کرده 
بودند بدوپیوستند وپیش از صبحدم بنزدوی‌فر اهم شدند وصبحگاه از آراستن سیاه 
فراغت بافته بود. 


والبی کوید: شبی که مختار قیام کرد من وح<میدین مسلم و نعمان‌بن ابی‌الجعد 
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پیش وی رفتيم به خانه‌اش رفتیم وبا وی به اردو گاهش‌رفتيم . 

کو بد: به خحدا هنو ز صبح‌ندمیده بود که از آراستن سیاه فر ا۶تبافته‌بود.وجون 
صبحدمیدپیش ایستادو در تاريك‌وروشنی باما نماز صبح کرد آنگاه سور و النازعات 
وسورة عبس وتولی را خواند و نشنیده بودیم که‌پیشو ای نماز ی‌فصیحتر از او باشد. 

حصیر قبن عبد الله کو بد: ابن‌مطیع کس پیش مردم میدانها فرستاد ودستور داد 
سوی مسجد آیند» به‌راشدبن ایاس‌بن مضارب نیز گفت: «به مردم بانگک بزن که‌سوی 
مسجد آیند.»و با نگزن‌بانگ زد: «بدانید که هر که امشب به مسجد نیاید حرمت از او 
بر داشده شود.» ومردم سوی مسجد آمدند وجون فر اهم شدرد» این مطیع مثبن 
ربعی را با حدود سه هزار کس به مقاباهٌ مختار فر ستاد» راشدین‌اباس را نیز باچهار 
هزار کس از نگهبانان فرستاد. 

ابوسعید صیقل گوبد: وقتی مختار نماز صبح بکرد وپس آمد از پایین محلة 
بنی‌سلیم و کوجه بر دد سروصدای بلندی شنیدیم مختار گفت: « کی برای ما خسبر 
میاورد که اینان کی نند» 

بدو گفتم: «عدایت قرین صلاح بدارد؛ من» 

گفت: «اگراین کار راخواهی کرد سلاح‌خویش‌را بگذار وبرو که به صورت 
تماشایی مبان آنها روی وخبرشان را برای من بیاوری.» 

گوید: چنان کر دم‌وجون نزدیکشان رسیدم اذانگو یشان اقامةٌ نماز ممی‌ گفت. 
برفتم تا پیش آنها رسیدم شبث‌بن ربعی را دیدم که سپاهی انبوه همراه داشت» 
شیبان‌بن حر بث‌ضبی‌سالارسو ارانش‌بود و او باپیادگان بود که‌جمعی بسیار بودند» و 
چون اذانگوی اقامه بگفت پیش رفت و با باران عویش نماز کرد وسورة اذا 
ز لزلت‌الارض زلزالها را بخو اند ممن با حویش گفتم: «به خدا امیدو ارم خدا شما 
را متز لزل کند.»آنگاه سورء والعادبات ضبحارا بخو اند» کسانی گفتند: «بهتر بود 


دوسوره در از تر از این خو انده بودی» 
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گوید: شبث گفت: «دیلمان به شما هجوم‌آورده‌اند وشما می‌گویید بهتر بود 
سورة بقره‌و آل عمران را می‌خو اندی.» 

گو بد: جمعشان سه هزار کس بود. 

گوید: پس شتابان بیامدم تا پیش مختار رسیدم وخبر شبث ویارانش را با 
وی بگفتم. وقتی پیش وی رسیدم سعربن ابی‌سعر حنفی ازجانب محلهةً مراد شتابان 
بیامد» وی از کسانی بود که با مختار بیعت کرده بودند وشبی که مختار قیام کرده 
بود از بیم مراقبان پیش وی آمدن نتوانسته بود وچون صبح شد براسب خحویش 
بیامد و از میدان طابفهٌ مراد گذشت که ایاس‌بن ر اشد آنجا بود. بدو گفتند: «به جای 
حویش باش» تو کیستیآ» 

و اوبتاخت پیش مختار آمد وخبر راشد را با وی بگفت. من نیز خبر شبث‌زا 
با وی بگفتم. 

گوید: پس مختار ابسراهیم‌بسن اشتر را با نهصد وبه قولی ششصد پیاده 
سوی راشدبن ایاس فرستاد. نعیم‌بن هبیره برادر مصقلةین سبیره ر! نیز با سی‌صد 
سوار وششصد پیاده فرستاد و به نها گفت: « بروید تا با دشمن مقابل شوید» و چون 
مقابل شدید با پیادگان موضح گیر بد وشتاب کنبد وحمله آغازید وهدف تیسر اندازان 
مشوید که آنها از شما بیشتر ند وپیش من نیایید مگر غلبه یافته باشید با کشته شوبد.» 

گوید: ابر اهیم‌سوی راشد رفت. 

گوید: مختار.یزیدین انس را پیش ازاو با نهصد کس به محل مسجد شبث 
فرستاده‌بود نعیم‌بن هبیره نیز سوی شبثرفت. 

ابوسعید صیقل گوید: من جزو کسانی بودم که با نعیم‌بن هسبیره سوی شبث 
رفتیم» سعربن ابی‌سعر حنفی نیز با من بود وچون پیش وی رسيديم با وی بردی 
سخت کردیم. نعیم‌بن هبیره سعربن ابی سعر حسنفی را بر سو اران ک‌ماشت و او با 
پیادگان برفت وبا آنها نبرد کرد تا آفتاب بر آمد وپهن شد. آنها را چندان بزدیم تا 
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وارد انه‌ها کر دیم. آنگاه شبث‌بن ربعی بانگشان زد که ای بد محافظان! برای حق 
حه بد سو ارانید» از بندگانتان می کر یز رد ! 

گو بد: بس جماعتی از آنها سوی وی آمدند که به ما حمله آورد که پرا کنده 
شدیم و هزیمت شدیم. نعیم‌ین هبیره ثبات ورزید و کشته شد» عد با وی پیاده شد 
واسبر شدء من وخلید وايسته حسان‌ین بخدح ذهای نیز اسیر شدیم؛ حسان 
مردی نکومنظر و تنومند بود» شبث بد و گفت: «ای پسر زن ختنه نکرده! از ماهی 
فروشی دربازار دست برداشتی» پاداش کسی که ترا آزاد کرداین‌بودکه با شمشیرت 
بدوحمله‌بری و گردنش را بزنی؛ گردنش را بزنید» 

گوید: پس اورا کشتند. 

گوید: آنگاه سعربن حنفی را بدید واورا بشناخت و گفت: «برادر حنفی ؟) 

گفت: «آری» 

گفت: «وای تو» از پیروی این سبائیان چه می‌خو استی؟ خدا رای‌ترا زشت 
بدارد» این‌را ول کنید» 

گوید: با حویشتن گفتم: «آزادشده را کشت و عرب رارها کرد به‌خدا اگر 
بداند من نیز آز ادشده‌هستم را می کشد» وجون مرا از پیش وی گذرانبدند گفت: 
«کیستی 1» 

گفتم: «از بنی‌تیم‌اللّه» 

گفت:«عربی‌با از ادشده؟» 

گفتم : «عر بم از حاندان زیادین حصفه.» 

گفت: «به به از معتبر معروف سخن آوردی» پیش کسان خود برو» 

گوبد: برفتم تا پیش عجمان رسیدم که به نبرد با قوم د لمسته بودم آنگاه 
سوی مختار رفتم وبا حویشتن‌گفتم: «پسیش يارانم می‌روم وبه جان با آنها کمك 
می کنم که خدا زندگی پس از آنها را زشت بدارد.» 
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گوید: پیش آنها رفتم» سعر حنفی زودتر از من رسیده بود» سپاه شبث‌سوی 
وی آمده بود» خبر کشته شدن نعیم‌بن هبیره نیز رسید ویاران مختار از این سخضت 

گوبد: نزديك مختار رفتم وقصهٌ حویش را با وی بگفتم. 

گفت: « خعاموش که | کنون وقت سخن کردن نیست.» 

گوبد: شبث‌بن ربعی بیامد ومختار ویزبدین انس را در میان کت هت ابس 
مطیعءیزیدین حارث را نیز با دوهزار کس از جانب کوچه لحام جرير فرستاد که 
بردر کو چه‌ها بایستادند: مختار یزیدبن انس را به سو اران خویش گماشت وخود با 
پیاد گان بماند. 

حارث‌بن کعب و البی کوبد: سواران شبث‌بن ربعی دوبار به ما حمله کردندو 
هیچکس از ما از جای نرفت. یزیدبن انس به ما گفت: «ای‌گروه شیعه وقتی در 
خحانه‌ها مان مقیم بودید و اطاعت دشمن می کردید به سیب دوستی اهل بیت شما را 
می کشتند» دست‌وباهایتان را می‌بر بدند» جشمانتان را میل می کشيد ند و برتنه مای 
خرما می آو بختند. پندارید اگر این قوم امروز برشما غلبه یابند چه خواهند کرد 
به خدا یکی از شما را زنده نمی گذارند و هسمه‌تان را دست بسته می کشند وبا 
فرزندان وزنان و اموال شما کاری‌می کنند که مر گک از آن بهتر است؛ به حدا جز به 
وسیلةً اخلاص وصبوری وضربت رسا به چشمانشان وضربت کاری به سرهاشان از 
دست آنها نجات نخو اهید یافت. برای سختی آماده شوید و برای حمله مهیا باشیدو 
چون دیدید من پر چم خحویش را دوبار تکان دادم حمله کنید.» 

حارث کو ید : آماده شدیم وزانوزده بودیم و در انتظار فرمان وی بودیم. 

فضل بن حدیج کندی گو بد:وقتیابراهیم بن اشترسویر اشدین ایاس رو انه شد 
در محلةً مراد با وی مقابل شد که چهار همزار کس با وی بود. ابر اهیم به یار ان 
حو یش گفت: «از فزونی اینان بیم مکنید به حدا بسايك کس که بهتر ازده کس است 
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و بساگروه اندك که به اذن خدابر گروه بسیار غلبه بافته و خدا با صابران است»۱ 

آنگاه کفت: و ای خحزیمه پسر نصر با سواران سوی‌آنها رو» وخو: وی با 
پیادگان روان شدء دیدمش که با مز احم بسن طفیل بود و بسدومی گفت: «پرچمت را 
پیش ببر»قدم به‌قدم‌ببر .» کسان‌نبرد کردند و نبردشان سخت‌شد. خزیمهةبن نصرعبسی » 
ر اشدین اباس را بدید و بدوحمله برد وبا نیزه بزد واورابکشت وبانگک زد: 
(قسم به پرورد کار کعبه» راشد را کشتم» ویاران راشد هزبمت شدند. 

از پس کشته شدن راشد ابر اهیم‌بن اشتر با خحزیمه‌ین نصر و همراهان خو یش 
سوی »ختار روان شد و نعمان‌بن ابی‌الجعد را پیش فرستاد که مژدة فتح را به‌مختار 
برساند. وقتی مژده‌رسان باخبر به نزدآنها رسید» تکبیر گفتند و جانهاشان نیرو گرفت 
ویاران ابن‌مطبع به نومیدی افتادند. 

گوید: پس ابن‌مطیع حسان‌بن فاید عبسی را با سپاه بسیار در حدود دوهزار 
فرستاد که بالا دست عجمان راه ابراهیم را ببندد و اورا ازوصول به پار ان ابن‌مطیع 
که در شوره زار بودند بازدارد. 

ابر اهیم نز خز دم‌ین‌نصر را با سو اران به مقابلةً حسادین فابد فر ستاد وخود 
او با پیادگان.سوی وی روان شد. 

گوید: به خدا نیزه‌ای نزدیم وشمشیری به کار نبردیم که هزیمت‌شدند.حسان 
ابن‌فاید بادثبالهٌ‌گروه به جای مانده بودء خزیمةین نصر بدوحمله برد وجون اورا 
بدید شناخعتش و گفت: «ای حسان پسر فاید» به حدا اگر خو بشاو ندی‌نبود می‌دبدی 
که برای کشتن تومی کوشيدیم اما فرار کن» 

کُو بد: اسب حسان‌بسردر آمدو اور ابینداعت‌و گفت:«تیر ه‌روز باشی ای‌ابو عبدا لله 

کسان سوی وی دوبدند ودر میانش گرفتند که لسختی با شمشیر آنهار ابزد ٍ 


حز یمه بن نصر بانگگ زد که: ای ابو عبدالله امان دار ی حو لشتن ۳ به کشتن ده و 
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بیاعد و کذار اوباستاد و کسان را از اوبداشت. 

کُو بد: اپر اهیم‌بن اشتر براو گذدشت» جر ومه گفت: «ابن عموزاده من است که 
او را امان‌دادهام.» 

ابر اهیم گفت:«خو ب کردی.» 

گو بد: انگاه خر بمه بکُفت تا اسب حسان را بیاوردند و وی را بر آن نشاند 
و گفت: « پیش کسان خویش رو» 

گوید: ابراهیم به طرف مختار آمد که شبث اورا با بزیدین انس در مان 
گرفته بود. یزیدبن حارث بردهانهٌ کو چه‌های کوفه که به شوره زار می‌رسید جای 
داشت وچون ابراهیم‌رابدید که سوی شبث می‌رود بیامد که اورا از شبث ویارانش 
بدارد؛ ابرایم‌گروهی از یاران عویش را با حزیمةبن نصر فرستاد و گفت: «یزید 
ابن‌حارثرا از ما بدار» وود وی با بارانش سوی شبث ربعی رفت. 

حارث بن کعب گوید:وقتی ابراهیم سوی ما آمد دیدیم که شبث ویارانش 
آهسته آهسته عقب می‌رو ند وچون ابراهیم نزديك شبث ویاران وی رسید به آنسها 
حمله برد. یز بدین انس نیز به ما گفت: «به آنها حمله بریم» حمله آغاز کردیم که 
هز بمت شدند وتانزديك خانه های کو فه رفتند. 

گوید: خزیمةین نصر به یزیدین حارث حمله برد واورا هزیمت کرد و بر - 
دمانهٌ کو چه‌ها ازدحام کردند» وچنان بود که یزیدین حارث‌گروهی تیرانداز بر دهانة 
کوحه‌ها بالای خانه‌ها نهاده بود. مختار با گُروهی سوی یزبدین حارث‌می آمد 
وجون یاران وی به دهانه کوجه‌ها رسیدند تیراندازان به اوتیر انسدازی کردند و 
نکٌذاشتندشان از آن‌طرف و ارد کو فه شو ند. 

کوید: کسان که از شوره‌زار هزیمت شده بودند» پیش ابن مطیم رسیدند» 
خبر کشته شدن راشدبن اباس نیز بدورسید ودر کار خو بش فروماند. 

بحبی‌بن هانی گوید: عمروبن حجاج زبیدی به ابن مطیع گفت: «ای مسرد __ 


ی 
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خاطرت شکسته نشود واز تلاش بازنمان» میان مردم برو و آنها را سوی‌دشمن‌روان 
کن وبا آنهابحنگ که شمار مردم بسیار است وهمه با تواند بجز این طغیانگر که بر 
ضد مردم قیام کرده و خدا اورا زبون وهلاك می کند» من نخستین کسم که‌سوی‌دشمن 
می‌روم. گروهی را با من بفرست و گروهی را با دیگری بفرست.» 

گو بد: ابن‌مطیع به نزد مردم آمد وحمد خداگفت ولثنای او کردآنگاه گفت: 
«ای مردم شگفت‌ترین شگفتی ماست که شما در مقابل این گروه وامانده‌اید که 
شما رشان ند است ودینشان‌عبیث» کمر اهندو گمر اه کن.سوی آ نهاروید»حریم‌خو بش 
را از آنها مصون داریدبر ای‌حفظشهر تان با آنهانبرد کنید وغنیمتتان ر امحفو ظدارید و 
گرنه به خدا کسانی شريك‌غنیمتتان می‌شو ند که حقی بدان ندارند. به خداشنیده‌ایم 
که پانصد کس از آزاد کرد گان شما میان آنها هستند که سالاری از خودشان دارند » 
وقتی اینان بسیار شوند نیرو وقدرنتان برود ودینتان دیگر شود»آنگاه پابین آمد. 

گوبد: یزیدبن حارث کسان مختار را از ورودبه کو فه منع کرد. 

گوید: پس» مختار از شوره‌زار برفت تا به میدان رسید» آنگاه سوی خانه - 
های مزینه و احمس وبارق رفت و به نزديك مسجد وخانه‌هایشان جای گرفتخانه. 
های قوم پرا کنده بود و از نخانه‌های مردم کوفه جدا بود» پس برای وی آب آوردند 
که یاران خود را سیراب کرد اما خود مختار آب ننوشید. 

گوبد: یاران وی پنداشتند که وی روزه دارد » احمر پن هدیج‌همدانی به ابن 
کامل گفت: «به‌نظرت امیرروزه دارد!)» 

کفت: «آری» 

گفت: «ا گر امروز روزه نداشت بهتر بوده 

گفت: «اومعصوم است وبهتر می‌داند چه می کند» 

گفت: «راست گفتی» از خداآمرزش می‌خو اهم» 

گو بد: مختار گفت: «ابنجا برای جنکگجو نکو جابی است» 


ور ۳9۳۱۳ 


ابر اهیم گفت: «خدا آنها را هزیمت کرد وبه پرا کندگی داد و ترس دردلهاشان 
نهاد وتواینجا می‌مانی» حر کت کنیم که به خدا در مقابل قصر کس نیست که دفاع 
کند ومقاومت جندانی نخو اهد کرد.» 

مختار گفت: «هر که پیر است و ناتوان يا آسیب دیده ابنجا بماند هرچه بار و 
کالا دار ید اینجا بگذار بد تا سوی دشمن رویم.» 

گوید: جنان کردند. مختار» ابوعثمان نهدی را پیش آنها نهاد وابراهیم بن 
اشتر را پیش فرستاد و باران خود را به همان صورت که در شوره زار بوده بودنسد 
ات 

گوید: عبدا(ابن‌مطیع» عمروبن حجاج‌را با دوهزار کس‌فرستاد که از کوچه 
وربان سوی آنها آمد. مختار کس پیش ابراهیم فرستاد که او را دور بزن وباوی 
مقابل‌مشو ابراهیم اورا دور زد. 

مختار یزیدبن انس را خحواست‌و گفت سوی عمروین حجاج رود.یز یدسوی 
اورفت ومختار از دنبال ابر اهیم روان شد. همگی بر فتند تا مختار به محل نماز گاه 
خالدبن عبدالله رسید وتوقف کرد وبه ابراهیم گفت که راه خویش را دنبالکند و 
از جانب بازار واردکوفه شود. ابراهیم از راه کوچه ابن محرز آهنگ بازار کرد. 

گوید: شمر بن‌ذی‌الجو شن‌با دوهزار کس بیامد ومختار» سعیدبن منقذهمدانی 
را سوی اوفرستاد که با وی نبردکرد» و کس سوی ابراهیم فرستاد که اورا دوربزن 
وبه راه حویش برو» واوبرفت تا به کوچه شبث رسید . نوفل‌بن مساحق با حدود 
دوهزار کس - يا گفت پنجهزار کس ودرست چنین است - آنجا بود؛ ابنمطیع به 
سویدین عبدالرحمان‌گفته بود ندا دهد که سوی ابن‌مساحق روید. 

گوید: ابن‌مطیع» شبث‌بن ربعی را در قصر نهاد وعود اوبرون شد ودر بازار 
جای کُرفت. 

حصیر قبن‌عبدا لله گوبد : وقتی ابن اشتر با بارانش بیامدند اورا می‌دیدم» _ 


۳۳۱۳ تر جمه‌تادیخ طبری 


وقتی به حریفان نزديك شد به‌یاران حویش گفت: «پیاده شو ید»» وچون پیاده شدند 
کفت: «اسبان خویش را به هم نزديك کنید وباشمشیرهای کشیده سوی آنها رو ید و 
از این بیم مکنید که‌گو یند شبثر بعی وخاندان عتیببن نهاس وخاندان اشعث و 
خحاندان فلان وخاندان یزیدبن‌حارت و خاندانهای دیکری سوی شما آمده‌اند». 
سپس گفت: «به خدا اگر اینان ضربت شمشیر را بچشند از ابن مطیع بگریسزند » 
جنانکه بزغاله از گر کک می گریزد.» 

حصیر ه گو بد: اوویارانش را می‌دیدم که اسبانشان را به هم نزدیك کردند و 
اشتر پایین قبای عویش راگرفت وبالا برد وزیر کمربند سر خ حویش نهاد که از 
کنارهحله‌هادرست‌شده بود و آنرا روی قبا محکم کرد قبارا روی زره پوشیده بود 
آنگاه به باران عویش گفت: «عمه وداییم به فدایتان به آنها حمله بر بد.» 

گوید: به خدا مهلتشان نداد وهزیمتشان کرد که بردهانه کوچه به دنبال هم 
افتادند و ازدحام کردند» اين اشتربه ابن‌مساحق رسید ولگام مر کبش را بگرفت و 
شمشیر را به طرف او بلند کرد. 

گوید: ابن مساحقگفت: «ای پسر اشتر» ترا بسه عدا» انستقامی از من 
می‌خواهی؟ با میان من وتودشمنی بوده است؟» 

گوید: اشتر راه وی را باز کرد و گفت: «اين رابه بادداشته باش» وبعدهااین 
رفتار این اشتر را یاد می کرد. 

گوید: «پس برفتند تا از پی‌حریفان وارد بازار شدند و به مسجد در آمدند و 
این‌مطیع را به مدت سه روز محاصره کر دند. 

نضرین صالح گوید: ابن‌مطیع‌در اثنای‌سه‌روز که‌در قصر محاصره بود آرد به- 
یاران حویش‌خورانید» بزرگان شهر با وی بودند بجز عمرو بن حریث که به خانة 
خویش رفت ودر بند محاصره نبود» پس از آن از حانه برون شد وسوی دشت 


زرفس. 


جلد هشتم ۳۳۱۵ 


گُوید: مختار بیامد وبه يك سوی بازار جاگرفت و محاصرهٌ فصر را به ابن 
اشتر و یزیدبن انس واحمرین شمیط واگذاشت. اين اشتر بردر قصر بود که مجاور 
مسجد بود؛ یزیدین انس برقسمتی بود که مجاور بنی‌حدیفه و کوچهة دارالرومییسن 
بود» احمربن شمیط بر آن‌قسمت بود که مجاورخانةٌ عماره وخحانهٌ ابوموسی بود. 

کو بد: وقتی محاصره ابن‌مطیع ویاران وی سخت شد بزرکان موم با وی 
سخن کردند» شبث به پاعاست و گفت:«خدا امیر راقرین صلاح بدارددر بارةعو یش 
و کسانی که با تواند بیندیش. به‌حداآنهابرای تو وخودشان کاری نتوانندساخحت.» 

ابن‌مطیع گفت: «رأی خویش را با من بکو نبد.» 

شمت گفت: «رآأی درست این است که برای <عودت وسرای ما از ان مرد 
امان بگیری و برون شوی وخویشتن وهمراهانت را به هلال ندحی» 

ابن‌مطیع گفت: «به خدا خوش ندارم که از او اماد بکیرم» در صورتی کسه 
امیر مومنان به سرزمین حجاز وسرزمین بصره تسلط دارد.» 

گفت: «پس برون شوو کس نداند تا به کسوفه پیش بکی از نیک‌خواهان و 
معستمدان خسویش روی و جای تسراکس نداند تا برون شوی و پیش يار خحوبش 
رو ع/۰)) 

ابن‌مطیع به اسماءبن‌عارجه وعبدالرحمان‌ین مخنف و عبدالرحمان‌ین سعید 
و بزرگان کو فه کفت: «در بارة این رای که شبت با من کفت حه نظر دار بد!» 

کفتند :«رأّی ما همانست که شبث با تو گفت .» 

گفت: («پس صبر کنیم تا شب در آید.» 

ابو المغلس لیثی گو بد: عبدالله‌بن عبدالله لیئی» شبانگاه از بالای قصر بر 
باران مختار نمودار شد و به آنها ناسر اگفت. مالك‌بن عمرونهدی تیری سوی‌وی 
انداخحت که به کلویش خورد وپوست کلو یش‌را ببرید و او کج شد و از پای بیفتاد. 

گوید: پس از آن ازجای برخاست و بعدها بهی‌یافت. 


و رت ی وروی وس وت و یس یت دای وا رس سا سس ی ی ی سر و ی ۳ ٩.‏ ی سس 


۳۳۶ ترجمة تاریخ طبری 


کو بد: وفتی تیر به اوحورد نهدی گفت: «بگیر از مالك کسی که فلان و 
بهمان کرده» 

حسان‌بن فاید گو ید: وقتی روز سوم را در قصر به شب بردیم» ابن مطیع ما 
را حواست واز خدا جنانکه باید یاد کرد وصلوات پیمبر گفت؛ صلی‌الله‌علیه وسلم؛ 
سپس گفت: «اما بعد: دانسته‌ام که آن کسان از مردم شما که چنین کرده‌اند کیان‌ند» 
دانسته‌ام که آنها بجز يك یادو کس؛ او باش و بیخردان وسفلگان وفرومایگان‌شمایند 
و بزر گان وفضیلت پیشگان شما همچنان شنو او مطیعند و نیکخواه که من اين را به 
یار نحودم خبر می‌دهم ومی گویم که شما مطیع بوده‌اید وبا دشمن وی نبرد کر ده‌اید 
تا قضای خدای انجام شده. اينك سر آن دارم که برون شوم» 

شبث گفت: «چه نیکوامیری که خدایت پاداش خیر دهاد به دا از امسوال 
ما دست بداشتی و بزرگان ما را حسرمت کردی ونیکخو اه بار وش بودی و 
تکلبف خویش را به سربردی» به خدا بی‌اجازةٌ توهر گز از توجدا شدنی نبودیم.» 

کفت: «خدایتان پاداش نيك دهد هر کس هرجاکه خواهد رود.» 

گوید: آنگاه از طرف در رومیان برون شد وبه خانةٌ ابوموسی رفت و قصر 
را رها کرد» پس از آن‌بارانش در راگشودند و گفتند: «ای پسر اشتر ما درامانیم؟» 

گفت: «شما در امانیده 

گوید: پس برون شدند وبا مختاربیعت کر دند. 

موسی‌بن عامر عدوی جهنی گوید: مختار بیامد ووارد قصر شد وشب آنجا 
ببود» صبحگاهان بزرگان قوم در مسجد بودند وبه در قصر. مختار برون شد وبه 
منبر رفت وحمد خحدایگفت وثنای وی کرد گفت: «حمد خدایی را که به دوست 
عویش نصرت وعده کرد وبه دشمن خویش خسارت. واورا تا آخرروز گارچنین 
کرد؛ وعده انجام شدنی وقضای مسجل» وهر که درو غ آورد به نومیدی افتاد» ای 
مردم پرچمی به ما داده‌اند و هدفی‌برای ما نهاده‌اند» گفته‌اندپرچم‌را برافر از یدوفرو 


جلد هجسم ۳۳۱۷ 


نگدارید» سوی هدف روید و از آن مگردید. دعوت دعو تگر وسخن نب‌کدان را 
کوش گر فتیم» جه بسیار زن ومرد که از کشتگان حادثه سخن آرد؛ ملعون باد آنکه 
طغیان کند و پشت کند وخلاف فرمان کند ودرو غ آردو روی بگرداند. ای مردم‌در 
آ نید و بیعت هدایت کنید که قسم به آنکس که آسمان راهقفی بسته کرد وزمین را 
دره‌ها وراهها. از پس بیعت علی‌بن ابی‌طالب وخاندان علی؛ بیعتی حدایت آمیز تر 
از این نکر ده‌اید.» 

گوید: آنگاه فرودآمد ووارد شد. ما نیز براو وارد شدیم بزرگان قوم‌نیز 
آمدند» دست پیش آورد ومردم پیش رفتند وبا وی بیعت کردند واو می گفت: «با 
من بر کتاب خحدای وسنت پیمبر وخونخواهی اهل بیت ونبرد منحرفان ودفاع از 
ضعیفان و نبرد کسی که با ما نبرد کند وصلخ کسی که با ما به صلح باشد و وفا به 
بیعتمان» بیعت می کنبد» بیعت شمارا فسخ نمی کنیمو فسخ آنرا از شما نمی‌خو اهیم» 
وچون کسی می گفت: «حوب» با اوبیعت می کرد. 

گوبد: به خدا گویی منذربن حسان ضبی را می‌بینم که پیش وی آمد و سلام 
امارت گفت» سیس با وی بیعت کرد وبرفت وجون از قصر برون شد به سعید بمن 
منقذ وری رسید که با گروهی از شیعیان به نزد سکو ایستاده بودند و چجون اورا 
بدیدند که پسرش حیان را نیز همراه داشت؛» یکی از بیخردان جمع گفت: «به خدا 
ابن از سران ستمگران است» پس به او و پسرش حمله بردند وهردو را بکشتند. 

گوبد: سعیدین منقذ بانگشان زد که شتاب مکنبد» شتاب مکتید تا ببینیم‌رآی 
امیر تان در اين باب چیست؟ 

گوید: مختار از این خبر بافت و آنرا ناحوش داشت جنانکه اثر آن در 
جهرهاش نمودار شد. 

گوید: آنگاه مختار بنا کرد به مردم وعدة خحوب دهد ودوستی آنها و بزرگان 
را جلب کند وا آنجاکه می‌توانست روش نيك پیش کرفت. 


۳۳۱۸ ترجمةٌ تادیخ طبری 


گوبد: ابن کامل آمد وبه مختار ْفت: «دانسته‌ای که ابن‌مطیع در حانه 
ابوموسی است» اما مختار به اوپاسخی نداد. این سخن را تاسه بار گفت؛ امامختار 
به‌او پاسخی نداد؛ءباز تکر ار کرد و پاسخش نداد وابن کامل بدانست که این راخوش 
9 

گوید: ابن‌مطیع از پیش با مختار دوستی داشته بود و چون شب در آمد 
یکصدهر ار درم برای اوفرستاد وپیام داد که بااین» لو ازم فراهم‌کن وبرون شو که 
از محل توخبر یافته‌ام و می‌دانم که مانع رفتئت جز این نسوده که جیزی که برای 
رفتنت که‌ك کند به دست نداری. 

گوید: مختار نه هزار هزار از بیت‌المال کوفه‌به دست‌آورد و به بار ان‌عویش 
که هنگام محاصره ابن‌مطیع همراه وی نبرد می کردند وسه هزار وهشتصد کس 
بودند به هر کدام پانصد درم دادءبه شش هزار از باران خو بش که‌پس از محاصرة 
قصر پیش وی‌آمده بودند و آن شب وسه روز بعد را تا هنگام ورود به قصر باوی 
بودند به هر کدام دویست درم داد. با مردم به یکی آغاز کرد ووعده‌های خوب داد 
ورفتار نيك‌پیش کرفت» بزرکان را نقرب داد که‌همدمان وهم صحبتان وی شدند» 
عبدالل بن کامل شا کری را سالار نگهبانان خویش کرد کیسان»ابوعمره»و ابسته‌عر ینه 
سالار کشیکبانان وی شد. يك روز که ابوعمره در حضور وی ابستاده بود دید که 
بزرگان با وی سخن می کنند واز همهء روی سخن با آنها داشت. بعضی از باران 
وی که از جمله آز اد شده گان بودندبدو گفتند: «می‌بینی که ابو اسحاق روسوی‌عر بان 
دارد و به ما نمی نگرد.» 

گوید: مختار ابوعمره را پیش‌خواند و گفت: «اینان که دیدم با توسخن 
می کنند» چه می کفتند؟» 

کفت و آهسته گفت: «خدایت قرین صلاح بدارد برای‌آنها ناگو ار است که 
روی از ایشان بگردانیده‌ای وهمه روی باعر بان داری.» 


جلدهشتم ۳۳۱۰ 


گفت: «به آنها بگو: اين را ناگوار مدارید که شما از منیدومن از شمایم » 
آنگاه مدتی خاموش ماند» سپس این آیه را خو اند: 

«انا من المجرمین منتقمون"» 

بعنی: ما از تبهکاران انتقام می گیریم. 

ابوالا شعر» موسی‌بن عامر؛ گوید: وقتی غلامان آزاد شدداین را بشنیدند با 
همدیگر کفتند: «خو شدل باشید» خواهید دید که آنها را کشته است.» 

نضربن صالح عیسی گوید: نخستین کسی که مختار پرچم برای وی بست ؛ 
عبدالله‌بن حارث برادر اشتر بود که او را به ارمینیه فرستاد محمدین عمسیر را به 
آذربیجان فرستاد» عبدالرحمان‌بن سعید را به موصل فرستاد» اسحاق‌بن مسعود را 
به مداین وسرزمین جوخی فرستاد قدامةبن ابی‌عیسی نصری را که هم پیمان ثقیف 
بود به بهقباذ بالافرستاد محمدبن کعب بن‌قرظه را به‌بهقباذ میانه‌فر ستاد» حبیب بن‌منقد 
ثوری را به بهقباذ پایین فرستاد» سعدین حديفةً بمان را به حلوان فرستاد» درحلو ان 
هز ار سوار با سعدین حدیفه بود. 

گوید: هرماه يك هزار درم به اومقرری داد و گفت که با کردان نبرد کند و 
آنهار | سامان دهد به عاملان عویش در جبال نوشت ودستور داد که اموالولابت 
خویش را به حلوان پیش سعدین حذیفه فرستند. 

گوید: عبدالله‌بن‌زبی محمدبن اشعث‌بن قیس را به موصل فرستاده بود و 
دستور داده بود با این مطیع مکاتبه کند وشنواو مطیع وی باشد. اما ابن مطیسح 
بی‌دستور ابنز بیر نتواند اورا بردارد. پیش از آن در ایام امارت عبدالله‌پن یزید و 
ابراهیم‌بن محمدء در امارت موصل مستقل بود وبا هیسچکس جز ابن‌زییر مکاتبه 
نمی کرد و چون عبدالرحمان‌ین سعید از جانب مختار به امارت پیش وی‌آمد کناره 


گرفت وموصل را به اوسپرد وبه تکریت رفت وبا تنی چند از بزرگان قوم‌عویش 


متس مت سس مه ی و سس و مت مو تست 


ژ- سو ز ه سحده, | به ۲ ۳ 


۳۳۳۹ 
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ودیگران آنجا مقر گرفت.بر کنار بود ودر انتظار بود که مردم چه می کنندو سر انجام 
کارشان چه می‌شود؛ پس از آن پیش مختار آمد وبا وی بیعت کرد وبا مسردم شهر 
حویش هم آهنگ شد. 

مسلم‌بن عبدالله ضبابی گوید: وقتی مختار غلبه یافت و استقرار گرفت وابسن 
مطیع را برون کرد وعاملان فرستاد؛ بنا کرد صبح وشب برای مردم می‌نشست و 
میان اهل دعوی قضاوت می کرد پس از آن گفت: «به خدا آنچه می کنم ودر پیش 
دارم» مرا از کار قضاوت میان کسان باز می‌دارد.» 

گو ید: پس‌شر بح ر | بر مردم گماشت که‌قضاوت آغاز کرد پس از آن‌از مر دم‌بیمنالك 
شد وبیماری نمود که می گفتند: «وی طرفدار عثمان است و از جمله کسانی بوده که 
برضد حجربن عدی شهادت داده‌اند و پیغام هانی بن عروه را نرسانیده است وعلی 
ابنابی‌طالب اورا از کارقضاوت معزول کرده بود.» وجون اين سخنان را بشنیدو 
دید که مذمت اومی کنند واینگونه سخنان را به اونسبت می‌دهند بیماری نمود و 
مختار» عبدالله‌بن عتبین مسعود را ب» جای اونهاد» پسر از آن عبدالله بیمار شد و 
عبدالله‌بن مالك طابی‌را به جای وی به قضاوت گماشت. 

مسلم‌بن عبدالله گوید: روزی عبدالله‌بن همام شنید که ابوعمره از شیعه‌سخن 
دارد وبد عثمان‌بن عفان می‌گو ید وتازیانه به صورت وی زد وچون مختار غلبه 
بافت گوشه‌گیر بود تا عبدالله‌بن شداد برای وی امان خحواست و روزی پیش مختار 
آمد وشعری‌خواند( که دراز است وبه رسم شاعران عرب تشبیبی است وتذ کاری از 
هجران بار و گریز به مختار و اعمال وی و تلاشهای سران قوم که همدلی وی کرده 
بودند وتخظلص به ستایش مختار وابن حنفیه)به‌اینمضمون: 

«وزیر پسر وصی به مخالفان منت نهاد 

«ودر میان کسان بهترین شفیع آنها شد 

«حمقا که هدایت به جای خوبش باز گشت 


جدهشتم سس" ا ککککک>سک>۸ ۱۳۱۳۰۳۱ 

«سوی هاشمی هدایتگر که هدایت از اوجویند 

«رما شنوا ومطیع اوییم» 

گوید: وچون شعر خویش را خواند مختار به پاران ود گفت: «چنانکه 
شنیدید ثنای شماگفت. و نیک و گفت. پاداش‌اورا نیکودهید.» آنگاه‌مختار برعاست و 
به درون رفت وبه پاران حویشگفت: «مروید تا من بیایم.» 

گوید: عبدالله‌بن شداد جشمی به ابن همام‌گفت: «يك اسب ويك‌جامةٌ حریر 
پیش من داری» 

قیس‌بن‌طهفه نهدی که رباب دختر اشعث زن وی بودگفت: «يك اسب و يك 
جامهةٌحریرپیش من داری» که شرم داشت که بارش جیزی به اوداده باشد که همانند 
آنر | ندهد.» 

به یز یدبن انس کفت: «تو جه به اومی‌دهی 1» 

یز ید گفت: «اگر از گفتهٌ حویش ثواب خدا را می‌خواسته آنچه پیش‌خداست 
برای اوبهتر است اگر از این سخن به اموال ما چشم دوخته به خدا چیزی ندارم 
که به اوبرسد» از مقرری من چیزی مانده بود که به بر ادرانم كمك کردم» 

گوید: پیش از آنکه آنها با همام سخن کنند احمربن شمیط پیشدستی کرد و 
گفت: «ای ابن‌همام اگر از این سخن خدا را منطور داشتی پاداش حسویش را از 
حدا بخواه واگر حشنودی کسان و گرفتن اموالشان را می‌خحواستی سماق بمك (*) 
که به دا هر که سخنی جز برای خدا وبه منظور حداگوید: سزاوار آن نیست که 
عطایش دهند وصله گیر د.» 

ابن همام گفت: «ابزار پدرت را کار گرفتی» 

گوید: یزیدین انس تازیانه را بالا برد وبه ابن همام‌گفت : «ای بد کار چنین 

می‌گوییآ» و به ابن‌شمیط گفت: «با شمشیر بزنش» ابن شمیط شمشیر بالا برد و بر- 
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جست. باران آنها نیز بر جستند وروسوی ابن همام کردند» اما ابر اهیم‌بن اشتر دست 
اوراگرفت وپشت‌سرحودجای داد و گفت:«من‌اورا پناهی کرده‌ام»چرا با وی چنین 
می کنید؟ به خدا اودوستی آورده» از وضع ما حشنود است وثنای نيك می‌گسوید. 
اگر مثنای نيك اورا عوض نمی‌دهید؛ به عوض اوناسزا بگویید وخونش را مر بزید. 
مذحجیان برجستند وحایل ابن همام شدند و گفتند:«این اشتر او راپناهی کرده نه» به 
خدا هیچکس به اودست نخو امد یافت.» 

گوید: مختار سروصدایآنها را شنید وبیرون آمد وبا دست اشاره کردبشینند 
که نشستند و به آنها گفت: «وقتی سخن نیکی‌به شما گفتند ببذیربد» اگر قدرت عوضص 
دادن داشتید بدهید واکر قدرت عوض دادن ند اشتیدندهید؛ اما اززبان شاعر بترسید 
که شروی حاضر است وسخنش تندو تیز است و کوشش وی هیجان آمیز است و 
فردا با شما ناجو انمردی می کند.» 

گفتند : «بکشیمش؟) 

گفت: «نهء ما امانش داده‌ایم وپناهی‌اش کرده‌ایم» بر ادرماد ابر اهیم‌بن اشتر 
نیز اورا پناهی کرده.» پس ابن‌همام با کسان‌بنشست. 

و ید: پس از آن ابر اهیم بر نعاست وسوی منزل خو بش رفت و يك هزار و 
يك اسب ويك جامةحریر به او بخشید که با آن‌بيامد و گفت: «نه به خدا هر گز بااینان 
به یکجا نباشم» 

گوید: آنگاه مردم هو ازن بیامدند که خشمگین بودند ودر مسجد فر اهم آمدند 
وبه حاطر ابن همام حشم آورده بودند» مختار به آنهاگفت:«از چیزی که به سبب آن 
فر اهم آمده‌اید چشم بپو شید که پذیرفتند (وابن‌همام‌شعری در ستایش ابراهیم و مدح 
هو ازن وذم ابن شمیطویزید بگفت.) 

گوید: روز بعد عبدالله‌بن شداد بیامد ودر مسجد نشست ومی گفت: «بنی اسد 


واحمس برضد ما برمی‌خیزند؟ به خدا هر کز بدین رضا ندهیم.ي 
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گوید: مختار از این خبر بافت و کس فرستاد و اورا پیش خو اند ویزید بسن 
انس وابن شمیط را نیز حواست وحمد خداگفت وثنای او کرد و گفت: «ای ابسن 
شداد آنچه کردی از جمله وسوسه‌های شبطان بود به پیشگاه خدا تو به‌بر .» 

گفت: «تو به کردم» 

گفت: «اینان بر ادران تواند پیش آنها رو عذرشان را بیذیر واين کار را به 
من ببخش.؟ 

گفت: «از آن تست.» 

ابوجعفر گوید: در اين سال مختار به قاتلان حسین وهمدستان قتل وی که‌در 
کوفه بودند تاخحت وهر کس از آنها راکه به دست آورد بکشت. بعضیشان نیز از 
کو فه گر بختند که به آنها دست نیافت. 


به قا نلان حسین و نام کسانی که 
کشته شدند و نام کسانی که گر بختند 


سبب قضیه چنانکه در رو ایت عوانةبن حکمآمده این بود که وقتی شام به 
اطاعت مرواد‌بن حکم آمد؛ دوسیاه فرستاد یکی سوی حجاژ به سالاری حبیش بسن 
دلجه قینی که کار وی و قصه هلا کتش را از پیش باد کر ده‌ایم» سیاه دیگر را به‌عراق 
فرستاد که سالار آن عبیدالله‌بن زیاد بود که از کار وی و کارتوبه‌گران شیعه درعین- 
الورد سخن داشته‌ایم. 

وچنان بود که مروان وقتی عبیدالله‌بن زیاد را سوی عراق مسی‌فرستاد همه 
جاهایی را که بر آن غلبه می‌بافت از آن وی کرد ودستور داد که اگر برمردم کوفه 
غلبه بافت سه روز تمام شهر را به غارت دهد. 

عو انه و ید: عبیدالله به سرزمین جزبره گذشت و آنجا متوقف شد که مسردم 
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قیس عبلان آ نجا بودند و براطاعت ابن زبیر بودند » مروان در مر ج راهط از مردم 
قیس که همر اه ضحالاین قیس فهری بودند کسان کشته بود و آنها مخالفان مروان 
بودند واز پس وی مخالف پسرش عبدالملك بودند ءعبیدالله بکسال به کار آنها 
سر گسرم‌بود و از عراق بماند» آنگاه سوی موصل آمد وعبدالرحمان‌بن سعید که در 
موصل عامل‌مختار بود» به وی نوشت: 
راما بعد» ای امیرعبرت می‌دهم که عبیدالله‌ین زیاد و اردسرزمین 
«موصل شده و سو اران و پیادگان خحو یش را سوی من آورده» من سوی 
«تکر بت می‌ر وم تا رأی ودستور توبه من رسد و السلام.» 
مختار بدونوشت: 
راما بعد» نامه توبه من رسید و آنچه را در آن یادکرده بسودی 
«فهمیدم: درست کردی که سوی تکربت رفتی از آنجا که هستی مرو تا 
«دستور من بیاید ان‌شاءالله ودرود بر توباد.» 
موسی‌بن عامر گوید: وقتی نامه عبدالرحمان‌بن سعید به مختار رسید. کس 
فرستاد ویزیدین انس را پیش خواند و گفت: «ای یزبد پسرانس! دانا همانندنادان 
نیست وحق همانند باطل نباشد» به تومی گویم وتو آنی که درو غ نگفته و تکذیب 
ندیده» مخالفت نکرده وشك نیاورده که ما مومنان میمونیم وغالبان مسالمت جو؛ 
تو که اسبان داری که تیردانها را می‌برد ودم آن یافته می‌شود و آنرا تا کشتزارهمای 
زیتون می‌بری که آب آن فرورفته و طو ایفش به هم پیوسته است» سوی موصل رو 
وبر کنار آن فرودآی که من مردان از پی مردان به کمك تومی‌فرستم» 
یزیدبن انس بدو گفت: «سه هزار سوار که برمی‌گزیتم همراه من بفرست و 
مر | با مرزی کهآ نجایم می‌فرستی واگذار .» 
مختار گفت: «برو و به نام عدای هر که را می‌خو اهی بر گزین.1 
گوید: پس یزید برفت و سه هزار سوار برگزید. نعمان بن عسوف ازدی را 
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بر گروه مردم‌شهری گماشت. عاصم‌ین قیس همدانی را بر گروه تمیم و ه‌دان 
کماشتور فاءبن‌عازب اسدی را برمذحج واسد گماشت» سعربن ابی‌سعرحنفی را 
بر گروه ربیعه و کنده گماشت. 

گوید:آنگاه از کوفه حرکت کرد مختار و کسان به بدرقةً وی بیر ون شدند 
وچون به دیر ابوموسی رسید» مختار با وی بدرود گفت وراه باز گشت گرفت» 
بدو گفت: «وقتی با دشمن تلاقی کردی مهلتشان مده وچون فرصت به دست آمد 
تأخیر مکن» هرروز خبر توپیش من‌آید» اگر‌حتا كمك شدی به من‌بنویس اما 
من برای ت و کمك می‌فرستم و گرچه استمداد نکنی که این کار ترا دل مسی‌دهد و 
سیاهت را یر ومی‌دهد ودشمئت را می‌تر سما ند. ‏ 

پزیدین انس بدو گفت: «فقط مرا به دعای خویش كمك کن که همین کمك 
مرا بس.» 

کسان بدو گفتند: «خدا همر اهت باشد و به مقصدت برساند وتاییدت کند» 
آنگاه با وی بدرود کفتند. 

یزیدبن انس به آنهاگفت: «برای من شهادت بخواهید به دا اگر با آنها 
تلاقی شد ونصرت نیافتم» ان‌شاءالله شهادت خو اهم یافت.» 

گوید: مختار به عبدالرحمان‌ین سعیدبن قیس نوشت: «اما بعد: یزید را با 
ولابت واگذارء ان‌شاءاللّه وسلام برتو باد» 

گوید: یزیدبن انس باکسان حر کت کرد وشب در سورا بب‌ود» روز بعد 
برفت وشب را در مداین‌بود. کسان از شتاب وی در سپردن‌راه‌شکایت آوردند و 
يك روز وشب آنجا بماند» سپس آنها را از سرزمین جوخی ببرد واز راذانات 
گذشت و آنهارا به سرزمین موصل رسانید ودر بنات تلی فرود آمد. 

عبیدالله از آمدن وی وجای توقفش خبر بافت و از شمارشان پرسید خبر - 
گیر انش گفتند که سه‌هزار سوار از کوفه با وی برون شده‌اند. 


سوت سوت تس و تست بو مس بر ان دا نس تچ دص وت اه و ترجه مومت خن بخ مس ی سس 
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عبیدالله گفت: « من در مقابل هر هزار کس؛ دوهزار کس می‌فرستم آنگاه 
ر بیعبن مخارق غنوی وعبدالله‌بن حملةً حثعمی را خو است وهر کدامشان را با سه 
هزار کس فرستاذ. نخست ربیهءة‌ین مسخارق را فرستاد ويك روز صبر کرد آن‌گاه 
عبدالله بن‌حمله ر افرستاد وبه آ نها نوشت که‌هر کدامتان جاو افتاد بربار خو بش‌سالاری 
دارد و ا گر هر دو بادم‌رسیدید آنکه کهنسالتر است‌سالار بارخویش‌است‌وهمه‌جماعت. 

گوید: ربیعةین مخارق پیش افتاد ودربنات تلی پیش بز بدین‌انس رسد که 
بیمار وخسته بود. 

ابوسعید صیقل گوید: بزیدبن انس برون شد که بیمار بود و بسرخری بود و 
کسان با وی پیاده می آمدند که از چپ ور است ر انهاو بازوها وپهلوهای وی راگرفته 
بودند و برچهار گروه جدا جدا بایستاد ومی گفت: «ای نگهبانان خدا: صموری کنید 
تا پاداش یابید؛ در معابل دشمن بات ورزید تا ظفر یابیدربا دوستان‌شیطان برد کنید 
که کیدشیطان ضعیف است. ۱ اکرمن حلاله شدم‌سالار تان ورقاءین عازب اسدی است» 
اکر او نیز هلال شدء سالار تان عبدالله بن‌ضمرة عدری است؛ ار اونسیز هلال شد 
سالار تان سعر بن ابی‌سعر حنفی است.» 

کو بد: به عدا من جزو کسانی بودم که با وی پیاده می‌رفتم وبازو ودست‌وی 
راگرفته بودم ودرجهره‌اش می‌دیدم که مر گش رسبده است. 

گوید: بزیدبن انس عبدالله‌بن‌ضمرة عذری را برپهلوی راست خو بش‌نهاد 
وسعربن ابی سعررا برپهلوی جب نهاد ورقاءبن غازت اسدی راسالار سواران 
کرد وخود او پیاده شد که وی را روی تختی میان پباد گان جای دادند. آنگاه گفت: 
«در زمین‌باز با آ نهامتابل شوبدومر ا با پیاد گاد پیش‌اندازید» پس از آن اک خو استید 
از سالارتان دفا ع کنید واگر خواستید از پیش وی فر ار کنید.» 


گوید:به ماه‌ذی‌حجه‌روز عرفه‌سال شصت‌وششم‌باوی‌برون شدیم؛ گاهی پشت 


۱-ففا تلو ااولب . الشیطان آن کیدالعیطان ان ضمیفا سوده‌التاء آید ۷۶ 


اورا می گرفتیم ومی گفت: «چنین کنید وچنان کنید»و دستور خویش را میداد آنگاه 
درد بر اوجیره می‌شد که لحظه‌ای اورا می‌خو ابانیدند و کسان به نبرد می‌برداختند و 
این به هنگام شفق() صبحگاهی بود وپیش از طلو عآفتاب. 

گوید: پهلوی چپ دشمن به پهلوی راست ما حمله آورد وجنگشان سخضت 
شدء پهلوی چپ ما به پهلوی راست آنها حمسله برد و آنرا هزیمت کرد. ورقاء بن 
عازب اسدی با سواران حمله برد و آنها را منهزم کرد. هنوز روز برنیامده بودکه 
هزیمتشان کردیم و اردو گاهشان را به تصرف آوردیم.» 

موسی‌بن عامر عدوی‌گو بد: به ربیعةبن مخارق»سالار قوم‌رسیدیم. که‌یارانش 
از اطراف وی‌گر بخته بودند. پیاده بود وبانگ می‌زد: «ای دوستداران حسق» ای 
اهل اطاعت وشنوابی» سوی من آیید» من ابن‌مخارقم» 

موسی گوید: من پسری نوسال بودم واز اوبیم کردم وتوقف کردم عبدالله 
ابن‌ورقا اسدی وعبدالله‌بن ضمرة عذری بدوحمله بردند وخونش بر يختند. 

عمروبن مالك قینی» ابو کبشه. گوید: جوانی نوبالغ بودم وبا یکی از 
عموهایم در آن اردوبودم» وقتی مقابل اردوی کوفیان رسیدیم ربیعبن مخارق ما را 
بیاراست و آرایشی نکوداد» بر ادر زاده‌اش را به پهلوی راست نهاد؛عبدربه‌سلمی 
را بر بهلوی‌جپ‌نهادوخود او با سو اراد و پیاد گان بر و د‌شد و گفت: «ایمردم‌شام؛ ۳ 
بندگان فراری نبرد می کنید وبا جماعتی که اسلام را رها کرده‌اند و از آن برون 
شده‌اند» نه تقوی دار ند ونه به عربی سخن می کنند.» 

گو بد: به حدا پنداشتم که واقعا چنین است تا وقتی که با آنها نبرد کردیم. 

گوبد: به خدا وقتی کسان نبرد آغاز کردند یکی از مردم عراق را د یدیم که با 
شم‌شیر خحویش مان کسان افتاده بود وشعری به این مضمون می خو اند: 

«از دین طرفداران حکمیت بیزارم 


۷ کلمه معن 
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«واین به نظر ما دین بدی است.» 

گوید: نبرد ماو آنها تا مدتی از روز سخت بود» وجون روز سر آمد ما را 
هرز یمت کردند و بارمان‌را بکشتند» و اردو گاهمان را تصرف کردند. ما فراری‌بر فتیم 
تا عبدالله‌بن حمله به فاصلهٌ یکساعت راه از دهکده‌ای که آنر | بنات تلی می‌ گفتند به 
ما رسید وبا زمان‌گردانید. با وی بیامدیم تا در مقابل یزیدبن‌انس فرودآمدیم وشب 
را به مراقبت همدیگر به سر بردیم وچون صبح شد نماز صبح بکردیم آنگاه بسه 
آرایشی نکوبیرون شدیم زبیربن خريمة خثعمی را برپهلوی راست خویش نهاد و 
ابن اقیصر قحافی خثعمیر ابر پهلوی‌چب‌نهاد و خودباسو ار گان و پیادگان پیش ابستا 
وان به روز اضحی بود. نبردی مخت کردیم آنگاه ما را به وضعی رسوا هزیمت 
کردند و بسیار کس از مابکشتندو اردو گاهمان‌رابه تصرف آوردند وما برفتیم تا پیش 
عبیدا لله‌بن زیاد رسیدیم‌و آنچه را دیده‌بودیم با وی بگفتیم. 

موسی‌بن عامر کوبد: عبداللبن حملةٌ حثعمی سوی ماآمد وسیاهیان ربيعة 
ابن‌مخارق غنوی‌را که هزیمت شده بودند پس آورد ودربنات تلی فرود آمد وچون 
صبح شد بيامدند» ما نیز برفتیم ودوسپاه از آغاز روز در هم آویختند آنگادآنها 
برفتند وما نیز بیامدیم وچون نماز ظهر بکردیم باز برفتیم و نبرد کردیم وهزیمتشان 
کردیم. 

گو دد: عبدالله‌ین حمله پیاده شد وبه باران حویش ندا می‌داد که ای امسل 
اطاعت وشنوایی از پس فر ار حمله کنید. عبدالله‌بن فراد خشعمی بدو حمله بسردو 
خونش بریخت واردو گاهشان را با هرچه درآن بود» تصرف کردیم. یزیدبن انس 
در حال احتضار بود که سیصد اسیر پیش وی آوردند؛ به دست‌خویش اشاره کرد که 
کر دنهاشان را بز نید وتا به آخر کشته شدند. 

یزیدبن انس گفت:«اگرمن هلال شدم سالار تان ورقاء بن‌عازب اسدی‌است.» 
هنگام شب جال داد و ورفاءبن‌عازب بر اونماز کرد وبه حا کش سیرد. وجون‌بار انش 


نم ی یی مت و ی تست یت نصا تتو تست مد 


چنین دبدند» در کار عویش فروماندند ودلهای بارانش از مرگ وی بشکست ودفن 
وی راآغاز کردند» ورقاء‌گفت: « ای قوم ری شما چیست» خبر آمده که عبیدالله بن 
زیاد با هشتاد هزار از مردم شام سوی مامی آید.» که‌بنا کردند نهانی‌رفتن» و باز گشتن 
آغاز کر دند. 

گوید: آنگاه ورقا سران چهار گروه ویکه سواران یاران ویش را پیش 
خحواند و گفت: «ای کسان دربارة آنچه به شما خبر دادم چه رای دارید؟ من یکی از 
شما هستم ورآی‌من برتر از رآی شما نیست. رأی خحویش رابگویید. ابن‌زیاد باسپاه 
بزرگ شام وجماعت وبکه سو اران و بزر کانشان سوی شما می آید وما وشما راتاب 
آن نیست. بزیدین انس سالار ما هلال شده و گروهی از ما پراکنده شده‌اند اگر 
امروز پیش از آنکه با آنها تلاقی کنیم وبه آنها بسرسیم, خود به خود باز گردیم 
می‌دانند که هلا کت یارمان ما را از مقابل آنها پس برده است وهمچنان از ما بیمنالك 
باشند که سالارشان را کشته‌ايم و گویيم که به سبب مردن یارمان باز گشته‌ایم» اما اکر 
امروز با آنها تلاقی کنیم» خطر کرده‌ايم واگر هزیمت شویم» هزیمتی که بیسش از 
این از مقابل ما داشته‌اند سودمان ندهد» 

گفتند: «ر آی نکو آوردی» باز گرد حدایت رحمت کند.» 

گوید: ورقا بازگشت ومختار ومردم کو فه از باز گشتشان‌خبردار شدندو کسان 
شایعه گو یی کر دند و ندانهتند قضیه چگونه بود که یز بدین انس هلا شده و ک‌سان 
هر بمت شدهاند. 

گوید: عامل مداين یکی از خبر گیر ان خویش راکه از نبطیان سو اد بسود 
پیش مختار فرستاد وخبر را با وی بگفت »ختار ابراهیم‌بن اشتر را پیش خواند و 
اورا سالار هفت هزار کس کرد و گفت: «برووچون به سپاه ابن‌انس رسیدی آنها را 
با خویش ببر؛آنگاه بروتا با دشمن تلاقی کنی.» 

گوید: ابر اهیم برون شد ودر حماماعین اردو زد. 


جلد هشتم ۳۳۲۹ 
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ابوزهیر» نضربن‌صالح گوید: وقتی یزیدین انس بمرد» بزرگان قوم در کو فه 
فراهم شدند ودربارةٌ مختار شایعه گو یی کردند؛ گفتند: « یزیدین‌انسکشته شده» و 
باور نکردند که وی مرده باشد می گفتند: «به خدا این مرد بی‌رضایت ماامیر مان‌شد» 
آز ادشد گان ما را تقرب داد و برمر کب نشانید وغنیمت ما را به آنها داد و روزیشان 
کرد. غلامان مابه نافرمانی برحاسته‌اند ویتیمان و بیوه زنان ما محروم مانده‌اند.» 

گوید: پس منزل شبث‌بن ربعی را وعده‌گاه کردند و گفتند: « در منزل پیرمان 
ف راهم می‌شویم.» که‌شبث به‌جز اسلام در جاهلیت نیز کسی بسوده بود. پس فراهمم 
آمدند وبه خانهٌ وی رفتند واو با باران حویش نماز کرد آنگاه در همین زمینه گفتگو 
کر دند. 

گو ید: از جمله کارها که مختار کرده بود هيچيك به ن_ظرشان بدتر از این 
نبودکه برای آز ادشدکٌان نیز» ازغنیمت (یعنی خسراج سرزمیینهابی که به غنیمت 
گرفته شده بودم.)سهمی نهاده‌بو د. 

شبث به آنها گفت: «بگذارید تا من اورا بینم» 

پس برفت ومختار را بدید وجیزی از اعتراضات باران حویش را نگفتسه 
نگذاشت وهرموضوعی را یاد می کرد مختار می گفت: «در این باب راضی‌شان 
می کنم» وهرچه را می‌خو استند پذیرفت. 

گوید: از غلامان سخن آورد. 

مختار گفت: «غلامانشان را به آنها پس می‌دهم» 

گوید: از آزادشدگان سخن آورد و کفت: « آزادشد گان ما غنیمتی بودند که 
خدا با این ولابت به ما داد آز ادشان کردیم که از این کار امید پاداش وئشواب و 
سپاسگزاری داشتیم؛ به اين مقدار برا ی آنها رضایت ندادی ودر غنیمت ماشر یکشان 
کردی» 


مختار گفت: « اکر آز ادشد گانتان را به شما وا گذ ارم وغنیمتتان را به خحو دتان 


دهم» همر اه من با بنی‌امیه نبرد می کنید و برای انجام این کار به قید قسم‌هایی که‌مایة 
اطمینان می‌شود پیمان و قرار می کنید» 

شبث گفت: «نمی‌دانم تا پیش یارانم بروم ودر اين باب‌با آنهاگفتگو کنم.» 

گوید: پس برفت‌ودیگر پیش مختار نیامد. 

گوید:پس رأی بزر گان کوفه براين قرار گرفت که با مختار نبرد کنند. 

قدامین حوشب گوید: شبث‌بن ربعی وشمربن ذی‌الجوشن ومحمدین اشعث 
و عبدالرحمان ین سعید پیش کعب بن ابی کعب خشعمی رفتند» شبث سخن کرد 
حمد خحداگفت وثنای او کرد و بدو کفت که در کار نبرد با مختار اتفاق کرده‌اند و از 
اوخو است که در این باب با آنها همدلی کند وجزواعتراضاتی که برمسختار داشت 
گفت: «وی بدون رضای‌ما امیرمان‌شد و پندارد که ابن حنفیه اورا سوی ما فر ستاده و 
ما دانسته‌ایم که وی جنین نکرده. غنیمت ما را به آز ادشدکان مان حور انیده 
غلامانمان راگرفته و بتیمان و بیوه‌زنان‌مارا محروم کرده و او وسپاهیانش از اسلاف 
شابسته ما بیزاری می کنند.» 

گوبد: کعب‌بن ابی کعب به آنها ءرحبا گفت ودعو تشان را پذیرفت. 

ابو یحیی بن سعید کو بد: بزر گان کوفه پیش عبدالرحمان‌بن مخنف رفتند واز 
او دعوت کردند که در کار نبرد مختار با آنها همدستی کند که گفت: « ای کسان 
اکر مصر باشید که قیام کنید رهاتان نمی کنم واگر از من اطاعت کنید قیاع نخواهید 
کرد.» 

گفتند: «چرا۲) 

گفت: «بیم دارم پرا کنده شو ید واختلاف کنید وهمدیکر را وا گذارید به‌عدا 
دلیر ان و بکه سو ار ان شما با این مرد هستند» مگر فلان وفلان با وی نیستند؟ بعلاوه 
غلاماد و آزاد شدکان شما نیز با وی هستند. اینان با هم اتفاق‌دار ند. آزادشد کانتان 
نیت به شما از دشمنانتان کینه توزترند. پس اوبا شجاعت عربان و کین عجمان با 
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شما نبرد می کند» ار کمی‌منتظر بمانید با آمدن مردم شام یا مردم بصره» دیگران او 
را از میان برمی‌دار ند وبه جان همدیگر نمی‌افتید.» 

گفتند: «ترا به عدا باما مخالفت مکن ورای ما و اتفاقمان را به تباهی مبر.» 

گفت: «من یکی از شما هستم» اگر می‌خواهید قیام کنید.» 

کو بد: پس آنها پیش همدیگر رفتند و گفتند: «منتظر بمانید تا ابر اهیم‌بن اشتر 
از پیش او برود.» 

گوید: پس صبر کردند تا وقتی که ابن اشتر به ساباط رسید برضد مختار به 
بانعاستند. 

گو بد: عبدالرحمان بن‌سعید همدانی» با مر دم همدان به میدان‌سبیع آمد» 
زحربن قیس جعفی و اسحاق‌بن محمدین اشعث به میدان کنده آمدند. 

سلیمان‌بن محمد حضرمی گوید: جبیر حضرمی پیش آنها رفت و گفت: «از 
میدان ما بروبد که نمی‌خواهیم دچار شری شو یم » 

اسحاق بن‌محمد گفت: «اين مبدان ذماست؟» 

گفت:«آری»و آنها برفتند. 

گوید: کعب بن‌ابی کعب حثعمی به میدان بشر آمد. بشیربن جریر نیز بامردم 
نخیله سوی آنها رفت» عبدالرحمان‌بن مخنف به میدان مخنف آمد و اسحاق‌بن 
محمد وزحرین قیس به میدان سبیع پیش عبدالرحمان بن‌سعید رفتند. مردم بجیله‌و 
خثعم پیش عبدالرحمان‌بن مختف رفتند که با قوم ازد بود. 

کوید: کسانی که در میدان سبیع بودند» خبر بافتند که‌مختار سپاهی آراسته 
که سوی آنها رود وپیاپی کسان سوی مردم ازد و بجیله وخثعم فر ستادند و به نام‌خدا 
وخحویشاو ندی از آنها خو استند که با شتاب بیابند که سویآنها رفتند وهم‌کان در 
میدان سبیع فراهم شدند وچون مختار خبر یافت از این که به یکجا فراهم آمده‌اند 


خر سند شد. 
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گوید: شمربن ذی‌الجوشن برفت وبا مردم قیس در میدان بنی‌سلول جا 
گرفت. شبث‌بن ربعی وحسان بن‌فاید عبسی وربیعةین ثشروان ضبی با قوم مضردر 
باز ار جا گرفتند. حجاربن ابجر ویزیدین حارث با قومر بیعه مابین تمارین وشوره. 
زار جای گرفت. عمروبن حجاج زبیدی با مذحجیانی که پیرواوبودند در میدان 
مراد جای گرفت. بمنبان کس پیش آنها فرستادند که پیش ما بیا؛ اما او ازرفتن‌دریغ 
کرد و گفت: «بکوشید مثل‌اینست که من‌پیش شما آمده باشم» 

گوید: همان روز مختار فرستاده‌ای‌به نام عمروبن توبه روانه کرد که‌با شتاب 
پیش ابر اهیمبن اشتر که به ساباط بود برود که این نامه مرا به زمیسن منه تا با همه 
همراهان حویش سوی من حر کت کنی. 

گوید: همان روز مختار کس پیش آنهافرستاد که به‌من بگویید چه‌می‌خو اهید؟ 
که من هرچه بخو اهید می‌کنم. 

گفتند: «می‌خواهیم که از ما کناره ری که تو پنداشته‌ای ابسن حنفیه ترا 
فرستاده اما اوترا نفرستاده.» 

مختار پیغام داد که ُروهی رااز جانب خویش سوی او فرستید» من‌نیز گروهی 
را می‌فرستم ودر این کار بنگر ید تا آف را معلوم کنید» که می‌حسواست با این سخن 
معطلشان کند نا ابراهیم‌ین اشتر برسد. 

گوید: مختار به پاران خود دستور داد که‌دست ازمخالفان بدارند. مردم کو فه 
دهانة کو چه‌دا را بر آنها بسته بودند و اب به مختار وبارانش نمیر سید جزاند کی 
ناجیز که وقتی غافل می‌شدند» به آنها می‌رسید. 

گوید: عبدالله‌بن سبیع به طرف میدان آمد ومردم شا کر با وی نبردی‌سخت 
کردند. عقبة‌بن طارق جشمی بیامد وساعتی با وی بجنکید و انسها را پس راند. 
سپس هر گروه با عقبدار ان‌خو بش برفتند. عقیبن طارق به نزد مردم قیس درمیدان 
بنی سلول جاگیفت پیعبدالله منبوهم در میدان سبیح به ارد مر دم یمنی جسایی مج 
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بونس‌بن ابی اسحاق‌گوید: شمربن ذی‌الجوشن پیش مردم یمنی رفت و 
گفت: «اگر به یکجا فراهم آیید که در آن دو پهلو نهیم و از یکسو بجنگیم من با شما 
هستم و گر نه» به خدا در چنین جایی» در کوچه های تن وبی‌سمت مشخص. برد 
نخواهم کرد» وبه مبدان بنی‌سلول پیش فوم حویش رفت. 

گو بد: وقتی‌فرستادةٌ مختار برون شد وسوی پسر اشتررفت شبانگاه همانروز 
خبر را به اورسانید و اشتر میان مردم بانگ زد که سوی کوفه باز گردید؛ و همه سر 
شب راه پیمود و نیمشبان فرودآمد و بارانش چیزی بخوردند ومر کبان را استر احتی 
ناجیز دادند. آنگاه میان مردم بانگ زد وهمه شب راه پیمرد و نماز صبح را درسورا 
بکرد. آنگاه همه روز راه سبرد ونماز پسین روز بعد را بر دروازه پل‌کرد. آنگاه 
بیامد وشب را در مسجد گذرانید وهمه یاران‌نیرومند و کوشای وی همرآهش ‌بو‌دند. 
صبحگاه روز سوم حر کتشان مختار به منبر رفت. 

ابوجذا ب کلبی گوید: شبث‌بن ربعی پسر خویش عبدالمومن را پیش مختار 
فرستاد و گفت: رما عشيرة توابم و کف دست راست توایم» نه به خدا با تو جنک 
نمی کنیم از این جهت به ما اطمینان داشته باش» 

گوبد: وی سر جنگ داشت اما با مختار خدعه کرد. 

کو ید: وچون مردم یمنی در میدان سبیع فراهم آما.ند به و قت نماز هي‌چحيك 
از سران مردم‌یمنی حوش نداشتند که‌دیگری براوپیشی گیرد. عبدالرحمان‌بن مخنف 
گفت: «اين آغاز اختلاف است کسی راکه مورد رضایت همه است پیش بیندازید 
که سرورقاربان مردم‌شهر ازعشیر شماست. رفاعةین شداد فتیانی بجلی پیشنمازتان 
شود.» 

گوید: چنین کردند ورفاعه همتچنان با مردم نماز می‌کرد تا وقتی که جنگ 


ظ داد . 
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و از عبن سری‌گوید: انس‌بن عمرو ازدی پیش مردم یمنی رفت وشنید که 
می‌گفتند: «اگر مختار سوی برادران مضری مارود ما به كمك آنها می‌رویم و اگسر 
سوی‌ماآید آنها به کمك‌مامی آیند.»یکی از آنها این سخن را بشنبد وشتابان برفتو 
بالای منبر به نزد مختار رسید و گفتةآنها را به وی خبر داد. 

مختار گفت: « مردم یمنی شايستة این هستند که اگر سوی مضریان رفستم به 
كمك آنها آیند. اما صریح می‌گویم که اگر سوی مردم یمنی روم مضریان به ک‌مك 
آنها نخو اهند آمده 

گوید: وچنان بودکه بعدها این مرد را پیش می‌خواند وحرمت می کرد. 

گوبد: آنگاه مختار فرود آمد وباران حویش را در بازار آرايش داد آنوفت 
دربازار این همه بنا نبود» آنگاه به ابراهیم‌بن اشتر گفت: « دوست داری به مقابلة 
کدام يك از دو کُروه روی؟» 

گفت: «به مقابلهً هر گروه که تو خواهی» 

کو ید : مختار بیندیشيد که مردی دور اندیش بود ونخواست ابراهیم به مقابلهة 
فوم‌خویش‌رود ودر کارنبردشان چنانکه باید نکوشد ازاینرو گفت: «سوی مضریان 
رو که در بازارند وسالارشان شیث‌بن‌ربعی است‌بامحمدین عمیر» ومن سوی مسردم 
یممی هی‌روع.» 

گوید: مختار به سختگیری وبی‌رحمی با مردم یمنی وهمه کسان دیگر که‌بر 
آنها ظفر می‌یافت شهره بود: پس ابراهیم‌ین اشتر سوی بازار رفت ومختار سوی 
میدان سبیع رفت. 

گوید: به نرد خانهة عمر بن سعدبن ابی‌وقاص توقف کرد واحمربن شمیط 
بجلی احمسی را پیش فرستاد. عبدالله‌بن کامل شاکری را نیز فرستاد» به ابن شمیط 
گفت: «از این کو جه ۷ ۳۳ ی تیا 


رد عبدالله‌بن کاما ِ مل نیز گفت 
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میدان سبیع برسی.» آنگاه آنها را پیش خو اند و آهسته با آنهاگفت که مردم‌شبام 
کس فرستاده‌اند وبه من خبر داده‌اند که از پشت سر بهمقابلةٌ قوم آمده‌اند. 

گوید: ابن شمیط وعبدالله از راهی که مختار کفته بود بر فتند مردم یمنی از 
آمدن آنها خبر یافتند ودو کوچه را تقسیم کردند. عبدالرحمان‌بن سعید.هم‌دانی و 
اسحاق‌ین اشعث وزحربن فبس در کوچهای که بشت مسجد احمس بود ابستادند . 
در کوجه‌ای که به سمت فر ات بود عبدالر حماد‌ین مختف و بشیر بن‌جر یر و کعب بن 
ابی کعب ابستادند. 

گوید: آنگاه دوقوم نبردی بسیار سخت کردند که باران احمربن شمیط 
هزیمت شدند وباران عبدالله‌بن کامل نیز و نا گهان هزیمت شدگان سوی‌مختار آمدند 
که گفت: «جه خبر بود) 

گفتند: «هر یمت شدیم.» 

گفت: «احمر بن شمیط جه شد1» 

گفتند: «به نزد مسجد فصه‌گویان پیاده شد» تنی چند از بارانش نیز با وی 
پیاده شدند واز اوجدا شدیم.» مقصو دشان مسجد ابوداود بود دروداعه. که مسردم 
آن روز گار آنجا می‌رفتند وقصه می‌گفتند. باران ابن کامل گفتند: «نمی‌دانیم ابسن 
کامل چه کرد.» 

گوید: مختار به آنها بانگ زدکه باز گردید و باآنها و پیش روی آنها بیاه‌د تا 
به خانةٌ ابوعبدالله جدلی رسید وعبدالله‌بن فرادخثعمی راکه با چهار صد کس از 
باران عویش بود بفرستاد و گفت: «با بارانت سوی ابن کامل رواگر هلال شده‌تو 
بجای‌او یی وهمراه یاران حودت وباران اوبا قوم نبردکن واگر زنده و آمادة کار 
است با یکصد کس از یارانت» همه سوارء برو وباقیمانده‌یارانت رابه او بده ویو 
با وی بکوشند و نیکخو اهی کنند که درو اقع‌با من نیکخواهی می کنند وهر که با من 
نیکخواهی کند؛ اورا بشارت‌باد. خودت با یکص کس از سمت حمام قطن بن‌عبدا لله 
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سوی‌مردم میدان سبیع برو .» 

گوید: عبدالله‌بن‌قراد برفت وابن کامل را دید که‌به نزد حمام عمروبن‌حریث 
ایستاده بود و کسانی از یارانش که پایمردی کرده بودند با وی بودند وبا قوم ابرد 
می کرد وسیصد کس از باران حویش را به اوداد وسوی میدان سبیع رفت. آن‌گاه 
در کو چه‌هابر فت‌تابه‌مسجدعبدالقیس‌رسید و آنجا توقف کرد و به باران حویش گفت: 
«ر ی شما حیست؟!» 

کفتند: «کار ما تابع کار تو است» 

گوید: همه کسانی که با وی بودند از فوم وی بودنده در حدود بکصد کس 
به آنها گفت: «به حدا دوست. دارم که مختار غلبه یابد» اما به دا حوش ندارم که 
بزرگان عشیره‌ام در اين نبرد به هلاکت رسند. به خدا اگر بمیرم خسوشتر 
دارم که آنها به‌دست من به هلا کت رسند» کمی توقف کنید. شنیدم شیامیان 
گفته‌اند از پشت‌سر به‌مقابلهٌ آنها می آیند» شاید شبامیان چنین کنند وما از آن معاف 
شو یم » 

پار انش گفتند: «رآی ری نست») 

گوبد: «پس‌عبدالله همچنان به نزد مسجد عبدالقیس بماند» 

کوید: مختار مالك‌بن‌عمرونهدی راکه مردی بسیار دلیر بود بادویست‌پیاده 
و عبدالله‌بن‌شريك نهدی رانیز با دویست سوار سوی احمرین شمیط فرستاد که در 
جای خویش مانده بود» وقتی بدورسیدند که قوم براوغلبه بافته بودند وفزونی گرفته 
بودند و آنجا نبردی‌سخت کردند. 

گوید: اين اشتر برفت تا با شبث‌بن ربعی تلاقی کرد که از مردم مضر بسیار 
کس واز جمله حسان‌ین فاید عبسی با وی بودند ابراهیم به آنهاگفت: «وای شما 
بروید که به عدا دوست ندارم یکی از مضر به دست من هلال شود خودتان را به 
هلا کت میندازبد.» اما نیدیرفتند وبا وی نبرد کردند که‌هز یمتشان کرد. حسان‌بن‌فاید 
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را پیش کسانش بردند که وقتی وی راآنجا رساندند بمرد. پیش از مر کک که بر بستر 
بود دمی به خو د آمد و گفت: «به حدا عوش نداشتم که پس‌از این زخحم بمانم‌همیشه 
می‌خو استم که مر گم با ضر بت نیزه با شمشیر باشد.» پس از آن دیگر چیزی نگفت 
تا حان داد. 

گوید: از جانب ابراهیم برای مختار مژده آمد که مضربان هزیمت شدند. 
مختار خبر خوش را برای احمربن شمیط وابن کامل فرستاد» کسان به حال حویش 
بودند ومردم هر کوچه به مجاوران خود می‌پرداختند. 

کو بد: شبامیان فراهم آمدند و ابو القّلوص را سالار خو بش کردند و همسخن 
شدند که از پشت سر به مردم یمنی بتازند. اما بعضی‌شان به بمسضی دیکر گمتند: 
«اگر همه نیروی خویش را برضد مخالفان بیگانه به کار بربد به صواب نزدی‌کتر 
است. سوی مضریان روید با سوی مردم ربیعه وبا آنها نبردکنید.» 

گوید: پیرشان ابوالتلوص حاموش بود وسخن نمی کرد. گفتند: «ای 
ابو القلوص رای تو جیست!» 

گفت: «خداجل ثناوه فرموده: قاتلو الذین بلونکم من الکفار و لیجدوا فیکم 
غلظه"» 

یعنی: با آن کسان از کافران که مجاور شمایند ک‌ارزار کنید؛ باید در شما 

«بپاخيزید» پس قوم به پاحاستند و آنها رابه اندازة دویا سه نیزه‌ببرده آنگاه 
بنشانیدشان» آنگاه گفت: « به پا خیزید » و جیزی پیشتر از آن ببردشان آن‌گاه 
بنشانیدشان سپس گفت: «به پاعيزید» و بار سوم کمی‌بیشتر ببردشان و باز بنشانیدشان. 

گفتند: «ای ابو القلوص؛ به خدا توبه نزدما شجاعتربن مردم عربی چر اچنین 
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کَفت: «تجربه آموخته چون تجربه نیاموخته نیست خواستم دلهایتان به‌جا 
آید ودل به نبرد دهید و نخواستم شما را به حال‌حیرت و بیم به جنک بکشانم» 

گفتند : «تو بهتر می‌دانی که حه بابد کرد.» 

گوید: وچون به میدان سبیع رسیدند اعسر شا کری بردهانهةً کوچه مقابل آنها 
آمد که جندعی و ابوالزبیرین کر بب بدو حمله بردند وبه حاکش افکندند و و ارد 
میدان شدند و کسان از پی آنها و ارد شدند وبانگ می‌زدند: «ای خونیهای حسین » 
ویاران ابن‌شمیط باسخشان دادند: «ای خونیهای حسین» 

کو بد: یزیدبن عمیر بن ذی مران از مردم همدان بانگشان را تشتتل و کفت: 
«ای خو نبهای عشمان»" 

رفاعةبن شداد بدو گفت: «ما را با عثمان چکار؟ من به همراه‌کسانی که‌عون 
عثمان را می‌خواهند نبرد نمی کنم.» 

کسانی از قوهمش با وی‌گفتند: «ما را بیاوردی واطاعت ت وکردیم وچون 
دیدی که‌شمشیر در قوم ما به کار افتاد؛ گو بی:برو بد و آنها را واگُذارید.» رفاعه‌سوی 
آنها رفت ورجزی می‌خو اند به این مضمون: 

«من ابن شدادم و بردین علیم 

« که‌دو ستدارعثمان پسر اروی نیم» 

و بجنگید تا کشته شد. 

گوبد: یزبدبن عمیر نیز کشته شد و نعمان‌بن صهبان جرمی راسبی نیز وی 
که‌مردی عابد بود با رفاعبن شداد فتیانی که اونیسزمردی عابد بسوده به نزد حمام 
مهبدان در شوره‌زار کشته شدند فرات‌بن زحر جعصفی نیز کشته شدء زحربن قیس 
ز حمدار شدء عبدالر حمن بن سعیدنیز کشته‌شد. عبدالر حمان‌بن‌مختف‌چندان نبرد کرد 
که زخمدار شد و کسان اورا بردست‌ها ببردند و او بیخود بود و کسانی از مردم ازد 


اطر اف وی نبرد ميی کر دند. 
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گوید: از خانه‌های و ادعیان پانصد اسیر بیرون کشیدند و آنها را به نزدمختار 
بردند. یکی از بنی نهد که از سران اصحاب مختار بود به نام عبدالله پسر شریك 
به هر عر بی می‌رسید آز ادش می کرد. این را به مختار خبر دادند.مختار بدو کفت : 
«آنهارا از جلومن بگذرانید وبنگرید هر کس از آنها موقع کشته شدن حسین‌حضور 
داشته به من بگویید.» 

گوید: وچنان شد که هر کس از مقابل مختار می گذشت که موقع کشته شدن 
حسین حضور داشته بود» می‌گفتند: «اين از جمله کسانی است که موق عکشته شدن 
وی حضور داشته» واورا پیش می آورد و گردنش را میسزد تا پیش از آنکه برود 
هشتاد وچهار کس از آنها را کشت وجنان شد که بارانش مر که را می‌دیدند که 
آزارشان می کرده بود یا با آنها مشاجره داشته بود يا ز بانشان می‌زده بود اورا به 
کناری می کشیدند وخونش را می‌ر يختند تا بسیار کس از آنها کشته شد ومختار بی 
خبر بود. پس از آن به مختار خبر دادند و باقيم‌اندة اسیران را پیسش خواند و 
آز ادشان کرد و از آنها تعهد گرفت که به نزد دشمن وی فراهم نشو ند و برای وی و 
بار انش حادثه نخو اهند» مکر سراقةبن مرداس بارقی که بکفت تا اورا همر اه‌مختار 
به مسجد آر ند. 

گوبد: آنگاه بانگزن مختار بانکزد: «هر که درخو یش را ببندد در امان‌است 
مگر کسی که در حون آل مصد شر کت داشته است.» 

عامر شعبی گوید: بزیدبن حارث وحجاربن ابجر کسانی را فرستادند وبه 
آنها کفتند: «تزديك مردم یمنی باشید و اگر دیدید غلبه یافتند هر کس از شما که‌پیش 
ما آمد بگو بدرصرفان» واگر هز یمت شده‌اند بکوید: جمزان.» 

گوید: وچون مردم یمنی‌هزیمت شدند؛ فرستادگان بيامدند ونخستین کسی 
که‌به آنها رسید کت: «جمزان»پس یزید وحجار بسرخاه‌تند وبه‌قوم خویش گفتند: 
«به‌عانه‌های خحویش رم بد.»و آنها برفتند. 


مس 
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گوید:عمرو بن‌حجا ج زبیدی که از جمله حاضران قتل حسین بوده بود برون 
شدو برمر کب‌خویش نش ت و برفت وراه شراف و و اقصه گرفت وتا کنون کس‌او را 
ندیده» معلوم نیست زمین اورا فرو برده یا آسمان‌براوسنک باریده. 

گوید: وقتی فرات‌بن زحر کشته شد عايشة جعفی دختر خلیفه که زن حسین 
ابن‌علی‌بوده بود اس پیش مختار فرستاد وخواست که اجازه دهد» پیکر او را به 
خحاك کند مختار اجازه داد واورا به خاك کرد. 

گوید: مختار یکی از غلامان حویش را به نام زربی از پی شمر بن ذی- 
الجوشن فرستاد. 

مسلم‌بن عبدالله ضبا بی گوید: زربی غلام مختار در پی ما بود وبه ما رسید 
ما بر اسبان‌لاغراز کوفه‌در آمده بودیم و او براسب حویش که نند رو بود پیش آمد 
وچون نزديك ما رسید شمر به ما گفت: «بتازید واز من دور شوید» شاید این‌غلام 
طمع درمن بندد» 

گوید: پس بتاختیم و دور شدیم وغلام در شمر طمع بست» شمر اورابسه 
دنبال خود کشانید تا وقتی که از باران حویش جدا شد. شمر براو حمله‌برد وپشتش 
را در هم شوم 

گوید: پیش مختار رفتند وخبر را با او بگفتند که گفت: «تيره روز زربی»اگر 
با من مشورت کرده بود نمی گفتمش که به‌دنبال ابو السابغه برون شود.» 

در روایت دیگر از مسلم‌بن عبدالله ضبابی هست که‌گوید: وقتی مختارما را 
از میدان سبیع هزیمت کرد ومردم یمتی را کشت و زربی غلام خویش را از پی 
شمر فرستاد» شمربن ذی‌الجوشن برون شد. من نیزهمراه وی‌بودم وشمرزربی را 
بکشت - چنانکه کفتیم و تاساتید ما برفت و آنجا فرودآمد» سپس از آنجا 
برفت‌و کنار دمکده‌ای بنام کلتانیه برساحل رودی که کنار تبه‌ای بود جاگرفت آنگاه 
کس به دهکده فر ستاد و یکی از بومیان آنجا را بکسرفت و اورا بسزد» و به وی 
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گفت: «اين نامه مرا با شتاب پیش مصعب‌بن زییر ببر» وعنو ان آنراچنین نسوشت: 
«به مصعب‌بن زبیر» از شمربن ذی‌الجوشن» 

گو ید: مرد بومی برفت تا و ارد دهکده‌ای شد که جند خانه داشت و ابو عمر ه 
آنجا بودکه مختار همان روزها اورا به این دهکده فرستاده بودکه میان وی ومردم 
بصره پادگان‌باشد. بومی مذ کور یکی از بو میان‌دهکده را بدید وبا وی ازرفتاری 
که از شمر دیده بود شکایبت کرد. در آذ حال که ایستاده بود وبابومی دهکده‌سخن 
می کرد یکی از باران ابوعمره بر او گذشت و نامه را همر اه بومی بدید که عنوان‌آن 
به مصعب از شمر بود. مکان وی را از بومی پرسیدند که با آنها بگفت. معلوم شد 
مبان آنها وشمر بیش از سه فرسخ راه نیست. 

کوید: پس به طرف وی حر کت کردند. 

مسلم بن عبدالله گو ید: به حدا آن شب با شمر بودم؛ بدو گفتم: «بهتر بسود از 
این محل می‌رفتیم که ما اننجا درهر اسیم.» 

کَفت: و آیا همه ابنها از بیم درو ع پیشه است. نه دا من تا سه روز از 
اینجا نمی‌روم» خدا دلهاتان را از ترس | کنده است.» 

گوید: جایی که ما بودیم بچه ملخ بسیار بود» من خواب وبیدار بودم که 
صدای پای اسبان شنیدم وبا خودم گفتم: «ایسن صدای بچه ملحصهاست» پس از آن 
صدا را واضحتر شنیدم که ببدار شدم وچشمهايم را »الیدم و گفتم: «نه به حدا این 

گوید: خواستم برخیزم و آنها را دیدم که ازبه‌نه‌ودار شدند» تکبیر گفتند و 
خیمه‌های ما را در میان گرفتند وما برون شدیم ودویدن آغاز کردیم و اسبان خویش 
را و اک اشتیم. 

کو بد: بر شمر کدشتم که حله‌ای خوشبافت به تن داشت وی ابرص بود و 
گو یی سفیدی دوپهلوی اورا از روی حله می‌بینم که با نیزه به آنها ضربت مسی‌زد 
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که فرصت پوشیدن لباس و برداشتن سلاح به وی نداده بودند وما برفتیم واورا زها 
کردیم. 

گوید: لختی راه پیموده بودم که شنیدم: اللهاکبر» خدا خبیث را کشت. 

عبدا لر حمان‌بن‌عبیدگوید: به خدا من بودم که نامه را با بومی دیدم و او را 
پیش ابوعمره بردم ومن بودم که شمر را کشتم. 

راوی‌گوید: گفتمش: «آیا آنشب شنیدی که چیزی بگوید؟» 

گفت: «آری» بیرون آمد ومدتی با نیز ه ما را بز دء آنگاه نیزه را بیندانعت 
و وارد خیمه شد و شمشیر خسویش را برگرفت و برونآمد و رجز می‌خواند و 
می گفت: 

«شیر دلیر را بیدار کردید 

« که عبوس است ویشت را میز ند 

«هر گز از دشمنی و انمانده 

«و پیوسته نبرد جوی وقائل بوده» 

یو نس‌بن ابی اسحاق گوید: وقتی مختار از میدان سبیع در آمد وسوی قصر 
روان شد سر اقةبن مرداس به بانگ بلند فریاد زد که ای بهترین مردم معدبرمن‌منت 
گذار. 

گوید: مختار اورا به زندان فرستاد ويك شب اورا بداشت وروز بعد کس 
فرستاد و او را برون آورد وپیش خواند. و چون می‌آمد شعری می‌خواند 
باینمضمون: 

«به ابواسحاق بگو بید که ما 

«تکانی خوردیم که به‌ضررمان تمام شد 

«برون آمدیم وضعیقان رابا چیزمی‌دیدیم 

«اما برون شدن ما غرور وخطا بود 


ی سس ۱۳ 
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«باگروههایی که از قتل حسین سخن داشتند 

«پیو سته‌بردشمن خو یش‌ظفر یافتی 

«چنانکه محمد در جنگ بدر ظفر یافت 

«و روز دره وقتی که به حنین رسید» 

«ا کنون که تسلط یافتی مدارا کن 

«که ار ما تسلط یافته بودیم در کار حکومت 

«ستم و ت‌دی‌می کر دیم.» 

وچون پیش مختار رسیدگفت: «ای امیر حدایت قرین صلاح بدارد»سراقة 
ابن‌مرداس به‌عدایی که جز اوخدایی نیست قسم یاد می کندکه فرشتگان را دیده که 
براسبان ابلق میان زمین و آسمان نبرد می کر ده‌اند.» 

گوید: مختار بدو گفت: «بالای منبر برو واين را با مسلمانان بگو.» 

گوبد: پس سراقه به منبر رفت واین را با کسان بگفت و فرود آمد . مختار 
اورا آزاد کرد و گفت: «دانستم که فرشتگان را ندیده‌ای اما می‌خحواستی ترا نکشم» 
هرجا می‌خواهی برو ویاران مرا به تباهی مبر .» 

سراقةبن مرداس گو بد: به خدا ضمن هیچ قسمی چندان درو عغ نگفتم چجون 
آن قسم که گفتم: «فرشتگان را دیدم که نبرد می کرد ند» 

یو نس‌گوید: وقتی سراقه را رها کردند بگربخت وبه عبدالرحمان‌بن مخنف 
پیوست که در بصره نزد مصعب‌بن زبیر بود. 

گوبد: بزرگان وسران کو فه نیز برون شدند وبه بصره به مصعب‌بن زبیر 
و سا : 

گوید: وفتی سراقة بن مسرداس از کوفه برون شد شعری‌می‌خواند به این 
مصمو د: 

«به ابو اسحاق بگویید که من 
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«اسیان ابلق تير ه ر نگ دیده‌ام 

«ومن وحی شما را منکرم و در می کنم 

رکه تا هنگام مرگ با شما بردکنم 

«جشان من حبزی دید که شم ند بدبد 

رو مر ده مان دانای باو ه‌هایيم 

«و نی سخن‌گوبنده من نیزگویم 

((و ار سختی کنندسلاح بر گیرم) 

دحمدبی بر اد از نسلابوموسی شعری‌به نقل از پیری گُو بد: و فتی‌سراقبارقی 
را اسیر کر دند؛ گفت: «مگر شما مرا اسیر کردبد؟ کسانی مرا اسیر کر دند که بسر 
مر کیان ابلق بو دند و لباس سفید داشمند.» 

گوید: مختار گفت: «آنها فرشتگان بودند.»و آزادش کرد و او این شعررا 
گفت که: به‌ابو اسحاق‌بگو نید تا خر .» 

عمیر بن زباد گوید: عبدالرحمان بن قیس همدانی به روز جنگ میدان سبیم 
گفت: «و ای شما اینان کیانند که از پشت سر به ما تاخته‌اند؟ 

گفتند : راما نند) 

گفت: «شگفتا؛ کسی که قوم ندارد» به كمك قوم من با من نبرد می کند.» 

ابوروق گوبد: شر حبیل بن‌ذی‌بلان. از ناعطیان همدان؛ آنروز کشته شد و 
پیش از آنکه کشته شود گفت: «چه کشته شدنی است که مقتو ل آن گمر اه است» جنگك 
بی‌امام و جنک بی‌قصد.وشتاب‌در جدایی از باران. واکر بکشیمشان‌از آنها بسلامت 
نمانيمی اناللهو انا البه راجعون به‌عدا به كمك قومم آمده بودم. مبادا مخلوب شوند: 
به دا از مغلوب شدن نجات نیافتم و آنها را نجات ندادم» کاری بر ای آ نهانساختم 
آنهانیز کاری تسانحتند .) 


گوید: یکی از فایشیان همدان به نام احمر پسر هدیج تیری بینداخت و او _ 
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زا تک 

گوید: در مورد عبدالرحمان‌بن سعید همدانی سه کس دعوی داشتند:سعربن 
ابی‌سعر حنفی؛ ابوالزبیرشبامی ویکی دیب‌گر» سعرمی گفت:«نیزه‌ای به اوزدم.» 
ابوالز بیر می گفت: من‌ده ضربت با بیشتر به اوزدم وپسرش به مسن گفت: «ای 
ابوزبیر» عبدالرحمان سرور قوم خویش را می کشی و من گفتم: گروهی که به‌عدا 
وروز جزا ایمان دارندنبینی که با مسخالفان حدا ورسول وی و کرچه پدران با 
پسران با بر ادران با حو یشاو ندانشان باشند دوستی کنند» 

مختار گفت: « همه‌تان خحوب کرده‌اید۰» 

کُوبد: در برد سبیع هفتصد وهشتاد کس از قوم وی کشته شده بود نضربن 
صالح گوید: در آنجا کشتار فراو ان» از مردم یمنی بود. مضریان دربازار ده وچند 
کشته دادند» آنگاه برفتند تا برمردم ربیعه‌گذشتند وحجاربن ابجر و یزیدبن حارث 
وشدادبن منذر برادر حصین وعکرمةین ربعی باز گشتند و به خانه‌های حویش‌رفتند» 
عکر مه‌به‌قوم تاخت و نبردی‌سخت کرد. آ نگاه‌ز خمدار برفت و و اردخانة‌خو یش‌شدبدو 
گفتند: «سباهی در محله می کذرد» که برون آمد و خحواست از دیو ارخانه عویش به 
خانهٌ دبگری جستن کند که‌نتو انست وغلامش اورا بلند کرد. 

گوید: جنگ میدان سبیع به روز چهارشنبه شش روز مانده از ذی‌حجه سال 
شصت وششم بو د. 

گوید: بزرگان فوم برون شدند وسوی بصره رفتند و مختار برای پرداختن 
به قاتلان حسین آماده شد و گفت : «دین ما نمی گو ید کسانی را که حسین را کشته‌اند 
و اگذاریم که زنده وایمن راه روند» در این صورت برای آل محما. باری کننده بدی 
هستم وهمانطور که گفته‌اند درو غ پیشه‌ام» از خدا برضدآ نها کمك می‌جویم؛ حمد 


نید لا تحد قوماروهنون بالله والیوم الاخر بوادون هن حادا للهورسو له ولو کانه ا 2,۲ شم 
او اناء هم او اخوانهم او عشیر تهم سور د ۸ ید۳۲ 
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حدای که مرا شمشیری داد و نیزه‌ای که بوسیلهة آن ضر بتشان بزنم وانتقامجوی انسها 
کرد که حمشان را بگیرم که برخدا فرض است که قاتلانشان را بکشد و کسانی‌راکه 
حق‌آنها را انکار کرده‌اند به ذلت افکند. قاتلان حسین را برای من نام ببرید آنگاه 
دنبالشان کنید تا نابودشان کنید.» 

موسی‌بن عامر گو بد: مختار گفت: فا تلان «سین را بجوبید که حوردنی و 
نوشیدنی بر من گو ارا نباشد تا زمین را از آنها پاك کنم و شهر را از آنها پا کیزه 
کنم.» 

مالك‌بن اعین جهنی گو بد: عبدالله‌بن دباس همان که محمدین عمارین یاسر 
را کشته بود تنی جند از قاتلان حسین را به مختارنشان داد» ازجمله: عبدالله‌بن‌اسد 
جهنی ومالك‌بن نسیر بدی وحمل بن‌مالك محاربی. 

گوید: مختار» ابونمر مالك‌بن عمرو نهدی؛ را که از سران اصحاب وی بود 
سوی آنها فرستاد که برفت و آنها راکه در قادسیه بودند بکرفت‌وبیاورد وشامگاهی 
به نز د مختار آورد که به آنها گفت: «ای دشمنان خدا ودشمنان کتاب و پیمبروخاندان 
پیمبر خدا» حسین‌بن علی کجاست؟ حسین بن علی را به من بدهید» شماکسی را که 
دستور داشتید در اثنای نماز صلوات او و یید کشتید» 

گفتند: «خحعدایت قرین رحمت بدارد ما رانابه دلخواه فرستادند برما منت بنه 
وزنده‌مان بگذار .» 

مختار کفت: «جر: به حسین بسر دختر پیمسر تال منت نشهادید واورا زنده 
نگذاشتید و آبش ندادید؟) 

گوید: آنگاه مختار به‌بدی‌گفت: «تو کلاهش رار بوده‌بودی؟» 

عبدالله بن کامل کفت: «بله حو دش است» 

مختار گفت: «دو دست و دوپای ابن را بیرید و بکذار بد حندان غلط بر ند که 


حان بد‌هد .)) 
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گوید: جنان کردند و او را گذاشتند و همچنان حون از او رفت تا جان داد. 
آنگاه بگفت تا دیگر انرا پیش آوردند؛ عبدالله‌ین کامل؛ عبدالله جهنی را کشت و 
سعربن ابی‌سعر»حمل‌بن مالك محاربی را کشت. 

ابوسعید صیقل کوید: سعر حنفی کسانی از قاتلان حسین را به مختارنشان‌داد 
ومختار» عبدالله‌بن کامل را فرستاد که باوی برفتیم تابه بنی‌ضبیعه رسید و یکی از آنها 
را به نام زیادبن مالك گُرفت. 

گوید: آنگاه سوی طابفةٌ عنزه رفت ویکی از آنها را به نام عمرانبن حالد 
گرفت. 

گوید: آنگاه مرا با چندکس از همراهان خود که آنها را دبابه می‌گفتندسوی 
خانه‌ای در محل عجمان فرستاد که عبدالرحمان‌ین ابی‌عشکاره بجلی و عبدالله‌بن 
فیس خولانی آنجا بودند که آنها را بیاوردیم وبه نسزد وی وارد کردیم که به انیا 
گفت: «ای قاتلان صلحا وای قاتلان‌سرور جوانان بهشتی! روناس برای شما روزی 
نحس پیش آورد ( کهآنها از روناسی که همراه حسین بود بر گرفته بودند ) سوی 
بازار ببربدشان و گردنهاشان را بزنند.» چنین کردند و آنها چهار کس بودند. 

حمیدبن مسلم گو ید: سایپ‌ین مالك اشعری با سو اران مختار سوی ماآمد 
من سوی قبیلةً عبدالقیس رفتم» عبدالله وعبدالرحمان پسران صلخب از پس من 
آمدندامابگرفتن آنهاسر گرم‌شده‌بودند ومن نجات یافتم‌با آنها برخانهٌ یکی گذر کرده 
بودند بنام عبداللّه پسر وهب که پسر عموی اعشی همدان بود» از بنی‌عسبد که اورا 
نیز گرفته بودند همه‌را پیش مختار برده بودند که دستورداد و آنها را در بازار 
بکشتند که اینان سه نفر بودند. 

حمیدین مسلم در این باب شعری گُفته بود به این مضمون: 

«مگر مرا ندیدی که حیرت آسا 


رنجات یافتم و نزديك بود نیایم 


جلاهشتم ۳۳۴۹ 


«امید خدا نجاتم داد 

« که غیر از خدا امیدی نداشتم.» 

موسی بن عامر عدوی گوید: مختار عبدالله‌ب ن کامل را سوی عشماذبن خالد 
دهمانی جهنی و بشربن سوط قابضی فرستاد که در قتل حسین حضور داشته بودند 
و در خون عبدالرحمان‌بن عقیل و ربودن سلاح ولباس وی شر کت داشته بودند. 

گوید: عبدالله‌بن کامل پسینگاهی مسجد بنی‌دهمان را محاصره کرد و گفت: 
«همه گناهان بنی‌دهمان از آغاز خلقتشان تا به هنگام رستاخجیزشان به گردن من باشد 
اکر عثمان‌بن خالد را پیش من نیارید و گردن همه‌تان را نزنم.» 

گوید: گفتیم:«مهلت بده تا اورابجویيم» وبا سواران به طلب وی برفتندو 
آنها را در میدان یافتند که می‌خو استه بودند سوی‌جزیره رو ند وهردو را پیش ‌عبدالله 
ابن کامل آوردند که گفت: «حمد خحدای که نبرد را از پیش موّمنان برداشت» اگراین 
یکی‌را با آن یکی نیافته بودند بز حمت می‌افتادیم‌ومی‌باید به‌طلب به خانه‌اش می‌رفتیم 
حمد دای که هلا کت را مقرر کرد وترا به دست داد.» 

گوید: پس آنها را برد و چون به محل بثرالجعد رسیدگردنشان را بزد و 
برفت وبه مختار خبر داد که گفت باز کردد و آنها را به آتش بسوزد و گفت: « نباید 
به حالگ شو ند تا سوخته شو ند». اینان نیز دو کس بودند. 

کو بد: اعشی همدان در رئای عتمان جهنی شعری گفت به این مضمون: 

«ای دیده‌بررعثمان» جوان جوانان» گریه کن 

«که جوان آل دهمان دور مباد 

«جوان بلند همت نیکوشمایل را بادکن 

که در خحاندان همدان 

«همانند اوبکه سوار نیست.» 


مر سی‌بن عامر کر بد: مختار » معاذبن هانی کندی بر ادر زادهة حجر بن‌عدی را 
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با ابوعمره سالار نگهبانان حویش فرستاد که برفتند وخانةٌ حولی‌بن یزید اصبحی 
را محاصره کردند» هموبود که سر حسین راآورده بود» خولی در آبریز گاه نهان 
شد» ابوعمره به معاذگفت: «اورا در خانه بجوبد.» 

زنش پیش آنها آمد که گفتند: «شوهرت کجاست؟» 

گفت: «نمی‌دانم کجاست» اما به دست خویش به طرف راه آبریز گُاه اشاره 
کرد که وارد شدند و او را یافتند که زنبیلی برسر خویش نهاده بود و بیرو نش 
کشید‌ند. 

گوید: وچنان بود که مختار در کوفه می‌گشت» پس از آن ازپی یاران‌حویش 
بیامد» ابوعمره بکی را سوی اوفرستاده بود» مختار به نزد خانةٌ ابو بلال به‌فررستاده 
رسید که ابن کامل نیز با وی بود وخبر را با وی بگفت. مختار به طرف آنهاآمد و 
به حولی رسید واورا پس برد ودر کنار کسانش خو نش را بریخضت. آنگاهآنتش 
خو است واورا بسوخت واز آنجا نرفت تا خاکستر شد. آنگاه باز گشت. 

گوید: زن خولی از حضرموت بود به نام عیوف دخترمالك‌بن نهار و وقتی 
سرحسین را آورده بود دشمنی وی را به دل‌گرفته بود. 

موسی‌بن عامر؛ ابوالاشعر گوید: روزی مختار ضمن سخن با همنشینان 
حو بش گفت: «فردا مردی را که پاهای بزرگک دارد وجشمان فرو رفته وابروهمای 
آویخته. می کشم که کشتن وی موّمنان و فرشتکان مقرب را خرسند می کند.» 

گوید: هیثم‌بن اسود نخعی پیش »ختار بود واین‌سخن را بشنید ودرخحاطرش 
افتاد که منظور وی عمرین سعدین ابی‌وقاص است. وچون به خانة خویش‌باز گشت 
عربان پسر خود را خواست و گفت: «همین امشب ابن‌سعد را ببین وبا وی چنین و 
چنان بگوی و بگوی که احتیاط خویش بدار که منظورش جز تونیست.» 

گوید: پسر هیثم پیش عمربن سعد رفت وخلوت خواست وحکایت را با 
وی بگفت. عمر گفت: «خدا پدرت را پاداش نيك دهاد» از پس آن پیمانها و قرارها 
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که با من نهاده. چکونه دربارةٌ من چنین قصدی دارد.» وچنان بود که‌مختار در آغاز 
تسلط رفتاری نکوداشت ومردم دادری می کرد. 
گوید: عبداله‌بن جعدةین هبیرة مخزومی پیش مختار از همه کس محترمتسر 
بود به سبب خو بشاو ندی‌ای که با علی‌داشت» ابن‌سعد با وی سخن کرد و گفت: « من 
از این مرد ایمن نیستم» برای من امانی از اوبگیر .؛ وعبدالله چنان کرد. 
گوید: من امان نامه وی را دیده بودم وخو انده بودم که چنین بود: 
«به نام عدای رحمان رحیم 
«اين امان نامه‌ایست از مختارین ابی‌عبید برای عمربن سعد بن 
«ابی‌وقاص. تو به امان دا به‌جان ومال و کسانت وخاندانت وفرزندانت 
«امان داری وتا وقتی شنوا باشی واطاعت آری وبه جای حویش و شهر 
«حویش باشی به سبب حادثه‌ای که سابقا از توسر زده مواخذه نخواهی 
«شد. و کسانی از نگهبانان خدا۱ وشیعیان آل محمد ودیگران که ابن سعدرا 
«ببینندبا وی‌به جزنیکی‌نکنند. سایب‌بن مالك و احمر بن‌شمیط وعبدالله‌بن 
«شداد وعبدالله‌ین کامل‌شاهد شدند ومختار ازجانب خویش‌باخدا پیمان و 
«قرار کرد که به امان حویش درباره ابن سعد وفا کند» مکر آنکه حادئه‌ای 
«یدید آرد و حدا را برخحویشتن شاهد کرد که شهادت خدای بس است. 
گوید: ابوجعفر» محمدین‌علی»می گفته‌بود: «امان مختار به عمربن سعد تا 
و قتی که‌حادثه‌ای پدید آرد» چنین معضی می‌داد که و قتی به آبریز گاه رود و حدث 
کند.» 
گوید: وقتی عربان برای عمربن سعد چنان خبر آورد» شبانگاه برون شد و 
به حمام حویش رفت» سپس با خودگفت: «به خانةً عویش روم» و بساز گشت و از 


۱- این عتوانی است که مختاد به نیروی انتظامی خوش داده بود و آنها دا شرطةالله 
می‌نامید.م 
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روحاگذشت وصحگاهان به ان خویش رسید. 

کو ید: وفتی به حمام خویش رفته بود امان خوبش را با فصدی که دربارة 
وی داشتند با غلام عویش گفته‌بود. غلامش کَفته بود: وجه حادنه‌ای بزر کتر از ابنکه 
تو کرده‌ای محل و کسان حویش را رها کرده‌ای و اینجا آمده‌ای به خانة حویش 
باز گرد و برضدخویش دستاویز به‌اين مرد مده» به همین سبب به‌خانةً خویش باز- 
آمد. 

گو بد: رفتن اورا به مختار خبر داده بودند که گفته‌بود: « ابدا) به‌کردن او 
زنجیری هست که بازش می کُرداند واگُر بکوشد که برود نتو اند» 

گوید: صبحگاهان مختار» ابوعمره را سوی ابن‌سعد فرستاد ودستورداد که 
اورا بیارد. وچون پیش وی رسید گفت: «به نزد امیر بیا» 

گوید: عمر از جای برحاست ودرجبهةً خسویش باغزید و بیفستاد» وابوعمره 
اورا با شمشیر بزد وبکشت وسروی را در دامن قبای عویش بیاورد و پیش روی 
مختار نهاد» مختار به پسرش حفص‌بن عمر که پیش او نشسته بودگقت: «این سررا| 
می‌شناسی ؟ه 
حفص انالله برز بان آورد و گفت: « آری از پس وی زندگی خوش نباشد.» 

مختار گفت: «راست گفتی» توهم پس از اوز نده نخو اهی ماندیویگفت تااو 
را بکشتند وسرش را پهلوی سر پدرش نهادند 

گوید: مختار گفت: «اين به جای حسین واين یکی به جای علی‌بن حسین؛ 
اما همستگی نیست. به خدا اگر سه چهارم قرشیان را به جای حسین بکشم معادل 
يك انگشت وی نخواهد بود.» 

گوید: وقتی مختار عمر بن سعد و پسرش را کشت سرهایشان را با مسافر بن 
سعیدبی نمران ناعطی رظبیان‌بن عماره تمیمی فرستاد که پیش محمد بن حنقیه بردند 


ودر این باب نامه‌ای : 
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موسی‌بن عامر کو بد: جیزی که مختار را به کشت عمربن سعد بسر انگیخت 
این بود که یزیدبن‌شر احیل انصاری پیش محمدبن حنفیه رفت وسلام گفت وسخن 
در میانه رفت تا از مختار و قیام وی و دعوت او به خو نخواهی امل بیت باد 
و 
محمدبن‌حنفیه گفت: «اهمیتش نده بندارد که شیعهً ماست اما قاتلان حسین 
بر کرسی‌ها با وی می‌نشینند ووصحبت می‌دار ند.» 
گوید: بزیدبن شراحیل این سخن را از محصمدین حنفیه به خاطر سپرد و 
چون به کوفه آمد به نزد مختار آمد وسلام کُفت که پرسید: «مهدی را دیدی؟» 
گفت: «آری.» 
گفت: «با توجه گفت وجه سخن رفت؟» 
پزید» خبر را با وی‌بگفت. 
گوید: چیزی نگذشت که مختار عمربن سعد و پسرش را بکشت وسرهایشان 
را همراه کسی که نام بردیم برای محمدین حنفیه فرستاد وهمراه آنها نامه‌ای برای 
ابن‌حنفیه نوشت به این مضمود: 
«بنام دای رحمان رحیم 
«از مختارین ابی‌عبید» درو دبر تو ای‌مهدی. و من حمدخدابی‌می کنم 
« که‌خدا یی جز او نیست. امابعد»خدا مرابرانگیخت که عقوبت‌دشمنان شما 
«باشم که با کشته‌اند بااسیر یافراری» حمدخدایرا که قاتلان‌شما را بکشت 
«ویاران شما را ظفر داد سر عمرین سعد وپسرش را برای تو فرستادم. 
«از آنها که در کشتن حسین واهل بیت وی که رحمت خدا بر آنها باد؛ 
رشر کت داشته بودند ه رکه را به دست آوردیم بکشتیم» خدا باقیمانده 
«را نیز به دست ما خو اهد داد. من از آنها چشم نمی‌پوشم تا بدانم که 


از آنها نمانده است. ای مهعدی رای - 
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«برای من بنویس که پیرو آن شوم و مطابق آن عمل کنم ای مهدی سلام 
«بر تسوباد با رحمت وبر کات خدای» 

کوید: پس از آن مختار؛» عبدالله‌بن کامل را سوی حکیم‌بسن طفیل طایی 
سنبسی فرستاد که سلاح و جامةٌ عباس‌بن علی را بر گرفته بود و تبری‌به حسین‌اند اخته 
بود ومی کفت: («ثیرم به جامةٌ ز بروی خورد وزیانی نزد.» 

گوید: عبدالله‌بن کامل برفت و اورا بگرفت و بیاورد. کسانش پیش عدی‌بن 
حاتم رفتند واز او کمك خواستند که‌در راه به‌آنها رسید وبا عبدالله‌بن کامل دربارة 
وی سخن کرد که کفت: « کار وی به دست من نیست به دست امیر» مختار است.» 

گفت: «پیش اومی‌روم» 

گفت: «بروبا موفقیت» 

گو بد: عدی سوی مختار رفت» وچنان بود که مختار دربارة تنی چند از قوم 
وی که در برد میدان سبیع دستگیر شده بودند ودربارهٌ حسین وخاندانش کاری 
نکرده بودند وساطت وی‌را پذیر فته بود. شیعیان به ابن کامل گفتند: «بیم داریم امیر 
وساطت عدی‌بن حاتم را دربارة این حبیت که کناه وی را دانسته‌ای بیذیر د)» بگذار 
اورا بکشيم .» 

ابن کامل کفت: «در اختبار شماست.» 

گوید: وجون اورا به محل عنزیان رسانیدند وی راکه بازوهایش بسته‌بود 
هدف نهادند و بدو گفتند: «جامه های پسر علی را برگرفتی» به خدا لباس ترا 
بررمی گیریم که ز نده باشی و بنگری پس لباس وی را برون کر دند.» 

آنگاه گفتند: «به حسین تبر انداحتی واو را هدف تیرخوی شکردی و گفتی: 
نیر من به جامةً زیرش خورد و زیانش نزد. به حدا ما نیز چنانکه تیر به او انداحتی 
تیرهایی به تومی‌انداز یم که هر کدام به تورسد برادت بس است.» 


گوید: یکباره او را تیر بار ان کرد سرهای بسیار بدو خورد و بی‌جان 


۱ 
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بیفتاد. 

ابوجارودبه نقل از کسی که کشته اور ادیده بودگو بد: گفتی‌خارپشتی بود از یس 
که تیر بر او بود. 

گوید: عدی‌بن حاتم پیش مختار رفت که وی را بهلوی خحو بش تشاد . 
عدی بدو کفت که بر ای جه آمده است. 

مختار گفت: « ای ابو طریف روا می‌داری که در بارةٌ قاتلان حسین تقاضا 
کنی 1» 

گفت: «رحدایت فر ین صلاح بدارد درو غ به او بسته‌اند» 

گفت: «در اين صورت اورا به تووامی گذاریم» 

گوید: در همان وقفت ابن کامل وارد شد . مختار بدو گفت: «آن مرد چه 


گفت: «شیعیان اور ا کشتند.» 

مختار که از کشته شدن وی ناخرسند نبودگفت: «چرا شتا ب کردی و او را 
پیش از آنکه پیش من آری کشتی؟ ابتك عدی دربارهةٌ وی آمده و او شابستةً این‌هست 
که وساطتش را بید بر ند وهمرحه را دوست دارد انجام شو د.» 

گفت: «شیعیان از من زور آمدند.» 

عدی گفت: «ای دشمن خدا» درو غگفتی» اما پنداشتی کسی که بهتر از تو 
است» وساطت مرا دربارة وی می‌پدیرد» پیشدستی کردی و اورا کشتی و کس نبود 
ترا از آ نجه کردی بازدارد.» 

گوید: این کامل اورا ناسز ای بسیار گفت ومختار انگشت بردهان نها دکه‌به 
ابن کامل دستور می‌داد خاموش باشد واز عدی دست بدارد» عدی بر خحاست که از 
مختار راضی بود و از این کامل حشمکین» وهمر کس از قوم وی را میدید از او 
شکابت می کر د. 


تسس ]] <<" 
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کُو بد: مختار» عمدالله‌ین کامل را سوی فاتل علی‌بن حسین فرستاد که بکی 
از قبیلةً عبدالقیس بود به نام مره پسر منقك عبدی ومردی دلیر بود. 

و بد: ابن کامل برفت وخانة اورا محاصرد کرد و اونیزه به دست برون شد 
که براسبی تندرو بود. عبیدالله‌بن ناجيةٌ شبامی را با نیزه بزد که از پای بیفتاد اما 
ز بان ندید. 

گو ید:ابن کامل اوراباشم‌شیر می‌زداها بادست‌چپ‌دفا عمی کر دشه‌شیر در آن‌فرو 
رفت سیس اسیش‌باشتاب‌اور اببرد که‌جان‌برد و به‌مصعب‌پیوست. بعدهادستش‌شل‌شد. 

گوید. و نیز مختار عبدالله شا کری را سوی یکی از مردم طایفة جنب فرستاد 
به نام ز بدیسررقاد که می کُفته بود: «تبری به بکی از آنها زدم» دستش را به پیشانیش 
کذاشته بود که از تیر مصون ماند اما دستش را به پیشانیش دوختم و نتوانست‌دست 
از پیشانی خو بش‌بردارد.» 

ابوعبدالاعلی ز بیدی‌گوید: این جوان عبدالل‌بن مسلم بن عقیل بود و وقتی 
دست اورا به پیشانیش دوخت گفت: «خدایا اینان ما را انسدله دیدند و به زبونی 
کشاندند» خدایا چنانکه ما را به کشتن دادند آنها را بکش وجنانکه ما را زبون 
کردند ز بونشان کن.» 

گوید: آنگاه تبر دبگری به آن جوان افکند و او را بکشت ومی گفته بسود: 
«مرده بود که پیش وی رسیدمء تیری را که بدان کشته شده‌بود از شکمش در آوردم 
وثیری راکه به پیشانی داشت جندان تکان دادم که بکندم اما پیکان تیسر در پیشانی 
وی بماند و کندن نتو انستم.» 

گوید: وقتی ابن کامل به خانهةً اورسید آنجا را محاصره کرد و کسان به خانه 
ربختند و اوبا شمشیر کشیده بیامد که مردی دلیر بود ابن کامل گفت: «اورا باشمشیر 
ونیزه مزنید با تبروسنگك بزنید.» 

گوبد: جنین کردند که از پا در آمدءابن کامل گفت: «اکر رمقی دارد بیرو نش 
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سط.. تصصت بت سم وت و سس 


بیار یده هنوز رمقی داشت که‌بیرو نش آوردند.پس آتش خو است واورا که هنوزز نده 
بود وجانش برون ترفته بود بسوعت. 

گوید: مختار از پی‌سنان‌بن انس بر آمد که دعوی کشتن حسین می کرده بود؛ 
معلوم شد که سوی بصره گريخته وخانهةً اورا و بر ان کرد. 

گوید: و نیز مختار از پی عبدالله‌بن عقبهةً غنوی بر آمد» معلوم شد که گر بخته 
وسوی جزیره رفته وخانهٌ اورا وبران کرد. ابن غنوی بکی از جوانان خحاندان 
حسین را کشته بود ویکی از بنی‌اسد به نام حرمله پسر کاهل نیز یکی از جسوانان 
آنها را کشته بود که ابن‌ابی عقب لیثی دربارة آنها کو بد: 

«به نزد خاندان غنی قطره‌ای از خون ما همست 

«وبه نزد اسدیان قطره‌ای دیگر که به باد است و به شمار.» 

کو ید: ونیز مختار از پی یکی از مردم حثعم بر آمد به نام عبدالله پسرعروة 
خثعمی که می گفته بود: «دوازده تیر به آنها انداختم که به هدف نرسید.» اما از 
دست وی گر بخت وبه مصعب پیوست که مختار خانهٌ اورا ویر ان کر د. 

گو بد: از پی یکی از مردم صداء نیز بر آمد به نام عمرو پسر صبی ح که 
می‌گفته بود: «بعضی‌شان را با نیزه زدم وزخمی کردم اماهیچکس از آنهارانکشتم.» 
شب هنگام وقتی کسان آرام گرفته بودند سوی وی آمدندکه بربام بود و غخافل بود 
وشمشیر خود را زیر سر داشت که اور ا بگرفتند» شمشیرش را نیز بر گرفتند که 
گفت: «خدایت لعنت کند که جه بد شمشیری» جه نزديك دودی وحه دور ۰ 

گوید: پس اورا پیش مختار آوردند که اورا در قصر بداشت وچون صبح 
شد باران خویش را اجازةٌ ورود داد و گفت: «هر که خو اهد در آیدء» 

گو بد: کسان بیامدند و عمروبن صبیح را بیاو ردند که در بند بود و می گفت: 
«ای‌ گرو ه کافر ان و بد کار ان؛ اگرشمشیرم به دستم بود می‌دانستید که وقتی دسته 
شمشیر را به دست دارم نه‌لرزانم نه‌ترسان» وقتی مردن من به کشتن باشد وش 
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ندارم کسی جز شما مرا نکشد که دانسته‌ام که شما بدترین خلق خدایید» اما خوش 
داشتم شمشیری به دستم باشد که مدتی شما را با آن ضربت بز نم 

گوید: آنگاه دست خویش را بالابرد وبه ابن کامل که پهلوی وی بود سیلی 
زد. 

گو بد: ابن کامل بخندید آنگاه دست وی را بگکرفت و نگهداشت سپس 
گفت: «اوپندارد که از آل محمد کسانی را زخمدار کرده وبا نیزه زده‌دستورخو بش 
را در بارةٌ وی با ما بگوی.» 

مختار گفت: «نیزه‌ها را بیارید» وجون نیره‌ها را بیاوردند گفت: «با نیزه 
بزنیدش تا بمیرد» واورا چندان با نیزه‌ها بزدند که بمرد. 

حکم‌بن هشام گوید: «یاران مختار برخانة ابن‌زرعةبن مسعود ثقفی گذشتند 
که از بام خانه به آنها تبر انداخت که بیامدند و و اردخانه‌شدند وهبیاط وعبدالرحمان 
نوه‌های اورا کشتند» اما عبدالملك پسر وی که ضربتی به سرش خورده بود از 
دست آنها کُربخت وشتابان برفت تا پیش مختار رسید و اوبه زن حویش ام ثابست 
دختر سمربن‌جندب بگفت تا زخحم سروی را مداوا کرد آنگاه وی را پیش خواند 
و گفت: «گناه من نیست که شما به‌قوم‌تیر انداخته‌اید وحشمگینشان کرده‌اید.» 

گو بد: محمدبن اشعث‌بن قیس در دهکده اشعث نزديك قادسیه بود» مختار 
حوشب متولی کرسی رابا یکصد کس‌فرستاد و گفت سوی‌وی‌برو که خواهی دید با 
به‌شکارسر گرم است يا به جاست وخسته‌است؛ یاترسان‌وحیر ان» یانهان و گوشه گیر 
است؛ اگر به وی دست یافتی سرش را برای من بیار» 

گوید: حوشب برفت تا به قصر وی رسید و آنجا را محاصره کرد محمد 
ابن اشعت از آنجا در آمد وبه‌مصعب پیوست. آنها به دور قصر ببودند و بنداشتند 
اشعث آ نجاست وقتی داخل شدند دانستند که از دستشان کُربخته وسوی مختار 
باز گشتند. مختار کس فرستاد که خانه‌اش را وبر ان کردند وا خشت وگل آن خانه 


حجر بن عدی کندی را که زیادین سمیه ويران کرده بود بنیان کرد. 

ابوجعفر گوید: در این سال مثنی‌بن مخربة عبدی در بصره مردم را به‌بیعت 
مختار خو اند. 

عامربن اسود گو ید: مثنی‌بن مخربه عبدی از جمله کسانسی بود که همراه 
سلیمان‌بن صرد در عین‌الورده حضور داشته بود» پس از آن با بقيةٌ تو به گر ان به 
کوفه باز گشت. در آن وقت مختار به زندان بودآنجا ببود تا مختار از زندان در 
آمد و نهانی با وی بیعت کرد. 

گوید: آنگاه مختار بدو گفت: « به ولایت خو یش بسصره رو و مردم را 
دعوت کن اما کار عویش را نهان دار.»وی سوی بصره رفت‌ودعوت کرد و کسانی 
از قومش و دیگران پذیرفتند. وقتی ابن‌مسطیع از کوفه بسرون شد وعمروبن 
عبدالرحمان را از ورود کوفه منع کردند مثنی‌بن مخربه به‌پاحاست ودر مسجدی 
نشست و قومش بر اوفراهم شدند و کسان را سوی مختار خواند » پس از آن سوی 
مدینة‌الرزق رفت ونزديك آن اردوزد ودر آنجاآذوقه فراهم آوردند و شتر کشتند. 
قبا ع عبادین حصین را که سالار نگهبانان وی بود با قیس‌بن هیذم و گروهی از 
نگهبا نان و جنک آوران فرستاد که از کوچه موالی برفتند تابه شوره زار رسیدند و 
آنجا توقف کردند. مردم در خانه‌های خویش بماندند وهیچکس برون نیامد» عباد 
به هرسو نگریست مگر کسی را بیند که از اوپرسش کند» اماکس را ندیدو گفت: 
«کسی از بنی‌تمیم ابنجا نیست؟» 

حنیفة‌الاعو ر وابستهٌ بنی‌عدی» عدی الرباب» گفت: « اينك خانه وراد و ابسته 
بنی عبد شمس است.» 

گفت: «در رابکوت» 

گوید: پس در را بکوفت که وراد برون‌آمد وعباد وی را دشنام داد و گفت 


«و ای تو» من اینجا ایستاده‌ام و پیش من نمی آبی.» 
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گفت: «نمی‌دانم چه می‌خواهی» 

گفث: «سلا ح‌خویش‌را بر گیر و بر نشین» 

گوبد: وراد چنان کرد؛ قوم «مچنان توقف کردند تا یاران مثنی بیامدند و 
مقابل آنها متوقف شدند. عباد به ورادگفت: «با قیس به جای حویش باش» پس 
قیس‌بن هیثم و وراد بماندند وعباد باز گشت واز راه ذباحان برفت تا به کلاء‌رسید. 
کسان همچنان در شوره‌زار متوقف بودند. مدینه‌الرزق چهار در داشست: دری به 
سمت بصره» دری به طرف حلالان(سر که‌فرو شان)دری‌به طرف‌مسجد ودری‌مجاور 
سمساران که‌دری کو چك‌بود. آنجاتوقف کرد و نردبانیجو است‌و به دیو ار مدینهة‌الرزق 
نهاد که‌سی کس‌بالا رفتند و به‌آنهاگفت: «روی بام باشید» وقتی صدای تکبیر 
شنیدید» روی بامها تکبیر گو بید.» 

گوید: آنگاه‌عبادپیش قیس‌بن‌هیثم باز گشت و به‌ور اد گفت:«باقوم در آویز.» 
ور ادبه آنهاتاعت و جنگ در گرفت و چهل کس از بار ان‌مثنی کشته‌شدند. ازیار انعباد نیز 
کسانی کشته شدند. کسانی که‌بربامهای دارالرزق بودندسروصدا و تکبیرر اشنیدند و 
تکبیر گفتند وهر که‌در مد ینةالرزق‌بود فراری‌شد.مثنی‌و باران وی که از پشت سرخود 
تکبیرشنید ندهز بمت‌شد ند . عبادو قیس بن‌هیثم به‌یار ان خحویش گفتند به‌تعقیب آ نهانر و ید 
مدینة‌الرزق را باهرچه در آن بود بگرفتند. مثنی و بارانش سوی قبیله عبدالقیسس 
رفتند عباد وقیس وهمراهانشان پیش قبا ع باز گشتند کهآنها را سوی قببلةً عبدالقیس 
فرستاد. قیس‌بن هیثم از ناحيةٌ پل برفت وعباد از راه مربد بیامد که با هم تلاقسی 
1 

گوید: زیادین عمرو عتکی پیش قبا ع رفت که در مسجد بود وبرمنبر نشسته 
بود زیاد براسب خویش وارد مسجد شد و گفت: «ای مرد سپاه‌عویش را از مقابل 
برادران ما پس بیار و کُرنه با آنها نبرد می‌کنیم.» 

گوید: قباع احنف‌بن قیس وعمروبن عبدالرحمان مخزومی را فرستاد که 
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کار مردم را به اصلاح آرند. سوی قبیلةً عبدالقیس رفتند» احنف به مردم بکروازد 
وهمگان‌گفت: «مگر شما بر بیعت ابن‌زبیر نیستید؟» 

گفتند: «چراولی برادرانمان را تسلیم نمی کنیم» 

گفت:«به آنها بگوبید به هر ولایتی که می‌خواهند بروند و این شهر را 
بر مر دمش کهاينك آسوده‌اند تباه نکنند» هر کجامی‌خو اهندبر و ند.) 

گوید: مالك‌بن مسمع وزبادین عمرو وسران اصحابشان پیش مثنی رفتند و 
به اوو یار انش گفتند: «به خدا ما موافق عقيدةٌ شما نیستیم اما نخو استیم سر کسوب 
شوید» در امان هستید پیش‌بار و یش‌روبد که موافقان عقيدءة شما کمند.» 

کوید: مثنی گفته ومشورتآنها را بذیرفت وبرفت» احنف یز باز گشت و 
گفت: «مرگز در رأی عویش خطا نکردم جز امروز که پیش این قوم رفتم وبکرو 
ازد را پشت سر خویش نهادم.» 

گوید: عباد وقیس پیش قبا ع باز گشتند ومثنی با تعدادکمی از باران خودبه 
کوفه پیش مختار رفت. در اين جنگ سو بدین رئاب وعقبةین ربیعه» هردواذشنی؛ 
کشته شدند» قاتل عقبه یکی از مردم بنی‌تمیم بود پس از آن مرد تمیمی کشته شد و 
برادر عقبه عون وی را زبان زد و گفت: «خونی من!» 

گوبد: وقتی مثنی‌پیش مختار رسید کار مالك‌بن مسمیع و زبادین عمرو راکه 
سوی وی آمده بودند وتابه وقت برون شدن از بصره از وی دفا ع کرده بودند با 
مختار بگفت ومختار طمع در آنها بست وبه آنها نوشت: 

راما بعد» بشنوید و اطاعت کنید. تا از دنیا هرچه خواهیدبه شما دهم و بهشت 
را برای شما تعهد کنم» 

گوید: مالك به زیاد گفت: «ابواسحاق بخشش بسیار می کند که دنیا و آحرت 
ر ۱ با هم به ما می‌دهد.» 


زیاد به شوخی گفت: «ای ابوغسان و لی من نسیه نبرد نمی کنم» هر که به ما _ 
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درهم دهد همراه وی نبرد می کنیم.» 
گوید: ونیز مختار به احنف‌بن قیس نوشت: 
«از مختار به احنف‌بن قیس و کسانی که پیش‌ویند. 
«شما به صلحید. اما بعد وای ما در ربیعه از دست مضر ! 
«احنف‌قوم خویش را به جهنم می‌برد که بیرون آوردن نتو اند. من بر رقم 
«تقدیر تسلط ندارم شنیده‌ام مرا درو غ پیشه می‌نامید؛ پیمبران را نسیز 
«پیش از من دروغزن‌گفتند ومن از بسیاری از آنها بهتر نیستم» 
شعبی گوید: وارد بصره شدم ودر حلقه‌ای نشستم که احنف‌بن فیس نیز آنجا 
بودء یکی از آنها گفت: «ت و کیستی1) 
گفتم: «یکی از مردم کو فه.» 
گفت: «شما آز ادشدگان مابید.» 
گفتم: «جگو نه؟» 
گفت: «شما را از جنک غلاما نتان از یاران مختار» نجات‌داده‌ایم» 
کفتم: «می‌دانی پیرهمدان دربارةٌ ما وشما چه می‌گوید1» 
احنف‌بن قیس پرسید:" «چه می گو بد؟» 
گفتم: «گوید: 
«به خود می‌بالید که غلامانی را کشته‌اید 
«ویکبار گروهی بی‌سلا ح را هزیمت کرده‌اید 
«اگر تفاخر می‌کنید به یاد بیار ید 
« که در جنکك جمل با شما چه کردیم 
« که پیران ریش به حضاب زده 
«وجوانان نکوروی گر دنفر از را 


« که‌در زره حویش مو قر انه قدم بر می‌داشتند 
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«هتگام نیمروز چو ن‌شتر کشتیم. 

«ما بخشیدیم 

«و شما بخشش مارا از باد بر دید 

«و نعمت خدای والارا کفر ان کر دید 

»ودر مقابل آنها خشیبیان را کشتید 

« که برای قوم شما عوض بدی بو د.» 

گوید: احنف تخم‌کتن شد و گفت: «ای غلام ان صفحه را بیار .» 

کو بد: پس صفحه‌ای بیاورد که در آن جنین بود: 

«از مختار ین ابی‌عبید به احنف‌ن فیس. وای ما در ریبعه از دست مضر .. : 
آ جر نامه . . 

احنف گفت: «اين از ماست با از شما؟» 

منیع بن علاء سعدی گو بد: مسکین بن‌عامر از جمله کسانی بود که با مختار 
حنگکنده بودند وجون کسان هرز یمت‌شد ند سوی آذر بیجان روت وب محمدین‌عمیر- 
ابن عطاردپیو ست وشعری گَفت که ءضمون آن جنین است: 

«محبو به شگفتی کرد که دید 

«پوششی از پیری به سردارم 

«اکر مرا می بینی که جوانیم برفته 

«و از مو لدم روز کاران گذشته 

«دوسال و پنجاه سال دارم 

«وپیش ازهرروز گاری روز کارهاست. 

«ای کاش از ابن پیش مرده بوددم 

«با حنان کر ده بودیم که آر اد گان کنند. 


«ای در بفا ان ‌ستره فر بشرد- وج 


۳۳۶۲ ترجمةٌ تادیخ طبری 


«آنروز که سروی را پیش مختار آوردند.» 

و نیز متو کل‌گوید: 

«حسین را کشته‌اند وناله می کنند 

«که روز کار ومردمش را اطو ارهاست 

«نگهبانان دجال زیر پرچم وی 

«گمراهتر از فریب خوردگان مختارنیند 

«ای بنی‌قسی» دجالتان را به‌بند کنید 

رکه غبار برحیزد و آزادگان باشید 

وا کر برادر شما علم غیب داشت 

«احبار از آن سخن کرده بودند 

«واز پیش جیزی روشن بود 

«که از آن خبرها آمده بود 

«امیدو ارم وحی شما درو ع در آید 

«و کسانی سوی شما آبند 

و« که شمشیرهایشان به دستهایشان درغبار 

«همانند آتش باشد.» 

ابو جعفر گو بد: در این سال مختار سپاهی به مدینه فرستاد که با ابنز بیر عدعه 
کند وجنین وانمودکه آنها را به باری وی فرستاده. برای جنک با سباهی که مروان 


ره جنگ ابن زبیرفرستاده بود ودر و ادی‌القری جای کر فته بود. 


۳۳۶۵  ِِ 
سجن از اینکه جر | محتاد‎ 
این سیاه دا فر ستاد و‎ 


موسی‌بن‌عامر گوید: وقتی مختار» ابن مطیع را از کوفه برون کرد وی‌سوی 
بصره رفت وعوشس نداغت که هزیمت له اکن خحورده پیش اين‌ز ببر برود و 
همچنان در بصره بود تا عمربن عبدالرحمان بیامد وهردو در بصره ببودند. سیب 
آمدن عمر به بصره جنان بود که وقتی مختار در کوفه غلبه بافت و کارش استقر از 
گرفت. به نزد شیعیان برای ابن‌حنفیه و خونخواهی اهل بیت دعوت می‌کرد اما با 
ابن‌ز بیر حدعه آغاز کرد وبه وی نامه می‌نوشت. 
بدو بو شت: 
راما بعد از نیکخواهی من و کو ششی که «ر ضد دشمنانت‌داشته 
رام و تعهدی که در صورت انجام اين کار نسبت به من کرده‌ای‌خبرداری» 
«اما چون تعهد خویش را انجام دادم وتکلیف خویش را به سر بردم » با 
«من خست کردی وتعهدی راکه با سن کرده بودی انجام ندادی» در 
«صورتیکه عمل مرا دیده بودی» اگرخواهی‌ازسر گیری‌ازسر گیرم» اگر به 
«نیکخواهی من راغبی» نیکخواهی کنم.» 
گوید: منظور مختار این بود که‌این‌زبیر از اودست بدارد تا کارش سامان 
گیرد اما شیعیان را از این قضیه مطلع نمی کرد واگر چیزی از ان باب به آنها 
می‌رسید چنان می‌نمود که اصلا از اين قضابا خبر ندارد. 
گوید: ابن‌زبیر خواست بداند که مختار به صلح است يا به جنگث»پس عمر 
ابن عبدالرحمان مخزومی‌را خواست و گفت: « برای رفتن به کوفه آماده شو ترا 
و لایبتدار آنجا کنجج 
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ک ۳ «حطور؟ در صورتی که مختار آ نحاست» 

گفت: «وی می گو بد که شنو است و مطیع.» 

گوید: پس او سی تا چهل هزار درم لوازم آماده کرد و سوی کوفه حرکت 
كِ 

گوید: خبر گیر مختار از مکه بیامد وخبر را با وی بگفت. 

مختار بدو گفت: «چه مبلغ لوازم فراهم کرد!» 

گفت: «سی نا جهل هرار» 

کو بد: پس مختار زابدة‌ین قدامه را پیش خواند و گفت: «هفتاد هار درم‌با 
خویش ببر؛ دوبرابر آنچه برای حر کت خویش خرح‌کرده؛ و در بیابانها با وی 
تلاقی کن» مسافر بن سعید ناعطی را نیز با پانصد سوار زره دار نیزه دار خود به 
سر همراه ببر وبه او بگو: این خرج را بگیر که دوبرابر حرح تواست که‌شنیده‌ایم 
این مقدار لوازم فراهم کرده‌ای وبه خر ج افتاده‌ای ونخواستیم ضرر کرده باشی» 
بکیر وبرو» اگر چنین کرد که بهترو کر نه سواران‌را به اونشان بده و بک و صددسته 
از اینان پشت سر ند.» 

گوید: زایده مال را برگرفت وسواران را با عویش ببرد ودر بیابانهای با 
.وی تلاقی کرد ومال را به او عرضه کرد و کفت باز گردد. 

گوید: اماعمر گفت: «امیرمومنان مرا ولایتدار کو فه کرده و ناجار بابد دستور 
وی اجراشود.» 

گوید: پس زایده سواران راکه در يك سونهان کرده بود حواست وچون 
عمر آنها را بدید کُفّت: «ابنكك عذری نکودارم مال را بیار» 

زایده کفت: «اين مال را به سیب مناسباتی که مان تو واو بوده فرستاده 
است» ومال را بدوداد که بگرفت وباز کشت وسوی بصره رفت و آنجا با ابنمطیح 


همدم شد واین در ایام امارت حارث‌بن عبدالله بود وپیش از آنکه مثنی‌بن مخربه 


هم ,۳۳-۰ 


عبدی در بصره قیام کند. 

اسماعیل‌بن نعیم گوید: مختار خبر یافت که مردم شام روسوی عراق دارندو 
بدانست که از او آغاز می کنند و بیم کرد که مردم شام از طرف مغرب سوی وی 
آیند ومصعب‌بن زبیر از طرف بصره بیاید» پس با ابن‌زبیر مسالمت ومدارا و خدعه 
کرد. 

کو بد: وجنان‌بود که در این اثنا که مختار پا ابن‌ز بیر نحدعه ومسالمت‌می کرد 
عبدا لملك‌بن مروان» عبدالملك‌بن حارث را به وادی القری فرستاده بود ومختاربه 
ابنز بیر نوشت: 

«اما بعد؛ خبر یافته‌ام که عبد الملك‌بن‌مروان سپاهی سوی توفرستاده ار 
خوامی که کمعی برای تو بفرستم» بفر ستم» 

گو بد: عبدالله‌بن زبیر بدو نوشت: 

راما بعد» اکر سر اطاعت من داری» نانعوش ندارم که سیاه به ولایت من 
فرستی واز کسانی که پیش توهستند برای من بیعت بگیری » وچون بیعت توبیاید 
گفته‌ات را باور کنم وسپاه از ولایت توبدارم» درفرستادن‌سپاهی که خواهی فرستاد؛ 
شتاب کن و بگوسوی سپاه پسر مروان رو ند که در و ادی‌القری هستند وبا آنها نبرد 
کنند» و السلام.» 

کو بد:مختار» شرحبیل بن‌ورس را که از مردم همدان بود خواست واو را با 
سه هزار کس رو انه کرد که بیشترشان آز ادشد گان بودند» واز عربان بیشتر ازهفتصد 
کس در آن میان نبود و بدو گفت: «بروتا وارد مدینه شوی وچون وارد آنجا شدی‌به 
من بنویس نا دستورمن بیاید.» 

گوید: مختار می‌خو است وقتی وارد مدینه شدند» امیری از جانب حویش 
آثجا فرستد وبه ابن‌ورس دستور دهد که سوی مکه رود واين زبیر را محاصره کند 
وبا وی نبرد کند. 


جصتصت یت سر ی ی و سس سم 


۳۳۶۸ ود بای 


کُو بد: ابن ورس سوی مدینه حر کت کرد اما ابن زبیر بیم کرد که مختار با 
وی خدعه کند وعباس‌بن سعدبن سهل را با دوهزار کس از مکه سوی مدینه فرستاد 
و بدودستور داد که بدو بان رابر ای‌نبرد آماده کند. 

کو ید : ابن ز بیر به عباس گفت: «ا گر فوم را در کار اطاعت من دیدی از آنها 
بیذیر و گر نه با آنها حدعه کن تا نابودشان کنی.» 

گوید: پس چنین کردند» عباس‌بن سهل بیامد تا در رقیم به ابن ورس رسید 
ابن ورس باران خویش را آراسته بود» سلیمان بن حمیر وری را که‌از مردم‌همدان 
بود برپهلویر است خویش نهاده بود» عباس‌بن جعده جدلی را بر پهلوی چپ‌هاده 
بود. همه سواران در پهلوی ر است وچپ بودند. عباس نزدیك رفت وبدوسلام 
گفت وپیاده شد. ابن ورس میان پیادگان راه می‌رفت. عباس وبارانش خسته و بی- 
آرایش بودند وابن ورس را برسر آب دید که آرایش جنک گرفته بود. 

گوید: پس به آنها نزديك شد وسلامشان گفت. آنگاه به این ورس گفت: «در 
اینجا خلوت کنیم» و ابن ورس به خلوت آمد که بدو گفت: «خحداببت رحمت کناد 
مکر در کار اطاعت ابنز بیر نیستی؟» 

ابن ورس بدو گفت: «چرا» 

گفت: «پس سوی دشمن وی رو که در وادی القری است که ابن ز بیر به من 
گفته که بارتاپ شما را سوی آنها فرستاده است. 

ابن ورس گفت: «به من دستور نداده‌اند از تواطاعت کنم» دستورم داده‌اند 
بررم تا به مدینه رسم وچون آنجا فرود آمدع کار خویش «ا بنگرم» 

عباس بن‌سهل گفت: «اکر در کار اطاعت ابن زبیری» به من دستور داده ترا 
و بارانت را سوی دشمنان ببرم که در و ادی القری است.» 

ابن ورس گفت: «به من دستور نداده‌اند که از تواطاعت کنم» پیرو تو 
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بگوید.» 

گوید: وچون عباس‌بن سهل اصرار اورا بدید» مخالفت وی را بدانست اما 
نخواست بگو بد که کارش را حدس زده و گفت: «رای‌توبهتر است هرچه‌می‌خواهی 
بکن» اما من سوی وادی الفری می‌روم.» 

گو بد: آنگاه عباس‌بن سهل بیاسد وبر سر آب فرود آمد وتعدادی‌گوسفند را 
که همراه داشت برای ابن ورس فرستاد وهديةٌ او کرد» مقداری آرد و کُوسفند کشته 
نیز برای اوفرستاد که ابن ورس ویارانش از گرسنگی بیتاب بودند » عباس‌بن سهل 
بای هرده کس از آنها يك گوسفند فرستاد که بکشتند و بدان مشغول شدند. دو گروه 
بر آب در هم شدند ویاران ابن ورس آایش خود را رها کردند و کسان از همدیگر 
ایمن بودند. 

گوید: وچود عباس‌بن سهل آنها را سر گرم دید در حدود يك هزار کس از 
دلیران و نیرومندان سپاه خویش را فراهم آورد و رو سوی‌خیمه‌گاه شرحبیل بن- 
ورس کرد وجون این‌ورس آمدن آنها را بدید باران خو یش را بانگ زد اما صد 
کس سوی وی نیامده بود که عباس‌بن سهل بدو رسید ومی گفت: «ای‌نگهبانان‌دا 
سوی من آبید با منحر فان ودوستداران شیطان رجیسم بجنگید که شما بر حقید و 
مدایت. آنهاخیانت آورده‌اند وبد کاری کرده‌اند.) 

این بوسف‌گوید: به حدا نبردی کردیم که ناچیز بوده ابن ورس با هفتاد کس 
از محافظان‌کشته شد. عباس‌بن سهل پرچم امانی برای پاران ابن ورس بر افراشت 
که سوی آن آمدندبجز سیصد کس که با سلمان‌بن حمیر همدانی و عیاش‌بن جعده 
جدلی باز گُشتند وچون به دست عباس‌بن سهل افتادند به دستور وی کشته‌شدندمگر 
در حدود دویست کس که مردم مأمور قتل کشتن آنها را وش نداشته بودند و 
رهاشان کرده بودند که باز گشتند وبیشترشان در راه جان دادند. 

گوید: وچون مختار از کارشان خبریافت و کسانی از آنها باز گشتند به سخن 
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ایستاد و گفت: «بدانید که بد کاران شرور؛ اخیار نیکو کار را کشته‌اند» ابن‌کار شدنی 
بود وقضای مفرر.» 
گو بد: آنگاه مختار همر اه صالح‌بن مسعود خثعمی برای ابن حنقیه نوشت: 
«بتام خدای رحمان رحیم 
«اما بعد» من سپاهی سوی توفرستاده بودم که دشمنان را زبون 
«تر کنند» و ولایت را برای توبه تصرف آرند »سوی تو آمدند و حون 
«نزديك مدینه رسیدند سپاه آن بی‌دین با آنها تلاقی کرد وبه نام خدا با 
«آنها خحدعه کردند وبا پب‌ان خدا فرییبشاد دادند وجون اطمینان بافتند 
«بر آنها تاعتند وخحونشان بر بختند» اگر رای توجنان باشد که از جانب 
«خویش سپاهی انبوه سوی مدینه فرستم وتو نیز از جانب‌حویش رسولان 
«سوی آ نها فرستی تا مردم مدینه بدانند که من در اطاعت توام وسپاه را 
«به دستور توسوی‌آنها فرستادهام چنین کن که خواهی دید که غالیشان 
«حق شما را بهتر می‌شناسند وبا شما اهل بیت بیشتر از آن رآفت دار ند 
«که با خاندان زبیر که همه ستمگر انند و بیدینان» وسلام بر توباد.» 
گوید: ابن حنفیه به مختار نوشت: 
راما بعد. نامةٌ توبه من رسید آنرا خواندم و دانستم که حق 
(«مر | بزر کک می‌داری و فصد خر سند کر دن من داری» از همه کارهاجیزی 
«را بیشتر دوست دارم که به وسبلهٌ آن خدا را اطاعت کنند؛ تا انسجاکه 
«توانی در عیان و نهان خحدا را اطاعت کن وبدان اکُر من سر برد داشتم 
«کسان با شتا سوی من می آمدند و باران بسیار داشتم ولی از آنیا 
«کناره می گیرم وصبوری می کنم تا خدا برای من حکم کند که او از همه 
«حا کمان بهتر است.» 


اس ۱۳ 


اب حنفه آمد و بدرود کرد وسلام گفت و نامه ر | 


1 
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بدودادو گفت: «به مختار بکُو از خدا بترسد واز خونریزی دست بدارد.» 

صالح‌بن مسعود گو ید: گفتمش: «خدایت قرین صلاح بدارد؛ مکر این را 
برای او ننوشته‌ای1» 

ابن حنفیه گفت: «به اورستور داده‌ام اطاعت خدا کند که‌اطاعت خداهمه‌نیکی 
ها را فر اهم دارد و از همه بدیها باز می‌دارد.» 

گوید: چون نامه وی به مختار رسید به مردم چنین وانمودکه مرا به کاری 
دستور داده‌اند که مابهٌ خیرو کشایش است و کفروخیات را از میان برمی‌دارد. 

ابو جعفر گوید: در این سال خشبیان به مکه آمدند وموسم حج‌آنجا بودند و 
سالارشان ابوعبدالله جدلی بود. 


خشبیان به مکه ۶« 


سبب قضیه جنانکه در روایت مسلمةین محارب آمده این بود که عبدالله‌بسن 
زبیر محمدین حنقیه و کسانی از خاندانش راکه با وی بودند با هفده کس از سر ان 
کوفه را که نخو استه بودند با کسی که امت بر او اتفاق نکرده بود بیعت کنند و 
سوی حرم گربخته بودند در زمزم بداشت وبه کشتن وسوختن تهدید کرد و با 
خدا پیمان کرد که اگر بیعت نکردند تهدید را عملی کند وبرای این کار مدتی نهاده 
بود. 

گوبد: بعضی از کسانی که با محمدین حنفیه بسودند بده گفتندکه کس پیش 
مختار ومردم کوفه فرستد وحال خویشتن و کسانی را که با وی بودند با تهدید ابن 
زبیر به آنها خبر دهد. 


# خشبیان عنوانی بودکه به یار ان مختاد داده بودند. از اینرو که مختاد يك کرسی را 
نمودارمسلك خو ش در ده بود.ع 


۳۳۷۲ ترجمةٌ تادیخ طبری 


گوید. وقتی کشيك بانان بر در زمزم به حواب رفتند» ابن‌حنفیه سنه کس از 
مردم کوفه را فرستاد وهمراه آنها ره مختار | 
با حال کسانی که با وی بودند وتهدید ابن‌زبیر به کشتن وسوختن به آتش به آنها 
خبر داد وخواس ت که چنانکه از باری حسین وخاندان وی بازماندند» از باری وی 
باز نمانند. 

گوید: آن سه کس به نزد مختار آمدند و نامه را به وی دادند که میان مردم 
بانگ ژد ونامه را برای آنها خواند و گفت: «اين نامهٌ مهدی شما و باقيماندة خا ندان 
پیمبرتان است: آنها را ممنو ع بداشته‌اند چنانکه گوسفندان را ممنو ع می‌دارند و 
در افتظار ند که هنگام شب بابه روز کشته شوند با به آتش سوخته شو ند» ابو اسحاق 
نیستم اگّر آنها را چنانکه باید باری نکنم واگر سپاه از پی سباه چون سیل از پسی 
سیل سویشان نفرستم تا بسر زن کاهلی دجار و ای شود.» 

گو بد: مختار» ابوعبدالله جدلی را با هفتاد سوار از مردم نیرومند» روانسه 
کرد. ظبیان‌بن عثمان تمیمی را نیز با چهار صد کس روانه کرد ابوالمعتمر را با 
یکصد کس مانی‌ین قیس را با یکصد کس؛ عمیربن طارق را با چهل کس؛ یو نس- 
ابن‌عمر ان را با چهل کس. 

گوید: همراه طفیل‌بن عامر ومحمدبن قیس, به محمدین علی نوشت که 
سیاهیان سوی اوفرستاده است‌و کسان از پی همدیگر روان شدند. 

ابوعبدالله برفت تا با هفتاد کس در ذأت عرق فرود آمد» پس از آن‌عمیر بن- 
طارق با چهل سوار بد.وپیوست‌ویونس‌بن عمران نیسز با چهسل سوار که همگی 
یکصد و پنجاه کس شدند که با آنها برفت تا وارد مسجد الحرام شدند» کافر کو بهاا 


مینست و ات تلم ,کت رتست بش وتا مد اس تحار ۳[ 


۱ 1 ی کاس 


ابرانیان نو ده : در نهصت اتوه‌سلم نیز هر دم روستعاهای خر اسان ۳ کافر کو بها ره جان عر بان 
مخا (ف افتاد ند.م 


جلد هشتم ۳۳۷۳ 


تست سوت دوس اس 


به همر اه داشتند وبانگ می‌زدند: «ای خو نیهای حسین» تا به زمزم رسیدند» ابن- 
ز بیرهیزم آماده کر ده‌بو د که آ نهار ابسوز اند که‌دو روز ازمهلت مانده بود» کشيك‌بانان 
را براندند وچوبهای زمزم را شکستند و پیش ابن‌حنفیه رفتند و گفتند:ما رابا دشمن 
خحدا ابن ز بر واگذار.» 

ابن‌حنفیه گفت: «جنکك در حرم خدا را روانمی‌دارع» 

ابن‌ز بیر گفت: «پنداشته‌اید پیش از آنکه بیسعت کند و کسانش بیعت کسنند 
رهاشان می کنم؟» 

ابوعبدالله جدلی گفت: « بله» به خدابا رماشان می کنی؛» با با شمشیرهای 
نحویش چنان با تو نبرد کنیم که ابطالگران از آن به تردید افتند.» 

اين ز بیر گفت: «به خدا اینان خورالك يك کس بیشتر نیستند» به حدا ار به 
بارانم اجازه دهم چیزی نگذرد که سرهاشان چیده شود.» 

قیس‌بن مالك بدو گفت: «به خدا امیدوارم اگر چنین قصدی کنی پیش از 
آنکه به ما دست بابی کاری به سرت بیابد که عوش نداشته باشی. » 

کو بد: ابن حنفیه باران حویش را از تعرض بداشت و از فتنه بیم داد. پس 
از آن ابوالمعتمر بیامد با یکصد کس؛ وهانی‌بن قیس با یکصد وظبیان بن عماره با 
دویست. مال نیز همراه آنها بود و برفتند تا و ارد مسجدالحرام شدند وبان‌گ بر 
آوردند: «ای <و نبهای حسین» 

گوید: وچون ابن‌زییر آنها را بدید بترسید واين حنفیه وهسمراهانش برون 
شدند وسوی درة علی رفتند. کوفیان ابن‌زبیر را دشنام می‌دادند واز ابن حسنفیه در 
مورد وی اجازه می‌خو استند» اما اجازه نمی‌داد.در درة علی جچهار هزار کس برابن- 
حنفیه فراهم شد که مال را بر آنها تقسیم کرد. 

ابوجعفر گوید: در این سال عبدالله‌بن خازم مردم بنی تمیم را که در حراسان 
بودند محاصره کرد از آنرو که کسانی از آنها پسرش محمد را کشته بودند. 


۳۳۷۴ ترجمهٌ تادیخ طبری 


طفیل‌بن مرداس عمی‌گوید: وقتی در ایام ابسن خازم تمیمسیان در حراسان 
پرا کنده شدندگروهی از بکه سو اران‌آنها» هفتاد یا هشتاد کس» به‌قصر فرتنا رفتند 
وعثمان‌بن بشر مزنی را سالار عویش کردند شعبةین ظهیر نهشاسی و وردبن فلق- 
عنبری وزهیر بن ذویب عدوی وجیهان‌بن مشجءه ضبی و حجاح‌بن ناشب عدوی و 
رقبابن حر» نیز جزوسواران بنی‌ته‌يم با وی بودند. 

گوید: ابن خازم بیامد و آنها را محاصره کرد وخندقی محکم زد. 

گوبد: وجنان بود که به مقابلةٌ ابن‌جازم بیرون می‌شدند وبا وی‌نبردمی کردند 
سپس سوی قصر باز می گشتند. 

گوید: يك روز ابن‌خازم با شذهزار کس با آرایش از خندق خویش برون 
شد ومردم قصر به مقابلةٌ وی رفتند. عدمان‌بن بشر گفت: «امروز از مقابل ابن خازم 
باز گردید که کمان ندارم تاب وی داشته باشید.» 

کو بد: رهیر دن ذوبب عدوی‌گفت که زنش طلاقی باشد ان باز کردد و 
صفهای حریفان را نشکسته باشد. کنار آنها رودی بسودکه زمستان آب داشت و 
آنوقت آب در آن نبود» زهیرو ارد آن شد وبرفت از یاران ابن خحازم کسی متوجه 
نشد تا وقتی به آنها حمله برد وقمه را به هم ریخت که به دورهم آ مد ند واو شتابان 
باز گشت که از دوطرف رود اورا تعقیب کردند و بر او بانگ می‌زدند اما کس به 
طرف اونرفت تا به جایی رسید که پایین رفته بسود وبرون آمد وبه آنها حمله برد که 
راه کشودند وباز گشت. 

گوید: ابن‌خازم به باران خحویش گُفت: «وقتی می‌خواهید با نیزه به زهسیر 
ضربت بزنید قلاب به نیزه‌های خود ببندید واگر به اودست یافتید قلابها را به 
لوازم او بز نید. روزی زهیر به مقابلةٌ آنها آمد که قلاب به نیزه‌ها آو بخته بودند و 
برای او آماده کرده بودند وچون به اوضر بت زدند چهار نیزه به زره او آویختند» 


زهیر بدانها نگریست ومی‌خو است به آنها حمله برد که دستهاشان بلرز بدو نیز ه‌های 


جلد‌هشتم .. . . ۳۳۷۵ 
خحویش را رها کردند واوچهار نیزه را با خود می کشید تا وارد قصر شد. 

گو ید: ابن‌خازم غروان‌ین حرعدوی را بیش زهیر فرستاد و کفت با وی 
بگو: «اگر امانت دهم ویکصد هزار بدهم وماك باسان را طعمة تو کنم نیکخو اه 


من می‌شوی؟» 
زهیر به غزوان گفت: «وای تو اچگونه‌نیکخواه قومی شوم که‌اشعث‌بن‌ذو یب 
را کشته‌اندل) 


گوید: وچون محاصرةآنها به‌درازا کشید کس پیش ابن‌خازم فرستادند که 
بگذار برون آییم و پرا کنده شویم. 

ابن خازم‌گفت: «نه» مگر اينکه به حکم من تسلیم شوبد» 

گفتند: «به حکم توتسلیم می‌شویم» 

رهیر به آ نها گفت: «مادرتان عز ادارتان شود به خدا همه‌تان رامی کشند» اگر 
دل به مرگ داده‌اید محترمانه بمیرید» همکی برون می‌شویم يا همه می‌میرید با 
بعضی‌تان نجات می‌یابند و بعضی ملاك می‌شوند» به خدا اگر چنانکه باید به آنها 
حمله برید راهی به وسعت راه مربد بر ای شما خواهند کشود؛ اگر خواهید من‌پیش 
روی شما باشم واگر خواهید پشت سر شما باشم» 

گوبد: اما کُفتةٌ اورا نبذیرفتند که گفت به شما نشان می‌دهم آنگاه با رقبة بسن 
حر وغلام ترك وی وشعبة‌ین ظهیر برون شدند. 

گوید: پس به قوم حمله‌ای سخت بردند که راه گشودند که برفتند اما زهیر 
سوی ياران خویش باز گشت ووارد قصر شد و گفت: «دیدید که رقبه و غلامش با 
شعبه بر فتند» | کنون اطاعت من کنید.» 

گفتند: «بعضی از ما تاب این کار ندارند وامید زندگی دارند» 

گفت: «خدابتان لعنت کند؛ می‌خو اهید بارانتان را رها کنید به دا من آن 
نیستم که هنگام مر گ بیشتر از شما بنالم.» 


۳۳۷۶ ترجمهة تاریخ طبری 


گوید: پس در قصر راگشودند و فرود آمدند و ابن خازم کس فرستاد ودر 
بندشان کرد» سپس آنها را یکی یکی پیش وی بردند که می‌خواست بر آنهامنت‌نهد 
اما پسرش موسی مخالفت کرد و گفت: «اگر آنهاراببخشی‌بر شمشیرم تکیه می کنم‌تا 
از پشتم در آبد.» 

عبدالله گفت: «به خدا می‌دانم که آ نچه به من می گویی ماية گمر اهیست»آنگاه 
بگفت تا همه را کشتند مگرسه کس را.» 

گوید: یکی از آن سه‌کس حجاج‌بن ناشب عدوی بودکه به وقت محاصره 
تیری به ابن‌خازم زده بود ودندان وی را شکسته بود وابن حازم قسم یاد کرده بود 
که اگر بدودست یافت خونش را بریزد با دستش را قطع کند» وی جوان بود 
و کسانی از مردم بنی‌تمیم از تبرهٌ بنی‌حنظله که کناره‌گیر بودند با ابن حازم سخن 
کردند بکیشان گفت: « عموزاده منست» جوانی است نورس و نادان» او را به من 
ببخص .6۰ 

گوید: پس حجاج را بدو بخشید و گفت: « زود برو که دیگر نبینمت.» 

گوید: دیگری جیهان‌بن مشجعه ضبی بود که هنگام کشته شدن محمد » پسر 
ابن‌خازم» خو یشتن را روی اوافکنده بود وابن‌خازم گفت: « این استر دوپا را رها 
کنید.» یکی دیگر از بنی‌سعد بود وهموبود که وقتی به ابن‌خازم پیوسته بودند» گفته 
بود از يکه سو ار مضر جدا شوید. 

گوید: زهیربن ذویب را نیز پیش ابسن عازم آوردند» وی دربند بودو 
می‌خو استند بردارندش» اما نپذیرفت وبر یکما بیامد تا پیش روی ابن‌خازم نشست 
که بدو گفت: « اگر آزادت کنم و باسان را طعمة تو کنم چکونه سپاس خواهی 
داشت1» 

گفت: «اگر فقط خون مرا نریزی سپاسدار توخواهم بود.» 

موسی پسر ابن‌خازم‌گفت: «کفتار را می‌ کشی و بزرا نگاه مسی‌داری؛ بچه 


مت وا و سم ی تس ی وا ات سا موم ٩‏ و و٩‏ و سا ۰ ۳ ۰٩ ٩‏ و 


شیر را می کشی وشیر را نگه می‌داری.» 

ابن خازم کُفت: « وای تو» کسی همانند زهیر را بکشیم؟ پس کی برای نبر د 
دشمن مسلمانان به جا ماند» کی برای زنان عرب بماند؟» 

گفت: «به دا اگر تو نیز در خون برادر من شرکت کرده بودی 
می کشتمت.» 

گوید: یکی ازمردم بنی‌سلیم به پاحاست وبه ابن خازم‌گفت: «در مورد زهیر 
خدا را به یاد تومی آورم» 

موسی بدو گفت:«اورا نر دخترانت کن» 

گوید: ابن خازم خشمگین شد ودستور داد اورا بکشند. 

گو بد:زهیر گفت: «مرا حاجتی هست» 

گفت: « چیست؟» 

گفت: «مرا جداگانه بکش وخون مرا با حون این سفلگان آميخته مک ن که 
گفتمشان تسلیم نشوند ومحترمانه بمیرند و با شمشیر کشیده سوی شما آیند. به حدا 
اگر چنین کرده بودند پسر کت را می‌ترسانیدند و او را جنان به ود مشخول 
بی‌داشتند که از حو نخواهی برادرش غافل ماند اما نبذیرفتند. اگر چنان کرده‌بودند 
ميچيك از آنها کشته نمی‌شد تا چند کس‌را بکشد.» 

گوید: پس بگفت تا اورا به کناری بردند وخونش بریختند. 

مسلمة‌ین محارب گُوید: احنف‌بن قیس» وقتی از آنها باد می‌ کرد می گفت: 
«خدا ابن خازم را لعنت کند» مردان بنی‌تمیم را به عوض پسرش که کودکی ناچیز 
و احمق بود وهمسنگک يك کرم نبود کشت اگر یکیشان را به عسوض او کشته بود 
بس بود.» 

گو ید:بنی عدی پنداشته‌اند که وقتی می‌خو استند زهیربن ذویب را بر دار ند» 
نپذیرفت و بر نيزةٌ خویش تکبه کرد و دو بای حویش را فراهم آورد و از خندق _ 


۳۳۷۸ ترجمهٌ تادیخ طبری 


گوید: وجون حربش‌بن هلال از کشته شدن آنها حبر یافت ثعری‌گفت به 
این مضمو ن: 

«ای ملامتگر» مرا در کار نبردآنها 

«ملامت نباید کرد 

« که شمشیر من دلاورشان را گزید 

«ای ملامتگر» من عقب نیامدم 

«مکر وقتی که کسان پر | کنده شدند 

«و کس برای پیش رفتن نماند 

«ای ملامتگر سلاح» مرا نابود کرد 

«وهر که دیر مدت دلیران را ضربت زند 

«ز عمدار باز آید 

«دید ان من اشك خواهد ر بخت 

«خون بگریید که باید خون‌گریست 

«مکر از پس زهیر وابن بشر و ورد 

«در حراسان غنیمتی امید توانم داشت 

«ای ملامتگر» ای بساکه به روز جنکك 

«و قتی سواران‌بدعفب می‌نشستند 

«من در کار حمله بردن بودع» 

ابوجعفر گوید: در این سال عبداللوبن زبیر سالار حسج بود؛ عامل مدینه 
مصعب بنزبیر بود از جانب بر ادرش عبداله» عامل بصر ه‌حارث بن عبد الله‌مخزومی 
بود» قضای آنجا با هشام‌بن هبیره بود. کار کوفه با مختار بود که بر آنجا غلبه بافته 
بودء کار خر اسان با عبدالله‌بن خازم بود. 


متخ ات وی بو و و ار را ار نم ۳ 


جلد هشتم ۰ ۳۲۷ 

در اين سال ابراهیم‌بن اشتر برای نبرد با عبیدالله‌بن زیاد حر کت کرد. واين 
هشت روز مانده از ذی‌حجه بود. 

فضیل بن خدیج که در این جنکك حضور داشته بود گوید: « همینکه مختار از 
کار مردم سبیع ومردم بازار فر اغت یافت» ابراهیم بن اشتر بیش از دو روز قرار 
نگرفته بود که اورا به جابی که از پیش روانه کرده بود فرستاد» بعنی به نبرد ال 
شام ابر اهیم هشت روز مانده از ذی‌ححه سال شصت وششم حر کت کرد» مختار 
سران ویکه سو اران وروشن بینان اصحاب خویش را که در جنگها حضور داشته 
بودند و تجر به آموخته بودند با وی فرستاد» قیس‌بن طهفةً ن_هدی به سالاری مردم 
شهر با وی برون شد؛ عبدالله‌بن حیهةٌ اسدی راسالار مردم مذحج واسد کرد. اسود 
ابن جراد کندی را به‌سالاری مر دم کنده وربیعه گماشت حبیب‌بن منقد ثوری را که 
از مردم همدان‌بود به‌سالاری مردم تمیم وهمدان گماشت. مختار برای بدرقةٌ ابر اهیم 
برون شد و چون به دیر عبدالرحمان بن‌ام حکم رسید؛ یاران مختار پیش روی وی 
آمدند و کرسی را براستری سید که معمولا حامل کرسی بود بار کرده بودند که 
آنرا بر پل نگهداشتند» عهده دار کار کرسی حوشب برسمی بود ومی گفت: 
«پرورد کارا عمر ما را در اطاعت حویش بیفزای و بر دشمنانمان نصرت‌بخش به 
بادمان داشته باش و فراموشمان مکن ومستورمان دار .» 

کُو بد: و دار ان وی می گفتند: «آمین» آمین» 

ابن نوف همدانی گوبد: شنبدم که مختار می گفت: 

رقسم به حدای فرستاد گان 

«که صفی را از پس صفی خواهم کشت 

«واز پس يك هزار ستمگر 

«يك هز ار دیکر» 

گوید: وچون مختارباابن اشتر به آنهارسید. برپل ازدحامی سخت کردند. 


۳۳۸۰ ترجمه‌تادیخ طبری 


مختار با ابراهیم سوی پلهای رآس‌الجالوت رفت که پهلوی دیر عبدالرحمان بود و 
آنها که کرسی را آورده بودند برپلهای رآس‌الجسالوت ایستاده بودند و از خدا 
نصرت می خو استندو چون‌مختارما بين پل دبر عبدا لرحمان و پلهایر آسا لجالوتر سید 
توقف کرد که می‌خحواست باز گردد وبه ابن اشتر گفتء «سه چیز را از من فراگیر : 
در کارهای نهان و آشکارت از حدا بترس» در رهسیردن شتاب کن؛ و وفتی به‌دشمن 
رسیدی هماندم که تلاقی شد با آنها در گیر شو» ار تلاقی به هن‌گام شب بود و 
توانستی پیش از صبح باآنها درگیر شو و اکر به‌روز بود در انتظار شب مباش تا 
خحدا دربارهآنها حکم کند» 

آنگاه گفت: «آنجه را سفارش کردم به باد سپردی؟) 

گفت: «آری» 

گفت: « خدا به همراهت» آنگاه تا کت 

گوید: جای اردوی ابراهیم در محل حمام اعين بودکه با اردوی حویش از 
اتخانت. کت ند 

فضیل‌بن خدیح گو ید: «وفتی مختار باز گشت» ابراهیم‌با یاران حویش‌برفت 
تا پیش کرسی داران رسید که به دور آن فراهم بودند ودستها را به آسمان برداشته 
بودند واز خدا نصرت می‌خو استند. ابراهیم گفت: « خدایا آ نچه رابیخردان‌می کنند 
برما مکیر به خدایی که جانم به فرمان اوست این روش بنی‌اسرائیل است که به 
دور گوسالهٌ حویش بودند.» 

گوید:وچون ابراهیم ویارانش از پل گذشتند» کرسی داران برفتند. 


لت سیم ۳۳۸۱ 


سجن از کر سی محتا 
که بادان وی به وسیلةآن 


ابوجعفر گو ید: آغاز کار کرسی چنان که در روایت اسحاق‌بن بحیی‌به‌تفل از 
معبدبن‌خا لد به نقل از طفیل بن جعدقبن‌هبیر ه آمده‌از آنجا بود که طفیل گوید: «وقتی‌بی 
نقره‌مانده‌بودم»وچنین بودم‌تا روزی برون‌شدم وروغنفروش همسایةٌ نعو یش‌را دیدم 
که بر کرسی‌ای نشسته بود بی‌نهایت کثیف. به خاطرم گذشت که بهتر است دربارة 
آن‌چیزی به‌مختار بگویم»پس باز گشتم و به روغن فروش پیغام دادم که کرسی را پیش 
من فرست» پس او کرسی را فرستاد آنرا پیش مختار بردم و گفتم: «چیزی را از 
تو نهان داشته بو دم که نهان داشتنش روا نبود وابنك می‌خواهم آنرا بگویم» 


گفت: «جیست؟» 
گفتم: «کرسی‌ای بود که جعدةبن هبیره بر آن می‌نشست گو بی عقیده داشت 
که کر امتی‌ازعلی‌در آن هست ۰ 


گفت: «سبحان‌الله» ابنرا تااکنون تأخیر انداخته بودی» آنرا بفرست» آنرا 
بفر ست۰» 

گوید: کرسی شسته شد وچوب تازه در آمد که روغن خحورده بود و برق‌می‌زد 
پرده بر آن کشیدندو پیش‌مختار بردند» و بگفت تا دوازده هزار به من دادند. آنگاه 
بانگ نماز حماعت داد. 

معبدین خحالد گوید : من و اسماعیل بن طلحه و شبث‌بن ربعی را همسر اه 
برد. مردم سوی مسجد روان بودند» مختار گفت: « هرچه در امت های گذشته بوده 
نظیر آن در این امت نیز هست. در بنی اسرائیل صندوق بود که باقيماندة تر کة 


تج ندان موسی وحاندان مارون در آن وی ابنك مبان ما جبری همانند 


۲۲2۲۰۱ ۱۲۱۱۱۵۱۱۵۱ 


۳۳۸۲ ترجمه تادیخ طبری 


هست. پرده از آن بردارید» پوششهای کرسی را برداشتند. سبائیان به پانصاستند و 
دست برداشتند وسه بار تکبیر گفتند. 

گوید: شبث بن‌ربعی‌به‌پاعاست و گفت:«ای گروه مضریان کافر مشوید.» 

گو بد: اوراکنار زدند ودور کردند ومانع شدند و بیرون کردند. 

اسحاق‌بن بحیی گوید: به خدا پندارم که‌اینسخن ازشبث‌بود. 

طفیل گوید: چیزی نگذشت که گفتند: «اينك عبیدالله‌بن زیاد با سردم شام در 
باجمیرا فرود آمده و کرسی را که بر قاطری بود ببردند که بر استری بود وپرده 
بر آن کشیده‌بو دند. از جانب راست هفقت کس واز جانب چپ هفت کس آنراگر فته 
بو دند.» 

گوید: از مردم شام چندان کس کشته شد که هر گُز بمانند آن کشته نشده بود 
و این فتنه‌را بیفزود وجندان در آن پیش رفتند که به کفر گر ابیدند. 

گوید: ومن انالله‌گفتم واز آنچه کرده بودم پشیمان بودم» مردم در این باره 
سخن کردند و کرسی را نهان کردند ودیگر آنرا ندیدم. 

ابو صالح گوید: اعسی همدان در این باب شعری گفت‌به این مضمود: 

«شهادت می‌دهم که شما سبائی هستید 

«ای نکهبانان شرك من شما را می‌شناسم 

«قسم یادمی کنم که کرسی شما سکینةٌ موسی نیست 

«اگر چه پرده‌ها بر آن پیچیده‌اید 

«میان ما همانند صندوق یست 

وو کُرچه مردم شبام ونهد وخارف به دور آن راه روند 

«من کسی هستم که آل محمد را دوست داشته‌ام 

«وپیرو وحیی هستم که در قر آنها هست 

«وهنگامی که قرشیان از پیروجوان  .‏ 


جلدهشتم ۷ ۳۲ 


«پیر و عبدالله شدند 

«من نیز پیرو اوشدم» 

و نیز متو کل لیثی‌در این باب گفت: 

«اگر ابواسحاق را دیدی با وی بگوی 

« که من کرسی ترا باور ندارم 

«شبامیان به دور چو بهای آن بر می‌جهند 

«وشاکریان وحی بدان می‌بندند 

«در اطر اف آن دید کانشان قرمز است 

«گوبی نخودهائیست که از آنآب می‌ریزد» 

اما حکابت کرسی در روایت حکم‌بن هشام چنان است که‌گو ید: مختار به 
خاندان جعدةبن هبیره مخزومی که مادرش ام هانی دختر ابوطالب و خواهر تضی 
علی‌بن ابی‌طالب بودگفت: «کرسی علی‌بن ابی‌طالب را برای من بیارید.» 

گفتند : «به خدا پیش ما نیست ونمی‌دانيم آنرا از کجا بیاریم.» 

گفت: «احمق نباشید» بروید و آنرا پیش من آرید.» 

کو بد: فوم بدانستند که اکُر کرسی ای بیارند و بگویند» این همانست از آنها 
می‌پذ برد» پس کرسی ای بیاوردند و گفتند: «اين همانست.» که آنرا پذیرفت. 

گوید: مردم شبام وشاکر وسران اصحاب مختار بیامدند و حسریر ودیباج 
بدان بستند. 

موسی‌بن عامر گوید: وقتی خبر کرسی به ابن‌زبیر رسیدگفت: «چرا بمسضی 
جندبیان ازدبدان نمی‌پرداز ند!» 

گوید: وقتی کرسی را بیاوردند نخستین کسی که متولسی آن شد موسی بن 
ابوموسی اشعری بود که در آغاز کار پیش مختار می آمده بود که‌بدوتسوجه داشته 
بود. مادر موسی ام کلثوم دختر فضل‌بن عباس بود» پس از آن وی را ملامت کردند 
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تست رحس هم .مس سس سس اسهم 


وشرمکین شد و کرسی را به حوشب برسمی داد ومتصدی کرسی بود تا مختار به 
هلا کت رسید. 

گوید: یکی از عموهای اعشی به نام ابو امامه به‌انجمن یاران خویش‌می آمد 
ومی گفت: «امروز وحبی برای ما ساخته‌اند که مردم همانند آن نشنیده‌اند وخبر همه 
اتفاقات آینده در آن هست.» 

موسی‌سن عامر گو ید: این کار عبدالله‌بن وف بودء می گفت: «مختار به‌من 
دستورداده»و لی مختار از آذبیزاری می کرد. 

پس از آن سال شصت هفتم در آمد. 


سخن از حوادث 
سال ۳۹ ۳ و هفد 


از جمله حوادث این سال کشته شدن عبیدالله‌ین زباد بود و کسانی از مردم 
شام که با وی بودند. 


سخن از کیفیت قتل 
عبیدایته بنز باد 


ابوسعید صیقل گوید: باابر اهیم‌بن اشتر برفتیم» آهنگ عبیدالله بن‌زیاد داشتیم 
و کسانی از مردم شام که با وی بودند» با شتاب برفصیم وراه کج نکردیم که 
می‌خو استیم پیش 3 وارد سرزمین عراق شود با وی تلاقی کنیم. 
گوید: خبلی پیش از او به‌مرزهای‌سرزمین عراقرسیدیم ودرسرزمین موصل 
پیش رفتیم وبا شتاب سوی وی رفتیم ودر خازر بر کنار ده‌کده‌ای به نام باربیثا 
تلاقی کردیم که از آنجا تا شهر موصل پنج فرسخ بود. 
تب 


| چلدهشتم ....... .... . ..... ااااااااآا ۳۳۸ 
نهاده بودکه مردی دلیر وجنگی‌بود وچون به نزديك ابن‌زیاد رسیدحمیدبن حریث 
رانیز به وی پیوست. این‌اشتر با آرایش جنکی حر کت بویت سواران و 
پیادگان را به‌عو یش پیوسته بودکه پرا کنده‌نباشند تنها طفیل‌بن یط را با پیشتازان 
فرستاد تا در ابن دهکده فر ود آید. 

کّوبد: عبیداللّه‌ین زیاد بیامد و نزديك آنها برساحل خازر فرود آمد. عمیر بن 
حباب سلمی کس پیش ابن اشتر فرستاد که‌من‌با توام و می‌خواهم امشب ترا ببینم. 
ابن اشتر پیغام داد: «اگر می‌خواهی بیا مرا ببین» 

کوید: همه قبیلةً فیس که مخالفان مرو ان وخاندان مروان بودند در جزیره 
بودند. در این هنگام سپاهیان مروان طایفهٌ کلب بودند که سالارشان ابن بجدل بود. 
پس عمیر شبانه پیش ابر اهیم آمد وبا وی بیعت کرد وبدو گفت که‌برپهلوی چب‌ساه 
ابن زیاد است و وعده کرد که کسان رابه مزیمت دهد. 

گوید: ابن اشتر بدوگفت: «به نظر توچطور است که خندق بزنیم و دو یا 
سه روز منتظر بمانم.» 

عمیر ین حباب گفت: «چنین مکن» ما به خدا وایسته‌ايم» مگر اين قوم جز 
این چیزی »ی‌خواهند؟ تعلل وطفره برای آنها بهتر است» آنها بسیارند وچند برابر 
شما هستند و گروه کم در مدت دراز تاب‌کروه بسیار نیارد» با قوم نبردکن که از 
ترس شما! کنده‌اند به آنهاحمله کن که ار اینان‌با باران تونزديك شوند و روزهای 
پیاپی با آنها بجنگند باآنها مانوس شو ند و جرئت گر ند.» 

ابراهیم گفت: «ا کنون بدانستم که نیکخو اه منی» رای درست آوردی بارمن 
نیز چنین سفارش کرده وهمین دستور داده.» 

عمیر گفت: «از رای وی تجاوز مکن که پیر جنک آزموده است واز حوادث 
جنگ چیزها دیده که ماندیده‌ايم» صبحگاهان به این مرد حمله کن.» 

گوید: آنگاه عمیر برفت وابن اشتر همه شب کشيك بانان نهاد وچشم بر 


۳۳۸۶ ترجمة تادیخ طبری 


یار للل7۳۳۳57۳۳۳۳77۳۳ 3۳۳۳۳۳۳ ای بر سح یت که تست 


ننهاد وچون سحرگاه شد باران خویش را بیاراست و کروههای‌عویش را مرتب 
کرد وسالاران معین کرد؛ سفیان‌ین یزیدین مغفل ازدی را برپهلوی راست خویش 
نهاد. علی بن مالك جشمی برادر ابوالاحوص را برپهلوی چپ نهاد عبدالرحمان 
ابن عبدالّرا که برادر مادری وی بود برسواران گماشت؛ شمار سوارانش اندله 
بود که همه را به عویش پیوست که در پهلسوی جپ و در قلب بودند» فضیل‌بن 
فیط را به پیادگان‌کماشت پرچم وی به دست مزاحم‌بن مالك بود. 

گو بد: وحون صبح دمید» در تار بکی با کسان نماز کرد آنگاه ببامد و آنها 
را به صف کر دوسر ان‌مردم‌چهار ناحيةٌ کوفه رابه جای حودشان نهاد سالار پهلوی 
راست را به پهلوی راست فرستاد و سالار پهلوی چب را به پهلوی جب فرستاد 
سالار پیاد کان را به پیادگان پیوست که در وسط سیاه بود. 

گوید: آنگاه ابر اهیم پیاده شد وبه راه افتاد و به کسان گفت: «پیش روی کنید» 
و کسان با وی آهسته آهسته پیش رفتند تا برتبةً بزرگی بالا رفتند که مشرف بر سیاه 
حریف بود که بر آن نشست. از حریفان یکی حرکت نکرده بود؛ پس عبدالله بسن 
زهیر سلولی راکه بر اسب خویش بود واسبش ناآرام بود فرستاد و گفت: «براسب 
حویش نزديك شووخبر ایناد را برای من بیار .» 

گوید: عبداللّه برفت واز پس اندك مدتی بیامد و گفت: « قوم با حیرت و 
نومیدی برون آمده‌اند. یکی از آنها مرا بدید و ناسزایی که به من گفت چنین بود: 
« آهای‌اشیعةً ابوتراب» شیعه مختار درو غ پیشه» 

گفتمش: «آنچه میان ما وشما هست از ناسزاگویی برتر است» 

کفت: « ای دشمن حدا ما را بچه می‌خوانید ۲ شما ندون امام نک 
می کنید .» 

گفتم: « نه» بلکه به طلب خونیهای حسین پسر پیمبر خدا می‌جنگیم عبیدالله 
ابن‌زیاد را که پسر پیمبر خدا وسرور جوانان اهلی بهشت راکشته به ما بدهید تا اورا 


جلد هشتم ۳ 


به عوض یکی از آزادشدگان‌مان که با حسین کشته بکشیم که اورا همسنکك حسین 
نمی‌دانیم که به قصاص وی بکشیم» وقتی اورا به ما دادید وبه عوض یکی از آزاد- 
شد گا نمان که کشته» کشتیم کتاب خدابا هر يك از صلحای مسلمانان را که خواهند 
حکم می کنیم.» 

گفت: «یکبار دیگر در اين باب یعنی حکمان شمارا آزموده‌ايم وخیانت 
کرده‌اید.» 

گفتیم :«جگو نه؟» 

گفت: « میان خودمان وشما در حکم نهاديم اما به حکم آنها رضایت 
ندادید .)» 

گفتم: «حجت درست نیاوردی» صلح ما براین بود که وقتی حکمان بریکی 
اتفاق کردند از حکمشان تبعیت کنیم وبدان رضایت دهیم وبا وی بیعت کنیم» اما بر 
بکی اتفاق نکردند و احتلاف کردند وخدا هیچکدامشان را توفیق خیر نداد وهدایت 
نکرد.» 

گفت: «تو کیستی؟» 

با وی بگفتم. آنگاه گفتم:«تو کیستی؟» واو استر خویش را هی کرد. 

گفتمش: «با من انصاف نکردی» این نخستین خیانت تواست.» 

گوید: ابن اشتر اسب خویش را خسواست وبر نشست وبر پرچمداران 
گذشت وجون به نزد برجمی توقف می کرد می گفت: «ای باران دین و شیعیان‌حق 
و نگهبانان حدا» اينك عبیدالله پسر مرجانه» قائتل حسین‌بن علی پسر فاطمه دخستر 
پیمبر خداست که میان وی و دختران وزنانش وشیعیانش و آب فرات حایل شد و 
نگذاشت از آن بنوشند وبه آب می نگریبتند ونگذاشت حسیین سوی عموزادة 
خویش رود وبا وی صلح کند ونگذاشت به جای خویش و نزدکسانش باز گردد و 
نگذاشت در زمین فراخ برود واورا با مردم خاندانش بکشت. به خدا فر:ون با 
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آزادگان بنی‌اسر ائیل جنان نکرد که پسر مرجانه با خاندان پیمبر حداکر که حدا 
ناپااکی از آنها ببرده وبا کیزه‌شان داشته بود» ابنك حدا شما راآورده و او را نیز 
پیش شما آورده امیدو ارم شما را در اینجا فراهم آورد تا دلتان را به ریختن حون 
وی خنك کند» که خدا می‌دانسته که به حو نخواهی خاندان پیمبر تان آمده‌اید.» 

گوید: ابراهیم از پهلوی راست تا پهلوی چپ میان کسان‌بر فت وبه کارجهاد 
ترغیبشان کرد» آنگاه باز گشت وزیر پرچم خوبش جای‌کُرفت و حریفان سوی وی 
آمدند. ابن‌زیاد حصین‌بن نمیر سکونی دا برپهلوی راست‌خویش نهاده بود. عمیر 
ابن‌حباب‌سلمی را برپهلوی چپ نهاده بود شرحبیل‌بن ذی الکلا ع سالار سواران 
بود. خود عبیداللّه با پیاد گان می‌رفت. 

گوید: وچون دوصف ازديك شدند» حصین‌بن نمیر با پهلوی راست مردم 
شام به پهلوی چپ مردم کو فه که علی بن مالك جشمی عهده‌دار آن بود حمله آورد. 
علی شخصا در مقابل وی ثبات ورزید و کشته شد. پس از آن قرقبن علی پرچم‌او 
راکّرفت که اونیز کشته شد. کٌروهی از محافظان نیز با وی کشته شدند وپهلوی 
جپ هرزیمت شد. 

گوبد: آنگاه عبدالّبن ورقاء سلو لی‌برادر زاده حبشی بن‌جناده صحابی‌پیمبر 
حدا پرچم علی‌بن مالك جشمی را بگرفت وپیش روی‌پهلوی چب رفت که هزیمت 
شده بودند و گفت: «ای نگهبانان حدا| سوی من آبید» و بیشترشان سوی وی آمدند 
که گفت: «ابنك سالارتان نبرد می کند؛ بیایید سوی وی رویم» پس برفت تا پیش 
ابر اهیم رسید ودید که اوسر خویش را برهنه کرده بود و بانگ می‌زد: «ای نگهبا نان 
خدا پیش من آیبد که من پسر اشترم بهترین فراریان شما آن کسانند که باز حمله کنند 
کسی که باز آید بد نکرده» ویارانش سوی وی تاختند. 

گوید: آنگاه ابراهیم کس پیش سالار پهلوی راست فرستاد که برپهلوی چپ 
آنها حمله‌بر که امید داشت عمیربن حباب چنانکه‌گفته بود هزیسمت شود سالار 
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پهلوی راست که سفیان‌بن یزبدبن مغفل بود بر آنها حمله برد» اما عمیسربن حباب 
ثبات ورزید وجنگی سخت کرد. 

وچون ابراهیم اين را بدید به یاران عویش گفت: «آهنگک این گروه کنید که 
بیشتر است که به خدا اگر آنرا شکستیم همگیشان چون پرندگان ترسید فر اری‌راه 
جب وراست‌گیر ند.» 

ورقاءبن عازب گوید: سوی آنها رفتیم و چون نزدیکشان ره‌یدیم اند مدتی 
با.نیزه‌ها ضربت زدیم؛ آنگاه دست به شمشیرها و گرزها بردیم ومدنی از روز برد 
کردیم» به خدا تصادم آهن که در میانه بود همانند بکوب‌گازران سر ای و لیدبنعقبه 
بود.» 

گوید: جنین بود تا حداآنها راهزیمت کرد وبه ما پشت کردند. 

ابو صادق گوبد: ابراهیم‌بن اشتر به‌پرچمدار عویش می‌گفت: «پرچم‌خویش 
را میان آنها پیش ببر .» 

پرچمدار می گفت: «فدایت شوم راه پیشرفت ندارم» 

و او می گفت: «بله» باران تو نبرد می کنند و ان‌شاءاللّه فراری نمی‌شو ند.» 

گوید: وچون پرچمدار پرچم خویش را می‌برد؛ ابراهیم با شمشیر حمله 
می‌برد و به هر که می‌زد از پای در می آمد. 

گوید: ابراهیم پیادگان را از پیش روی خویش میر اند گویی بر گان بودند 
وچون همراه پرچم حمله می‌برد؛ بارانش بیکباره حمله می‌بر دند. 

مشرقی گوبد: آن روز همر اه عبیدالله آهنی بود که به هرچه می‌خورد به جای 
نمی‌ماند وچون یارانش هزیمت شدند عیینه پسر اسماء» خواهرحویش» هند دختر 
اسمای را که زن عبیدالله بود برداشته بسود و می‌برد و رجزی به این مسضمون 
می خو | ند: 

«اگر ر یسمانهای ما بریده شد 
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«چه بسا که هنگام جنک 

«د لیر نشاندار را از پای در آورده‌اع.» 

فضیل‌بن خدیج گوید: «وقتی ابراهیم به ابن زیاد ویاران وی حمله برد از 
پس نبردی‌سخت و کشتار بسیار از دوسوی» هزیمت شدند و چون عمیربن حباب 
دید که پار ان ابر اهیم باران عبیدالله را هزیمت کرده‌اند» کس پیش وی فرستاد که‌هم 
اکنون سوی تومی آیم. 

ابراهیم گفت: « پیش من میا تاهیجان نگهبانان خحدا آرام شود که از دست 
اندازی آنها برتو بیمنا کم.» 

گوید: ابراهیم می‌ گفت: «یکی را کشتم که بوی مشك می‌داد» دستانسش به 
یکسوافتاده بود و پاهایش سوی دیگرء زیر پرچمی جداگانه بود برکنارةٌ رود 
حازر و چون اورا بکاویدند معلوم شد عبیدالله زیاد اس ت که کشته شده. بكضربت 
خورده بود که به دونیمه شده بود پاهایش در سمت مشرق افتاده بود و دستانش در 
سمت مغر ب.) 

گوید: شريك‌بن جدیره تغلبی به‌حصین بن‌نمیرسکونی حمله برد؛ می‌پنداشت 
اوعبیدالله‌بن زباداست. در گردن همدیگر آو بختند؛‌تغلبی بانگ زد مرا باروسپی زاده 
بکشید» و ابن‌نمیر کشته شد. 

گوید: شريك‌بن جدیر تغلبی با علی صلی‌الّه علیه بوده بود» وچشمش 
آسیب دیده بود وجون جنگ علی به سر رفت سوی بیت‌المقدس رفت و آنسجا 
ببود وچون قتل حسین رخ دادگفت: «با خدا پیمان می‌کنم که اگر فلان مقدار 
کس‌بافتم که‌عو نخواه حسین باشندپسر مرجانه‌را مسی کشم یا در مقابل وی جان 
می‌دهم»و چون خبر یافت که مختار به خو نخواهی حسین قیام کرده سوی وی آمد. 

گوید: مختار شريك را با ابراهیم‌بن اشتر فرستاد وسالار سو اران ربیعه کرد 
وی به باران حویش گفت: «با خدا چنین وچنان پیمان کرده‌ام» وسیصد کسس با وی 
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بیعت مرگ کردند وچون با دشمن تلاقی شد حمله برد وبا باران خویش صفها را 
يکابك می‌شکست تا به عبیدالله رسیدند وغبار برحاست وجز تصادم آهن و شمشیرها 
شنیده نمی‌شد و جون‌کروهها از هم جدا شدند» تغلبی وعبیدالله‌بن ز باد کشته شده 
بودند و كشتةٌ دیگر با آنهانبود. 

گو بد: تغلبی شعری گفته بود به این مضمون: 

«هر عیشی را آلوده می‌بینم 

«بجز به زمین کوفتن نیزه در سایةٌ اسب.» 

فضیل‌بن حدیج گوید: شر حبیل‌بن ذی‌الکلا ع کشته شد وسه کس دعوی 
کشتن وی داشتند: سفیان بن‌بزید ازدی؛ و رفاء بن عازت اسدی و عبیدالله‌بین 
زهیرسلمی. 

گوید: وقتی باران عبیدالله‌بن زباد هز یمت شدند باران ابر اهیم‌بن اشتر به 
تعقیب آنها رفتند و کسانی که غرق شدند از کشته‌شد گان بیشتر بود. اردو گاه آنها را 
به تصرف آوردند که همه جیز در آن بود. 

گوید: خبر به مختار رسید» وی به باران خویش می‌گفته بود: «ان‌شاءالله 
همین دو روزه از طرف ابراهیم‌بن اشتر وبار انش خبر فتح به شما می رسد که‌بار ان 
عبیداله‌ین مر جانه را هزیمتکرده‌اند.» 

گوبد: بس مختار از کوفه برون شد وسایب‌بن مالك اشسری را جانشین 
حویش کرد و با کسان بیامد و در ساباط منز لگاه کرد. 

شعبی کر بد: «من و پدرم جزو کسانی بودیم که با وی‌برون شده بودند.» 

گوبد: وقتی از ساباط گذشتیم به کسان گفت: «خو شدل‌باشيد که نگهبانان‌خدا 
رل روز تا شب در نصیبین با نزديك نصیبین و نرسیده به مسنزلگاهشان آنها را با 
شمشیر کشتندو بیشتر شان در نصیبین محصو ربودند. 


کٌو بد: ۳ و ارد مدادن شد یم و :ه دور او فر اهم شد یم به منبر رفت» به خد | 
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وی سخن می کرد وما را به کوشش ونيك اعتقادی و تلاش و ثبات در کار اطاعت و 
خحونخواهی اهل بیت‌علیهمالسلام می‌خواند که بشارتهای پیاپی از کشته‌شدنعبیدالله 
ابن‌زیاد وهزیمت بارانش و تصرف اردو گاهش و کشته. شدن بز ر گان‌شام بدورسید. 
ومختار گفت: « ای نگهبانان حدا» مکر پیش از آنکه جنین شود این بشارت را به 
شما نداده بودم؟» 

گفتند: «حر | به حدا؛ این را گفته بودی» 

کُو ید: درابن وقت‌یکی از همسایگان ما که از مردم همدان بود به من گفت: 
«ای شعبی. حالا دیگر ایمان می‌آری؟» 

گوبد: گفتمش: «به حه جیز ابمان بیارم؟ انمان بیارم که مختار غیب می‌داند! 
هرگز به این ایمان‌نمی آرم.» 

کَفت: «مکر به‌ما نگفته بود که آنها هز یمت شده‌اند؟» 

گفتمش: «وی به ما می‌گفت که آنها در نصیبین از سرزمین جزیره هزیمست 
شده‌اند اما هزریمت در خازر بوده» از سرزمین موصل» 

گفت: « نه» به‌عدا ای‌شعبی توایمان نمی آری تاعذاب درد انگیز رایبینی.» 

راوی گو بد: بدو گفتم: «اين مرد همدانی که چنین می گفت کی بود؟» 

گفت: «به خدا مردی شجا ع بود به نام سلمان پسر حمیر از ثوریان همدان 
که در جنگ حرورا با مختار کشته شد.» 

گوید: مخدار به کوفه باز گشت. ابن اشتر از اردو گاه حوبش سوی موصل 
رفت وعاملان خویش‌را برولایت کماشت از جمله برادر نائتی خویش عبدالرحمان 
ابن‌عبدالله رابر نصیبین گماشت؛ سنجار و دارا و ناحیهمجاور آنرا از سرزمین‌جزیره 
به تصرف آورد. 

گوید: آن گروه از مردم کوفه که مختار با آنها نبرد کرده بود وهزیمت‌شده 
بودند برون شدند ودربصره به مصعب پیوستند. از جمله کسانی که پیش‌مصعب ر فتند 
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شبث‌بن ربعی بود. 

در همین سال عبدالله‌بن ز بیر» قبا ع را از بصره برداشت و برادر خحویش 
مصعب بن زبیر را آنجا فرستاد. 

و افدبن ابی‌باسر گو بد: عمروبن سر ح» آزاد شدةٌ زبیر پیش ما می‌آمد وبا 
ما سخن می کرد. می گفت: «به خدا من با کسانی بودم که با مصعب بن زبیر از مکه 
به بصر ه آمدند.» 

گوید: مصعب روی بسته بیامد وشتر حویش را بردر مسجد خوابانیدآنگاه 
واردشد و به منبر رفت و کسان گفتند: «امیر» امیر» 

گوید: حارث‌بن عبدالله که امیر بصره بود بیامد ومصعب چهره بکُشود که 
اورا شناختند و گفتند: «مصعب‌بن ز بیر» 

گوید: مصعب به حارث گفت: «بالا بیاء بالا بیا» و اوبالا رفت ويك پله پایین 
تر از او برمنبر نشست. 

گوبد: آنگاه مصعب بر حاست وحمد خداگفت و ثنای‌او کرد. 

گو بد: به حدا بسیار سخن نکرد آنگاه این آیه را خواند: 

«بسم الله ‏ لر حمن الرحیم» طسم تلك آ یات لکتاب! لمبین نتلو عليك‌من نباه‌مو سی و 
فرعون بالحق‌لقوم یومنون . ان فرعون علافی‌الارض وجعل اهلها شیعایستضعف 
طائفة منهم ویذبح ابنائهم ویستحیی نسائهم انه کان من‌المفسدین"» 

یعنی: به‌نام عدای‌رحمان ورحیم.طاسین. میم این آبه های کتاب واضح‌است 
شمه‌ای از خبر موسی وفرعون را درست برای‌قومی که باور دارند برتومی‌خو انیم 
فرعون در آن سرزمین تفوق داشت ومردم آن را فرقه‌ها کرده بود» که دسته‌ای از 
ایشان را زبون می‌شمرد وپسرانشان را سر می‌برید وزنانشان‌را زنده نگه‌می‌داشت 

که وی از تبهکاران بود. در اینجا با دست سوی شام اشاره کرد. 
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آنگاه این آبه را خحواند: 

« ونریدان نمن علی‌الذین استضعفوا فی الارض ونجلهم ائمة و نجعلهم 
الو ارئین»" 

بعنی : و لی‌مای‌خو استیم‌بر آن ؟سان که‌در آن‌سرزمینز بون به‌شمارر فته بود ند 

منت‌نهیم و پیشو ابانشان کنیم‌و و ارئانشان کنیم.در اینجا بادست‌سوی‌حجاز اشاره کرد. 

وباز این آیه را خحو اند: 

«... ونری فرعون وهامان وجنود هما منهم‌ما کانو ایحذرون"» 

بعنی: و به دست آنها به فرعون وهامان وسیاهشان حوادئی راکه از آن حذر 
میکردند بنمایانیم . 

ودر اینجا باز سوی شام اشاره کرد. 

عو انه گو بد: وقتی مصعب به‌بصره آمد برای آنها سخن کرد گفت: «ای‌مر دم 
بصره» شنیده‌ام امیران خود را لقب می‌دهید. ومن خویشتن‌را قصاب نامیده‌ام.» 

در همین سال مصعب‌بن زبیر سوی مختار رفت و او را بکشت. 


حبعا بت کشته شدن وی 


حبیب‌بن بدیل گوید: وقتی شبث‌به نزد مصعب رسید بر استسری بود که دم 
آنرا بریده بود وقسمتی از گوش آنرا نیز بریده بود. قبای عویش‌را نیز دریده‌بود 
و بانگ می‌زد: «آی كمك آی کمك» 

گو ید: پیش مصعب رفتند و بدو گفتند: «بر در یکی هست که بانگ‌می‌زند: 


آی كمك آی کمك. وفبایش‌دربده وجنین وجنان است» 

مصعب گفت: « باه این شب‌بن ربعی است کسی جر او جنسین نمی کند» 
بیار ید ش» 
گوبد: پس شبث را پیش وی بردند» بزرگان مردم کو فه نیز بيامدند وبه‌نزد 
مصعب و ارد شدند و بدو گفتند که بر مخالفت مخنار اتفاق کرده‌اند و از بلیهٌ خو یش 
و اینکه غلامان و آز ادشد گانشان بر آنها تاخته بودند سخن آوردند وشکایت بدو 
بردند ویاری خو استند که با آنها به مقابلهٌ مختار رود. 

گوید: محمدبن اشعث‌بن قیس نیز پیش آنها آمد» وی در جنک کوفه حضور 
نداشته بود که در قصر خویش نزديك قادسیه در طیزناباد مقر داشته بود و چون از 
هزیمت کسان خبر یافت برای حر کست آماده شد. در ابن ائنا مسختار در بارةٌ او 
پرسید که جایش را خبر دادند و عبدالله‌بن قراد خثعمی را با یکصد کس‌سوی او 
فرستاد که جون روان شدند و او خبربافت که نزديك وی رسیده‌اند از راه صحرا 
سوی »صعب رو ان شد و بدو پیوست و جود به نزد مصعب رسید وی راب4 
حرکت ترغیب کرد. +صعب اورا به سبب اعتبارش تقرب داد وحرمت کرد. 

گوید: مختار کس سوی خانه محمدین اشعث فرستاد و آنرا ویران‌کرد. 

بوسف‌بن یزیدگوید: مصعب وقتی می‌خو است سوی کسوفه رود؛ که کسان 
بسیار با وی سخن کرده بودند» به محمدبن اشعث گفت: «حرکت نمی کنم تامهلب 
ابن ابی‌صفردسوی من آید» 

گو بد:رآنگاه مصعب به مهلب که عامل وی بر فارس بود نوشت پیش ما با 
که در کار ما حاضر باشی که می‌خو اهیم‌سوی کوفه رویم»اما مهلب ویار انش‌نیامدند 
و کار حراح را دستاو یز کرد که آمدن را خوش نداشت. 

گوید: مصعب به‌محمدین اشعث در اثنای بکی از ترغیبها که از اومی کرد 
گف ب که پیش مهلب رود و اورا بیاورد و بدو گفت تا مهلب نیاید حر کت نخواهد__ 


سن وصست وت و و و ی سس ات 
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کرد. پس محمدبن اشعت با نامه مصعب پیش مهلب رفت وحون نامه را بخواند 
بدو گفت: «ای ابومحمد کسی همانند توپيك می‌شودا مکر مصعب پیکی جز تسو 
نیافت ۰» 

ما که « به عدا من پيك کسی نیستم» اما غلامان و آز ادشد گان‌مابرزنان 
وفرز ندان وحرم ما تسلط یافته‌اند.» 

گوید: پس مهلب حر کت کرد با گروه‌های انبوه و امو ال‌بسیار» به ترتیبی که 
هیچکس از مردم بصره پنان نبودند. 

کو ید: وقتی مهلب به بصرد رسید. به در مصعب رفت 4 پیش وی در آبد 
که به کسان اجازة ورود داده بود اما حاحب مانع او شد که مهلب را نه‌ی‌شناعت. 
مهلب دست در آورد و بینی اورا بشکست که پیش مصعب رفت و خون از بینی‌ اش 
روان بود که بدو گفت: «جه شده؟» 

گفت: «یکی که نمی‌شناسمش مرا زد.» 

کُو بد: در ان وقت مهلب در آمد وحاجب گفت: « همین است» 

مصعب بدو گفت: «به جای خودت برو» 

آنگاه مصعب کسان راگفت که به نزد پل بزر کک اردو بز نند. عبدالرحمان بن 
مخنف را حواست و بدو گفت: «سوی کوفه رو وهمه کسانی رااکه می‌توانی سوی 
من‌آر و آنها رانهانی به بیعت من دعوت کن.» 

گوبد: باران مختار از او بازماندند و از اطراف وی برفتند و در خانه های 
خوبش نشسته‌بو دند ورح نمی نمودند. 

گوید: مصعب برون شد. عبادبن حصین حبطی ر؛ که از مردم بنی‌تمیم بودبا 
مقدمهً حو یش فرستاد. عمربن عبیدالله را برپهلوی راست سیاه حویش گسماشت؛ 
مهلب‌بن ابی‌صفره را برپهلوی‌چپ گماشت. مالك‌بن مسمع را بر مردم‌بکرین و اثل 
گماشت که در یکی از پنج ناحيةٌ بصره جای داشتند» مالك‌بن منذر را برمسردم 
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عبدالقیس گماشت که از ناحیهً دیگر بصره بودند احنف‌بن فیس را برمردم تمسیم 
کماشت که از ناحیةً دبکر بودند» زبادین عمرو ازدی را بر ازدبان گماشت که از 
ناحیةً دیگر بودند» قیس‌بن هیثم را نیز بر مردم بیرون شهر گٌماشت. 

کو بد: مختار خبر بافت ومیان باران حویش به پاخاست و حمد خداگفت و 
ثنای او کرد و گفت: « ای مردم کرفه» ای اهل دین وباران حق و پشتیبانان ضعیف و 
شیعیان پیمبر و آل پیمبر فر اریان شما که با شما ستم کرده بودندپیش فاسقان‌همانند 
حو یش رفته‌اند و آنها را برضد شما به کمر اهی کشیده‌اند تا حق‌محوشود و باطل‌جان 
گیرد ودوستان خدا کشته‌شوند. به خدا اگر شما هلال شوید پرستش خدای بادرو غ 
ستن به حدای ولعن خاندان پیمبر وی در آمیزد با احمر بن شمیط حر کت کنبد که 
اگر با آنها مقابله کنید ان‌شاءالله همانند مردم عاد وارم نابودشان می کنید.» 

گوبد: احمربن شمیط بیرون شد در حدام اعين اردو زد. «ختار نیز سران 
جهار ناحیةهٌ شهر را که با این‌اشتر بوده بودند خحواست وهمراه ابن‌شمیط فرستاد 
جنانکه با ابن اشتر می‌فر ستاده بود» که جون دیده بودند ابن اشتر در کار مختار 
سستی می کند از اوجدا شده بودند و کناره گرفته بودند که‌مختار آنها را بااین‌شمیط 
فرستاد وسیاهی انبوه همراه وی کرد. 

گو بد: ابن شهیط برون شد و ابن کامل شاکری را برمقدمةً سباه و یش 
گماشت. آنگاه برفت تا به مذار رسید. مصعسب نیز بیامد ونزديك وی اردو زد 
آنگاه هر کدامشان سپاه عویش را بیاراستند وپس از آن به مقابلةٌ همدیگر رفتند. 

گوید: ابن‌شمیط عبدالله بن کامل شا کری را بر پهلوی راست سپاه خویش 
نهاد. عبدالله‌بن وهب جشمی را برپهلوی چپ گماشت. رزبسن عبد سلسولی سالار 
سواران شد و کثیر بن اسماعیل کندی که در جنک خحازر همراه ابر اهیم‌بن اشتر بوده 
بو د سالار پیاد گان. کمسان؛ ابوعمر ه را که و ابسته عرینه بود سالار آز ادشد گان 


کرد. 
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گوید: عبدالله‌بن وهب‌بن انس جشمی که پهلودار چپ ابن شمیط بود پیش 
وی‌آمد و گفت: «آز ادشدگان وغلامان به هنگام نبرد سستی می کنند بسیارکس از 
آنها بر اسبان سو ارند وتوپیاده‌ای به آنها دستور بده مانندتوپیاده شو ند واز توتبعیت 
کنند که بیم دارم اگر لختی بجنگند وبه معرض ضربات نیزه وشمشیر باشند بر- 
اسبان خویش بگریزند و ترا و اگذارند» اگر پیادهشان‌کنی به ناجار ثبات ورزند.» 
اين سخن را از روی دغلی با آز ادشدگان وغلامان می کفت به سبب رفتاری که در 
کوفه از آنها دبده بودند ومی‌حواست ار جنکك به ضررشان بود غلامان و آزاد - 
شد گان پیاده باشند وهیچکس از آنها جان به در نبرده اما ابن شمیط بد گمان نشد و 
پنداشت که قصد نیکخواهی دارد که آنها ثبات ورزند و بجنگند. پس‌گفت: « ای 
کروه آزادشدگان با من پیاده شوید و بجنگید» 

گوید: آنهاپیادهشدند وپیش روی او وپرچمش جای‌گرفتند. 

گوید: «مصعب‌بن زبیر بیامد» عبادبن حصین زا سالار سواران کرده بود؛ 
عباد بیامد تا نزديك ابن شمیط ویاران وی رسید و گفت: «ما شما را به کتاب خداو 
سنت پیمبرش وبیمت اءپرموّمنان عبدالله‌بن زبیر دعوت م ی کنیم.» 

گوید: آنها نیز گفتند: «ما شما را به کتاب خدا وسنت پیمبرش وبیعت امیر 
مختار دعوت می کنیم و اینکه کار حلافت را در خاندان پیمبر به شوری وا گذاریم 
که هر که پندارد که کسی حق دارد بر آنها خلافت کند ما از او بیزاریم وبا وی نبرد 
می کنیم.» 

گوید:عباد پیش مصعب‌باز گشت و بدوخبر داد. 

مصعب گفت: «به آنها حمله کن» 

عباد باز گشت وبه ابن شمیط وباران وی حمله برد وهیچکس از آنها از جای 
نرفت» آنگاه به جای خویش باز رفت. پس از آن مهلب بیامد و جای وی را 
گرفت آنگاه مهلب به ابن کامل و بارانش حمله برد . باران ابن کامل نیز 


حمله بردند ودو گروه درهم‌افتادند. ابن کامل‌پیاده شدپس از آن‌مهلب‌برفت و به جای 
خود ایستاد ولختی ببودند. آنگاه مهلب به یاران حویش گفت: « يك حملهٌ دلیرانه 
کنید که این قوم با حمله‌ای که آوردند در شما طمع بسته‌اند.» 

پس حمله‌ای سخت آغاز کردند که قوم پشت بکردند اما ابن‌کامل با کسانی 
از مردم همدان ثبات ورزید. مهلب شعارهایشان را ءی‌شنيد که: من جوان شا کر یم ۰ 
من جو انشبامیم» من جوان‌ئوریم» و طو لی نکشید که‌هزیمت‌شدند. عمربن‌عبیدالله‌بن 
معمر به‌عمد الله‌ين انس‌حمله بر دو مدتی جنک کرد آ نگاه برفت پس از آن‌جماعت بیکجا 
به‌اپن شمیط حمله بردند که نبرد کرد تا کشته شد. باران وی میان خویش بانگک 
می‌زدند: «ای مردم‌بجیله وحنعم» شبات ثبات.»اما مهلب به آنهابانگگ زد:«فر ار کنید 
که فرار ماه نجات شماست. چرا خودتان را با اين دوبرده به کشتن می‌دهید؛ خدا 

ششتان را به کمر اهی‌برد.» 

گوید: آنگاه مهلب به باران عویش نگریست و گفت: « امروز کشتار بسیار 
از قوم من بود»آنگاه سواران به پیادگان ابن شمیط تاختند که از هم جدا شدند و 
هزیمت شدند وراه صحر اگر فتند. 

گوبد: مصعب»عبادین حصین را با سواران فرستاد و گفشت: «هر که را به 
اسیریگرفتی گردنش را بزن» 

محمدبن اشعث را با گروهی انبوه از سواران کوفه که مختار برونشان کرده 
بود فرستاد و گفت: «اينك خونیهای شماء واینان نسبت به هزیمتیان‌سخت‌تر ازمردم 
بصره بودند که هر يك از آنها را می گرفتند می کشتند و اسیری نمی گرفتند که او را 
ببخشند . 

گوید: از این سپاه جرگرومی از سواران نجات نيافتند» پیادگان همگیبجز 
اند کی‌نابو دشدند. 


معاو یبن قره مزنی گو ید: به یکی از آنها رسیدم وسر نیزه را در چشمش‌فرو 
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بردم ونیزه را در چشمش تکان می‌دادم.» 

راوی‌گوید: بدو گفتم: «جنین کردی1) 

گفت: «آری به نزد ما حون‌آنها از حون ترکان ودیلمان حلالتر بود.» 

گوید: معاویةین قره قاضی مردم بصره بود. 

اعشی دربارة این نبرد شعری دارد به این »ضمون: 

رآ با شنیده‌ای که مردم بجیله 

«در مذار چه کشیدند؟ 

«همه روز معرض ضربات شم‌شیر و نیزه بودند 

«گویی ابری بر آنها صاعقه بارید 

«ودر آنجا همکی به هلاکت افتادند 

«اگر از کو فه گذر کردی 

«به باران مختار بگوی 

« که ناجیز شدند 

«از کشتگانشان وفر اربانشان که 

«در صحر اها کشته می‌شد ند 

«دلم خحنك شد 

«ملا کت قومم مرا خوشحال نکرد 

«اگر چه به احتیار رفته بودند 

«ولی از آن زبونی وننکک 

« که به ابو اسحاق رسید 

(رخحر سمّك شدم.» 

گر بد: مصعب بیامد تا از مقابل واسط نبزار گذشت. آنوقت هنوز واسط 
بنیان نگرفته بود آنگاه راه کسکر گرفت و پیادگان را با بارءایشان وضعیفان قسومبه 
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کشتی‌هانشانید که‌از رودی‌به‌نام رود خرشاذ بر فتند و از آنرو دبه‌رود دیگر ر فتندبه‌نام 
قوسان واز این رودآنها را به فرات رسانید فضیل‌بن حدیج کندی گو ید: مر دم بصره 
بیر ون می آمدند و کشتی‌های خو بش را می کشید ند و می گفتند: 

«مصعب کشیدن طناب کشتیر | 

«و کشیدن کشتی های بزرگ طنابدار را 

«عادت ما کرده است.» 

گوید: وقتی عجمانی که با مختار بودند ازسر نوشت برادرانشان که همراه 
ابن شمیط رفته بودند خبر یافتند به‌فارسی گفتند: «اين بار درو غ گفت»" 

عبدالر حمان‌بن ابی‌عمیر ثقفی گوبد: به خدا به نزد مختار نشسته بودم که‌حبر 
هزیمت قوم آمد. 

کو بد: روی به من کرد و گفت: «به حدا از غلامان کشتاری کر ده‌اند که هر گز 
کسی مانند آن‌نشنیده» آنگاه گفت: «ابن شمیط وابن کامل و فلان و فلان کشته شده‌اند» 
و کسانی از مردان عرب را نام برد که در جنگ کشته‌شده بودند ویکی‌شان در جنگ 
از يك‌گروه بیشتر بود. 

گوبد: گفتم: «به حدا این مصیبت است.» 

گفت: « از مرگ چاره نیست؛ و من هیچ مرگی را همانند مرگ ابن شمیط 
دوست ندارم چه حوش است مر دانه کشته شددا.) 

کُو ید: دانستم که این مرد به حاطر گر فته که اکر به مقصود تر سید جنداد‌نبرد 
کندتا جان بدهد. 

گوید: وچون مختار خبر یافت که از راه آب وخحشکی سوی وی می‌آیند 
برفت تا با کسان خحود در سلیحین فرود آید که محل تلاقی رود ها» رود حیره ورود 

سلیحین ورود قادسیه ورود برسف.بود وفرات را بد طرف رودها بست که همه آب 


1 عین جمله دد متن بفادسی امده__ 
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آن در رود ها افتاد و کشتی های مردم بصره در کل ماند وجون این را بدیدند از 
کشتی‌ها برون شدند وبه راه افتادند» سو ارانشان نیز به تاخت بیامدند تا نزدبك 
بند رسیدند و آنرا شکستند وراه کو فه گر فتند. 

گوبد: وچون مختار این را بدید سوی‌آنها آمد ودر حرورا فرود آمد و میان 
آنها و کو فه حایل شد فصر خویش را با مسجد استوار کرده بود و لوازم حسصار 
آنجا برده بود. 

گوبد: پس مصعب سوی وی آمد که در حرورا بود وعبدالله‌ین شداد را بر 
کوفه جانشین خویش کرده بود» مختار به مقابلاً مسصعب رفت. سلیم‌بن یزید 
کندی را بر پهلوی راست خویش نهاده بود» سعید بن منقذ وری را بر پهلوی 
چپ نهاده بود» عبدالله‌بن قراد خثعمی آنروز سالار نگهبانان وی بود» عمرو بسن 
عبدالله نهدی را بر سو اران گماشته بود ومالك‌بن عمرو نهدی را بر پیادگان گماشته 
بود. 

گوید: مصعب نیز مهلب‌بن ابی صفره را برپهلوی راست حویش نهاده بود. 
عمیر بن عبیدالله تیمی را برپهلوی جب نهاده بود» عبادین حبطی سالارسو ار ان‌بود» 
مقاتل‌بن مسمع بکری سالار پیاد گان بود» خود مصعب پیاده شده بود وراه می‌رفت 
و کمانی به دوش آويخته بود. 

چوید: مصعب» محمدین اشعث را سالار مردم کو فه کرد. محمد ببامد ودر 
جانب مفرب وطرف راست. مابین مصغب و مختار» جای‌گرفت. 

گوید: و چود مختار این را بدمبد برای مقابله با مردم هريك از پنج ناحیه 
بصره» یکی از یاران خویش را روانه کرد. سعیدبن منقذ پهلودار چپ راسوی 
بکربن وال فرستاد که سالارشان مالك‌بن مسمع بکری بود عبدالرحمان‌ین شریح 
شبامی را که عهده‌دار بیت‌المال وی بود سوی عبدالقیس فرستا د که سالارشان مالك 


ابن مندر بو د. عبدا لین حعده فر شی‌مخزومی را سوی مردم ببرود شهر فر ستاد 


جلدهشتم ۳۰۰۳ 


که سالارشان قیس‌بن سهم سهی بود. مسافر بن سعیدناعطی راسوی مردم از دفرستاد 
که سالارشان زیادین عمرو عتکی بود. سلیم‌بن یزید کندی پهلودار راست خویش 
را سوی بنی تمیم فرستاد که سالارشان احنف‌بن قیس بود. سایب‌بن مالك اشصری 
را نیز سوی محمدبن اشعث فرستاد وخود با بقیه بارانش بماند. 

گوید: پس دوفوم پیش رفتند و به‌همسدیکر نزديك شدند. سعصیدبن منقذ و 
عبدالر حمان‌بن شربح به مردم بکربن وائل وعبدالقی س که در پهلوی چپ بودند و 
سالارشان عمروبن عبیدالله تیمی بود حمله بردند ومردم ربیعه با آنها نبردی سخت 
کردند ومقاومت آوردند. سعیدبن منقذ وعبدالرحمان بن‌شریح نیز از مقسابل آنهاء 
بس نرفتند وقتی یکیشان حمله می‌برد و باز می آمد دبگری حمله‌می برد و بسا می‌شد 
که با هم حمله می‌بردند. 

گوید: مصعب کس پیش مهلب فرستاد که برای حمله به‌گروه مقابل خویش 
در انتظار چیستی؟ با بار ان حوبش حمله کن. 

مهلب گفت: «به خدا تا فرصت به دست نیارم از ترس‌مردم کوفه مردم ازد و 
تمیم را به کشتن نمی‌دهم.» 

گوید: مختار کس پیش عبدالله‌ین جعده فرستاد که به‌گروه مقابل حسویش 
حمله کن واوبه مردم بیرون شهر حمله برد وپسشان راند تا پیش مصعب رسیدنسد. 
مصعب زانوزدکه اهل فرار نبود و تیرهای خویش را بینداعت» کسان به نزد وی 
پیاده شدند و لختی نبرد کر دند آنگاه دو گروه از هم جدا شدند. 

گوید: مصعب کس پیش مهلب فرستاد که بردو گروه از پنج‌گروه بصره بود 
همه تازه شس با جمع انبوه وسواران بسیار» و گفت: «بی‌پدر برای حمله بردن بر 
این قوم در انتظار چیستی!» 

گوید: مهلب باز مدتی نه چندان دراز صبر کرد آنگاه به پاران حوی.ش 
گفت: «از آغاز روز ک‌سان نبردکردند وشما ایستاده بسودید» آنها نبسردی نیکو . 


۳۳۰۴ ترجمه نادیخ طبری 


کرده‌اند و اينك نوبت شماست حمله برید و از خدا كمك جویید وپایمردی کنید.» 

گوید: کسانی که با وی بودند حمله‌ای سخت بردند ویاراد مسختار را به 
سختی در هم شکستند و آنها را عقب راندند. عبدالله‌بن عمرو نهدیکه از امل 
صفین بودگفت: «خدایا من بر همانم که در شب پنجشنبه صفین بودم خدایا از کار 
اینان - یعنی بارانش که هزیمت شده بودند - بیزارم واز این کسان نیز - بسنی 
یار ان مصعب - بیزارم» آنگاه با شمشیر خویش برد کرد تا کشته شد. 

گو بد: اسب مالك‌بن عمرو نهدی. ابونمران » راکه سالار پیادگان بود پیش 
وی بردند که بر نشست. باران مختار به شدت در هم شکسته شدند. گفتی بیشه‌ای 
بودند که حریق در آن افتاده بود. مالك وقتی بر نشست گفت: «از برنشستن جهود» 
به خدا اگر اینجا کشته شوم بهتر از آن است که در خانه‌ام بکشندم؛ اهل نصرت 
کجایند» امل‌ثبات کجایند؟» 

گوید: در حدود پنجاه کس سوی وی آمدند که بریاران محمدین اشعث حمله 
برد واين به هنگام شب بود. محمدبن اشعث با بیشتر یارانش در سمت وی کشته 
شدند» بعضی‌ها گفته‌اند او محمدین اشعث راکشته بود؛ ابو نمران را نیز پهملوی 
وی کشته یافتند. مردم کنده پندارند که عبدالملك‌بن اشاءة کندی اورا کشت که و قتی 
مختار با یاران حویش بر کشتَةٌ محمدبن اشع ت گذشت گفت: «ای‌گسروه باران؛ 
برروبهان حیله گر حمله برید» وچون حمله بردند ابو نمران کشته شد. مردم خشعم 
پنداشته‌اند که عبدالله‌ین قراد اورا کشته بود. 

ابومخنف‌گوید: از عوف‌بن عمروجشمی شنبدم که بکی از غلامان آنها وی 
را کشته بود. بدین سان چهار کس دعوی کشتن وی را داشتند و پنداشتند که هر کدام 
به تتهایی اورا کشته‌اند. 

گوید: باران سعید بن منقذ مزیمت شدند و او با گروهی از قوم‌خویش» 
در حدود هفتاد کس, نبر کسردند تا کشته شدند. سیم بن پسزید کسندی نیز 


جلد هشتم ۵ ۳۴ 


بانودکس از قوم عویش واز دیگران نبرد کرد وضربت زد تا کشته شد. 

گوید: مختار بردهانهةٌ کوچه شبث به نبرد پرداخت» آنجا پیاده شده بود و 
قصد رفتن نداشت همه شب نبردکرد تا قوم از اطراف وی برفتند. در آن شب 
کسانی از باران وی و اهل‌ثبات کشته شدند» که عاصم‌ین عسبدالله ازدی وعیاشبسن 
حازم همدانی وری و احمربن هدیج همذانی فایشی از آن جمله بودند. 

ابوالزبیر گوید: همدانیان آن شب بانگ‌می‌زدند که ای‌کروه همدان باشمشیر 
بز نیدشان وبا آنها مردانه بجنگید. 

گوید: وقتی کسان از اطراف مختار پراکنده شدند بارانش گفتند: «ای امیر 
کسان برفتند تونیز به جای حویش در قصر باز گرد.» 

مختار گفت: «به عدا وقتی آمدم قصد باز گشت به قصر نداشتم» اکنون که 
کسان رفته‌اند به نام حدای سو ار شویم» 

گوید: آنگاه بیامد ووارد قصر شد. 

حصیرةبن عبدالله گو ید افر اطیان شیعه به نزد هند دختر متکلفه ناعطی خر اهم 
می‌شدند ودر خانةٌ او ونیز در خانه لیلی دختر قمامه مزنی سخن می کردند. 

گوید: برادر لیلی رفاعه پسر قمامه از شیعیان علی بود؛ اما معتدل بود و 
حو اهرش اورا دوست نداشت. 

گوید: وچنان شد که ابوعبدالله جدلی ویزیدبن شراحیل خبر اين دو زد و 
افر اطی بودنشان را با خبر ابی‌الاحراس مرادی و بطین لیثی و ابیالحارث کندی‌به 
محمدبن حنقیه رسانیده بودند. 

یحیی‌بن ابی عیسی گوید: ابن‌حنفیه همراه یزیدین شراحیل به شیعیان کو فه 
نامه نوشت و آنها را از این‌گروه بیم داد» چنین نوشت: 

«از محمدین علی به شیعیان ما که در کسوفه هستند: اما بسعد. به 


«انجمنها ومسجدها روید وعبان و نهان‌باد خدا کنید واز غیرمومنان همراز__ 


۳۳۰۶ ترجمة تادیخ طبری 


«مگیریدا. چنان که محافظت جان حوبش می کنید در کار دین عویش 
«نیز از دروغگوبان ببرهيزید. نماز وروزه ودعا بسیار کنید که هيچيك‌از 
« مخلوق ضرر و نقع نتواند رسانید مکر آنچه خدا بخواهد. هر کسی در 
« کرو اعمال خویش است" وهیچگنهکاری بار گناه دیگری را نمی‌برد ۴ و 
«خدا عمل هر کسی را سزا می‌دهدگ عمل نيك کنید وبرای حویش نیکی 
«از پیش فرستید و ازغافلان‌مباشید وسلام برشما باد.» 
حصیرقبن عبدالله گوید: وقتی کسان سوی حرو را می‌رفتند عبدالله‌بن نوف 
از خانه هند دخترمتکلفه در آمد ومی گفت: « روزچهار شنبه آسمان بلندی‌گرفت و 
قضا نازل شد که دشمنان هزیمت شوند» پس به نام دا سوی حرورا حرکت 
کن‌د.) 
گوید: خود اونیز حر کت کرد وچونندو گروه‌برای نبرد مقابل شدند ضر بتی 
به صورت وی خورد و کسان هزیمت شدند» عبدالّبن شريك نهدی که گفتار وی را 
شنیده بود اورا بدید و گفت: «ای اين نوف مکُرنگفته بودی که ما آنها را هزیمست 
می‌کنیم؟» 
گفت: «مکر در کتاب خداننخو انده‌ای که خدا هر چه را خحو اهد محومی کند 
وثبت می کند ومابةً همهة‌کنابها نزد خحداست»۵ 
کُو ند: صبحگاهان مصعب با کسانی از مردم بصره که همراه وی بودند و 
کسانی از مردم کوفه که پیش وی رفته بودند بیامد وراه شوره زار گرفت و برمهلب 


۱- لاتتخد وابطانة من دورانکم. آل عمر آن‌ایةٌ ۵ ۱۱ 

۲- کل‌نقس بما کسبت رهينة. المدثر آیه۸ع۴ 

۳- ولاتزر وازره وزراخری. الا نعام یه ۱۶۴ 

۴- هوقایم علی کل‌نفس بما کسبت. الوعدآیه۳۳ 

۵- یمحوالله مایشاء ویشت وعنده‌ام الکتاب الرعد آیه۳۹ 


جلد هشتم ۳۳۰۷ 


گذشت که بدو گفت: « چه فتحی بود؛ چه شیرین بود اگر مسحمدین اشعمث کشته 
نشده بو د.» 

مصعب گفت: « راست گفتی» خدا محمد را رحمت کناده 

گوید: اند کی برفت آنگاه گفت: « ای مهلب!» 

گفت: «ای امیر» حاضر فرمانم» 

گفت: «می‌دانی که عبیدالله‌بن علی‌بن ابی‌طالب کشته شده» 

مهلب گفت: «انالله و اناالبه راجعون» 

مصعب گفت: «روری از کسانی بود که می‌حو است این فتح را بسند» حق وی 
به وضعی که | کنون داریم کمتر از ما نبود» می‌دانی کی اورا کشت؟» 

مهلب گفت: «نه» 

گفت: «قاتل وی کسی بود که پنداشت شیعه پدر اوسست با وجودآنکه 
می‌شناختندش خونش را ریختند» 

گوید: آنگاه برفت تا در شوره‌زار فرود آمد و آب و آذوقه را از آنها برید» 
محمدین اشعث را نیز سوی بازار فرستاد» عبدالرحمان‌بن مخنف را نیز سوی‌میداد 
سبیع فرستاد. 

گوید: مصعب به عبدالرحمان‌بن مخذف گفته بود:و«دربارة کاری که‌به توسپرده 
بودم جه کردی!» 

گفت: «خدایت قرین صلاح بدارد مردم دو دسته بودند» آنهاکه دل با تو 
داشتند سوی تو آمدند و آنهاکه با مختار هم عقیده بودند او را رها نمی کردند و 
کس را براو مرجح نمی‌داشتند» من نیز از خانه‌ام برون نشدم تا بیامدی» 

مصعب گفت: «ر است گفتی» 

گوید: عبادبن‌حصین را سوی میدان کنده فرستاد. 

گوید: همه ابن فرستادگان آب و آذوقه را از مختار ویارانش که در قصبر 


۳۴۰۸ ترجمة تادیخ طبری 


مختار بودند ببر یدند. 

گوید: مصعب» زحربن قیس را نیز سوی میدان مراد فرستاد عبیدالله‌بن‌حررا 
نیز سوی میدان صایدیین فرستاد. 

فضیل بن خحدیج گوید: عبیدالله‌بن حررا دیدم که سو اران مختار را در مندان 
صائدیین دنبال می کرد وبا آنها به نبرد بود» گاه می‌شد که سواران آنها سواران وی 
را می‌راندند واواز پی‌سواران حوبش بود واز آنها حفاظت می‌ کرد تا به حانه 
عکر مه می‌ر سید آنگاه با سو اران عویش باز می گشت و آنها را به طرف میدان 
صایدیین می‌راند. مکرر دیدم که سواران عبیدالله بك با دوسقا راگرفته بودند و 
می‌زدند که برای آنها آب می‌برده بودند و آنها که سخت به زحمت بودند در مقابل 
هرمشك يك دینار يا دودینار می‌پرداخته بودند. 

گوید: وچنان بود که‌گاهی مختار وبار انش برون می‌شدند ونبسردی ناچیز 
می کردند که صدمهٌ چندانی به حربف نمی‌زد. وقتی سپاهیان وی برون می‌شدند از 
بالای خانه‌ها سنکگ به آنها می‌زدند و آب کثیف رویشان می‌ریختند» مردم بر آنها 
جرئّت آورده بودند » لوازم معیشتشان از طرف زنانشان می‌رسید. زن از خانه‌اش 
برون می‌شد وخوردنی و تحفه و آب همراه داشت که روی آن را پوشانیده‌بود و جنان 
می‌نمود که می‌خو اهد برای نماز به مسجد اعظم رود یا سوی کسان خود می‌رود که 
خویشاو ندی را ببیند و چون نزديك قصر می‌رسید در را می‌گشو دند وخوردنی با 
تحفه و آب را به شوهر یا خویشاو ند خود می‌داد. 

گوید: مصعب ویارانش از اين»خبر یافتند ومهلب بدو گفت جاهای مراقبت 
معین کند و کسان وفرزندانشان را نگذارد که سوی‌آنها روند و بگذاردشان تا در 
حصار بمیر ند. 

گوید : وچنان بود که وفتی سخت تشنه می‌شدند از آب چاه می‌نوشیدند. 
مختار بگفت تا عسل در چاه ریختند که طعم آن تغبیر یابد واز آن بنوشندو بیشترشان 


جلدهشتم ۳۳۰۹ 


از آب چاه سیر اب می‌شد ند . 

گوید: آنگاه مصعب باران خویش راگفت تا به قصر نزديك شدند عباد بسن 
حصین جعطی‌بیامد و به نزديك مسجد جهینه‌جای گرفت و گاه می‌شد تا به نزدیك 
مسجد بنی‌مخزوم پیش می‌رفت و باران وی به کسانی از یاران مختار که از بالای 
قصر نمودار می‌شدند تير می‌انداختند وهر زنی را نزديك قصر می‌دید می‌گفت: 
«کیستی؟ از کجا آمده‌ای و کجا می‌روی؟» 

گوید: به يك روز سه زن از شبامیان و شاکر گرفتند که سوی شوهران خود 
می‌رفتند که در قصر بودند وخوردنی همراه داشتند» مصعب آنها را پس فرستاد و 
متعر ضشان نشد؛ آنگاه زحربن قیس را فرستاد که در محل حدادان که چهارپا کر ایه 
می‌دادند جای‌گرفت عبیدالله‌بن حررا نیز فرستاد که به نزد خانة بلال تو قف کرد» 
محمدبن عبدالرحمان را نیز فرستاد که به نزد خانةٌ پدرش توقف‌کرد» حوشب بن 
یزید را نیز فرستاد که به نزد کوچةٌ بصریین بر دهانة کوچه بنی‌حذیمه توقف کرد. 
مهلب‌بیامد وراه سبرد تا در چهار سوی" خنیس جای‌گرفت. عبدالرحمان بن‌مخنف 
از طرف دارالسقایه بیامد» کسانی از جوانان کوفه وبصره که‌نامجرب بودند و بیخبر 
از کار جنگ سوی بازار آمدند که سالاری نداشتند و بانگگ‌می‌زدند: «پسر دومه»پسر 
دومه» مختار از بالای قصر نمودار شد و گفت: « به خدا اگر یکی ازبزرگان مکه و 
طایف بود انتساب به دومه را بر من‌عیب نمی گرفت» 

گوید: وچون پراکندگی و وضع و بی‌نظمیشان را بدید در آنها طمع بستو 
به‌گروهی از باران عویش گفت: «با من بيایید» در حدود دویست کس با وی برون 
شدند که به آنها حمله برد و نزديك به یکصد کس را زخمی کرد وهزیمتشان کردکه 
از دنبال همدیگر برفتند وسمت خانهٌ فررات‌بن حیان عجلی گر فتند. 

گوید: آنگاه یکی ازبنی ضبه» از اهل بصره؛ به نام بحبی پسر ضمضم که از 
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بس در از قد بود هنگام سواری پاهایش به زمين می کشید ومایةٌ وحشت کسان بود 
به باران مختار حم‌له برد و به هر که رو می کرد مقاومت نمی‌بارست مسختار او را 
بدید وبدو حمله برد وضربتی بزدکه پیشانیش وبالای سرش را ببرد وبیجان بیفتاد . 

گوبد: آنگاه این امیر ان وسران ازهرسو بیامدند وباران‌مختار که‌تاب‌مقاومت 
آنها نداشتند وارد قصر شدند ودر آنجا ببودند و کار محاصره سخت شد. مختار به 
آنها گفت: «وای شما از محصور ماندن ضعفتان فزون می‌شود؛ برویم و نبرد کنیم تا 
اگر کشته شدیم محترمانه کشته شده‌باشيم. به خدا نومید نیستم که اگر صمیمانه 
بکو شید خدایتان نصرت دهد» 

گوید: اماصستی آوردند وعاجز ماندند. 

گوید: مختار به آنها گفت: «اما به حدا من دست در دستآنها نمی‌نهم و به 
حکمشان تسلیم نمی‌شوم» وچون عبدالله بن‌جعده دبد که مختار جه مقصود دارد 
با ریسمانی از قصر پایین رفت وبه کسانی از باران عویش پیوست وبه نزدآنها 
نهان شد. 

گوید مختار وقتی سستی و نومیدی باران خویش را بدید آهنگگ برون شدن 
کرد و کس پیش زن خویش ام ثابت دختر سمره فزاری فرستاد که بوی خوش 
بسیار برای اوفرستاد» پس سل کرد,وحنوط مالید و بوی خوش را به سروریسش 
خحود زدو با نوزده کس برون شد. سایب‌بن مالك اشعری که هروقت مختار به‌مداین 
می‌رفت در کوفسه جانشین وی می‌شد از آن جمله بود» زن سایسب عمره دختر 
ابوموسی اشعری بود و پسری برای وی آورده بود که نام وی را محمد کرده بود و 
با پدرش در قصر بود وجون سایب کشته شد وهمه‌ ک‌سانی را که در قصر بودند 
گرفتند» چون کودك بود رهایش کردند. 
گوید: چون مختار از قصر برون شد به سایب گفت: «رای تو جیست؟» 
گفت: «رای از آن تواست جه رای داری؟» 
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گفت: «رای من با رای خدا؟» 

گفت: «رای خحدا» 

گفت: « ای احمق» و ای تو» من یکی از عربانم؛ دیدم ابن زبیر به حجاز 
تاخعت و دیدم که نجده به یمامه تاحت ومروان به شام» من نیز کمتر از دیگر مردان 
عرب نبودم واين ولایت راگرفتم ومانند یکی از آنها بودم جز اينکه به طلب انتقام 
حاندان پیمبر بودم که عربان از آن غافل مانده بودند و کسانی راکه در خون آنها 
دستی داشته بودند کشتم وتا امروز در این کار سخت کوشیدم؛ اگر همتت نیست 
برای حفظ اعتبارخویش نبرد کن.» 

سابب گفت: «انالله و اناالیه راحعون من جه کاره بوده‌ام که بر ای حقظ‌اعتبار 
خویش بکوشم» 

گوبد: با نوزده کس برون شد و گفت: « مرا امان می‌دهید که پیش شما 
ببایم؟» 

گفتند: «نهء باید به حکم ما تسایم شوی» 

گفت: «مرگز حکم شما را دربارة عودم نمی‌پذیرم » وبا شمشیر حویش 
ضر بت زد تا کشته شد. 

کُو بد: وقتی بار انش نید بر فتند که با وی برون شو ند به آنها گفت: «و فعی‌ من 
برون شدم و کشته شدم ضعف وزبونی شما بیشتر می‌شود واگر به حکم آنها تسلیم 
شو بد دشمنانتان که خو نهاشان را ریخته‌ابد به شما می‌تاز ند وهر کدامشان در بارة 
بکی از شماگوید: این خونی من است. بعضی‌تان را بکشند و بعضی دیگر تان کشته 
شدن آنها را سنند و گویید که ای کاش اطاعت »ختار کرده بودیم وبه رای اوعمل 
کرده بودیم اما اگر با من برون شوید اگر ظفر نیابید محترمانه جان‌می‌دهید واگر 
کسی از شما فرار کند وپیش عشیره‌اش‌رودوعشیره‌اش‌از اوحمایت کنند. شما فردا 
در همین‌و قتز بو نترین مردم روی زمین خو اهید بود.» 


سس 
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کوبد: «وجنان شد که‌او گفته بود» 

گو بد: کسان‌پنداشته‌اند که آ نروز نزديك‌محل‌روغنکشان‌زیانین کشته‌شد» دوتن 
از مردم بنی‌حنیفه؛ دو برادر یکی به نام طرفه ودیگری به نام طر بفه.پسران عبد الله 
ان دجاجه اورا کشتند. 

کوبد: روز پس از کشته شدن مختار» بجیربن عبدالله مسلی گفت: «ای‌قو م» 
دیروز بارتان رآیی‌درست با شماگفت که ای کاش اطاعتش کرده بودید ار به 
حکم این قوم تسلیم شوید مانند گوسفندان سرتان را می‌برند باشمشیرهایتان برون 
شوید و نبردکنید تا محترمانه بمیرید»» اما اطاعت او نکر دندو گفتند: «کسی که‌بیشتر 
از تواطاعت اومی کردیم واندرز اورا می‌پذيرفتيم به ما چنین دستو ر داد واطاعت 
او نکر دیم پنداری اطاعت تومی کنیم؟» 

گوید: پس قوم تسلیم شدند وبه حکم دشمن‌گردن نهادند. مصعب عبادبن 
حصین حبطی را سوی آنها فرستاد که بازوهایشان را می‌بست وبیرو نشان می آورد» 
عبداللهبین شداد جشمی به عبادبین حصین وصیت کرد عبدال‌بن قراد 
به‌جستجوی عصا یا آهن ناچیزی بود که با آن نبرد کند اما نیافت که وقتی پیش 
او رفتند و شمشیرش را گرفتند و بازوانش را بستند پشیمان‌شده‌بود. 

گوید: عبدالرحمان‌بن محمدین اشعث براو گذشت و گفت: «اين را بباربد 
به من بدهید تا گردنش را بزنم» 

گفت: «بردین جد توباشم که ایمان آورد و کافر شد اگر درو غ‌بگویم پدرت 
را با شمشیر زدم تا جاند‌داد.» 

گوید: پس عبدالرحمان پیاده شد" و گفت: «او را نزديك من آرید» وجون 
نزديك بردند حونش را بربخت وعباد خشمگین شد و گفت: «اورا کشتی امادتور 
کشتنش را نداشتی» 
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بود و به عبادگفت بداردش تا دربارٌ وی با امیر سخن کند. پس به نزد مصعب‌رفت 
و گفت: «می خواهم عبدالله بن شداد را به من دهی که او را بکشم که خونی من 
است» مصعب دستور داد عبدالله را به اوبدهند وچون بیامد اوراگرفت و گردنش 
را بزد. 

عباد می گفته بود: «به حدا اگر می‌دانستم که می‌خو اهی اورا بکشی وی را 
به دیگری داده بودم که بکشدش» پنداشته بودم با امیر دربارژ اوسخن می‌کنی و 
آزادش می کنی» 

کو ید: پسر عبدالله‌ین شداد را آوردند که نامش شداد بود و مردی بالغ بود 
۱ ونوره می کشیده بود» گفت: «ببینید بالغ شده؟» 

گفتند: «نه.پسر است» و آزادش کردند. 

گوید: اسودبن سعید از مصعب خواسته بود که امان بر برادر خویش‌عرضه 
کند واگر برون‌آمد اورا به اسود واگذارد. پس به نزد برادر حویش رفت وامان 
بر او عرضه کرد اما نپذیرفت وبرون نیامد و کفت : «با یارانم بمیرم بهتر از آنکه 
با شما زندگی کنم» نام وی قیس بود واورا بیاوردند وبا دیگر کسان کشته شد. 

گوید: بجیربن عبدالله مسلی؛ وبه قولی یکی از آزادشدگان» وقتی پیش 
مصعبش آوردند و بسیار کس از آنها همراه وی بودند به مصعب گفت: «حمد خدای 
که ما را به اسیری دچار کرد و ترا به معرض بخشیدن م۱ آورد. دو مقام است که 
یکی مایهةًٌ رضای خحداست ویکی مایه خشم وی: هر که ببخشد خدایش ببخشد و 
عزتش را بیفزابد وهر که عقو بت کند از قصاص در امان نماند . ای پسر زبسیر ما 
اهل قبلةًٌ شماییم وبر ملت شماء نه تر کیم و نه دیلم ار برادران همشهر بمان بامن 
مخالفت کرده‌اند یا ما به صو اب بوده‌ایم و آنها حطا کرده‌اند ویا ما به حطابوده‌ایم 
و آنها به صو اب رفته‌اند» پس نبردکردیم چنانکه مردم شام با همدیگر نبردکردند 
که انعتلاف کردتد و به نیرد پردانعتند سپس به اتفاق‌پی وستند. مردم بصره ففر تصی.. 


با 
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همدیگر نبرد کردند که اختلاف کردند و نبردکردند» سپس صلح کردند و به اتفاق 
پیوستند» شما که تسلط یافته‌اید تساهل کنید شماکه قدرت بافته‌اید عفو کنید.» 

گوید: این سخن و امثال آنرا جندان بگفت تاکسان رقت آوردند و مصعب 
نیز رفت کرد وخواست آنها را رها کند اما عبدالرحمان‌ین محمدین اشعت به پا 
حاست و گفت: «رهاشان می کنی! ای پسر زبیر! با ما را نگهدار یاآنها را.» 

محمدبن عبدالرحمان همدانی برجست و گفت: (ر بدر من با پانصد کس از 
مردم همدان و بزرگان عشیره کشته شده‌اند وتواینان را که خونهای ما درشکمهاشان 
موج می‌زند رهامی کنی! با ما را نگهدار باآنها را.» 

وهرقوم وخاندانی که یکی از آنهاکشته شده بود بر جستند وسخنانی از 
اینگو نه گفتند وجون مصعب‌بن ز بیر این را بدید دستور کشتنشان را داد و آنها به 
یکجا بانگ زدند: «ای پسر زبیر ما را مکش؛ فردا ما را پیشروان سپاه خود کن 
و سوی شام فرست. به خدا فردا که تو و بارانت با دشمن مقابل شوبد به ما 
احتیا ح دارید اگر کشته شویم آنها را ضعیف کرده باشیم و اگر ظفر یابیم از آن تو 
و بارانت‌خواهد بود» 

گوید: اما مصعب از آنهانپذیرفت وپیرو رضای عموم شد» پس بجیر مسلی 
بدو گفت: «تقاضای من از تواین است که با ابن تروه کشته نشوم که به آنها گفتم با 
شمشیرهایشان بیرون شو ند و نبرد کنند تا محترمانه بمیرند» اما اطاعت من نکردند» 
پس اورا پیش بردند وخونش بر يختند. 

ابوروق‌گوید: مسافربن سعید به مصعب گفت: «ای پسر زبیر وقتی به‌پیشگاه 
حدا روی به‌اوچه‌عو اهی گفت که‌جماعتی از مسلمانان‌را که حکم ترا دربارةٌ خو نهای 
خحو یش پذ یر فته انددست بسته کشته ای»در صورتی که‌حکم حق‌در بارةخو نهایشاناین‌بود 
کهسلمان‌را جزبه قصاص مسامان‌نکشند. اگرما کسانی ازشمارا کشته‌ایم‌به‌شمار کسانی 
که‌ازشما کشته‌ايم بکشيد و باقیمانده را رها کنید.| کنون‌میان ما بسیار کسان‌هستند که 
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حتی ::"۰ روز درجنگهای ما وشما حاضر نبوده‌اند» در جبال وسواد بوده‌اند.حراج 
می کر قته‌اند وراهها را امن م داشته‌اند» 

گوید: اماسخنش را نشنید واو گفت: «خدا لعنت کند قومی راکه گفتمشان 
شبانه سوی کشیکبانان یکی از این کوچهها روند و آنها را برانیم وپیش عشایر 
خویش رویم» اما اطاعت من نکردند و وادارم کردند که به نعفت وپستی و زبونی 
تن دهم وخواستند همانند غلامان جان بدهند» از تومی‌خواهم که خون مرا باعون 
آنها نیامیزی.» 

گوید: پس اورا به یکسوبردند وخونش بريختند. 

گوید: آنگاه مصعب بگفت تا دست مختار را از مچ بریدند وبا میخ آهنین 
به کنار مسجد کوفتند وهمچنان بود تا و قتی که حجاج‌بن یوسف بیامد و آنرا بدید و 
گفت: «اين چیست؟» 

گفتند: «دست مختار است» و بگفت تا آثر | بکند ند . 

گوید: آنگاه مصعب عمال خویش را سوی جبال و سواد فر ستاد. 

گوید: پس از آن مصعب به ابن اشتر نامه نوشت واو را به اطاعت خحویش 
خواند و گفت: «اگر دعوت مرا بپذیری وبه اطاعت من آبی مادام که خاندان زبیر 
قدرت د اشته‌باشد شام‌وسالاری‌سپاههاوهرچه‌از سرزمین مغرب که به تصرف آری‌از 
آن تو باشد.» 

عبدالماك‌بن مروان نیز از شام بدونامه نوشت و وی را به اطاعت خسویش 
حواند و گفت که اگر دعوت مرا پذیرفتی وبه اطاعت من آمدی عراق از آن تست. 

گوید: ابراهیم پاران عویش را حواست و کگفت: «رای شما جیست؟) 

بمضی از آ نها گفتند: « مطیع عبدالملك شو»بعضی‌دیگر گفتند:«مطیحابن ز بیر 


شو ۰» 


گوید: ابن اشتر گفت: «اگرعبیدالله‌بن زیاد وسران مردم شام را نکشته بودم 
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پیروعبدالملك تو انستم شد. بعلاوه خوش ندارم مردم شهر دیگری را بر مردم شهر 
خودم يا عشیرة دیگری را برعشیرة خودم مرحج دارم.» وبه مصعب نامه نوشت و 
مصعب بدو نوشت که بیا واوبه اطاعت‌پیش مصعب رفت.» 
ابو جناب کلبی گوید: نامهةٌ مصعب که به ابن اشتر رسید چنین بود: 
راما بعد» خدا مختار درو غ پیشه و پیرو ان‌اورا که دین کفر داشتند 
«و به جادو گری‌گراییده بودند کشت. ما ترابه کتاب خدا وسنت پیمبروی 
«و بیعت امیرمومنان می‌خوانیم اگُر اين را می‌پذیسری پیش من آی که تا 
«وقتی من زنده باشم وقدرت خاندان زبیر به جا باشد به پیمان مو کد 
«به‌قسم و مق کدترین پیمان و فراری که خدا از پیسبران خویش گرفسته 
«سرز مین‌جز بر ه وهمه سرزمین مغر از آن‌تست والسلام.» 
گوید: عبدا لماك‌بن مروان نیز به اوجنین نوشته بود: 
واما بعد خاندان زبیر برپیشوایان هدایت تاعته‌اند وبا امل 
«خلافت به‌نز | ع پرداخته‌اند ودر حرم‌الحاد آورده‌اند حدایشان رهامی کند 
«وحادثه بد برایشان می آورد. من ترا به خدا وسنت پیمبروی دعوت 
«می کنم؛ اگر قبول کردی وپذیرفتی مادام که هستی وهستم حکومت 
«عراق از آن تست پیمان مو کد به قسم خدای به‌ گردن من است که بدین 
«وفا کنم.» 
گوید: پس ابراهیم یاران‌خویش را خواست ونامه‌را به آنها داد که بخواندند 
و از آنها مشورت خو است» بکی‌می گفت:«عبدالملك» ودیگری‌می گفت: «اين ز بیر .» 
ابر اهیم به آنهاگفت: رای من نیز مو افق پیروی مردم شام است اما چسگو نه 
این کار توانم کرد که از همه قبایل مقیم شام یکی را کشته‌ام. بعلاوه عشیرةٌ خودم و 
مردم شهرم را رها نمی کنم»وسوی مصعب رفت. 
گوید: وچون مصعب از آمدن وی‌خبر بافت مهلب را سوی کارش فرستاد 


جلد هشتم ۳۴۷ 


وهمان سال بود که مهلب در قلمروفرات‌جای‌گرفت. 

ابوعلقمةٌ حثعمی گو ید: مصعب ام ثابت دختر سمرقةبن جندب زن مختار و 
عمیره دختر نعمان‌بن بشیر انصاری راکه اونیز زن مختار بود پیش خواند و به آنها 
گفت: «دربارةٌ مختار جه‌می کویید!» 

ام ثابت گفت: «در بارةٌ اوچه می‌توانیم گفت؟ همان می‌گوییم که شما در بارة 
اومی گو یید» 

بدو گفتند: «بر و.» 

اما عمره گفت: «خدایش رحمت کند که بنده‌ای از بندگان صالح خدای بود» 
ومضعب اورا به زندان کرد ودربارةٌ اوبه عبدالله‌ین زبیر نوشت که پندارد مختار 
پیمبر بوده است 

گوید: «عبدالله‌بن زبیر بدونوشت: اورا برون آروخونش بربز» 

گوید: پس عمره ر؛ شبانگاه ما بین کوفه وحیره بردند و مطر سه ضربت 
شمشیر بدوزد مطر وابسته خاندان قفل از بنی‌تیم‌الله بود وجزو نگهبانان بود »ام 
عمره گفت: رای پدرم» ای‌خا ندانم» ای عشیر ۵ام» 

گوید» یکی از انصار. ابان‌بن‌نعمان‌ین بشیر بانگ او را بشنید و بیامد و 
به مطر سیلی زد و گفت: «ای زنازاده نفس اورا قطم کردی» خحدا دست ر اسنت را 
فطع کند» 

گوید: مطر اورا رها نکرد وپیش مصعب برد و گفت: « مادرم مسلمان 
بوده» و دعوی کرد که مردم بنی قفل شهادت می‌دهند اما کسی برای وی هادت 
نداد. مصعب گفت: جوان را رها کنید که حادثه‌ای وحشت آور دیده است.» 

عمربن ابیر بیعه قرسنی‌در بارةٌ عمره دختر نعمان‌بن‌بشیر که به وسیلةً مصعب 
کشته شد شه‌ری دارد به این مضمون: 


ربه نزد من از همه عجایب عجیب نر 


۳۱۸ ترجمه تادیخ طبری 


«کشتن زن ز یبای آزاده است 

«بدین گو نه کشته شد و گناهی نداشت 

«وخعدای داند که جه نیکو کشته‌ای بود 

«کشته شدن وپیکار کردن برما مقرر است 

رو کار زنان» دامن کشانرفتن است.» 

محمدبن یوسف‌گوید: مصعب عبدالله‌بن عمر را بدید و بدوسلام گفت. 

این‌عمر بدو گفت:«يك صبحگاه هفت هزار کس از اهل قبله را کشتی هرجه 
می‌خو اهی ز نده بماد» 

مصعب بدو گفت: «آنها کافر ان وجادو گر ان بودند.» 

ابن‌عمر گفت: ربه خحدا| اگر به شمار آ نها گوسفندان موروئی پدرت را کشته 
بودی افر اط کاری بود.» 

سویدبن غفله گو بد: «بیرون نجف راه می‌ر فتم که یکی به مل رسید ودسست 
به پشت من زد بدونگریستم گفت:«در بارة پیرچه می گّوبی!» 

کفتم: «کدام پیر ؟» 

گفت: «علی‌بن ابی‌طا اب» 

گفتم : « ترا شاهد می‌گیرم که او را به گوش و چشم و دل و زبان دوست 
دارع.» 
گفت: «من نیزتو را شاها. می گیرم که‌اورابه گوش و جشم ودل وزبان‌دشمن 
دارم» 

کُو بد: برفتیم تا واردکوفه شدیم واز هم جدا شدیم. 

گو بد: سالها گذشت.(با گفت: «زما نی گذدشت») 

گو بد: در مسجد اعظم بو دم که مر دی عمامه‌دار و ارد شد ودر جهرة کسان 


می‌نگر بست وهه‌چنان می‌نگٌر یست 3 ون ریشهایی احمفتر از ریش همدانیان ندید 


که با آنها نشست. من نیز جای خودم را تغییر دادم وبا آنها نشستم. 

بدو گفتند: «از کجا آمده‌ای؟) 

گفت: «از پیش خاندان پیمبر شما» 

گفتند: «بر ای ما جه آورده‌ای؟» 

گفت: «اینجا محل این گفتگو نیست» وبر ای‌فردا وعده‌گاهی‌نهاد. 

کو ید: فردا بیامد ومن نیز بیام‌دم و اونامه‌ای را که همراه داشت بیاورد که 
زیر آن يك مهر سربی بود و آنرا به پسری داد و گفت: «پسرء» این رابخوان» که‌حود 
وی بیسواد بود ونوشتن نمی‌دانست. پسر چنین خواند: 

«بنام خحدای رحمان رحیم. 
«اين نامه‌ای‌است بر ای‌مختارین‌ابی‌عبید که وصی آل محمد برای 
«وی نوشته. اما بعد» چنین و چنان» 

گو بد: قوم از کر به بیتاب شد ند و او گفت: «پسر نامه ر | ن_کهدار تا قوم 
آرام شو ند.» 

و بد: من گفتم : «ای مردم همدان» خدار| شاهد م ,گیر م که این شخص‌بیر ون 
نجف به من رسید.» وقصهٌ وی را با آنها بگفتم. 

گفتند: «همیشه می‌خواهی کسان را از خاندان محمد بداری ونمثل» ابسود 
کننده قر آن‌ها»را رونق دهی؟» 

گوید: گفتم: ای مر دم همدان. آنجه را از علی بن ابی‌طالب شنیده‌ام و در 
خحاطرم‌مانده به شما می گُویم» شنیدم که می‌گفت: « عشمان را نابودکننده قرآنها 
مگویبد که به حدا نابود کردن آن به نظر ما بود اکر کار به عهدة من نیز بود» مانند 
وی عمل می کردم» 

گفتند : «ترا به حدا این را از علی شنده‌ای () 


گفتم: رربه حد | خحودم از او شنیدم» 


۳۳۵۰ ترجمهٌ تادیخ طبری 


گوید: پس از دور اوپراکنده شدند. در اين موقع به"غلامان توجه کرد و 
از آنها كمك خحواست و کرد آنجه کرد. 

ابو جعفر گوید: و اقدی قسمتی از آنجه را که در بماره مسختار آورده‌ایم دناد 
کرده اما به حلاف کسانی رفته که حدیث از آنهاگفته‌ایم. به پندار وی و قتی‌مصعب 
ابن‌ز بیر به بصره آمد مختار با ابن ز بیر مخالفت آغاز کرد وچون مصعب سوی وی 
رفت احمربن شمیط بجلی را به مقابلةٌ اوفرستاد و گفت در مذار با وی جنگ کندو 
گفت: «فتح در مذار است» 

گوید: مختار این سخن از آنرومی گفت که‌گفته بودند یکی از مردم ثقیف‌دد 
مذار فتحی بزرگ‌می کند وپنداشته بود که آنکس خود اواست اما آنکس حجاج 
ابن بوسف بود که درنبرد عبدالرحمان‌بن اشعث فتح کرد. 

گوید: مصعب به مقدمه‌دار عویش عباد حبطی دستور داد سوی جمع‌مختار 
رود عبیدالله بني علی‌بن ابی‌طالب نیز با وی‌بود. مصعب در محل نهر بصریان 
بر کنارفرات‌جای گرفت و نهری حفر کرد که به همین سبب نهر بصریان نام گرفت. 

کوبد: مختار با بیست هزار کس برون شد و در مقابل آنها فرود آمد. 
مصعب و یارانش پیش آمدند وهنگام شب با آرایش جنکی بدو رسیدند. مختار 
شبانگاه کس پیش يار ان خحود فرستاد و گفت: «میسچکس از شما جای خسویش را 
رها نکند تا بشنودکه یکی بانگ می‌زند: ای‌محمدا و چون این را شنید حمله آغاز 
کنید.» 

گوید: یکی از باران مختار گفت: «به عدا این به خدا درو غ می‌بندد» و با 
کسان خود سوی مصعب رفت. مختار صبر کرد تا مهتاب بر آمد ویکی راگفت که 
با نگ بز ند:«ای محمد» آنگاه به مصعب ویاران وی‌حمله بردند و هز نمتشان کر دند 
واو را به اردوگاهش راندند و همچنان با آنها نبرد کردند تا صبح شد. 
صبحگاهان کس‌با مختار نبود که هممه‌یار ان وی باپاران مصعب در آمیخته بسودند 


جلدهشتم ۳۱ 


ومختار فراری برفت و وارد قصر کوفه شد. 

صبحگاهان وقتی باران مختار بیامدند دمی توقف کردند و او را ندیدند 
گفتند: «کشته شده» وهر کدامشان تاب فرار داشتند فراری شدند و در خانه همای 
کوفه نهان شدند. هشت مزار کس از آنها نیز سوی قصر رفتند که کس را نبافته 
بودند که همراه آنها نبرد کند» مختار را در قصر بافتند وبه نزد وی رفتند. 

گوید: در آن شب باران مختار از باران مصعب بسیار کس کشته بودند که 
می‌دین اشعث از آن جمله بود. 

گوید: صبحگاهان مصعب بیامد و قصر را در میان‌گرفت» چهار ماه بماند و 
مختار را در محاصره داشت که هرروز مختار برون می‌شد و در بازار کوفه از يك 
سمت با آنها نبرد می کرد وبر او تسلط نمی‌یافنند» عاقبت مختار کشته شد وچون‌او 
کشته شد آنها که در قصر بودندکس فر ستادند وامان خو استند» اما مصعب‌نیذیر فت 
تا به حکم وی تسلیم شدند هفتصد کس با در این حدود از عربان را بکشت وبقیه 
از عجمان بودند. 

گو بد: وقتی آنها برون شدند مصعب می‌خو است عجمان را بکشد وعربان 
را واگذارد» اما همراهان وی‌گفتند: « این چه دینی اس ت که تومی‌خواهی عجمان 
را بکشی وعربان را واگذاری در صورتی که دبنشان یکی است» چگونه امید ظفر 
داری؟» 

گوید: پس همه را پیش آورد و کردنهاشان را بزد. 

ابو جعفر گوبد: در روایت علی‌بن محمد چنین آمده که وقتی مسختار کشته 
شد مصعب دربارةٌ محصورانی که به حکم وی تسلیم شده بودند با یاران حسویش 
مشورت کرد عبدالرحمان‌بن محمدبن اشعث و محمدین‌عبدالرحمان و کسانی‌همانند 
آنها که مختار کسی از آنها را کشته بودگفتند: «آنها را بکش.» 

ضبیان بنا لبدند و گفتند: «خون منذرین حسان چه می‌شود؟» 


۳۳۳۲ ترجمٌ تادیخ‌طیری 


عبیدالله‌بن حر گفت: «ای امیر» هر که را به دست‌داری به عشیره‌اش بده و 
به وسیلةآنها برعشایرشان منت‌بنه» اگر آنها از ما کشته‌اند ما نیز از آنها کشته‌ايم و 
در مرزهایمان به آنسها حاجت داریم. غلامان ما را نیز که به دست داری به 
صاحبانشان بده تا به کارهابشان باز بر ند که آنها از آن یمان وبیوه زنان وضعیفان 
مایند» اما اين آز ادشدگان را بکش که کفرشان نمایان شده و تکبرشان بالاگرفته و 
ناسیاس شده‌اند.» 

گوبد: مصعب بخندید وبه احنف گُفت: «ای ابو بحر رای توچیست؟» 

گفت: «زیاد مرا می‌حواست اما اطاعت اونکردم» واين سخن را به تعریض 
آن جمع می‌گفت. 

گوید: آنگاه مصعب بکفت تا همه آن جمع را که ششهزار کس بسودند 

کو بد: عقمه اسدی در این باب شعری گفت به ابن مضمون: 

ربا وجود پیمان مو کد 

«شش هزار کس را دست بسته کشتید 

«تعهد حبطی را پلی کر دید 

«که بر ای عابر ان آماده بود 

آن صبحگاه که آنها را خو اندند و فر ببشان دادند 

رنخستین خابنان نبودند 

«گفته بودمشان اما اطاعتم نکردند 

رکه دز کو جچه‌ها با شمشیر ؟شیده نبرد کنند.» 

چنانکه گفته‌اند» مختار وقتی کشته شد شصت و سه ساله بود و این جه‌ارده 
روز مانده از رمضان سال شصت وهفتم بود. 


گو بد: و قتی مصعب از کار مختار و باران وی فر اغت بافت و ابراهیم بن 


جلدهشتم وففض 


اشتر پیش وی رفت مهلب بن‌ابی صفره را به موصل وجزیره و آذر بیجان و ارمیسیه 
فرستاد وخود در کوفه اقامت گرفت. 

در همین سال عبدالله‌بن زبیر » برادر حویش مصعب را از بصره برداشت و 
حمزةبن عبدالله پسر خویش را آنجا فرستاد. 

در سبب برداشتن مصعب از بصره اختلاف کرده‌اند که‌چگونه بود. بعضی‌ها 
سبب را چنان‌گفته‌اند که در روابت علی‌بن محمد آمده که گوبد: مصعب در بصره 
یبود تا از آنجا به مقابلهٌ مختار رفت و عبیدالله‌بن عبیدالله‌ین معمر را در بصره 
جانشین خویش کرد. وقتی مختار را کشت پیش عبدالله‌بن‌زبیر رفت که اورامعزول 
کرد وپیش خود بداشت وعذر معزولی وی را جنین گفت که به خدا می‌دانم که تو 
شایسته‌تر ولابقتر از حمزه‌ای امارآی من دربارةٌ وی چون ر آی عثمان دربارةعبد له 
ابن عامر است که ابوموسی را برداشت و اورا ولایتدار کرد. 

علی‌بن محمد گوید: حمزه به ولایتداری بصره آمد» گشاده دست وبخشنده 
بود وسفیه؛ گاهی چنان می بخشید که چیزی به جا نمی‌نهاد و گاهی چنان‌ممسك‌می‌شد 
که از چیزهای حقیر چشم نمی‌پوشید» در بصره ضعف و کم خردی نمود گویند 
روزی برنشسته بود وسوی مرداب بصره رفته بود وچون‌آنرا بدیدگفت: «اگر با 
این بر که مدارا کنند برای تابستان آنها کافی است». یکبار دیگر سواره‌سوی 
مرداب رفت که آب آن پایین رفته بود و گفت: «یکبار دیگر اینرا دبدم و گفتم که 
برای آنها کافی نیست.» 

احنف گفت: «اين آبی است که بالا می آید و بعد پایین می‌رود.» 

یکبار به امو از رفته بود وچون کوه آنجارا بدید گفت: «اين قعیقعان‌است» که 
نام جایی است در مکه و کوه را قعیقعان نامیدند. 

وهم او کس پیش مردانشاه فرستاد که خراج را زودتر بفرستد وچون تأخیر 
کرد با شمشیر سوی اورفت وبزد وخونش را بربخت واحنف گفت: «شمشیر امیر 


۳۳۳۴ ترجمه‌تادیخ طبری 


خیلی تبز است ت 

علی‌بن محمد گوید: «وقتی حمزه در بصره سفاهت کرد و رفتار ناباب از او 
سرزد ومی‌خو است عبدالعز یزین بشر را بزند» احنف قضيه را به ابن‌زبیر نوشت و 
از اوخو است که‌مصعب را پس فرستد.» 

گوید: حمزه بود که عبدالله‌بن عمیر لیثی را برای نسرد خوارج نجدیه به 
بحرین فرستاد. 

علی‌بن محمد گوید: وقتی ابن زبیر حمزه را از بصره بسرداشت مقدار 
فراوانی از مال بصره را همراه می‌برد اما مالك‌ین مسمع متعرض اوشد و گفت: 
«نمی گذارم مقرریهای ما را ببری» اما عبیدالله‌بن عبید متعهد مقرریها شد ومالك 
دست بداشت» حمزه مال را همراه برد واز پدر خویش جدابی گرفت وسوی مدینه 
رفت ومال را به کسانی سپرد که آنرا ندادند مگر يك بهودی که چیزی به اوسپرده 
بود وپس داد وابن زبیر از کار وی بر یافت و کفت: «خحعدایش لعنت کند 
می‌خواستم به وجود وی به بنی مروان ببالمی اما لیاقت نداشت.» 

اما ابی‌مخنف دربارة مصعب که عبدالله‌بن زیر اورا از بصره برداشت و 
دوباره به آ نجا فرستاد حکایتو دیگر آورده و روایتی که از او آورده‌اند از حدیت 
ابوالمخارق راسبی نیز آمده که گوید: و فتی‌مصعب بر کوفه تسلط بافت یکسال آنجا 
ببود واز بصره معزول بود که عبدالله اورا عزل کرده بود وپسر خحویش حمزه 
را آنجا فرستاده بود. 

بدینسان یکسال گذشت آنگاه مصعب به مکه پیش برادر خویش رفت که‌او 
را دوباره به بصره فرستاد. 

گویند: وقتی مصعب از کار مختار فرافت یافت سوی بصره رفت وحارث 
ابن عبدالله‌را به کوفه گماشت. 

اما محمدبن عمر گوید: وقتی مصعب مختار را کشت‌ملك بصره و کوفه از 


جلدهشتم ‏ ۳۲۲۵ 
آن وی شد. 

در این سال عبدالله‌بن زبیر سالار حج شد؛ عامل وی بر کوفه مصعب‌بن 
زبیر بود. اختلاف سیرت نویسان‌را دربارة عامل بصره باد کرده‌ام» قضای کوفه با 
عبدالله‌بن عتبةبن مسعود بود» قضای بصره با هشام‌بن هبسیره بوده شام به دست 
عبدالملك‌بن مروان بود» عامل خراسان عبدالله‌بن خازم سلمی بود. 

آنگاه سال شصت وهشتم در آمد. 


سخن از حو ادث مهم 
سال مصت و هت 


از جمله حوادث سال این بود که عبدالله‌بن زبیر» برادر خویش مصعب را 
دوباره به امارت عراق فرستاد که سبب آنرا یاد کردیم وجون اورا دوباره امارت 
داد» مصعت؛ حارث‌بن ابی ربیعه را امیر کوفه کرد؛ زیرا وقتی دوباره به عراق 
باز گشت در بصره اقامت گرفت. 

در این سال خوار ج ازارقه از فارس به عراق آمدند و نزديك کوفه رسیدند 


و وارد مداین شدند. 


سخن از کاد از ارقه 
و باز گشت آ نها به عر اق 


ابو المخارق راسبی گوید: مصعب؛ عمربن عبیدالله‌بن معمررا به امارت‌فارس 
فرستاد. و جنان بود که ازارقه از آن پس که مهلب در اهو از کشتارشان کرده بودسوی 
فارس و کرمان واطر اف اصفهان رفته بودند وچون مهلب از عراق برفت وراصی 
موصل واطراف آن شد که عامل آنجا شده بود وعمربن عبیدالله عامل فارس شدء 


ز به طرف عمر بن_عبیدالله سرازیر شدند که در شاپور با 


از ارقه با ز بیر بن ما 


۳۶ ترجمة تادیخ‌طبری 


آنها تلاقی کرد وجنگی سخت کرد وبر آنها ظفری نمایان یافت ولی از دو طرف 
کشته بسیار نبود» خحوار ح برفتند و کس متعرضشان نشد و نبردگاه را ترك کردند . 
ابومخنف به نقل از یکی از پیران قوم مقیم بصره‌گوید: شنیدم که نامةعمر- 
ان عبیدالله را می‌خو اندند: 
ربه نام نعدای رحماد رحیم 
راما بعد» به امیر که حدایش قرین صلاح بدارد» خبر می‌دهم که 
«با از ار قه بیدین تابع هوس و از هدایت خدا به دور تلاقی کردم وهمر اه 
«مسلمانان لختی از روز باآنها نبردی سخت کردمآنگاه حدا روها و 
«پشت‌هاشان را بزد وشانه‌هاشان را به دسترس ما نهاد وجمعی از آنها که 
«نومید و خسر ان زده بودند» وهمگیشان خحسر ان زده‌اند» کشته شدند. این 
رنامه را وقتی به امیر می‌نویسم که برپشت اسبم به تعافب قفوم می‌روم و 
رامیدو ارم خدانابودشان کندان‌شاءالله والسلام» 
گوید: آنگاه عمربن عبیدالله آنها را تعقیب کرد که شتابان سوی استخررفتند 
وعمر سوی‌آنها رفت وبرپل طمستان تلاقی شد که با آنها نبردی‌سخت کرد وپسرش 
کشته شد. پس از آن‌به ازارقه ظفربافت اماپل طمستان را بریدند وسوی اصفهان و 
کرمان رفتند و آنجا ببودند وتجدید قو! کردند ونیرو گر فتند و آماده شدند و فزونی 
گرفتند. آنگاه سوی فارس آمد ند که عمرین عبیدالله آنجا بود» وسرزمیین وی را از 
محلی که او نبودطی کردند: راه‌غاپور گر فتند واز رگان بیرون رفتند.وچون عمربن 
عبیدالله دید که خو ار ج سرزمین وی را طی کرده روسوی بصره دارند بیم کرد که 
مصعب‌بن زبیر این را از وی تحمل نکند وبا شتاب از دنبالشان برفت تابه ار گان 
رسید واین به وقتی بود که از آنجا برون شده بودند و روسوی اهواز داشتند . 
گوید: مصعب از آمدن خوارج خبریافت و برون‌شد وبه نزد پل بزرگک اردو 


رد و گفت: رربه خحد | نمی‌دانم از اینکه عمر دن عبمدا اه را در فارس نهاده‌ام وسیاهی 


هم ۳۳۳۷ 


با وی نهاده‌ام که هرماعه روز بهایشان را می‌دهم وهر سال مقرریشان می‌دهم وسالا نه 
معادل مقرر بها بشان کمکشان می‌دهم» چه فایده می‌برم» که خوار ج سرزمین‌او درا طی 
می کنند وسری سن می آیند» درصورتی که دستاویز وی زا بریده‌ام ومردان به كمك 
اوفرستاده‌ام و نیرو یشان داده‌ام» به خدا اکر با آنها نبرد کرده بودآنگاه فراری شده 
بوه عذر وی به نزد من موجه‌تر بود. اگرچه عذر فراری پذیرفته نیست و عملش 
محتر مانه نیست.» 

کو بد: حوار ج که سالارشان زبیرین ماحوز بود بیامدند ودر اهو از مقر 
گرفتند وخبر گیرانشان خبر آوردند که عمربن عبیدالله از پی می‌رسد ومصعب‌بسن 
زبیر به آهنگ آنها از بصره برون شده» پس ز بیر به پاعاست‌وحمد خداگفت وثنای 
او کرد و گفت: «اما بعد» بی‌تدبیری وسر گردانی است که میان این دو یرو بمانید» 
سوی دشمن رو نم وبا آنها از يك سمت مقابله کنیم» 

گوید: پس حر کت کرد وبا جمعءاز سرزمین جوخی گذشت‌وراه نهروانات 
گرفت واز ساحل دجله عبور کرد تا به مداین رسید که کردم بن‌نجبةٌ فزاری عامل 
آنجا بود به ءردم مداین حمله بردند و اطفال وزنان ومردانرا می کشتند وشکمشان 
را می‌در بدند. کردم فراری شد آنگاه سوی ساباط رفتند وتیغ در مردم نهادند. کنیز 
فرز نددار ربیعین ناجد را کشتند» بنانه‌دخترابی یزید ازدی راکه قاری قر آن بودو 
زنی سخت زیبا بود کشتند. وقتی ویر اباشم‌شیرها احاطه کرده بودند گفت: «وای 
شما! شنیده‌ابد که مر دان زنان را کشته باشند»و ای شما کسی را می کشید که دست به 
طرف شما نمی گشاید وبرای خویشتن کاری نمی‌تو اند کرد» کسی را می کشید که 
قرین زیور است ودر نبرد ناپیدا» 

گو ید: یکیشان گفت: «بکشیدش» 

اما بکی از آنها فت: «بهتر است اورا واگذارید» 

یکیشان کفت: «ای دشمن خدا فر یفتةٌ جمالش شده‌ای و کافر شده‌ای وبه فتنه _ 


۳۳۸ ترجمه تاریخ طبری 


افتاده‌ای» پس آن شخص برفت و آنها را واگذاشت و کمان‌داریم که از آنهاجدا شد. 
پس خوارج به آن زن حمله بردند وونش را بريختند. 

گو بد: ربطه دختر یزید گفت: «سبحان‌الله» پندارید خدا از آنسچه م یکنید 
راضی است که زنان و کود کان را که نسبت به شما حطابی نکرده‌اند می کشید؟»‌این 
بگفت وبرفت» امابدوحمله بردند.روا عدختر ایاس‌بن‌شریح همدانی که‌دختر برادر 
مادریش بود پیش‌رویش‌بود وجون بدوحمله بردند وبا شمشیر به سرش زدند؛ نوله 
شمشیر به سررواع رسید وهردوبه زمین افتادند. 

گوید: ایاس‌بن شریح مدنی باآنها نبرد کرد آنگاه از پای در آمد ومیان 
کشتگان افتاد که از اوچشم پوشیدند که پنداشتند وی را کشته‌اند. یکی ازمردان آنها 
نیز از مردم بکربن وائل به نام رزین‌بن مت و کل ازپای در آمد وچون خوار ج‌برفتند 
به‌جز بنا نه دختر ابی یزبد و کنیز فرزند دار ربیعین ناجد کس از آنها کشته نشده 
بود» دیگران به‌پا عاستند وهمدیگر را آب‌دادند وزعمهای‌خویش را بستند وچهار- 
پابانی به کر اه گرفتند وسوی,کو فه رفتند. 

ابومخنف‌گوید: رواع دختر ایاس به من گفت: «ترسوترین کس که دیدهام 
یکی بودکه با ما بود ودعتر خود را همراه داشت وچون دور ما راگرفتند دحتسر 
عویش را پیش ما انداحت وفراری شدء ومحترمتر ین کسی که دیده‌ام یکی بود که 
با ما بود که نه ما اورا می‌شناختيم و نه اوما را می‌شناعت ؛ وقتی دور ما راگرفتند 
از ما دفا ع کرد تا میان ما بیفتاد» وی رزین مت و کل بکری بودکه پس از آن به دیدار 
ما می آمد و با | دوستی داشت نا در ایا امارت حجاح هلال شد. ورئة وی‌بدویان 
بودند از بندگان صالح خدای بود.» 


ابومخنف گوید: مصعب‌بن زبیر. ابو بکربن مخنف را بر استان" عامل کماشته 


جلدهشتم ۳۴۲۳۹ 


رتست سس نس وس مت د. ص. و و تست راو ور و یم 


بود» وقتی حارث‌بن ابیر بیعه بیامد اورا بر کنار کسرد. پس از آن بسال دیگر او 
را برعملش کماشت» وجون خوارج به مداين آمدند جمعی از حودشان راسوی‌وی 
فرستادند که صال‌بن مخراق از آن جمله بود که در کر خ با وی مقابل شد و لختی 
نبردکردند آنگاه پیاده شدند» ابوبکر پیاده شد خوار ج نیز پیاده شدند. ابو بکر و 
پسار غلام وی عبدالرحمان‌بن ابی‌جعال ویکی‌از قوم وی کشته شدند ودیگریارانش 
دز یمت شدند. 

فضیل‌بن خدیج گوید: مردم کوفه پیش حارث‌بن ابی‌ر بیعه رفتند و بانگ‌زدند 
و گفتند: «برون شو که اينك دشمن ما نزديك رسیده که کس را باقی نمی گذارد»» 
پس اوبیرون شد وسخت بی‌رغبت بود :۱ در نخیله فرود آمد و روزی جند آنجا 
ببود. ابراحیم‌بن اشتر به نزد وی به سخن ایستاد وحمد خداگفت وثنای او کرد و 
سپس گفت: «اما بعد» دشمنی سری ما آمده که کس را وانمی‌گذارد مرد وزن و 
کو دك را می کشد وراه را یا امن می کند وولابت را به و برانی می‌دهد » ماراسوی 
آنهایبی دستور حر کت بده» 

گوبد: پس حارت حر کت کرد ودر دبر عبدالرحمن فرود آمد و آنجا بماند 
تا شبث‌بن ربعی پیش وی رفت وسخنانی از آن باب گفت که ابسن اشتر گفته بود 
وحارث حر کت کرد ام کوشا نبود و چون مردم؛ کندی وی را بدیدند شعری 
می‌خو اندند به این مضمو ل : 

«قبا ع ما را عجیب به راه می‌برد 

ريك روز می‌رود ویکماه می‌ماند.» 

کو بد: پس اورا از آنجا حر کت دادند وبه هرء‌نزلی که می‌رسید مردم را 
نگه می‌داشت تابه نزد اوفغان کنند ودور سراپرده‌اش بانگ بر آرند. ده وچند روز 
طول کشید تا به صر اء رسید وان به وقصی بودکه پیشروان دشمن و نخستین 
سوارانشان آنجا زسیده بودند و چون خبرگیرانشان گفتند که جمعی از اهل _ 


۳۳۳ ترجمة تاردیخ طبری 


شهر سوی آنها آمده اند پل را بریدند ومردم شعری می‌خواندند به این مضمون : 

رقباع آهسته می‌ر ود 

«از دبیری تادها پنج روزه می‌رود.» 

یو س‌بن ابی‌اسحاق به نقل از پدرشگوید: یکی از مسردم سبیع که آشفته 
حیال بود در دهکده‌ای به ام جویر به نزديك آبشار اقامت داشت ونامش سماله 
بو د» وفتی خوار جح به دهکده وی آمدند و اورا بگر فتند» دعترض را نیز بگرفتند» 
دختر را پیش آوردند وبکشتند. 

به کفته ابوربیع سلولی نام دختر ام بزید بودو به حوارج می‌گفست: «ای 
مسلمانان بدر من بیمار است نکشیدش» من سز دختری هستم که به خدا هر کر کار 
زشت‌نکرده‌ام و همسایه‌ایر انیازردهامو به ان کسی ننگر یسته‌ام» 

کوبد: پس اورا پیش آوردند که بکشند وبنا کرد بانگ می‌زدکسه کناهمم 
جیست؟ آنگاه از پا در آمد که بیخود شده بود یا مرده بود و او را با شمشیرهای 
عویش پاره پاره کر دند. 

ابوالر بیع سلولی گوید: اين حدیت را دایهٌ نصرانی اوبرای من گفت که از 
دردم حورنق بود ووقتی کشته می‌شده‌بود با او بوده‌بود. 

یونس‌بن ابی اسحاق‌به نقل از پدرش گوید: از ارقه سمالبن یزید را همراه 
آوردند وتا نزديك صراة ر سیدند. 

گوید: وچرن نزديك اردو گاد ما رسید وجمع کسان وانبوهی‌شان را پدیسد 
بنا کرد به ما بانکگ می‌زد و صدای عویش را بلند کرده بود که به طرف اینان بیایید 
که اند کند وخبیت. در این وقت‌گردن اورا زدند و پیکرش را بیاویختند و ما به او 
می‌ نکر یستیم . 

گوید: وچون شب شد من و یکی از مردان قوم به‌آن سوی رفتیم واو را 
آوردیم و به خحالك کردیم. 


تصت ۳۳۳۰ 


ابومخنف به نقل از پدرش گوید: ابراهیم بن اشتر به حارث‌بن ابی ر بیعه 
گفت: «کسان را با من بفرست تا به طرف این سگان روم وهسمیندم سرهایشان را 
پیش تو آرم» 

گوید: شبت‌بن ربعی و اسماء بن حارجه ویزیدین حارث ومحمد بن حارث 
ومحمدین عفتر کمتنت: رحدا امیر را مرین صلاح بدارد» بگذار بر و ند و با آنها 
جنکك آغاز مکن.» 

گوید: گویی به ابراهیم‌بن اشتر حسد می‌بردند. 

ابوزهیر عبسی گوید: وقتی ازازفه به پل صراة رسیدند وجمع مردم شهر را 
که به مقابلةًآ نها آمده بودند بدیدند پل را بربدند وحارث این را غنیمت شمرد و 
همانحا بماند. 

کو بد: آنگاه وی برای مردم بنشست وحمد خدای و ثنای او کرد سپس کهت: 
راما بعدء آغاز قتال تیراندازی است. سپس بلند کردن نیزه‌ها» آنگاه ضربت زدن و 
آخر همه شمشیر کشیدن است» 

گوید: یکی برعاست و گفت: «امیر که خدایش قرین صلاح بدارد وصف را 
نیکو کرد ولی جه وقت این کار را توانیم کرد که این شط میان ما ودشمن حایل 
است بگواین بل را تجدید کنند جنانکه بود» سیس ما را به طرف آنها ببر که خدا 
آنجه رامی‌خو اهی‌در باره آ نها به توخو اهدنمود.» 

گوبد: حارث بگفت تا پل را تجدید کردند و کسان را به طرف خوارج برد 
که فرار کردند وبه طرف مداین رفتند. مسلمانان نیز برفتند تا به مداین رسیدند» 
گروهی از سو اران‌آنها بیامدند وبه نزد پل با سو اران مسلمانان اند کی زد و خورد 
کردند» سپس از مداین برفتند وحارث بن ابی ربیعه» عبدالرحمان‌ین مختف را با 
شش‌هزار کس فرستاد که آنها را از سرزمین بصره برون کند و چون و ارد سرزمین 


دصر ۵ شدند ر هاشان کند. 


۳۷۳۲ ترجمهٌ تادیخ طبری 


تست ور ار ٩‏ ۰ 


گوید: عبدالرحمان آنهاراتعقیب کرد وچون از سرزمین کوفه برون شدندو 
به طرف اصبهان رفتند باز گشت وبا آنها نبرد نکرد» اصلا میان ویو آنها نبردیر خ 
0 

گوید: خوار ج برفتند تانزديك عتاب‌بن ورقاء فرود آمدند که در جی بود» و 
وی را محاصره کردند» عتاب به مقابلةًآنها برون شد وجنک کرد اما تاب‌آنها 
نیاورد وخوار ج به باران اوحماه بردند که سوی شهر باز رفتند. اصضهان در 
آنوقت تیول اسماعیل بن‌طلحةین مصعب بود که عتاب را آنجا فرستاده بود. 

گوید: عتاب با خوار ج مقاومت کرد وهر چند روز یکبار برود می‌شد وبر 
در شهر با آنها نبرد می‌کرد؛ از بالای حصار نیز تير و منک به طرف آنها 
می انداختند. 

گوید: یکی از مردم حضرموت به نام ابوهریره پسر شریسح همراه عتساب 
بود وبا وی برون می‌شد مردی شجاع بود وبه سوارج حمله می‌برد وشعری 
می‌خو اند به ابن مضمود: 

«ای سگان جهنم 

«حملهٌ ابوهر بر بانگزد را 

«چگونه می‌بینید؟ 

«که شب وروز به شما بانگ میز ند 

«ای ابن ماحوز وای شر ارت پیشگان 

(ثبرد جی را جکو نه می‌بینبد1) 

گوید: وچون این کار مکرر شد یکی از خوارج که‌گویند عبیدقبن هلال 
بود» در کمین وی بود. روزی ابوهریره برون شد وچنان کرد که می کرده بسود و 
چنان گفت که می گفته بود. عبیدةبن هلال بدوحمله-برد وبا شمشیر ضربتی به گردن 


اوزد بارانش به عسده‌حمله بردند و آورا ببردند و مداو | کر دند. 
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گوید: پس از آن ازارقه به قوم بانگ می‌زدند که ای دشمنان خدا ابوهریرة 
بانگ زن چه شد؟ و آنها بانگ می‌زدند که ای دشهنان خدا چیزیش نیست. پس از 
آن ابوهریره بهی یافت وباز به نبرد خوار ج برون شد که بدومی گُفتند: «ای‌دشمن 
خدا امید داشتیم که ترا پیش مادرت فرستاده باشیم» 

ابوهربره کفت: «ای فاسقان» چرااز مادرم سخن می کنید.» 

خوارج می‌گفتند: « در مسورد مادرش خشم می آورد» به زودی پیش او 
می‌رو د» 

گوید: یاران ابوهر یره بدو گفتند: «وای توء مقصودشان جهنم است» وچون 
متوجه شد گفت: «ای دشمنان خحدا حه ناسیاسید که از مادرتان بیزاری می کنید» این 
مادر شماست که سوی‌آن می‌رو بد) 

گوید: حوار ح محاصره را چند ماه ادامه دادند که چهار پایان مسحصوران 
تلف شد و آذوقه‌شان تمام شد وبه سختی افتادند» پس عتاب‌بن ورقاء آنهارا پیش 
حواند وحمد حداگفت وثدای او کرد»سپس گفت: «امابعد» ای مردم چنانکه‌می بینید 
به سختی افتاده‌اید» به خدا همین مانده که یکیتان بربستر خویش بمیرد و بسرادرش 
پياید واگر بتو اند اورا به گور کند و باشد که از این کار بماند و او نیز بمیرد و کس 
نباشد که اورا به گور کند با بر او نماز کند» از خدا بترسید. شمااندل نیستید که 
نیرو بتان در مقابل دشمن سبك باشد. یکه سو اران شهر باشمایند وشما صلحای قوم 
حو بشید تا حیات و نیروداربداز آن پیش که کسی ازشمااز فرط واماندکگی» سوی 
دشمن خویش نتواند رفت و کسی از شما در مقابل زنی که سوی وی آید وازسر 
جان بجنگد وصبوری کند وثبات‌ورزد دفا ع نتواند کرد به‌عدا امیدو ارم‌اگرمردانه 
بجنگید خدا بر آنها ظفر تان دهد وغلبه یابید.» 


گوید: کسان از هرسو به وی بانگ زدند که درست گفتی وصواب آوردی ما 


وت سس سس 
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را سوی آنها ببر. پس عتاب؛ شبانه‌مردم را فراهم آورد وشام فراوان برایشان مهیا 
کرد که به نزد وی شام خوردند و صبحگاهان به ترتیب پرچمهایشان بیرونشان برد 
وبه اردوی خو ار ج تاخت که انتظار نداشتند در اردو گاهشان به آنسها حمله شود 
بر کنار اردو گاه به آنها حمله بردند وخوارج قسمتی از اردو گاه را رها کردند 
مهاجمان به زبیر بن ماحوز رسیدند که باگروهی از یاران حویش پیاده شد و جنگ 
کرد تا کشته شد وازارقه به طرف قطری رفتند وبا وی‌بیعت کردند. 

کو ید: عتاب به شهر خحو بش باز کشت که از اردو گاهشان هر حه‌حو استه بود 
گُرفته بود» قطری از دنبال وی بیامد. کگویی می‌حواست با او سرد کند اما در 
اردو گاه زبیر بن ماحوز بماند. به‌کفتةٌ حوارج یکی از بر گیران قطری بیامد و 
گفت: «شنیدم عتاب می‌گفت: ار این قوم براشتران نشینند و اسبان را بدك کنند 
امروز به سرزمینی فرود آیند وفردا به‌سر زمین دیگُر» نابود نخواهند شد.» 

گوید: وچون قطری این بشنید برون شد وبرفت ومردم شهر را واگذاشت. 

ابوزهیر عبسی که با آنها بوده‌گوید: روز بعد پیاده با شمشیرهای کشیده به 
مقابلةً قطری رفتیم» اما به عدا حر کت ردند ودیگر آنها را ندیدیم. 

گوید: آنگاه قطری به یکی از نواحی کرمان رفت و آنجا بماند تاگروههای 
بسیار بر او فر اهم شد وسرزه‌ین را بخورد ومال گرفت وقوی شد. آن‌گاه بیامد و 
از سرزمین اصبهان عبور کرد و از درة ناشط سوی ایده رفت وبه سرزمین اهمواز 
اقامت گرفت. 

گوید: حارث‌بن ربیعه» عامل مصعب‌بن زبیر در بصره» به وی نوشت و خبر 
داد که عوار ح سوی اهو از سرازیر شده‌اند وجز مهلب کسی مرد میدانشان نیست. 
مصعب کس پیش مهلب فرستاد که عامل موصل وجزیره بود ودستور داد که آمادة 
برد خوارج شود و سوی آنها حر کت کند وابراهیم بن اشتر را به عمل وی 
گماشت. 
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گوید: مهلب به بصره‌آمد و کسان بر گزید وبا کسانی که می‌خسواست سوی 
حوارج رفت» آنها نیز بیامدند ودر سولاق تلاقی شد وهشت ماه آنجا نبرد کردند 
نیردی که کسان به سختی آن ندیده بودند وهيجيك از دو گروه نمی‌تو انستند جنان 
ضربتی به گروه دبگر بزنند که از نبرد بازماند. 

ابوجعفر گوید: در این سال در شام قحطی سخت رخ داد که از شدت قحط 
امکان غزا نیافتند. 

در همین سال عبدالملك‌بن مروان دربطنان حبیب» ازسرزمین قنسریناردو- 
زد و باران بارید و گل بسیار شد و آنجا را بطنان‌گل نام دادند. عبدالملك‌زمستان را 
آنجا به سر برد سپس به‌دمشق باز گشت. 

در همین‌سال عبیدالله‌بن حر کشته شد. 


سجن از خر کشته شدن 
عبیدالله‌بن حرو سبب‌آن 


علی‌بن‌مجاهد گوید: عبیدالله‌بن حر ءردی بود به پارسایی و فضیلت و نماز و 
کوشش از اخیار قوم حویش» وچون عثمان کشته شد و آن حادثه‌ها میان علی و 
معاویه رخ داد گفت: «خدامی‌داند که من عثمان را دوست دارم وپس از مر گ‌نیز او 
را یاری می کنم»» این بگفت وسوی شام رفت وبا معاویه بود» مالك‌بن مسمع نیز 
پیش معاو یه رفت که او نیز مسلك عشمانی داشت. 

گوید: عبیدالله به نزد معاویه ببود وبا وی در صفین حضور داشت وهمچنان 
با وی بود تا علی علیه‌السلام کشته شد. وچون علی کشته شد به‌کوفه آمد وپیش 
باران حو یش رفت که در فتنهً سبك رفته بودند»و گفت: «ای کدان. کناره گیری. 
کسی را سود نمی‌دهد ما به شام بودیم و کار معاویه چنان وچنان بود» 

گوید: قوم بدو گفتند: «کار علی نیز چنان و چنان بود» 


عبیدالله گفت: «ای قوم؛ اگر فرصت به دست آمد دستاو یز بگذ ارید و اختیار- 
دار کار حویش شوبد» 

گفتند: «باز همدیگر را می‌بینیم» وهمدیگر را می‌دبدند واز این‌گونه سخنان 
داشتند 

گوید: وجون معاوبه بمرد واز فتنهةٌ ابن زبیر آن حادثه‌ها زادگفت: «فرشیان 
انصاف نمی کنند» ابنایآزادگان کجایند؟» 

گوید: مطرودان هرقببله (خلیع) سوی وی آمدند وهفتصد سوار براو فر اهم 
شد و گفتند: «دستور خحوبش را بگوی » 

گوید: وچون عبیدالله‌بن زیاد بر یخت ویزیدبن معاویه بمرد» عبیدالله بسن 
حر به جوانان عویش گفت: «اينك که وضع روشن شده اگُر خواهید کاری کنیم» 
پس از آن سوی مداین رفت واموالی راکه از جبال رای حکومت می آوردند 
می گرفت ومقرری حویش را با مقرری بارانش از آن بر می‌داشت. پس از آن به 
باران حویش گفت: «در کو فه شریکانی دارید که حقی در این مال دارند اما مقرری 
سال آینده را پیشکی بردارید» آنگاه برای صاحب مال در مقابل آنسچه‌گرفته بسود 
مفاضا (برات) نوشت وبه همین ترتیب در ولابات می گشت. 

راوی و بد: گفتم: و ]با امو ال مردم و بازر گانان را نیز می‌ گرفت؟» 

گفت: «ابوالاشرس را نشناخته‌ای. به خدا در همه جهان عربی نبودکه در 
مقابل آز اد ز نی غیورتر از اوباشد واز زشتی وشراب به دورتر» اما شعرش اورا به 
نزد مردم سبك کرد که شاعری ماهر بود.» 

گوید: وچنین بود تا مختار غلبه بافت‌ و از اعمال عبیدالله در سواد خبریافت 
وبگفت تا زن وی ام‌سلمه حنفی را بداشتند و گفت: «به خدا اورا می کشم یایارانش 
را می کشم» 


گوید: وچون خبر به عبیدالله‌بن حر رسید با جوانان عویش بیامد و _ 
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شبانگاه و ارد کوفه شد ودر زندان را شکست و زن خویش را با هرزن و مرد دیگر 
که‌به ز ندان بودبرون آورد. مختار کسانی فرستاد که با وی نبرد کنند که با آنها نبرد 
کرد تا از شهر برون‌شد. 

گوید: پس از آن عبیدالله» مزاحم عاملان وباران‌مختار می‌شد همدانیان به 
همدلی مختار خانه اورا بسوختند وملکش را در جبه و بداة غارت کردند وچون از 
قضیه خبر یافت سوی ماه رفت که ملك عبدالرحمان‌بن سعید آنجا بود و آثراغارت 
کرد وهمه املاك همدانیان را که آنجا بود غارت کرد سپس سوی سواد باز گشت و 
هر کجا مالی از همدانیان به دست آورد بگرفت. 

گوید: عبیدالله به مداين می‌رفت وبر عاملان جوخی می‌گذشت و امسوالی 
راکه نزو آنها بود می گرفت. آنگاه به طرف جبل می‌رفت وچنین بود تا مختار کشته 
شد . 

وجود مختار کشته شد در ولایتداری دوممصعب مردم به او کفتند: «آین‌حربا 
باابن زیاد ومختار مخالفت کرد و بیم داریم‌به سو اد تازد چنانکه از پیش «ی کرده» 
ومصعب‌اورا به زندان کرد. 

گوبد: عبیدالله با گروهی‌از مردم‌مذحج سخن کرد که دربارة وی پیش‌مصعب 
روند و کس پیش سران قوم فرستاد و کت: «پیش مصعب رو ید و درباره من با وی 
سخن کنید که مرا بی‌گناه به ز ندان کرده که جمعی دروغگو بد من گفته‌اند واو را از 
کارهابی که‌من هر گز نخواهم کرد بیم داده‌اند.» 

گوید: ونیز کس پیش جوانان مذحح فرستاد و گفت: «سلاح بردارید و آمادة 
جنگ باشید که من کسانی را پیش مصعب فرستاده‌ام که دربارة من با وی‌سخنکنند» 
بردر بایستید واگر قوم بیرون آمدند و مصعب وساطت آنها را پذبرفته متعرض کسی 
مشوید. باید سلاحتان زیر لباس نهان باشد» 

گوید: جمعی از مردم محج آمد ند وبه نزد مصعب واردشدند وبا وی‌سخن 
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کردند که وساطت آنها را بذیرفت وعبیدالله را رها کرد. 

گوید: ابن حر به یاران حویش‌گفته بود اگر کسان بیرون آمدند ومصعب 
وساطت آنها را نپذیرفته بود» به زندان بتازید که من از درون با شما كمك می کنم 
وچون ابن حر» برون شد گفت: «سلاح آشکار کنید» که سلاحهای عویش را 
بنمودند وبا آنها برفت و کسی متعرض اونشد وسوی منزل حویش رفت. 

گوبد: مصعب از آزاد کردن وی پشیمان شد وابن حرء مخالفت آشکار کرد. 
کسان به تهنیت پیش وی رفتند وبه آنها می گفت: « این کار جز با کسانی هماننسد 
حلیفگان کگذشته شما به صلا ح نیاید» اما همانند آنها کسی را میان خودمان نمی با بیم 
که زمام کار را به دست وی دهیم ونیکخواه وی باشیم واکُر چنین باشد که هر که 
توانا شود چپاول کند» چرا بیعت آنها را به‌گردن گیریم. نه در نبرد از ما دلیر تر ند 
ونه از ما توانگرتر. پیمبر خدا صلی‌الله علیه وسلم به ماگفته که اطاعت مخلوق بر 
معصیت خالق روانیست وما پس از چهار خلیفهةٌ سلف؛ پیشو ای صالح و وز بر خدا 
ترس نیافته‌ايم همکی عصیانگر ند وخلافکار» نیرومند دنیا وضعیف آخرت. پس به 
چه حق حرمت ما راکه جنگاوران نخیله وقادسیه وجلولا و نهاو ند بوده‌ایم و کلوهاو 
پیشانی‌هایمان را مقابل نیزه‌ها وشمشیرها برده‌ایم می‌شک‌نند وحق و فضیلت ما را 
نمی‌شناسند» از حریم خویش دفا ع کنید که هرچه پیش آید» برتری از شماست» 
من ابنك دشمنی نموده‌ام و حلاف آشکار کرده‌ام و نیرو یی جر به تا بید خدا نیست.۰» 

گوید: آنگاه‌به جنک آنها پرداخت وتاخت وتاز کرد» مصعب»سیف بن‌هانی 
مرادی را پیش وی فرستاد که بدو گفت: «مصعب خراج بادوربا را به تومی‌دهد که 
بیعت کنی وبه اطاعت وی در آیی.» 

گفت: «مگر خراج بادوریا وغیر با دوریا از آن من نیست؟ من چسزی 
نمی‌پذیرم و از آنها ايمن نیستم ولی ای جوان - آنوقت سیف جوان بود - تو را 
نوجوان وعاقل می‌بینم » می‌خواهی تابم من شوی و ترا مالسدار کنم ؟» اما سیف 
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گوید: پس از آن مصعبابردین قره‌ریاحی را باگروهی‌سوی ابن‌حر فرستاد 
وبا وی نبرد کرد اما ابن حر اورا هزیمت کرد وضربتی به صورتش زد. 

گوید: پس از آن مصعب حریث‌بن زید - با یزید -را صوی اوفرستادکه 
عبیدالله با وی هماوردی کرد و اورا بکشت. 

گوید: پس از آن‌مصعب» حجا جبن‌حار ه حثعمی و مسلم بن‌عمرو راسویابن‌حر 
فرستاد که به نزديك رود صرصر با وی تلاقی کردند» ابن‌حر با آنهانبردکرد و 
هزیمتشان کرد. 

گوید: پس از آن مصعب جمعی را پیش وی فرستاد که‌دعو تش کنند که‌امانش 
دهد ومال دهد واورا به هر ولایتی که می‌خواهد بگمارد» اما نبذیرفت وسوی‌نرسی 
رفت که دهقان آنجا طیز جشنس با مال فلوجه‌گر یزان شد. ابن‌حر به تعقیب وی 
رفت تا دهقان به عین‌التمر رسید که بسطام‌بن مصقلةبن هبیره شیبانی عامل آنجا 
بود ودهقان به آنها پناه برد که به مقابله ابن حرء آمدند وبا وی نبرد کردند 
سواران بسطام یکصدوپنجاه کس بودند. 

و ید: ابن‌حر؛بونس‌بن هاعان همدانی‌را که از مردم خیو ان‌بود به هماوردی 
طلبید و او گفت: «بدترین روز کار» آخر آنست. کمان نداشتم چندان بمانم که کسسی 
مرا به هماوردی بخواند» پس به هماوردی وی‌آمد. ابن حر ضربتی بدو زد که 
زخمی شد» پس از آن دست وگریبان شدند وهردو از اسب بیفتادند. ابن حر عمامة 
بو نس را بر گرفت وبازوهای وی را بست آنگاه سوار شد 

گوبد:حجا جبن حارنهخثعمی پیش آمد و به‌عبیدالله بن‌حر حمله برد که‌او را نیز 
اس 

گوید: بسطام‌بن مصقله با مجشر هماوردی کرد وچندان ضربت به هم زدند 
که از بکدیگر بیزار شدند» عاقبت بسطام براو تفوق یافت» وچون ابن حر این دا _ 
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بدید به بسطام حمله برد و بسطام به‌گردن وی آویخت که هردوبه زمین افتادند و ابن 
حر برسینه بسطام افتاد و او را اسیر گرفت. 

گوید: آنروز ابن حر اسیر بسیار گرفت» یکی می گفت: «من فلان روز با تو 
بودم.» دیگری می گفت: «به نزد شما منزل‌گر فته بودم» وهر کد امشان‌سخنی‌می گفت 
که پنداشت سود می‌داشت وابن حر آزادش می کرد. 

گوید: ابن حر پیش از نبرد چند سوار از ياران حویش را به جستجوی 
دهقان فرستاد که اورا بافتند ومال را بگر فتند. 

گوید: پس از آن عبیدالله بن‌حرسوی تکریت رفت عامل مهلب از تکریت 
گریخت وعببدالله آنجا بماند وبه‌گرفتن عراج پرداخت. مصعب ابرد بن قره 
ریاحی وجونذبن کعب همدانی رابا یکهزار کس‌سوی وی‌فر‌ستاد» مهلب نیز یزیدبن 
معقل را با پانصد کس به كمك آنها فرستاد یکی از مردم جعفی به عبیدالله گفت: 
«جمع بسیار سوی تومی آید با آنها نبرد مکن و اوشعری گفت به این مضمون: 

«فومم مرا از کشتن بیم می‌دهند 

« اما چون وقت مقر بیاید 

«من خواهم مرد 

«شاید نیزه تو انگرمان کند 

« که محترم زندگی کنیم 

ریا حمله بریم و کشته شویم.» 

پس مجشر را خواست وپرچم خویش را به او داد و دلهم مرادی را با وی 
پیش فرستاد که سیصد کس ممراه داشت و دو روز باآنها نبسردکردکه جریر بسن 
کریب زخمدار شد وعمروبن جندب ازدی با بسیار کس از سو ارانش کشته شدند 
وهنگام شب دو گروه از هم جدا شدند. 

گو ید: آنگاه عبیدالله از تکریت در آمد و به باران وش گفت: «شما را 
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پیش عبدالملك‌بن مروان می‌برم؛ آماده شوید» سپس گفت:«بيم دارم بمیرم ومصعب 
وباران وی را نترسانیده باشم. سوی کوفه باز می‌رویم» 

گوید: آنگاه سوی کسکر رفت وعامل آنجا را برون کرد و بیت‌المال آنجا را 
بگرفت. آنگاه سوی کوفه رفت ودر لحام جریر فرود آمد. مصعب عمر بن عبیدالله 
را فرستاد که با وی نبرد کرد؛؟ وسوی‌دیراعور رفت . مصعب حجاربن ابجر را به 
مقابلهةٌ اوفرستاد که حجار هزبمت شد ومصعب به او ناسزا گفت وپس فرستاد وجود 
ابن کعب همدانی وعمربن عبیدالله را نیز همراه وی کردکه همگی با ابن‌حرنبرد 
کردند و بسیار کس از باران وی زخمدار شدند و اسبانشان سقط شد. مجشر نیز که 
پرچم ابن‌حر» با وی بود زخمی شد وپرچم را به احمرطیی‌داد» ءاقبت حجار بن 
ابجر هزیمت شد آنگاه پس آمد و نبردی سخت کردند تا شب در آمد. 

گوید: پس از آن ابن حر از کوفه برفت مصعب به یزیدین حارث‌بن رویم 
شیبا نی که در مداین بود نوشت ودستور داد با ابن‌حر نبرد کند و اوپسر حویش 
حوشب را فرستاد که در باجسری تلاقی شد وعبیدالله وی را هزیمت کرد واز آنها 
کسان کشت. آنگاه ابن حر برفت که و ارد مداین شود که حضاری شدند و او برفت 
وبزید» جون‌ین کعب همدانی و بشربن عبدالله اسدی را به مقابله وی فرستاد» جون 
به حولابا جای گرفت وبشر را سوی تا مرا فرستاد که با ابن حر تلاقی کرد وابن‌حر 
اورا بکشت ویارانش را هزبمت کرد آنگاه در حولایا با جون‌ین کعب تلاقی کرد و 
عبدا لررحمان‌بن عبدااله سوی وی آمد که ابن حر بدوحمله برد وبا نیزه بزد وخو نش 
برربخت وبار انش هزیمت شدند که به تعقیبشان رفت. پس از آن بشر بن عبدالرحمان 
عجلی سوی وی آمد که در سررا تلاقی شد و نبردی سخت کردند و بشر از وی جدا 
شد وسوی عمل خویش رفت و گفت: «ابن حررا هزیمت کردم.» 

گوید: وچون مصعب این را بشنید گفت: «اين از جمله کسانی است که‌دوست 


نکر ده ان تلهششان کنند.» 
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گوبد: و عبیدالله بن‌حردرسو ادبه‌اند که‌تاخت‌و تا زمی کردوخراج‌می گرفت. 

گوید: پس از آن جنانکه گفته‌اند: عبیدالل‌ین حر به عبدالملك‌بن مروان 
پیوست وچون پیش وی رسید اورا با ده‌کس سویکوفه فرستاد و گفت حرکت کند 
تا سیاه از پی برسد. پس ابن حر با آن کسان روان شد وچون به انسبار رسید کس 
سوی کوفه فرستاد که باران وی را از آمدنش خبردار کند وبگوید پیش وی‌آیند. 

گوید: قیسیان از این خبر بافتند وپیش حارث بن عبدالله رفتند که عامل ابن 
زبیر بر کو فه بود واز اوخو استند که سیاهی با آنها بفرستد که چنان کرد وجون با 
عبیدا لله‌بن حر تلاقی کردند لختی با آنها بجنگید آنگاه اسبش غرق شد و به گداری 
زد. بکی از نبطیان براوجست » دوپایش را بگرفت ودی‌گران وی را با پاروها 
می‌زدند وبانگ می‌زدند که اين فراری امیرمو‌منان است. تبطی واين حر درهنم 
آویختند وغرق شدند پس از آن ابن حر را از آب در آوردند و سرش را بربدند و 
سوی کوفه فرستادند وپس از آن به بصره بردند. 

ابوجعفر گوید: دربارة کشته شدن ابن حر قول دیگری هست؛ گویند: سب 
کشته شدن وی آن بود که در کوفه پیش مصعب می آمد ومی‌دید که مردم بسصره را 
براومقدم می‌دارد وشعری برای عبدالله‌بن زبیر نوشت که ضمن آن از مصعب کله 
می کرد و تهدید می کرد که سوی عبدالملك بن مروان می‌رود وهم او در مقام گله از 
مصعب اشعار دیگر کفته بود» و لمز *صیده‌ای در مجای مردم قیس عیلان گفته بود که 
ضمن آن جنین آمده بود: 

رمگر مردم قیس عیلاا را ندیدی 

« که روبنده برریشهای خود زده بودند 

«وتیرهای خحود را 

«در مقابل دو کها فروخته بودند.» 

وزفرین حارث به مصعب نوشت: «زحمت جنگ ابن زرقا و عبدالملك 
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مروان را از توبرداشتم؛ اينك ابن حر قیس راهجا می‌گو ید.» 

گوید: پس از آن جنان شد که تنی چند از بنی‌سلیم ابن‌حر را گرفتند و اسیر 
کردند و او گفت که من در قصیدهٌ حویش دربارة قیس عیلان چنین گفته‌ام: 

«مکر مردم قیس عیلان را ندیدی 

« که با نیزه وتبر بسوی ما آمدند.) 

وبکی از آنها به نامعیاش اورا بکشت. 

ابو جعفر گوید:در این سال چهار پرچم به عرفات آمد. 

ابوعون گوید: به سال شصت وهشتم در عرفات چهار پرچم بود ابن‌حنفیه با 
بارانش يكك پر چم داشت. ابن زبیر يك پرچم داشت وجایی ایستاده بود که اکنون 
جای مقدم است. آنگاه ابن‌حنفیه با پارانش برفتند وپهلوی ابن زبیر ایستادند» نجده 
حروری پشت سر آنها بود وبرچم بنی‌امیه طرف چپشان بود. 

کو بد: نخستین پرچمی که برفت پرچم ابن حنفیه بود آنگاه نج‌ده از پی 
آن رفت پس از آن پرچم بنی‌امیه » پسس از پرچم ابن زبیر و کسان از پی آن 
بر فتند. 

نافع کو بد: ات من ایقب با این ز بیر آمده بود وجود رفتن وی تأخحیر شد 
وابن‌حنفیه و نجده و بنی امیه رفته بودند» ابن عمر گفت: «ابن‌زبیر منتظر کار جاهلیت 
است»وبرفت وان زبیر از دنبال وی برفت 

محمدبن جبیر به نقل از پدرش گوید: از فتنه بیمنا بودم» پیسش همه‌آنها 
رفتم» پیش ابن‌حنفیه رفتم که در شعب بود گفتم: «ای ابوالقاسم از حدای بترس که 
مادر مشعر حرامیم وشهر حرام. و کسانی که سوی کمبه آمده‌اند واردان خدابند 
حجشان را تباه مکن» 

گفت: «به عدا چنین قصدی ندارم و کسی را از خانه باز نمی‌دارم هیچکس 


ررض ترجمه تاریخ‌طبری 


من دارد از حودم دفا ع می کنم» خحلافت را نمی‌خواهم مکر آنکه دربارةآن» دو 
کس, با من مخالفت نکنند» پیش ابن زبیر برو و با اوسخن کن؛ پیش نجده برو» 

گوید: «پیش ابن زییر رفتم وسخنانی مانند آنچه با ابن حنفیه گفته بودم با 
وی گفتم» 

گفت: « من کسی هستم که مردم برمن فر ادم آمده‌اند وبا من بیعت کرده‌اند و 
ابنان مخا نانند» 

گفتم: «خیر ترا در اين می‌بینم که دست بداری» 
گفت: (رجمین می کنم» 

گوید: آنگاه پیش نجدُ حروری رفتم که با یاران عسویش بود» عکرمه 
وابستهةٌ ابن‌عباس نیز به نزد وی بود که بدو گفتم: «از بار عویش برای من اجازه 
بخو اه» 

گوید: پس او به درون رفت؛ طولی نکشید که به من اجازه داد که پیش وی 
رفتم وحرمت کردم و نظیر سخنانی را که با آن دو کس گفته بودم با وی نیز بگفتم.» 

گفت: «من با هیچکس نبرد آغاز نمی کنم ولی هر که نبرد آغاز کند با وی 
برد می کنم» 

گفتم: «چنین دیدم که آن دو کس سر نبرد توندارند.» 

کو بد: آنگاه پیش پیروان بنی‌امیه رفتم و نظیر سخنانی راکه با ایسن کسان 
گفته بو دم با آنها نیز بگفتم. 

گفتند: «ما بر آنیم که با هیچکس نبرد آغاز نکنیم مگر با ما به نبردآید.» 

گوید: جزو این پرچمها» قومی آرام‌تسر و مسالمت جوی‌تر از ابن حنفیه 
ندیدم. 

ابو جعفر گوید: در این سال عامل ابن زبیر بربصره و کوفه برادرش مصعب 
بود» قضای بصره با هشام‌بن هبیره بود» قضای کوفه با عبدالله‌بن عتبین مسعود 
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بود عامل خر اسان عبدالله‌بن خازم سلمی بود ؛ شام به دست عبدا لملك بن مرواد 


لو و ۰ 


۲ نگاه سال 
شصت و نهم در آ مد 


در این سال چنانکه واقدی‌گوید: عبدالء‌لكبن مروان سوی‌عین ورده رفت 
وعمروبن سعیدین عاص را در دمشق نایب خویش کرد که در آنجا حصاری شد و 
عبدالملك خبر بافت وسوی دمشق باز کشت واورا محاصره کرد. 

گوید: به قولی عمروبن سعید با وی برون شد و چون به بطنان حبیب 
رسید سوی دمشق باز گشت و آنسجا حصاری شد. عبدالملك نیسز سوی دمشق 
باز کشت . 

اما عوانةبن حکم‌گوید: که وقتی عبدالملك‌بن »سروان از بطنان حبیب به 
دمشق باز گشت جندان که‌عدا حواست آنجا ببود آنگاه حر کت کرد و آهنگ‌قر میسا 
داشت که زفربن حارث کلابی آنجا بود» عمروبن سعید نیز باوی بود و ون به 
بطنان حبیب رسید عمرو بن سعید خطر کرد وشبانه با حمیدین حریث و زهیربن 
ابرد؛ هر دوانکلبی؛ باز گشت‌وسوی دمشق رفت که‌عبدالرحمان بن ام حکم تقفی به 
نیابت عبدالملك آنجا بود که جون از باز کشت عمروین سعید خبریافت فراری شد 
وعمل خود را ترك کرد. مرو وارد دمشق شد و بر آنجا و خحزاین آن تسلط 
بافت. 

دیگری گو بد: این حادثه به سال هفتادم بود. 

گوید: عبدالملك از دمشق سوی عراق می‌رفت و آهنگ مصعب بن زییسر 
داشت» عمروبن سعیدبن عاص بدو گفت: «توسوی عراق می‌روی پدرت به مسن 
وعده کرد که از پس وی خجلافت از آن پین باشد وبه همین قرار به همدستی,وی ی 
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کوشیدم. نلاشی که با وی کردم از تونهان نیست پس خلافت را از پس خویشتن به 
من ده» 

کو بد: اما عبدالملك پاسخی بدو نداد و عمرو از او حدا شد و سوی دمشق 
رفت؛ عبدالملك نیز از پی او باز گشت وبه دمشق رسید. 

عوانه‌گوید: وقتی عمرو بردمشق تسلط یافت. از پی عبدالرحمان‌ین امحکم 
بر آمد اما به اودست نیافت وبگفت تا خانهةً وی را ویران کنند آنگاه مردم فراهسم 
آمدند واوبه منبر رفت وحمد خدای‌گفت وثنای او کرد سب‌س گفت: « ای مسردم 
هیچکس از مردم قریش پیش از من براین منبر نایستاده جز آنکه پنداشته که بهشتی 
دارد وجهنمی که هر که از اواطاعت کند به بهشتش می‌برد و هر که عصیان او کند به 
جهنمش می‌برد اما من به شها می‌کو یم که بهشت وجهنم به دست خداست و چیزی 
از کار آن با من نیست. اما شما بر من حق برابری و مقرری داربد» آنگگاه پاییسن 
آمد. 

گوید: صبحکاهان عبدالملك عمرو بن سعید را ندید وجون پرسش کرد خبر 
وی را بگفتند. عبدالملك سوی دمشق باز کشت ودید که عمرو آنجا را به تصرف 
آورده وجند روزی با وی نبرد کرد. 

گوید: وچنان بود که و فتی‌عمرو بن‌سعید. حمیدبن حریث کلبی‌را با سواران 
می‌فرستاد؛ عبدالملك. سفیان‌بن ابردکابی رامی‌فرستاد وچون‌عمروبن سعید» زهیر 
ابن‌ابردکلیی را می‌فرستاد عبدالملك حسان بن مالك کلبی را به مقابلةهٌ او 
می‌فرستاد. 

عوانه گو بد: روزی دوسپاه »عابل هم بودند» یکی از مردم کلب به نام رجا 
پسر سراج با عمرو بن سعید بود؛ رجا به عبدالرحمان‌ین سلیم که با عبدالملك بود 
کَفت: «ای عبدالر حمان پسر سلیم به هماوردی با» 

عبدالرحمان گفت: «انصاف داد» وبه هماوردی ویرفت» به همدیگرضربت 


۳۷۴۶ ۳ 


زدند» ر کاب عبدالرحمان ببرید و ابن سراج از دست وی نسجات بافت و 
عبدالر حمان گفت: « به دا ا گر ر کایم تر دده بود کامهای شکمت را بیرون 
می ر بختم۰» 

گوید: عمرو وعبدالملك صلح نمی کردند وچون نبردشان طول کشید زنانو 
کودکان کلب بیامدند و گریستند و به سفیان‌بن ابرد و حسان بن مالك کفتند: چرا 
حودتان را در راه قدرت قرشیان به کشتن می‌دهید وهر کدامشان قسم یاد کردند که 
باز نگردد تا حریف وی باز گردد وچون همسخن شدند که باز گردند نظر کردند و 
معلوم داشتند که سفیان از ابن‌حریث کهنسالتر است و از ابن حریت خو استند که 


۳ 
‌ 


باز کشت. 

کو ید: پس از آن عبدا لملك وعمرو صلح کر دند ومکتو بی در میانه‌نوشتند و 
عبدالملك عمرو را امان داد واين به شامگاه پنجشنبه بود. 

عوانه گوید: عمرو بن سعید کمانی سیاه به دوش آويخته بود و با سواران 
برون شد و بیامد تا طنابهای خیمه گاه عبدالماك زیر پای اسب وی افتاد و خیمه گاه 
فروریخت؛ عمروپیاده شد وبنشست. عبدالملك خشمگین بود به عمرو گفت: «ای 
ابو امیه با این کمان آویختن همانند مردم فیس شده‌ای» 

گفت: زه و لی همانند کسی شده‌ام که از آنهابهتر بود» همانند عاص‌بن امبه .» 
آنگاه عشمکین برحاست و با سو اران برفت و وارد دمشق شد عبدالملك نیز به 
روز پنجشنبه و ارد دمشق شد و کس پیش عمرو فرستاد که مقرریهای کسان را بده 
عمرو پیغام داد: «اینجا شهر تونیست. از اینجا برو.» وچون روز دوشنبه شد چهار 
روز پس از ورود عبدالملك به دمشق کس پیش عمروفرستاد که پیش من آی. عمرو 
پیش زن کلبی خویش بود. 

گوید: وچنان بود که عبدالملك کریب بن ابرهةالصبا ح حمیری را پیش 


خحوانده بود ودربارة عمروبن سعید با وی مشورت کرده بود. 


کریب بدو کفته بود: «مردم حمیر در این کار هلاك شدند این را شابسته‌تو 
نمی‌دانم به من‌ر بطی ندارد» 

گوید: وقتی فرستاده عبدالملك پیش عمرو آمدد که اورا بخواند عبدالله ببن 
بزیدین معاو یه پیش عمروبود» عبدالاه به عمرو گفت: « ای ابوامیه به دا ترا از 
گوش وچشم خودم بیشتر دوست دارم» می‌بینم که اين مرد کس فرستاده که پیش او 
بروی» ری من اینست که چنین نکنی» 

عمرو گفت:«چرا!» 

گفت: «تبیع پسر زن کعب‌الاحبار گفته که بزرگی از بزرگان اولاد اسماعیل 
باز می گر ددودرهای دمشق رامی‌بندد»سس از آنجا برون می‌شود وچیزی نمی گذرد 
که کشته می‌شو د.» 

عمرو گفت: «به خدا اگر خفته باشم بیم ندارم که ابن‌زرقا بیدارم کسند. وی 
جر أت این کار ندارد؛ اما دیشب علمان‌بن عفان به عواب من آمد و پیر اهن حویش 
را به تن من کرد» 

گوید: عبدالله‌بن یزید» شوهر ام موسی دختر عمروبن سعید بود. 

گُوید: عمروبه فرستاده‌گفت: «سلامش برسان و بگوشبانگاه پیش تومی آیم 
ان‌شاءالله.» وحون شب شد عمروزره محکمی مابین بك قبای فهستانی و پیر اهن 
فهستانی به تن کرد وشمشیر حویش را بیاویخت. زن کلبی عمروپیش وی بود و 
حمیدبن حریث کلبی نیز بود» وقتی برخاست که برود روی فرش لغزید. حمید بدو 
گفت: «به عدا اگر حرف مرا می‌شنوی پیش اونرو.» زنش نیز همین سخن را با 
وی‌گفت. اما به كفتةًآنها اعتنا نکرد وبا یکصد کس از غلامان عویش برفت. 

گوید: عبدالملك کس پیش پسران مروان فرستادد بودکه به نزد وی فراهم 
آمده بودند وجون خبر بافت که‌عمروبر در است‌بگفت تا همر اهان وی رانگهد ار ند 
وبدو اجازه داد که بیامد وبه نزد هر در باران وی را نگه می‌داشتند. عاقبت عمرو 
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به صحن خانه رسید که جز بك غلام بچه با وی نبود وچون سوی عبدالملك 
نگریست پسران مروان را به دور اودید حسان‌بن مالك کلبی و قبیصةین ذویب‌خزاعی 
نیز بودند وچون جمع آنها را بسدید احساس حطر کرد وبه غلام بچه خویش 
نگریست و گفت: «وای توا پیش یحیی‌بن سعیدبرو و بکوپیش من آید»» اما غلام‌بچه 
که گفتةٌ اورا نفهمیده بودگفت: «آماده فرمانم» 

سعید بدو گفت: «از پیش من دور شووبه جهنم رو» 

گوید: عبدالملك به حسان وقبیصه گفت: «اگر می‌خواهید برخیزید وباعمرو 
در صحن خانه ملاقات کنید و به بینید کدامتان درازترید.» این سخن را به شوعی به 
آنهاگفت تا عمروین سعید را مطمثن کند. 

حسان گفت: «ای امیرمومنان» قبیصه از من درازتر است که منصب دارد.» 
قبیصه عهده‌دار دیوان خاتم بود. 

گوید: بار دیگر عمروبه غلام بچهةٌ عویش نگریست و گفت: «پیش یحیسی 
برو وبگوپیش من‌آیده 

غلام بچه گفت:« آمادهٌ فرمانم» اما نفهمید که جه گفت. 

عمرو گفت: «از پیش من دور شو» 

گوید: وجون حسانه قبیصه بیرون شدند. عبدالملك بگفت‌تا درها را ببستند. 
وقتی عمرو وارد شد به اوحوش آمدگفت و کت «ای ابو امیه حدایت‌قر بن‌رحمت 
بدارد نزدیکتر بیا» واورا با خویشتن برئخت نشانید وبا وی بسیارسخن کرد. آنگاه 
کفت: «ای غلام شمشیر اورا بگیر» 

عمرو گفت: «ای امیرمو‌منان انالله...» 

عبدالملك کفت: « انتظار داری با من بنشینی وشمشیر حویش راآویخته 
باشی (» 

گوید: پس شمشیر اورا بگرفت. آنگاه چندان که خدا خو است سخن کرد ند 


پس از آن عبدالملك بدو گفت: «ای ابوامیه» 

کفت: «ای امیرممنان آمادة فرمانم» 

گفت: « وقتی مرا حلع کردی قسم یاد کردم که هروقت چشمم به توافتاد و 
بر توتسلط داشتم در بند آهنینت کنم» 

پسران‌مرو ان گفتند: «ای امیرمو‌منان. سپس اورا رها می کنی1» 

گفت: «سپس‌اورارها می کنم. باابو امیه چه می‌توانم کرد؟» 

پسران مرو آن‌گفتند: «قسم امیرمومنان را اجراکن» 

عمرو گفت: «ای امیرمومنان حدا قسمت را اجراکند»ه 

گوید: پس عبدا لملك بندی آهنین از زیر تشك خویش در آورد و سوی وی 
افکندو گفت: «ای غلام بیاواورا به بندکن» غلام بیامد وعمرورا در بند کرد. 

عمرو گفت: «ای امیرم‌منان ترا به خدا مرا بابند میان مردم مبر» 

عبدالملك گفت: «ای ابوامیه هنکام مرگ نیز مکاری می‌کنی ؟ خدا نک‌ند 
که ترا بابند آهنین میان‌مردم بریم بند را آسان از تو بر نمی‌داریم.» 

گوید: آنگاه وی را به سختی کشید که دهانش به تخت‌خورد ودندان‌جلوش 

عمرو گفت: «ای امیومو مناد ترا به تحدا» شکستن يك استخوان من و ادارت 
نکند که به کاری بزر کتر از این دست بزنی» 

عبدالملك گفت: «به خدا اگر می‌دانستم که اکر زن‌ده‌ات بکذارم زنده‌ام 
می کذاری و کار قریش به سامان می آید رهایت می کردم اما هر گز دو کس همانند 
ما در شهری فراهم نیامده‌اند مگر اينکه یکی دیگری را بیرون کرده است.» 

گوید: وچون عمرو دید که دندان جلوش شکسته و مسنظور عبدالملك را 
بدانست گفت: «ای پسر زن کبود چشم ناجوانمردی می کنی؟» 

گویند: «وقتی عبدالملك عمرورا کشید و دندان جلوش بیفتاد عمرو به آن 
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دست می‌مالید» عبدالملك بدو گفت: «می‌بینم که دندان خحود را جنان عزیز داشته‌ای 
که پس از آن هر کز خحاطرت از من خشنود نمی‌شود .» و بگفت تا گردن او را 
زدند. 

اما روایت عوانه جنین است که گو بد: موذن اذان عصر کُفتوعبدالملك‌برون 
شد تا با مردم نماز کند وبه عبدالعزیز بن مروان‌گفت که او را بکشد. عبدالعزیز با 
شمشیر سوی وی رفت. 

عمرو گفت: « ترا به خدا وحق خوبشاوندی» کشتن مرا عهده مکن بکذار 
کسی عهده کند که چون توخویشاوند نزديك‌نباشد.» 

گوید: عبدالعزیز شمشیر را بیفکند وبنشست. عبدالملك نماز را کوتاه کرد و 
بیامد ودرها بسته شد. مردم دیده بودند که وقتی عبدالملك بیرون آمده بود عمرو با 
وی نبود واین را به یحیی‌بن سعیدگفته بودند که بیامد و بردر عبدالملك ایستادءهزار 
کس از غلامان عمرو باوی بودند با بسیار کس دیگر از باران وی. 

گوید: همراهان یحیی فریاد می‌زدند: «ای ابوامیه صدایت را به کوش ما 
برسان.» حمیدبن‌حریث وزهیربن ابردنیز با یحبی آمده‌بودند. در کوچك را شکستند 
و کسان را با شمشیر بزدند» یکی از غلامان عمروبن سعید به نام مصقله ضر بتسی به 
سر ولید بن عبدالملك زد و ابراهیم‌بن عربی صاحب دیوان او را به بیت‌القر اطیس 
#ر ده 

گوید: وقتی عبدالملك نماز کرد و بیامد عمرو را زنده دید و به عبدالعزیز 
گفت:رجرا نکشتیش!» 

گفت: «مر | به‌عدا وحق خو یشاو ندی فسم داد.» 

عبدا لملك گفت: «خدا مادرت را زبون کندکه‌به پاشنه هایش می‌شاشید تو هم 
مانند اوشده‌ای.» مادر عدالملك‌عاشه دختر معاو بین میرن ابی‌العاص بود و 
مادر عبدالعزیزلیلی بود. ث_ِ 
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گوید: پس از آن عبدالماك گفت: «غلام! نیز کوتاه را بسیار»» وچون نيرة 
کو تاه را بیاورد آنرا تکان داد وبه عمرو زد اما کاری نساخت تا دست به بازوی 
عمروزد ومتوجه‌زره شد وبخندیدو گفت: «ای ابوامیه زره هم داری؟ غلام! صمصامه 
را بیار.» 

کو بد: غلام شم‌شیر را که صمصامه نام داشت - بیاورد و بگفت تا عمرو 
را به زمین انداختند وبر‌سینه‌اش نشست وسرش را برید و شعری به این مضمون 
می‌خو اند : 

«ای عمرو» اگر از ناسزا وعیبگو یی من باز نمانی 

«چنانت بزنم که مر غ جانت گوید آبم دهید» 

آنگاه عبدا لملك به لرزه‌ای سخت‌دچار شد وپنداشته‌اند که شخص؛ وقتی 
خویشاو ندی را بکشد چنین می‌شود. او را از سينة عمرو برداشتند و برتخت نهادند 
که‌گفت: «هر گز کسی را چون این ندیدم که يك دنیا دار او را کشت نه بك طالب 
آعرت» 

گوید: یحیی‌بن سعید وهمراهانش به خانه بر سر پسران مروان ریسختند و 
آنها وغلامانشان را زخمی کردند» آنها نیز به نسبرد با یحیی و بارانش پرداختند. 
آنگاه عبدا ارحمان‌بن ام حکم ثقفی بيامد که سر را به اودادند که میان مردم‌انداخت. 
عبدالعز بز بن مروان برفت و کیسه‌های مال بیاورد ومیان مردم می‌انداخت و جون 
کسان مالها را نگر بستند وسر را بدیدند مالها را ربودند و پرا کنده شدند. 

گویند: وقتی عبدالملك به‌نماز می‌رفت به ابوزعزعه غلام حویش‌گفت که 
عمرو را بکشد که وی را بکشت وسرش را میان مردم ویارانش افکند. 

عوانه گو بد: شنیدم عبدالملك بِکُفت تا مالهایی را که میان مردم افکنده‌بودند 
پس گرفتند وهمه به ی 


گو بد: آن روز 


مکی بر .سر بجی: رده بووید: . عبدالملك بگفت تا تخت‌و 
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رابه مسجد بردند وبرون شد و بر آن نشست وجون ولید را در میانه ندید گفت: «وای 
شماء و لد کجاست. به حرمت پدرشان سو گند که اگر اوراکشته باشند انتقامشانرا 
کر فته‌اند.» 

ابر اهیم‌بن عربی کنانی بیامد و گفت: « اينك ولید به نزد من اسست زخضمی 
خورده وچیزیش نیست.» 

گو بد: بحیی‌بن سعید را پیش عبدالملك آوردند وبگفت تا اورا بکشند اما 
عبدالعر یز به پانحاست و گفت: «ای امیرمو منان خدا مرا به قر بانت کند . می‌خو اهی 
به يك روز فرزندان امیه رابکشی؟» پس عبدالملك بگفت تا بحبی را به زندان 
کر دند. 

آنگاه عنبسةین سعید را بیاوردند که گفت: «اورا بکشيد.» و باز عبدالعزیز به 
پاحاست و گفت: «ای امیرمومنان از ملاك کردن وریشه کن کردن فرزندان امیه چشم 
بیوش» و عبدالملك بِگُفت تا عنبسه را نیز به زندان کنند. 

پس از آن عامربن اسود کلبی را بیاوردند که عبا.الملك با سوب خیزرانی 
که همراه داشت به سر اوزد و گفت: «همراه عمرو با من جنگ می کنی وبا او بر - 
ضد من قیام می کنی !» 

گفت: «بله» برای آنکه عمرو حرهتم کرد وتواهانتم کردی» تهر بم‌داد و تودورم 
کردی» بامن نیکی کرد و تو بدی‌کردی وبا وی بودم وبرضد تو» 

عبدالملك بگفت تا وی را بکشند وعبدالعزیز به پاخعاست و گفست: «ای 
امیرممنان» ترا به خدا دابی مرا مکش» و عبدالملك عامر را به او بخشید» آن‌گاه 
یگفت‌تا بسر ان سعید را به ز ندان کردند. 

گوید: یحبی‌بن سعید یکماه یا بیشتر درزندان ببود» پس از آن عبدالملك به 
منبر رفت وحمد خدا گفت وثنای او کرد و از کسان دربارةٌ کشتن وی نظر حواست 


یکی از سخنوران قومبه‌پاناست و گفت: «ای امیرمومنان مگر مار به‌جزمارمیز اید؟ 
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به عدا رأی ما انست که اورا بکشی که منافق است ودشمن» 

پس از آن عبدالله‌ین مسعدة فزاری بر حاست و گفت: «ای امیرمو‌منان بحیی 
پسر عموی تو است‌و خویشاوندی وی چنان است که دانسته‌ای. آنها جنان کر ده‌اند که 
کرده‌اند تو نیز با آنها جنان کرده‌ای که کر ده‌ای» از آنها ابمن نیستی» اما کشتن آنها 
را نیز روا نمی‌دانم آنها را پیش دشمن خویش فرست اگر کشته شدند به دست 
دیگری از زحمتشان رهایی یافته‌ای و اگر سالم ماندند و باز آمدند در کار ایشان 
اندیشه می کنی۰» 

گوید: عبدالملك رای وی را کار بست وخاندان سعید را برون کرد وسوی 
مصعب‌بن زبیر فرستاد که‌جون پیش وی رسیدند ویحیی به نزد او وارد شد» ابنز بیر 
بدو گفت: «جان‌بردی ودم کنده شد.» 

گفت: «به حدا دم چنانست که بود» 

گوید: «پس از آن عبدالملك کس به نزد زن کلبی عمروبن سعید فرستاد که 
مکتوب صلحی را که برای عمرو نوشته بودم برای من بفرست» 

زن عمرو به فرستاده گفت: «برو به اوبگُومکتوب صلح را در کفنهای او 
پیچیدم تا به كمك آن به نزد پروردگار خحویش با تومحاجه کند.» 

گوید: وچنان بودکه نسب عمروبن سعید وعبدالملك‌بن امیه به هم‌می‌رسید» 
مادر عمرو ام البنین دخحتر حکم‌بن ابی‌العاص عمهةٌ عبدالملك بود. 

عوانه گو ید: مبان عبدالملك وعمرو از روز گار دیرین کینه بوده بود» دو پسر 
سعید از ام البنین بودند و عبدالملك و معاو یه دو پسر مروان بود: د و به روزگار 
جوانی پیش مادر مروان بن حکم می‌رفته بودند که از قبیلةٌکنانه بود وپیش وی به 
صحبت می‌نشستند. يك غلام سیاه نیز همر اه عبدالملك ومعاویه می‌رفت»وقتی آنجا 
می‌رفتند مادر مروان غذایی برایشان آماده می کرد و می آورد و بشقابی پیش 
هر کدامشان می‌نهاد و پیوسته معاویةین مروان ومحمدین سعید و نیزعبدالملك وعمرو 


خ ‏ اه 


جدد هشتم ۳۶۵۵ 


سعید را برضد همدیگر تحريك می کرد که به جان هم می‌افتادند و گاهی از هم‌قهر 
می‌شدند که با هم سخن نمی کردند ومادر مروان می‌گفت: «اگر اين دوتا عقل 
ندارند آن دوتا دارند.» و هروقت پیش وی می‌رفتند رفتارش همین بود تاکیته در 
دلهاشانر بشه کر د. 

گو بند: وقتی بحیی‌بن سعید وارد مسجد شد و در اطاقك را شکست وبا 
فرزندان مروان بجنگید» عبدالله‌بن یزید قسری همراه وی بود و چون عمرو کشته 
شد وسرش را میان مردم آوردند» عبدالله وبرادرش خالد برنشستند و به عراق رفتند 
وبا فرزندان سعید که به نزد مصعب بودندبماندند» تا وقتی که جماعت‌درباره‌مروان 
اتفاق کردند. 

گوبد: وچنان بود که چشم عبدالّه بن یزید در جنگك مرج شکافته بود که‌وی 
با ابن زبیر بود و برضد بنی امیه نبرد می کرده بود پس از سال جماعت به نسزد 
عبدالملك رفت که گفت: «شما خاندان یز بد جگو نه‌اید؟» 

عبد الله گفت: «محروم» محروم» 

عبدا لملك گفت: «اين به سبب اعمالی است که از پیش کرده‌ابد و حداستمگر 
بندگان نیست»! 

عو انه گوید: از پس سال جماعت چهار پسر عمروبن سعید امیه و سعید و 
اسماعیل و محمد. پیش عبدالملك رفتند وچون آنها را بدید گفت:«شما خحاندان»پیوسته 
برای خودتان سبت به قومتان فضیلتی قابلید که خدای به شما نداده » آنچه میان 
من و پدر شما بود تازه نبود بلکه از قدیم بود ودر ابام جاهلیت در دل اسلاف شما 
بررضد اسلاف ما بو د.» 

گو بد: امیقبن عمرو که از همه بزر کتر بود فروماند وسخن‌نیارست گفت. 
سعیدبن عمرو که میانسال جمع بود واز همه هوشیارتر وخردمندتر بود به پاحاست 


۱ دذلك بما قدمت ید یکمو آن النه لیس بظلام للسعبید . آل‌عمران آیه۱۸۲ 
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و گفت: «ای‌امیر مژمنان چیزی که در جاهلیت بوده‌گناه مانیست که خداو ند اسلاء‌را 
آورد و آنرا از میان ببر د و وعدةٌ بهشت داد وبیم جهن اما آنچه ميان تو وعمرو 
بوده عمرو عموزاده‌ات بوده وتو بهتر می‌دانی که چه کرده‌ای» عمرو به حدا پیوسته 
وحسابگری خدا بس است قسم بدینم اگر مارا به آنچه میان تو و اوبودد موّانعذه 
کنی شم زمین برای ما از پشت آن بهتر است» 

گو بد: عبدالملك بر آنها سخت رفت آورد و گفت: «بدرتان مرا مخیر کرد که 
یا مرا بکشد با من اورا بکشم ومن کشتن اورا بر کشته شدن حودم مرجح داشتسم 
اما شما مورد علافةّ «نبد وخویشاوندی وحفتان را رعایت می کنم» و جایزه نکوداد 
ورعابت کرد و تقرت داد. 

گو بند: روزی خالدین یزیدین معاویه به عبدالملك گفت: «شگفتا از تسو و 
عمرو بن سعید که چگرنه غافلگیرش کردی و خونش را بربختی.» 

عبا الملك شعری خو اند به این مضمون: 

«وی را تقرب دادم تا حاطرش آرام شود 

رو به تدبیر براو دست بابم 

«از سر خشم و حفاظت دینم 

رکه طر سشّت بد کار همانند نکو کار نیست.» 

عوانه‌گوید: یکی سعیدبن عمرورا در مکه دید و بدو گفت: «قسم به دای 
این بنا» در این قوم کسی همانند بدر تو نود اما با قر م در بارد آنجه ره دس‌شان 
بود نزاع کرد وبه ملا کت افتاد» 

واقدی می گفته بود. حادئهً محاصره میان عبدالملك بن مسروان و عمرو بن 
سعید به سال شصت ونهم بود» که عمروین سعید در دمشق حصاری شد و عبدالملك 
از بطنان حبیب باز گشت و وی را محاصره کرد اما کشتن وی به سال هفتادم بود. 

در این سال یکی از خو ارج در منی به نزد خیف حکمیت خحاص خدا است 


گفت و به‌نزديك جمره کشته شد. 

سعید بن دینار گر ید: او را به نزديك جمره دیدم که شمشیر از نیام در آورده 
بوده جماعتی بودئد که خدا دستشان را بداشته بود اودر میانه پیش دوید وحکمیت 
حاص خداست گفت ومردم براو تاختند وخونش بريختند. 

در این سال عبدالله‌بن زبیر سالار حج بود. عامل‌وی برد وشهر کوفه و بصره 


برادرش مصعب بود. قضای کوفه با شریح بود. قضای بصره با هشام بن هبیربود» 
عامل خر اسانعبدالله‌بن خحازم بود. 


۲ نگاه 
سال هفتادم دد آمد 


در این سال‌رومیان به‌جنبش آمدند و برضدمسلمانان شام سپاه فر اهم آوردندو 
عبدالملك با شاه روم صلح کرد که هرجمعه یکهزار دینار به او بدهد که از او بر- 
1 

در همین سال چنانکه محمدین عمر گوید مصعب‌بن زبیر به مکه آمد ومال 
بسیار همر اه آورد ومیان قوم حو بش ودیگران تقسیم کرد چهار پا ومر کب وبار 
فراو ان آورده بود. برای عبدالله‌بن صفوان وجبیربن شیبه وعبدالله‌بن مطیع مال 
بسیار فرستاد وقربان بسیار کشت. 

در این سال‌عبدالله‌بن ز بیر صالار حج بود. 

عاملان وی برولایات در این سال همان عاملانی بودند که در سال‌پیش‌عهده 
دار کمکها و قضا بوده بودند. 

پس از آن سال هفتادویکم در آمد. 
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سخن اژ حو ادت 
سال هفتادو یک 

از جمله حوادث سال این بود که عبدالملك بن مروان برای جنگ با مصعب 
آبن ز بیرسوی عراق رفت. 

چنانکه گفته‌اند عبدا لملك پیوسته آهنگ مصعب می کرد وتا بطنان حبیب 
می‌رسید رمصعب‌سوی باجمیرا می‌رفت آنگاه زمستان هجوم می‌ آورد وهر کداشان 
به جای خحویش باز می‌رفتند و دو باره باز می آمدند. 

علی‌بن محمد کو بد: عبدالملك از شام ببامد که آهنگ مصعب داشت و اسن 
پیش از سال هفتادو یکم و به سال دفتادم بود؛ خحا لدبن عبدا لله یز با وی بود که 4 
عبدا لملك گفت: « اگر «را سوی بصره فرستی و سیاهمی از دنبال من روانه ۳ 
امیدو ارم که بربصره غلبه یابم .» 

گو بد: یس عبدالملك اورا فرستاد که با غلامان و حاصان‌خویش نهانی‌بر فت 
تا پیش عمروبن اصمع باهلی رسید. 

مسلمة‌بن محارب گو ید عمروبن اصمع؛ خالد را پناهی کرد و کسس پیش 
عبادبن حصین فرستاد که سالار نگهبانان اين معمر بود وچنان بود که وقتی مصعب‌از 
بصر ه می‌ر فتاعبیدا لله بن‌عبیدا له بن‌معمرر | نایب‌خویش می کرد» عمرو بن اصمع‌امید 
داشت که عبادبن حصین با وی بیعت کند.به اوپیغام داد که من خالد را پذاهی کردهام 
خو استم این را بدانی وپشتیبان من باشی. 

گوبد: فرستادة عمروبن اصمع وقتی پیش عباد رسید که از اسب خویش 
فرود می آمد وبه فرستاده گفت بدو بگو: «نه.به‌عدا نمد از اسب خویش بر نمی گیر م 
تا با سپاه سوی تو آیم» 

گو بد: عمر و به خا لد کفت:«فر بت نمی‌دهم» اسنكك عمادء همین دم سوی ما 
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می آ بد وبه خدا که من تاب محافظت ترا ندارم پیش مالك‌بن مسمع برو .» 

ابو الحسن گوید: به قولی حالدپیش علی‌بن اصمع فرود آمد وعباد خبریافت 
و کس پیش اوفرستاد که من سوی تومی آیم. 

عو انه‌گوید: خالد ار پیش ابن اصمع در آمد» يك پیر اهن‌قهستانی نازك به 
تن داشت» رانهایش نمایان بود و پاهایش از ر کاب برون بود. به تانعت رفت تا به 
نزدما لكرسید و گفت: «به‌ناچار پیش تو آمدم مرا پناهی‌کن» 

گفت: « حوب»» وباپسر خویش برون شد و کس پیش طايفة بکر بن وائل و 
ازد فرستاد و نخستین پرچمی که سوی وی آمد پر چم بنسی‌یشکر بود؛ عباد.نیز با 
سواران بیامد که مقابل هم ایستادند اما نبردی درمیانه نبود. 

گو ید: روز بعد سوی جفرة * نافع‌بن حارث رفتند که بعدها به‌عالد انتساب 
یافت» کسانی از مردم بنی‌تمیم همر اه خالد آمده بودند که صعصعةین معاوبه و 
عبدالعزیزبن بشر ومرةبن محگان از آن جمله بودند. باران خالد به انتساب جفره 
جفری بودند» بار ان ابن معمر زبیری بودند» عبدالله‌ین ابی بکره وحمران و مضرة 
ابن مهلب از جملةٌ جفریان‌بودند قیس بن هیثم سلمی از زبیربان بود. وی کسانی 
را به مزدوری می گرفت که همراه وی نبرد کنند یکی از مسزدوران زد خواست 
گفت: «فردا می‌دهم وغطفان بن‌انیف‌از مردم بنی کعب شعری به‌اين مضمون گفت: 

دای زنگوله‌ها. چه بد داوری می‌ کتی 

«نقد به فرض باشد اما نیزه زدن هم| کنوت 

«و تو بر در نشسته‌ای جاق وممسك» 

گوید: حطاب زنگوله‌ها از آن بود که‌قیس چند زنگوله به‌گردن اسب‌خویش 
می آو بخته بود. 


گو بد: عمر وین و بره فحیقی سالار حنظله «ود و غعلامانی داشت که برای 


یواست اس سح سا سس رس و سر ترچ سر خر رت و رت 


ار مت سس با مه 
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هر کدام ی می‌گرفت وده به آنها می‌داد وشعری به این مضمون دربارٌ او گفتند: 

«ای پسرو بره چه بدداوری می کنی 

(«سی می‌دهندت وده »*ی‌دهی) 

گو ید:مصعب؛ زحربن‌قیس جعفی را با هزار کس به کمك اين معمر فرستاد. 
عبدالملك نیز عبیدالله‌بن زباد بن‌ظبیان را به كمك خالد فرستاد اما محالد نخو است 
و ارد بصر ه شود ومطربن توآم را فرستاد که‌باز گشت و بدوخبر داد که کسان پرا کنده 
شده‌اند و اوسوی عبدالملك باژ گشت. 

سکن‌بن قتاده‌گوید: بیست وچهار روز نبرد کردند» چشم مالك آسیب دید و 
از جنگ خسته شد فرستادگان و از جمله بوسف‌بن عبدالله رفت و آ۰د کردند و 
صلح شد که خالد را رو انه کند وخود اودر امان باشد. پس اوخالد را از قلمرو بصره 
برون فرستاد وچون بیم داشت مصعب امان عبیدالله را تأیید نکند سوی تأْح رفت. 

مسلمه گو بد: و فتی عبدالملك سوی د‌شق باز کشت همه توجه مصعب بسه 
بصره منحصر ماند» اءید داشت خالد را بگیرد اما معلوم شد "که برفته. ابن معمر 
کسان را امان داده بود که بیشترشان مانده بورند و بعضی شان از بیم مصعب رفته 
بودند. مصعب برابن معمر خشم آورد وقسم داد کرد که کار به اوندمد و کس پیش 
جفریان فرستاد و ناسز اگفت وملامتشان کرد. 

مداینی ودیگر راویان بصری گو بند: مصعب کس فرستاد که جفریان را پیش 
وی آوردند. روی به عبدالله‌بن ابی بکره کرد و گفت: «ای پسر مسسروح)؛ توپبسر 
سکی هستی که -گان با وی در می آمیختند وسر خ وسیاء وزرد آورد» از هرسگی 
همانند آن» پدرت غلامی بودکه از حصار طایف به نزد پیمبر آمد آنکاه شاهد 
آوردید که ابوسفیان با «ادرتان زنا کرده. به خدا ار بماندم شمارا به نسپتان باز 
می‌برع» 

کوبد: آنگاه حمران را پیش خواند و گفت: «ای پسر زن بهودی! تويك کافر 


نبطی بودی که در عین‌التمر به اسیری‌گرفته شدی» 

گوید: به حکم‌ین منذربن جارود نیز گفت: «ای خبیت. می‌دانی تو کیستی و 
جارودکی‌بود؟ جارود يك کافر پارسی بود در جزیرءٌ ابن کاوان. هت 
رفت وبه عبدالقیس انتساب گرفت. به حدا طابقه‌ای را نمی‌شناسم که بیث بیشتر از آنها 
زشتی‌داشته‌باشد. پس‌از آن‌خو اهرش‌را به‌مکعبرفارسی داد وهر گز اعتباری مهمتر از 
آن نیافته بود. ای پسر قباد» اینان پسران خو اهر وی هستند . 

آنگاه عبدالله بن‌فضاله زهرانی را پیش وی آوردند که بدو گفت: « مگر از 
مردم هجر از سماهیج نیستی؟ به خدا ترابه نسبت باز می‌برم» 

آنگاه علی‌بن اصمع را پیش وی آوردند و گفت: «یکبار بنده بنی‌نمیم 
ویکبار منسوب باهله؟» 

آنگاه عبدالعزیزین بشر را پیش وی آوردند که گفت: «ای پسر مشتور مگر 
عمویت به‌روز کار عمر يك بز ندزدید که دستور داد ببر ند و دستش را ببرنسد» به 
خد!آن که خواهرت را به زنی گرفت‌به زحمت‌افتاد.»خواهرش زن مقائلین مسمع 
بود. 

آنگاه ای حاضر اسدی را پیش‌وی آوردند که‌گفت: «ای پسر زن استخری» 
ترا با مردم معتبر چه کار ! تواز اهل قطری‌پیو سته به بنی اسد. که از آنهانه‌عویشاو ند 
داری نه»نسوب.۰» 

آنگاه زیادبن عمرورا پیش وی آوردند و گفت: «ای پسر کرمانی» ت و کافری 
از اهل کرمان‌بودی»سوی فارس آمدیو ملا ح‌شدی ترابانبردچه‌کار! که‌در کار کشیدن 
طناب کشتی ماهر تری.» 

آنگاه عبدالله‌بن عشمان‌ین ابیالعاص را پیش وی‌آوردند که بدو گقت: ( بر 


صد من دسته بندی می‌ کنی؟ تو که کافری از مردم هجر بودی و بدرت به طابف 
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ذوند به خدا ترا به اصلت باز می‌گردانم» 
آنگاه شیخ‌بن نعمان را پش وی آوردند که کفت: «ای خحبیث زاده تو کافری 
از مردم زندورد بودی» مادرت فرار کرد» پدر ت کشته شد وخواهرش زن یکی از 
مردم بنی بشکر شد ودوپسر آورد وترا به نسب آنها پیوست.» 
گوید: آنگاه به «ر کدام یکصد زد وسرها و ریشهایشان را تر اشید وخانه - 
هایذان را ویران کرد» وسه روز در آفتاب بداشت و وادارشان کرد که ز نانشان را 
طلاق دهند و فرزندانشان را در سیاهها دیر بداشت و آنهارا در اطراف بصره 
بگردانید و قسمشان داد که آزادگان را به زنی نگیر ند. 
کوید: مصعب» خداش‌بن یزید اسدی را به‌تعقیب باران فراری خالد فرستاد؛ 
وی مرقبن مجکان را بافت وبگرفت که شعری به این مضمون گفت: 
«ای بنی‌اسد اکر مرا بکشيد 
«وقتی آتش جنگ بر افروزد 
«باید با تمیمیان جنگ کنید 
«ای بنی اسد آبا تساهل دارید 
«که اگر من لغزشی کرده‌ام ببخشید؟» 
اما حداش اورا پیش آورد وخونش‌بر بخت. 
گوید: در آنوقت خداش سالار نگهبانان مصعب بود. 
گوید: مصعب. سنان‌بن ذمل یکی ازبنی عمروبن مرئد را بگفت‌تاخانةما لك 
این سمع را ویران کرد وهرچه را در آن بود »صعب گرفت و از جمله دختری بود 
که عمربن مصعب را برای وی آورد. 
گوید: مصعب در بصره‌ببود تا وقتی که سوی کوفه رفت و آنجا ببودتا بر ای 
نبرد عبدالملك برون شده عبدا لملك به مسکی آمد وبه مروانیان عراق نامه نوشت 
که همگی دعوت اورا پذیرفتند به شرط ولایتداری اصفهان که عبدالملك آنجا رابه 


تور ۳ ع ۷ 


همگیشان داد که حجاربن ابجر وغضبان‌بن قبشری وعتاب‌بن‌ورقا» وقطن‌بن عبدالله 
حارئی ومحمدین عبدالر<ءان‌ین سعید وزحرین قیس ومحمدین عمیر از آن حمله 
بودند. 

و بد: مقدمه سپاه عبدالملك با محمدین مروان بود؛ پهاوی راست با عبدالله 
ابن‌يزید بن معاویه بود وپهلوی چپ باخالدین یز ددذبود. 

گوید : مصعب به مقابلةٌ عبدالماك رفت اما مردم کوفه از باری او دست 
بد‌اشتند . 

عروةبن مغيرة بن شعبه گوید: مصعب برون شد و به راه افتاد بر گردن اسب 
خحو یش تکیه داده بود» از چپ وراست مردم را نگریستن کرفت چشمشی به من‌افتاد 
و گفت: «عروه نزديك من آی» 

گوید: نزديك وی رفتم گفت: «چه کار حوبی کرد حسین‌بن عل ی که به حکم 
ابن ز باد تسلیم نشد وتصمیم ره جنگ گرفت.»آنگاه شعری خو اند به این مضمون: 

«هاشمیانی که د. طف خفنه‌اند 

«مفتدایان مردم محترم شده‌اید.» 

گوید:دانستم که منظوری جز کشته شدن ندارد. 

رجاء‌بن حبوه‌گوید: وقتی‌عبدالملك عمروبن سعید را کشت شمشیر به کار 
انداحت وهمه کسانی را که با وی مخالفت کرده بودند از میان برداشت و وقصی 
آهنگ مصعب داشت وشام ومردم آنجا برای وی صافی شده بود با مردم سخن کرد 
ودستور داد برای حر کت سوی مصعسب آماده شوند اما سران مردم شام با وی 
مخالفت کردند. مخالفت با منظور وی نبود بلکه می‌خو استند بماند وسیاه روانه 
کند که اگر ظفر بافتند بهتر و کرنه سباههای دیگر به کم‌کشان فرستد که دربارة 
وضع مردم بیمناك بودند که‌مبادا در مقابله مصعب آسیب‌بیند وپشت سروی پادشاهی 


نباشد. 
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گفتنک :5 «ای امیرمومنان بهتر است به جای بمانی و کسانی از خاندان عویش 
را براین سپاهها بگماری وسوی مصعب روانه کنی» 

عبدالملك گفت:«این کار از يك قرشی‌ساخته‌است که رای درست داشته‌باشد 
شاید کسی را که می‌فرستم دلیر باشد اما رای درست نداشته باشد خو بشتن را چنان 
می‌بینم که در تدبیر جنگ بصیرم و د رکارشمشیر اگر به‌آن ناچارم کنند؛ دلیر ». 
مصعب نیز از خحاندان شجاعت است. پدرش از همه قرشیان شجاعتر بود. مصعب 
شجاع است اما از تدبیر جنگک بی‌اطلاع. تو اضع را دوست دارد ویارانش با وی 
مخالفت می کنند» اما باران من‌نیکخواهی می‌کنند.» 

گوید: پس عبدالملك روان شد تا به مسکن فرود آمد» مصعب نیز سوی 
پاجمیر | آمد. عبدالملك به‌یاران خویش ازمردم عراق نامه نوشت ابراهیم بن اشتر 
نامةٌ عبدالملك را همچنان مهر زده‌و نخوانده پیش مصعب آورد وبدو داد که پر سید: 
در آن جیست؟ 

ابراهیم گفت: «نخو انده‌ام» 

مصعب نامه را خو اند که عبدالملك ابراهیم را سوی خو بش خوانده بود و 
ولایتداری عراق را از آن وی می کرد. 

ابراهیم گفت: «به خدا از هیچکس چون من نومید نیست به همه باران‌تو 
نیز نامه‌ای همانند این‌نوشته» از من‌بشنوو گردن‌آنها را برن.» 

گفت: «در این صورت عشابرشان نیکخواه ما نخواهند بود» 

گفت: «پسآنها را در بند آهنین کن وبه اییض کسری فرست و آنجا بدار و 
کسان بر گماز که اگر مغلوب شدی گردنهابشان را بر ند واگر غالب شدی به وسیلة 
آنها برعشایرشان منت نهی» 

گفت: «ای ابو نعمان به این کار نمی‌توانم پرداختخدا ابوبحر را رحمت 
کند که مرا از مردم عراق بیم می‌داد گویی وضع ما را می‌دید.» 
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عبدا لقاهر بن سری‌گوید: مردم عراق می‌خو استند با مصعب خیانت کنند اما 
فیس‌بن هیثم گفت: «وای شماء مردم شام را به نزد حودتان راد می‌دهید» به خدا اگر 
معیشت شما را چشیدند خانه‌ماتان را .صادره می کنند» به خدا سرور مردم شام را 
بر در خلیفه دیدم که اکر او ر! به کاری می‌فرستادم خوشدل می‌شد. در جنگهای 
تابستانی» ما هر کدام هزار شتر داشتیم‌اما یکی از سران آنها براسب خحویش بود و 
نوشه‌اش پشت سرش بود.» 

گوید: وقتی دوسپاه در دیرجائلیق مسکن نزديك هم رسیدند ابراهیم ببن 
اشتر پیش رفت و به محمد بن مروان حمله برد واو را از جایی که بود عقب راند . 
عبدا لملك‌بن مرو ان‌عبدالله‌بن یزید را فرستاد که نزد محمدین مروان رسید ودو- 
سپاه مقابل شدند که مسلم‌بن عدرو باهلی کشته ۶د. یحیی‌بن مبشر یکی از مسردم 
بنی تعلبه نیز کشته شد ابر اهیم بن اشتر نیز کشته شد. عتاب‌بن ورقا که سالار سواران 
مصعب بودفراری شد. مصعب به قطن بن‌عبدالله جارئی» ابو عثمان» گفت: «سو ار ان 
خویش راپیش ببر .» 

و زا مین نیمه هریش رون 

گفت: «نمی‌خواهم مذحجیان بی‌جه ت کشته شو ند.» 

آنگاه به حجاربن ابجر گفت: پر چم خوبش را ببر» 

گفت: «به طرف این کنافت؟» 

گفت: « به خدا چیزی که به طرف آن عقب می‌روید» عفسن‌تر و پست تر 
است.» 

به محمدین عبدالرحمان نیز چنین گفت که گفت: «میچکس‌دیگر جنین نکر ده 
که من بکنم» 

مصعب کفت: «ای ابراهیم ! که اکنون ابراهیم ندارم.» 

محمد بن‌سللام گو ید :و قتی ابن خازم خبریافت که‌مصعب به مقابلاً عبدالملك رفته 
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گفت: «آیا عمربن عبیدالله با وی هست؟» 

گفتند: «نه» اورا عامل فارس کرده» 

گفت: «آیا مهلب‌بن ابی‌صفره با وی هستآ» 

گفتند: «نه اوراعامل موصل کرده» 

کفت: «آیا عبادین حصین با وی هست؟» 

گفتند: «نه اورا در بصره نایب خویش کر ده» 

گفت: «من نیز به عر اسانم.» رشعری خواند به ابن مضمون: 

«ای جعار» مرا بگیرو بکش وخوشدل باش 

«که گوشت مردی که باران وی حضور ند ار ند 

«در جنگ تواست.» 

گوبد: «آنگاه مصعب به پسرش عیسی گفت: «پسر کم با دمراهانت برنشین 
و به مکه پیش عمویت برو و بگو که مردم عراق چه کردند مرا واگذار که کشته 
می‌شوع» 

پسرش گفت: «به خدا هرگز خبر ترا پیش قرشیان نمی‌برم » اگر خواهی 
سوی بصره رو که‌آنها پیروجماعتند واز آنجا پیش امیرمومنان رو» 

گفت: «به خدا نباید قرشیان سخن کنند که مسن به سب سستی مردم ربیعه 
فرار کرده‌ام و وارد حرم شده‌ام. جنگ می‌کنم» اگر کشته شدم قسم به دینم » 
نه شمشیر مایةٌ ننگ است ونه فرار عادت وخوی منء اگر تو می‌خواهی برو ونبرد 
کن .» 

گوید: پس عیسی باز گذت ونبرد کرد تا کشته شد. 

ابی المهاجر گوید: «عبدالملك به‌وسیلة محمدبن مروان‌برادر خویش به‌مصعب 
پیغام داد که عموزاده‌ات امانت می‌دهد» 

اما مصعب جواب داد: «کسی همانند من از چنین جایی‌نمی‌رود مگر غالب 
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شود یا مغلوب.» 

عیاش گوید: با عبدالملك بن مروان ایستاده بودیم که با مصعب نبرد داشت » 
زیادین عمرو بدو نزديك شد و گفت: «ای امیرمو منان! اسماعیل‌بن طلحه همساية 
راستی پيشةً من بود وهروقت مصعب قصد بدی در بارةٌ من داشت اور ابازمی‌داشت 
اگر حواهی اورا از گناهش امان بده» 

کَفت: «در امان است» 

گوید: پس زیاد که مردی سخت تنومند بود برفت ومیان دوصف ایستاد و 
بانگگ زد: «ابوالبختری اسماعیل‌بن طلحه کجاست؟» 

گوید: اسماعیل برون شد وبه نزديك وی آمد که بدو گفت: « سخنی با تسو 
دارم» پس اونزديك شد چنانکه‌گردن اسبانشان به هم رسید. کسان کمر بندهای‌مغزی 
دار می‌بستند» زیاد دست در کمربند اسماعیل زد و او را از زین بکند که مردیلاغر 


ثو د , 
ابو البختری‌گفت: « ای ابومغیره؛ اقتضای و فاداری نسبت به مصعب جنسین 
سست۰» 


گفت: « این را خوشتر دارم از آنکه فردا ترا کشته ببینم.» 

گوید: وقتی مصعب از پذیرفتن امان سرباز زد محمد بن مروان به عیسی 
ابن مصعب‌بانگگ زد که ای برادر زاده‌ا عویشتن را به کشتن مده که امان داری. 

مصعب گفت: « عمویت امائت داده. سوی او رو» 

گفت: « نباید زنان فریش بگویند که ترا به کشته شدن رها کرده‌ام» 

گفت: «جلومن پیش بروتا ترا پیش خدا ذخیره کنم» 

گوید: پس عیسی نبرد کرد تا کشته شد. 

گوید: مصعب‌تیر خورد وزخمی شد. زایدذبن قدامه‌اورا بدید وبدو حمله‌برد 
وبا نیزه بزد و گفت: «ای خونیهای مختار» و او را بیفکند وعبیدالله بن زیاد بن 
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ظبیان پیاده شد وسرش را جداکرد و گفت: « وی برادر من نابی بن‌زیاد را کشته 
بود»» پس سر اورا پیش عبدالملك‌بن مروان آورد که هزار دینار بدو پاداش داد اما 
از گرفتن آن دریغ کرد و گفت: «وی را به انگیزة اطاعت تو نکشتم» به و اسطٌ‌انتقام 
کشتم» وبرای حمل سر چیزی نمی‌گیرم» پس سر را به نزد عبدالملك و اگذاشت 
انتقامی که عبیدالله‌بن زباد می گفت به سبب آن مصعب را کشته از آنجا بود که‌مصعب 
در یکی از ولابتداریهای حویش مطرف‌بن سیدان باهلی؛ از مردم بنی‌جاوه ر اسالار 
نگهبانان کرده بود. 

ابو الحسن مداینی گوید: مطرف» نابی‌بن زیاد بن‌ظبیان ویکی از مردم بنشی 
نمیر را که راهزنی کرده بودند بیاورد» نابی را کشت و نمیری زا تازبانه زد و رها 
کرد. وقتی مصعب اورا از بصره برداشت وبر اهو از گماشت؛ عبیدالقه‌بن زباد بسن 
ظبیان جمعی را فراهم آورد وبه آهنگ وی برون شد. وقتی تلاقی شد مقابل هم 
ابتادند ونهری در میانه بود مطرف از نهر عبور کرد وسوی وی‌آمد و ابن ظبیان 
شتابان سوی وی رفت ‏ بانیزه بزد واورا کشت. 

گوید: مصعب» مکرم‌بن مطرف را از پی ابن‌ظبیان فرستادکه برفت تا به 
عسکر مکرم رسید و آنجا به نام وی شهره شد. اما ابن ظبیان را نیافت. 

گوید: ابن ظببان از پس کشته شدن برادرش به عبدالملك پیوسته بود. 

علی‌بن محمد گوید: ابن‌ظیان در بصره بر دخترمطرف گذشت؛ بدو گفتسند: 
«اين فاتل بدرت است» 

گفت: «پدرم در راه خدا رفت» وابن‌ظبیان شعری گفت بدین مضمون: 

«یدرت نه در راه خدا 

«بلکه در راه درهم‌ها تلف شد.» 

گوید: وقتی مصعب کشته شد. عبدالملك بن مروان مردم عراق را به بیست 


خو اند که با وی ببعت کردند» مصعب بر کنار رودی به نام دجیل به نزديك دیر __ 
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جائلیق کشته‌شده‌بود: و چون کشته‌شد عبدالملك بگفت تا او را با پسرش عیسی به 
حاله سپردند. 

عروه و بد: وفتی مصعب کشته شد عبدا لماك گفت: «به حا کش میارید که 
به دا میان ما و او حرمت‌قدیم بود ولی پادشاهی نسب نمی‌شناسد.» 

عبدالله ین شريك عامری‌گوید: پهلوی مصعب‌بن زبیر ایستاده بودم‌نامه‌ای از 
فبای خحو بش در آوردم و گفتم: «اين نامه عبدالملك است.» 

گفت: «هرچه می‌خواهی بکن.» 

گوید: آنگاه یکی از مردم شام بیامد و وارد اردوگاه وی شد و دعتری را 
بگرفت که بانگث بر آورد: رو ای ذلیل شدم»» مصعب بدونگریست آنگاه روی از 
او بر گردانید. 

گوید: سر مصعب را پیش عبدالملك بردند که در آن‌نگریست؛ و گفت: «کی 
فریش مانند توبه وجود خواهد آورد» 

گوبد: در مدینه با حبی سخن می کر دند گفتند: «۰صعب کشته شد.» 

گفت: «قاتلش تیره روز باد.» 

گفتند: «عبدالملك‌بن مروان اورا کشت.» 

گفت: «پدر ومادرم فدای قاتل وعفتول باد» 

کوید: پس از آن عبدا لملك به‌حج رفت» حبی پیش وی آمد و گفت: بر ادرت 
مصعب راکذدتی؟» 

ع,دالملك شعری به این مضمون خواند: 

«هر که جنگ را بحشد 

رم آنر | تلخ بیند 

رو او را به سختی اندازد.» 

ابو جه‌فر گو بد: به قولی و اقعهٌ فقتل مصعب که اد کر دم وجنگی که میاد وی 
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وعبدالملك رخ داد به سال هفتاد ودوم بود وقضيهً خالدین عبدالّه که از جانب 
عبدالملك سوی بصره رفت به سال هفتاد و یکم بود» و کشته شدن مصعب به ماه 
جمادی‌الاخر بود. 

به گفتهٌ و اقدی در این سال عبدالملك بن مروان واردکوفه شد و کارهمای 
عراق و کوفه و بصره را میان عاملان حوبش تفسیم کرد. اما به فتة ابوالحسن این 
به سال هفتاد ودوم بود. 

علی‌بن محمد گوید: مصعب به روز سه شنبه سیزده روز گذشته از جمادی 
الاول یا جمادی‌الاخر سال هفتاد ودوم کشته شد. 

جنانکه گویند وقتی عبدالملك به کو فه آمد در نخیله جاگرفت. آنگاه کسان 
را به ببعت خو اند. مردم قضاعه بام‌دند و آنها را اند دید. گفت: «ای گروه قضاعه 
با وجود اندكك بودنتان جگونه از مضریان به سلامت مانده‌اید؟» 

عبداللّه‌ین بعلی‌نهدیگفت: «ما از آنها نیرومندتریم و والاتر» 

گفت؛ «به كمك کی؟» 

گفت: «ای امیرمومنان به كمك کدانی از ما که با توهستند» 

پس از آن مذحجیان و همدانیان بیامد ند و گفت: «با وجود اینان کسی در کوفه 
جیزی نخو اهد شد»ه 

آنگاه طابفه جعفی آ هدند وجون عبدالملك آنها رابدید گفت: «ای گر و هجعفی 
بر ادر زاده‌تان ميان شماست و او را نهان کر ده‌اید؟» 

گفتند: «آری.» 

گفت: «اورا بیارید» 

گفتند: «در امان خواهدبود؟» 

گفت: «شرط هم می نهید؟» 

یکی از آنهاگفت: «به خدا به سبب غفات از حق تو نیست که شرطمی نهیم __ 
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بلکه چون فرز ند که به پدر می‌نازد به تومی‌نازیم.» 

گفت: «به خدا نیکوقبیله‌ای هستید که در جاهلیت و اسلام سو اران بوده‌اید » 
وی در امان است.» 

پس اورا بیاوردند» بحیی کنيةٌ ابو ایوب داشت وجون عبدالملك در او 
نگریست گفت: «ای ابوقبیح» تومرا خعلع کرده‌ای؛ با چه رویی به پروردگارت 
می‌نگری؟» 

گفت: «با همان رویی که خلقم کرده است..» 

بحیی بیعت کرد آنگاه برفت عبدالملك پشت سر وی نگریست و گفت: «جه 
مردی| چه بچه کنیزی!» 

معیدبن خالد جدلی گو بد:وآ نگاه ما مردم عدوان پیش ویرفتیم.» 

گوید: مردی نکومنظر جلومن بود ومن پشت سراوبودم - معبد زشتروی 
بود - عبدالملك گفت: «کیان؟» 

دبیر گفت: «عدوادن» 

عبدالملك شعری خواند به این مضمون: 

«جکو نه مر دمند این قوم عدوان 

«که گویی ما ران زمین بوده‌اند 

«به همدیگر تعدی کردند 

«ورعایت یکدیگر نکردند 

«سروران و کسانی که ادای قرض می کر دند 

راز آنها بوده‌اند» 

آنگاه روبه مرد نکومنظر کرد و گفت: «باقی دا بخوان» 

گفت: «نمی‌دانم» 

گوید: ومن از پشت سروی باقی شعر را خواندم به این مضمون: 
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«داوری که حکم می کند 

ووحکم حود را نمی‌شکند 

«از آنهاست 

«و کسی که مطابق سنت ورسم 

«به پایان بردن حج با اوست 

«از آنهاست» 

گوید: عبدالملك از من بگشت و روی به مرد نکومنظر کرد و گفت: « کی 
بوده؟) 

گفت: «نمی‌دانم» 

گوید: ومن از پشت سر او گفتم: «ذوالاصبع» 

گوید: پس روبه مرد نکومنظر کرد و گفت: «چرا او را ذوالاصبع گفته‌اند؟» 

گفت: «نمی‌دانم» 

من از پشت سر او گفتم: « برای آنکه ماری انگشت او را گسزید و آنسرا 
ببرید.» 

پس روی به مرد نکومنظر کرد و گفت: «نامش چه بود؟» 

گفت: «نمی‌دانم» 

من از پشت سر وی‌گفتم: «حران‌بن حارث» 

پس,روبه مرد نکومنظر کرد و گفت: «از کدام تیره؟» 

گفت: «نمی‌دانم» 

ومن از پشت سر او گفتم: «از بنی ناج» 

وعبدالملك شعری خواند به این مضمون: 

داز پس بنی‌ناج و کوشش‌ها که میانشان کردی 

«به دنبال چیزی که تلف شده چشم مینداز 
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«وقتی سخن نیکی گویم که میانشان اصلاح آرم 
«وهیب گوید: به این ترتیب صلح نمی کنم» 
گوید: آنگاه روبه مرد نکومنظر کرد و گفت : «مقرری تو چند است؟» 
گفت: «هفتصد.» 
به من گفت: «تو جزو چندی‌ها هستی ؟» 
گفتم: «جز وسیصدی ها.» 
پس .روی به دبیران کرد و گفت: «از مقرری‌این چهارص دکم کنید وبرمقرری 
این بیفزایید» و و فتی که بر گشتم من‌هفتصدی بودم و او سیصدی. 
گوید: آنگاه مردم کنده بیامدند عبدالملك به عبدال‌بن اسحاق بن اشعث 
نگریست وبه برادر ود بشر» سفارش او راکرد و گفت: «وی را جزویاران‌عویش 
کن.» 
پس از آن داودبن قحذم با دویست کس از بکربن وائل آمد که یمه همای 
داودی داشتند و به نام داود شهره بود. وی با عبدالملك بر تخت نشست پس از آن 
عبدالملك بر حاست و آنها نیز با وی بر خاستند عبدالملك‌چشم به دنبال آنها دوعت 
و گقت: « اینان بدکارانند» به‌عدا اگر بارشان پیش من نبامده بود بکیشان از من 
اطاعت نمی کرد» 
پس از آن چنانکه گفته‌اند قطن بن عبدالّه حارئی را به سدت چجهل روز 
ولایتدار کوفه کر د. سیس اورا برداشت وبشرین مروان را ولایتدار کرد. 
گوید: عبدالملك به منب رکوفه رفت وسخن کرد و گفت: «اگر عبدافه‌بنز بیر 
چنانکه می‌پندارد خلیفه بود برون می‌شد وبه حویشتن می کوشید ودم خودش رادر 
حرم محکم نمی کرد» پس از آن گفت: « بشربن مروان را بر شما گماشتم ودستور 
دادم با مردم مطیع نیکی کند وبا مردم عصیاف‌گر سختی کند» شنوای اوباشید و 
اطاعت کنید.» 
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گوبد: آنگاه محمد بن عمیر را ولابتدار هعمدان کرد و یزید بن رویم را 
ولایتداری » ءاملان‌فرستاد و به‌شرطی که با کسان در بارٌ اصفهان کرده بود وفانکر د. 
«سپس گفت:این بد کاران را که مردم شام را به خیانت و اداشتند ومسردم عراق 
را تباه کردند بیارید» 

گفتند: «سران عشایرشان آنها را پناهی کردد‌اند.» 

گفت: «مگر کسی برضد من پناه تواند داد؟) 

گوبد: و جنان بود که عبدالله‌بن یزیدین اسد به‌علی‌بن عبداللّه بن عباس پناهنده 
شده بود؛ یحیی‌بن معیوف همدانی نیز به اوپناهنده شده بود هذیل‌بن زفر بن‌حارث 
وعمروبن زید حکمی به خجالدبن بزیدبن معاوبه پناهنده شده بودند وعبدالملك آنها 
را امان داد که نمودار شدند. 

ابوجعفر گوید: در این سال عبدالله‌بن ابی‌بکره وعمران‌ین ابان در بصره بر 
سر ریاست منازعه کر دند. 

علی‌بن محمد گو بد؛ و قتی مصعب کشته شد حمران پن ابان وعبداله پن ابسی 
بکره به پا خاستند ودر کار و لایتداری بصره منازعه کردند ابن ابی‌بکره گفت: «من 
از تو توانگرترم» در جنگث جفره من خر ح یار ان خالد را می‌پرداعتم» 

به حمران‌گفتند: «تاب ابن ابی بکره را نداری؛ از عبدالّه بن اهتم کمك 
بخو اه که اگر با تو که ك کند ابن ابی‌بکره از توزور نیاید.» حمران چنان کرد وبر 
بصره تسلط"یافت وابن اهتم سالار نگهبانان بصره شد. حمران به نزد بنی امیه‌هنزلتی 


داشت. 
ابوعاصم نبیل‌گو بد: یکی به من گفت: «يك پیر بدوی بیامد وحمر ان را بدید 
و گفت: این کیست؟» 


کفتند: (رحمر ادن.» 
ح ت: «این را دیدم که عبایش رکشته نود ومروان و سعیدبن عاص پیشدستی 


می کردند که کدامشان آنر! راست کند.» 

ابوعاصمگوید: اين را برای یکی از فرزندان عبدالّه بن‌عامر گسفتم. گفت: 
«پدرم می گفت که حمران پای خویش را در از کرد ومعاویه‌وعبداله‌بن عامرپیشدستی 
می کر دند که کدامشان آنرا بمالد.» 

در همین سال عبدالماك خالدین عبدالله را به ولایتداری بصره‌فر ستاد. 

علی‌بن محمد گوید: حمر ان اندكك مدتی بر بصره ببوده پس از کشته شدن 
مصعب؛ !بی بکره برون شد و به کوفه پیش عبدالملكرفت که عبدالله‌بن خالد را 
ولایتدار بصره وتوابع آن کرد خالد عبیدالله‌بن ابی‌بکره را به نیابت خودبه‌بصره 
فرستاد وجون پیش‌حمر ان رفت‌بدو گفت: «آمدی»هر کزنیابی آ» و ابن‌ابو بکره بر - 
بصره ببود تا خالد بیامد. 

به کفتة و اقدی در این سال عبدالملك به‌شام باژ گشت. 

گوید: در همین سال ابن‌زبیر» جابر بن اسود را از مدینه بک‌ند وطلحة‌بن 
عبدالله را عامل آنجا کرد. 

گوید: این آخرین ولایتدار ابن‌زبیر برمدینه بود تا وقتی که طارق‌بن عمرو 
آژ اد شدة عشمان به مد دنه آمد وطلحه فراری شد وطارق در مدینه ببود تا عبدالملك 
بدونامه نوشت. ۱ 

در این سال به گفتهٌ و اقدی عبدالله‌بن ز بیر سالار حج‌بود. 

مصعب‌بن عثمان‌گوید: «وقتی عبدالله‌بن زبیر از کشته شدن‌مصعب خبریافت 
به سخن ابستاد و گفت: 

حمد خدایی را که حلق و فرمان از اوست » ملك را به هر که حواهد دهد و 
از هر که خحواهد ملك را بگیرد؛ هر که را خواهد غزت دهد وهر که ر او اهدذلیل 
کند» خدا کسی راکه برحق باشد ذلیل نکند اگر چه تنها باشد و کي را که‌شیطان 


وحزب شیطان دوستدار وی باشد عزت ندهد و گرچه همه خلق با وی باشند. بدانید 
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که خبری از عراق آمده که ما را غمین کرده وخرسند. خبر کشته شدن مصعب آمده 
که رحمت خدای براوباده خحرسند شدیم از اینکه می‌دانیم کشته شدن وی شهادت 
است. غمین شدیم از اینر و که جدایی خویشاوند سوزشی دارد که خویش به هنگام 
مصیبت‌می با بد» آ نگاه مردم صاحب رای از پی آن به صبر نيك وتسلی شایسته باز 
می‌رو ند» ا گر به مصیبت مصعب دچار شدم؛ پیش از اوبه مصیبت زبیر دچار شده 
بودم» از مصیبت عشمان نیز بر کنار نبودم؛ مصعب بنده‌ای از بندگان حدا بود و 
باری از پاران من بدانید که مردم عراقء اهل خیانت ونفاق» اورا تسلیم کردند و به 
قیمتی ناچیز فروختند» اگر او کشته شده به حدا ما چون پسرآن‌ابی‌العاص نیستیم 
که بر بسترهایمان بمیریم به‌عدا در جاهلیت و اسلام یکی از آنها در نبردی کشته 
نشده و لی ما با به نیزه کشته می‌شویم یا زیر سای شمشیر ها جان می‌دهيم. بدانید 
که دنیا عاریتی از ملك خحدای والاست که فدرتش زوال نیابد و ملکش فنا نگیرد؛ 
گر ال کدنا ون بکرگردفرازنگیم و گر پشتکند. چمون دون 
توسر ی‌خورده‌بر آن نگریم» این سخن را می‌گویم و برای سردم وشما از دا 
آمرزش می‌خو اهم.» 

گو بند: و قتی‌عبدالملك» مصحب را کشت و و اردکوفه شد بگفت تا غذای 
بسیار بساختند وبه حورنق بردند واجازة عام داد و کسان وارد شدند وبه جاهمای 
عویش نشستند» عمروین حریث مخزومی بیامد» عبدالملك گفت: «پیش من آی و 
برتخت من» و او را با حویشتن ننشانید. 

سپس گهت: «نا کنون چه غذابی خورده‌ای که بیشتر از همه دوست‌داشته‌ای 
ورغبت‌انگیزتر بوده؟» 

گفت: «برغالهٌ چاقی که حوب نمك زده باشند ونيك پخته باشند.» 

گفت: «کاری نساختی. چه خبر داری از بزغالةً شیری که خحوب باه شده 
باشد و نيك پخته باشند که پایش را بکشی و دستش از پی آبد که در مخلوط شیرو 


جلد هشتم رففرض 


روغن پخته باشند.» 

گوید: آنگاه سفره‌ها را بیاوردند و غذا عوردند. عبدالملك بن مروان 
گفت: «چه عوش بود عیش ما اگر چیزی پاینده بود» ولی ما چنانیم که شاعرسلف 
گوید: 

«ای امیم» هرتازه‌ای کهنه می‌شود 

«وهر کسی روزی مبدل بهوگوباه می‌شود.» 

گوید: وچون از غذا فراغت‌بافتند» عبدالملك در قصر می‌گشت و به عمروبن 
حربث می گفت: «این خانه از آن کیست؟ این خانه را کی بنیان نهاده؟» وعمرو بدو 
خبر می‌داد. عبدالملك باز گفت: 

دای امیم هر تازه‌ای کهنه می‌شود 

«وهر کسی روزی مبدل به«گوبا» می‌شود.» 

آیگاه به محل خویش باز آمد و و المید وشعری به اين مضمون خو اند: 

«آرام عمل کن که خو اهی مرد 

«ای انسان بر ای خویشتن بکوش 

«که آنچه بوده وقتی برفت‌گویا نبود 

رو آنجه و جود دارد« گوبا» می‌شو د.» 

دراین سال به‌کُفتةٌ واقدی عبدالملك قیساریه راگشوده 

آنگاه سال هفتاد ودوم‌در آمد. 


سخن از حو ادث مهم 
سال هفتاد ودوم 


ابو جعفر گوید: از جمله حوادث این سال فضية خوار ج بود ومهلب‌بن ابی 
صفر ه وعبدالعر یز بن عبدالله. 
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ابوزهیر عبسیگو ید: از آن پس که‌ازارقه ومهلب هشتماه در سولاق به‌سختی 
نبرد کردند»خبر آمد که مصعب‌بن ز بیر کشته شد» واین خبر پیش از آنکه به مهلبو 
باران وی رسد به خوار ج رسید» خو ارج به آنها بانگ زدند و گفتند: «چرا به ما 
نمی گویید که‌رای شما در بارةٌ مصعب چیست؟» 

گفتند: «پیشو ای هدایت است.» 

گفتند: «وشما در دنیا و آعرت دوستان وی هستید!» 

کفتند: «آری ما در زندگی ومر کک دوستان وی هسمیم.» 

گفتند: «دربارة عبدالملك‌بن مروان چه می‌کو یید؟» 

گفتند: «وی پسرملعون است و ما از اوبیزاریم وبه نزد ما حون وی ازشما 
حلالتر است» 

گفتند: «شها در دنبا و آخحرت از او بیزارید؟» 

گفتند: «آری» همانطور که از شما بیز اریم.» 

گفتند: «شما در زند گی ومرگ دشمنان وی هستید؟» 

گفتند: «آری دشمنان اوییم» جنانکه دشمنان شماییم.» 

گفتند: «پس عبدالماك بن مروان پیشوای‌شمامصمب را کشت وچناد‌می‌بینیم 
که فردا عبدالملك را پیشوای عویش خواهید کرد در صورتی که | کنون از او 
بیز اری می کنید وپدرش را لعنت می کنید» 

گفتند: «ای دشمنان خدا درو غ می گویید.» 

گوید: وچون‌فردا شد؛ کشته شدن مصعب را معلوم‌داشتند ومهلب باعبدالملك 
ابن مروان بیعت کرد. آنگاه‌عو ار ج پیش آنها آمدند و گفتند: «شما دربارةٌ مصعب‌چه 
می گو بید؟» 

گفتند: «ای دشمنان خدا گفتار خویش را دربارةٌ وی با شما نمی کو بیم» که 


نمی‌خو استند خو ستن را بیس خو ار ج تکذیب کر ده باشند. 


اما حو ار ج گفتند: «دیروز به ما کفتید که اودر دنیا و آعرت دوست شماست 
وشما در زندگی و مرگ دوستان او بیدء اينك به ما بگویید دز بارة عبدالملك چجه 
می گو بید؟» 

گفتند: «پیشو ای ماست وخلیفهٌ ما وجون بیعت کرده بودند جاره‌ای جز این 
سخن نداشتند. 

از ارقه گفتند: رای دشمنان خحدا شما دبر وز از اودر دنا واعرت سیزاری 
بی کردید ومی‌گفتبد که در زندگی ومر گ دشمنان اوهستید وا کنون پیشوا وخليفة 
شماست؛ در صورتی که پیشوایی راکه دوست وی بودید کشته است بنابر این کدام 
یکیشان برحقند و کداء‌شان هدایتگر ند و کدامشان ضلالتگر ند؟» 

به آ نها کفتند: «دشمنان‌خدا بدو رضایت داده‌ایم که کارهای‌ما به دست اوست 
و بدین خحشنودیم چنانکه بداد عشنود بودیم» 

گفتند: «نه: ولی شما برادران شیاطینید ودوست ستمگران و بندگان دنیا» 

گوید: عبدالملك‌بن مروان بشربن »روان را بر کوفه کماشت و خالدبنعبد الله 
را بربصره. وچون خالد بیامد مهلبرا برعراج و کمکهای اهواز به جاگذاشت و 
عامر بی مسمع را برشاپور کگماشت ومقاتل‌بن مسمع را براردشیرخره ومسمع بن 
مالك بن مسمع را بر فساودار ابگرد و مغیربن مهلب را بر استخر . 

کوبد: آنگاه کس پیش مقاتل فرستاد و اورا برسیاهی گماشت وبه كمك 
عبدالعزیز فرستاد که از بی‌از ارقه برخعاست که ازجانب کرمان به طرف وی‌سر ازبر 
شدند و به دارایگرد رسیدند» وی نیز آهنگك آنها کرد» قطر ی صالح‌بن محراق را 
با نهصد سوار فرستاد که بیامد تا مقابل عبدالعزیز رسید که شبانگاه راه می‌پیه‌ود که 
کسان بی آر ايش جنگی نباشند. کسان وی هزیمت شدند مقاتل‌بن مسمع پیاده شد 
ونبرد کرد تا کشته شد. عبدالعزیزبن عبدالله هزیمت شد وزنش دختر منذربن‌جارود 


دستکیر شد که اور | ره حراج 5 اشتند و به. یکصدهر ار ر سید که دی زییا بو د یکی 


۳۳۸۰ ترجمه‌تادیخ طبری 


از مردان قوم وی به نام ابوحدیدشنی که از خوار ج بود غیرت آورد و گفت: «دور 
شوید؛ بدینسان می‌بینم که این زن‌مشرله شمارا مفتون کرده» و گردن او را بزد 
گوبند که پس از آن سوی بصره رفت وخاندان منذر اورا بدیدند و گفتند: «به خدا 
نمی‌دانیم ترا مدح کنیم یا ذم.» می‌گفته بود: «به خدا این کار را از روی فیسرت و 
تعصب کردم» 

گوبد: عبدالعزیز بیامد تابه رامهرمز رسید. آمدن وی را به مهلب خبردادند 
که یکی از مشایخ قوم خویش راکه از بکه سواران بود فرستاد و گفت: «پیش‌وی 
برواگر به هزیمت‌آمده دلش بده و به او بگوی که کاری نکرده که دیگران نکرده 
باشند و نیز به اوبگو که به زودی ساه بدومی‌رسد وخدا او را یرو می‌دهد و ظفر 
می‌بابد.» 

گوید: پس آن شخص پیش عبدالعزیز آمد ودید که با حدود سی کس آنسجا 
منزل گرفته وغمین وافسرده است. ازدی بدوسلام گفت و گفت که فرستادة مسهلب 
است وپیام‌اورا رسانید و کت «اکُر حاجتی دارد بگو ید. آنگاه پیش مهلب‌باز گشت 
وخبر را با وی بگفت.»۰ 

گوید: مهلب به ازدی‌کفت: «اينك به بصره پیش خالد وو وخسبر را با وی 
بگوی» 

گفت: «من پیش او روم وبگویم که برادرش هزیمت شده! به دا پیش او 
نمی‌روم» 

مهلب گفت: «نه به خحداکسی جز تونباید برود که اورا دیده‌ای وفرستادة من 
به نزد وی بوده‌ای.» 

گفت: «ای مهلب اگر امسال پیش وی روی به‌تو معلوم حسو اهد داشت. )و 
پرود شد. 

مهلب گفت: « به خدا تواز طرف من احساس ایمنی می‌ کنی» اگ رکسی جز . . 


جلدهشتم .. . . ......  ....‏ ا ا ۳۲۸۱ 

من بود وتورا پیاده می‌فرستاد دو آن دو ان می‌رفتی» 

ازدی‌باز آمد و گفت: « گویی به سبب بردباری حویش برما منت می‌نهی | به 
خدا ما نیز به توعوض می‌دهیم و بیشتر» مک نمی‌دانی که ما» در مقابل تو خودمان 
را به عطر کشتن می‌دهیم وترا از دشمنت ,حافظت می کنم به خدا اگر باکسی 
بودیم که با ما خشونت می‌کرد ومارا پیاده به کارهای خویش می‌فر ستادآنگاه به 
نبرد وباری ما نیازمند می‌شد» او را مابین خودمان ودشمن جای می‌دادیم و سبر 
منحافظ خویش می کردیم» 

مهلب گفت: «راست گفتی» راست گفتی» 

گوید: آنگاه يك جوان ازدی را که با وی بوده بود پیش خو اند وسوی‌خالد 
فرستاد که خبر برادرش را با وی بگو ید. 

کوید: جوان ازدی پیش خالد رسید که کسان اطراف وی بودند وجبه‌ای 
سبزو روپوشی سبزبه تن داشت بدوسلام گفت که جواب داد و گفت: « برای چه 
آمده‌ای؟» 

گفت: «خدایت قرین صلاح بدارد» مهلب مرا فرستاده تا آنسجه را معاینه 
دیده‌ام با توبگویم» 

گفت: «چه دیده‌ای؟» 

گفت: «عبدالعزیز را در رامهرمز دیدم که هزیمت شده بود» 

گفت: « درو غ گفتی» 

گفت: «نه به خدا درو عغ نگفتم وجز حق به تونگفتم اگر درو غ گفته بودم 
گردنم را بزن واگر راست‌گفته بودم» خدایت قرین صلاح بدارد؛ جبه وروپوش 
خحویش رابه من بده» 

گفت: «وای تو آنچه می‌خواهی آسان است که در مقابل حطر بزرگک در 
صورتی که درو غگفته باشی‌به چیزی‌مختصر در صورتی که راستگفته باشی‌رضایت 
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دادی» 
گوبد: پس اورا بداشت وبکفت تا با وی‌نیکی کنند تاهزیمت قوم را معلوم 
داشت و به عبدالملك نامه نوشت: 
«اما بعب امیرمومنان را که خدایشمکرم بدارد» خبردارمی کنم 
«که من عبدالعزیز را از پی‌حوارج فرستادم که در فارس با وی برخورد 
« کردند و نبردی سخت کردند وعبدالعزیز که مردم از اطراف وی گر يخته 
«بودند» منهزم شده» مقابل‌بن مسمع کشته‌شده وفر اریان به‌اهو از آمده‌اند» 
رخواستم این را به امیرم‌منان خبر دهم که رای ودستور وی بیاید وبدان 
« کار کنم ان‌شاءالله وسلام برتوباد با رحمت وبر کات خدای» 
کوید: عبدالملك بدونوشت: 
«اما بعد: فرستادهة تونامه‌ای را که ضمن آن نوشته بودی کسه 
«برادرت را به نزد حوارح فرستاده‌ای و از هز بمت‌هز بمتیان‌و فتل‌مقتولان 
«سخن کرده بودی به نزد »سن آمد» از فرستادة تو دربارة محل مهلب 
«پرسیدم که گفت: وی عامل توبراهواز است» خدا رای ترا زشت بدارد 
«که بر ادرت را که یك بدوی از مسردم مکه است به نبرد خحسو ار ج 
«می‌فرستی ومهلب را پهلوی خویش به وصول خراج وامی گذاری کسه 
«مردی‌است نکو رای و نیکوسیاست وجنکك آزموده و جنگ دیده» فرزند 
«جنگ فرزند جنگ زادگان» مراقبت کن که مردم حرکت کنند وبا آنها 
«در اهواز و آنسوی اهواز مقابله کن. به بشر پیغام دادم که سپاهی ازمردم 
« کوفه به كمك توفرستد» وقتی با دشمن مقابل شدی بی‌حضور ومشورت 
«مهلب کاری مکن, ان‌شاءا (له. سلام برتوباد با رحمت خدای » 
گوبد: برای خحالد سخت بود که عبدالملك کار وی را در مسورد فرستادن 
بررادرش و واگذاشتن مهلب نبسندیده بود و به رای وی‌تنها رضایت نداده‌بود و گفته 


جلدهشتم ۳۴۳۸۳ 


بود با حضور ومشورت مهلب کار کن. 
گو بد: عبدالملك به بشرین مروان نوشت: 
«اما بعد. به خالدبن عبدالله نوشتم و دستور دادم به مقابلة 
«خوار ج رود» پنجهزار کس برای وی بفرست ویکی راکه »ورد پسند 
«تو باشد بر آنها گمار وچون از این غزا فراغت یافتند آنها را به‌ری‌فرست 
«که با دشمن نبرد کنند ودر باد گا نهای حویش باشند وراج اراضی 
«غنیمتی‌خو بش‌را بگیر ند تا وقت باز گردانیدنشان برسد و بازشان‌گردانی 
«و کسان دبگر ببه جایشان فرستی» 
گو بد:بشر؛ پنجهزار کس ازمردم کوفهرا معين کرد وعبدالرحمان‌بن محمدبن 
اشعث را بر آنها گماشت و گفت: «وقتی این غزا را به سر بردی سوی ری برو) و 
فرمان آنجا را برای وی نوشت. 
گوید: خالد با مردم بصره برون شد وبه ادواز رفت عبدالرحمان‌ین محمد 
نیز با فرستاد گان کو فه بیامد و در اهواز به‌آنها رسید ازارقه نیز بیامدند تا تزويك 
شهر اهو از واردو گاه قوم رسیدند. 
گوید: مهلب به خالد گفت: «ابنجا کشتی‌دای بسیار می‌بینم آنرا تصرف کن 
که خوارجآنرا آتش می‌زنند» وچیزی نگذشت که‌گروهی از سواران خسوار ج 
سوی کشتی‌ها رفتند و آنراآتش زدند. 
گوید: خالدبن عبدالله» مولب را به پهلوی راست سپاه خسویش گماشت 
داو دبن قحلم را که از مردم بنی‌قیس‌بن‌ئعلبه بود به پهلوی چپ گماشت. 
گو با.: مهلب بر عبدالر حماد‌ین محمد کذدشت که خندق نزده بود بدو گفت: 
«بر ادر زاده جرا خندق نزده‌ای1» 
گفت: و به حدا | نها ره نظر من از باد شتر ناجمز تر ند» 
گفت: «ای‌بر ادر زاده آنها را ناجیزمدان که‌در ندگان عر بند. از اینجانمی‌روم 
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تا خندقی به دور خود بزنی» و اوچنان کرد. 
گوبد: سخن عبدا لرحمان که گفته بود: « آنهااز باد شتر ناجیز تر ند» به‌عو ار ج 
رسید وشاعرشان شعری‌گفت به اين مضمون: 
«ای طالب حق دستخوش آرزومشو 
«که تا وصول به آرزومدتها فاصله است 
«برای پروردگارت کار کن وئواب از او بخواه 
«وبدان که ترس خدای بهترین کارهاست 
«با سلاح نشاندار با مخنثان نبردکن 
« که‌صبحگاهان‌سوی‌بادشترمیروی.» 
گوید: در حدود بیست روز ببودند آنگاه حالد با سباه سوی آنها رفت که از 
شمار و لوازم آنها بیمناك شدند وعقب نشیتی آغاز کردند» مردم‌بر آنها جرثت آوردند 
وسو اران به آنها حمله بردند که برفتند» گفتی دنباله دار سباه بودندکه پشت کردند 
از آنرو که تاب نبرد قوم را در حویش نمی‌دیدند» خالدین‌عبدالله» داود بن فحدم 
را با سپاهی از مسردم بصره به تعصقیب آنها فرستاد و خحود اوبه بصره باز گشت. 
عبدالرحمان بن محمد سوی ری رفت ومهلب در اهو از بماند. 
گوید: خالدین عبدالله به عبدالملك نوشت: 
«اما بعدء به امیرمومنان که خحدایش قرین صلاح بدارد خبسر 
«می‌دهم که سوی از ارقه بیدین خارج از حط مسلمانی رفتیم به نزد شهر 
«اهو از تلاقی کردیم به همدیگر تاختیم ونبردی سخت کردیم که خدا 
«نصرت خویش را برمومتان ومسلمانان فرود آورد وچهرة دشمنان‌عویش 
«را بزد ومسلمانان به تعفیبشانرفتند واز آنها می کشتند که مقابله ومقاومتی 
«نبود و عدا هرچه را در اردو گاهشان بود غنیمت‌مسلمانان کرد» پس از- 
وآن داودین قحذم را به‌دنبالشان فرستادم» دا نابود ور بشه کنش آن‌می کند 


جلدهشتم ۳۳۸۵ 


«ان‌شاءالله وسلام برتوباد» 
گو بد: وجون این نامه به عبدالملك رسید به بشربن مروان نوشت: 
«اما بعد» از جانب خحویش یکی راکه دلیر باشد وجنگ 
«آزموده بفرست با چهار همزار سوار که از پی بیدینان سوی فارس 
روند.6 
«خالد به من نوشته که داودین قحذم را از دنبال آنها فر ستاده 
«به کسی که می‌فرستی دستور بده و قتی با داودبن قحلم تلاقی کردند با 
«وی مخالفت نکند که‌اختلاف قوم کمکی است که برضدخویش به دشمن 
«می کنند وسلام بر تو باد» 
گوید: بشرین مروان عتاب‌بن‌ورقاء را با چهارهسزار سوار از مردم کوفه 
فرستاد که برفتند تا به سرزهین فارس با داودین قحلم تلاقی کردند و از پی قوم 
رفتند و جستجوی ایشان می کردند تا بیشتر اسب‌انشان سقط شد و دجار محنت و 
گرسنگی شدند و بیشتر مردم آن دوسیاه پیاده به اهو از باز گشتند. 
گوید: عبدالله‌بن قیس رقیات دربارهُ هزیمت عبدالعزیز وفراری شدنش و 
رها کردن زنش شعری گفت به این مضمون: 
«ای عبدالعزیز» سپاه خویش رارسواکردی 
رو آنها را از پای افتاده به رامها رها کردی 
« که با تشنه بودند وجان می‌دادند 
«یا پاره پاره میان کشتگان افتاده بودند 
«چرا با شهیدان ثبات نیاوردی ونبرد نکردی 
ووشامگاهان سر حو بش گرفتی 
«وسپاه حویش را بی‌سالار رها کردی 
«همه عمر اين ننگ‌را با خود داشته باش 
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« که زنت را که به اسیری می‌بردند 

«وچشمان را گریان کرد؛ از یاد برده بودی.» 

در اين سال ابوفديك خارجی که از مردم بنی‌قیس‌بن تعلبه بودقیام کرد و بر- 
بحرین تسلط بافت ونجدةبن عامر حنفی را بکشت ودوحادثه بر خالدبن عبدالله 
فراهم آمد: آمدن فطری خارجی به اهو از و کار ابو فديك. 

حالد برادر خویش امية بن عبدالله را با سپاهی فراوان به مقابله ابوفدي.ك 
فرستاد که ابو فديك اورا هزیمت کرد و کنیزش را بکرفت واز آن خویش کرد امیه 
بر اسب خحریش بیامد وسه روزه به بصره رسید و خالد حکابت وی وازارقه رابر ای 
عمدالملاك نو شت. 

در اين سال عبدالملك» حجاح‌بن بوسف را برای نبرد با ابن‌ز بیر سوی‌مکه 
فرستاد. چذانکه گفته‌اند سبب اینکه حجاح را فرستاد» نه دی‌گری‌را؛ اين بودکه 
وقتی عبدالملك می‌خحواست سوی شام باز رود» حجاج بن بوسف به نزد وی به پا 
ایستاد و گفت: «ای امیرمومنان به حواب دیدم که عبدالله‌بن زبیر راگرفتم وپوست 
اورا بکندم» مرا سوی اوفرست ونبرد وی را در عهدة من کن» 

پس عبدالملك اورا با سپاهی انبوه از مردم شام فرستاد که برفت تا به‌مکه 
رسید. عبدالملك مکتوبی برای مکیان نوشت که اگر به اطاعت وی آیند در 
امانند. 

عبادین عبدالله‌بن زبیر گوید: وقتی مصعب‌بن زییر کشته شد عبدالملك بسن 
مروان» حجاح‌ین یوسف را برای مقابلةً ابن‌زبیر به مکه فرستاد که در جمادی‌سال 
هفتاد ودوم با دوهزار کس از سپاه شام برون شد» سوی مدینه نرفت؛ از راه عراق 
روان شد ودر طایف فرودآمد و گروهها به عرفةٌ حارج حرم می‌فرستاد» ابن زبیسر 
نیز گروهی می‌فرستاد که آنجا نبرد می کردند و پیوسته سپاه این زبیر هزیمت می‌شد 
وسپاه حجاح باظفر باز می گشت. 
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گوید: پس از آن حجاج به عبدالملك نامه نوشت واجازه خسواست وارد 
حرم شود وابن ز بیر را محاصرد کند و به عبدالملك حبرداد که ایروی ابن زبیر 
کاستی کر فته و بیشتر بارانش پرا کنده شده‌اند وخو است که برای او کمك فرستد. 

گو بد: نامةٌ عبدالملك پیش حجاح آمد که به طارق‌بن‌عمرو نوشت ودستور 
داد با سپاد همراه عویش به حجاج ملحق شود و اوبا پنجهزار کس از باران سود 0 
برفت وبه حجاح پیوست : 

گوید: ورود حجاج به طایف در ماه شعبان سال هفتادودوم بود و چون ماه 
نی قعده در آمد حجاج از طابف حرکت کرد ودر بثر میمون حای گرفت وابن ز بیر 
اسرد و 

گوید: دراین سال. حجاج سالار حج شد که ابن زبیر در محاصره بود. 

گر ید: طارق در اول ذی‌حجه وارد مکه شد؛ بر کعبه طو اف نبرد وسوی‌آن 
نرفت؛» اما محرم بود» سلاح می‌پوشید اما نزديك زنان نمی‌شد وبوی خحوش نمی‌زد 
تا وقتی که عبدالله‌بن زبیر کشته شد. 

گوبد: ابن ز بیر به روز قربان در مکه چند شتر کشت. اما آن سال نه وی و 
ند پارانش حج نکر دند که از و قوف در عر فه باز ماندند. 

بابك گو ید: به سال هفتاد و دوم حج کردم» سوی مه رفتیم واز بالا و اردآن 
شدیم وباران حجاج وطارق را دیدیم که مایین حجون تا بگرمیمون بودند برخانه 
وصفا و هرود طو اف بردیم آنگاد حجاج با کسان حج‌کرد دیدمش که بر ارتفاعات 
عرفه براسبی بود وزره تن وزرد سرداشت سپس از آنجا برفت ودیدمش که راه 
بثرمیمون‌گرفت و برخانه طواف نبرد» بارانش مسلح بودند» عوردنی بسیار به نزد 
آنها دیدم. کارو ان از جانب شام می آمد وحوردنی می آورد: کيك‌وسویق و آرد. و 
پاران حجا ح در رفاد بودند» از بکیشان کیکی خریدم به یکدرم که تا وقتی به جحفه 
بود در صو رت که ما سه نفر بو دیم. 
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مصعب‌بن ثابت به نقل از نافع آزاد شدة بنی اسد که از مطلعان فتنة‌ابن ز ببر 
بودگوید: ابن زبیر شب اول ذی قمدهٌ سال هفتاد و دوم محاصره شد. 

در این سال عبدالملك‌بن مروان به عبدالله‌بن خازم سلمی نامه نوشت واو را 
به پیعت خویش دعوت کرد که خر اسان را برای مدت «فت سال بدودهد. 

علی‌بن محمد گوید: مصعب‌بن زبیر به سال هفتادو دوم کشته شد عبدالله‌بین 
خحازم در ابرشهر با بجیربن ورقای صریمی به جنک بود.عبدالملك‌بن مروان‌همر اه 
سورقبن اشیم نمیری به ابن حازم نوشت که خر اسان به مدت هفت سال از آن تسو 
باشد به‌شرط آنکه با من بیمت کنی. 

گوید: ابن‌خازم به سوره‌گفت: «اگر نبود که نمی‌خواهم میان بنی‌سلیم وبنی 
عامر احتلاف افند ترا می کشتم. این‌نامه را بخور» 

گوید: اما روایت ابوبکر بن‌محمد بن‌واسع چنین است که فرمان عبدالله‌بن 
خازم را سوادذبن عبیدالله نمیری برد» بعضی‌ها نیز گفته‌اند که عبدالملك سنان بسن 
مکمل غنوی را سوی ابن‌خازم فرستاد و بدونوشت که خراسان طعمهةٌ توباشد وابمن 
خازم به سنان‌گفت: « ابوالذبان ترا فرستاده از اینرو که از طایفة غنی هستی و 
می‌دانسته که »ن کسی راکه از قببلهٌ قیس باشد نمی کشم» اما نامه اورا بخور.» 

گوید: عبدالملك به بکیرین وشاح از مردم بنی‌عوف‌بن سعد که به مروبود 
ونایب ابن خازم بود نامه نوشت با فرمان خراسان و وعده داد وامیسدوار کرد و 
بکیر ین وشاح عبدالله‌ین زبیر را خحلع کرد و برای عبدالملك‌بن مروان دعوت کرد 
ومردم مرو دعوت وی را پذیرفتند» ابن خازم خبر یافت وبیم کرد که ابن بکیر با 
مردم مروسوی وی آید ومردم مروبا مردم ایرشهر بر ضد وی فراهم شوند از اینرو 
بجیر را رها کرد وراه مرو گرفت که‌می‌خو است‌به ترمذ به نزد پسرخویش‌رود. بجیر 
اورا تعقیب کرد ودر دهکده‌ای که آنرا به پارسی شاهمیفد می‌گفنند بدو رسید که از 
آنجا تا مروهشت فرسخ بود. 
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گوید: ابن خازم با بجیر برد کرد. 

مك آزاد شده بنی لیث گو بد: در خانه‌ای نز دك تبر دگاه قوم بودم‌چون آفتاب 
بر آمد دوسپاه به جنبش آمدند» به هم خوردن شمشیرها را می‌شنیدم وجون روز بر 
آمد صداها خاموش شد به خودگفتم: «اين به سبب‌بر آمدن روز است» وچون‌نماز 
ظهر بکر دم» یا پیش ازظهر» برون شدم ویکی از مردم بنی‌تمیم به من ر سید که گفتم: 
«جه خبر!» 

گفت: «دشمن خدا ابن خازم کشته شد» همین است»و او را دیدم که‌براستری 
بار شده بود» به ابزارهای مردانگی وی ربسمان وسنگ بسته بودند وبه وسبلةٌآن 
بر استر نگهش داشته بودند.» 

گوید: کس ی که اوراکشته بود ر کیع‌ین عمیره قریعی بود ملقب به اببن 
دورقیه. بحیربن ورقا و عماربن عبدالعزیز جشمی و و کیع به او پرداخته بودند و 
با نیزه زده بودند تا از پای در آمده بود آنگاه و کیع برسینه‌اش نشسته بود واورا 
کشته بود. 

گوید: یکی از ولایتداران به و کیع گفت: «ابن خازم را چگونه کشتی؟» 

گفت: «به برکت نیزه براوغلبه یافتم وچون از پا بیفتاد برسینه‌اش نشستم » 
می‌حواست برخیزد اما نتوانست و گفتم: ای‌خونیهای دویله» - دویله برادر مادری 
و کیع بود که پیش از آذ در جنگهای دیگر کشته شده بود. 

و کیع گوید: به صورت من تف کرد و گفت: «خدایت لعنت کند قو ج مضر 
را به عوض برادرت می کشی که يك بومی بود وبه يك مشت هسته - یا گفت‌شالا- 


نمی‌ارز بد.» 

گوید: هیچکس را ندیدم که در این حال» به هنگام مرگ آب دهانش بیش 
او باشد. 

کوید: این هبیره روزی اد حلسث را نقل کرد و گفت: دبه خدا دلبری اپیج 
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است» 

گوید: هماندم که ابن عازم کشته شد بجیر یکی از بنی غدانه را سوی 
عبدالملك بن مروان فرستاد که کشته شدن اببن خازم را بدو خبر دهد اما سر را 
تقرفتتاو: 

گوید: بکیربن وشاح با مردم مرو بیامد و وقتی رسید که ابن خازم کشته شده 
بود» خواست سر اورا بگیرد امابجیررمانع شد و بکیر اورا با چماقی برد وسر را 
بگرفت وبجیر را به‌بند کرد و بداشت آنگاه بکیر سر را سوی عبدالملك فرستاد و 
بدو نوشت که او ابن خازم را کشته است وچون سر راپیش عبداللك بردند غدانی 
فرستاده بجیر را پیش خواند و گفت: «اين چیست؟» 

گفت: « نمی‌دانم اما وقتی از قوم جدا شدم کشته شده بود» 

در این سال حجاج‌بن بوسف سالار حج شد؛ عامل مدینه طارق آزاد شدة 
عثمان بود» از جانب عبدالملك. عامل کوفه بشربن مروان بود» فقسضای آنجا با 
عبیدالله‌بن عبدالله بود. عامل بصره خالدین عبدالله بود قضای‌آن‌جا با مشام بسن 
هبیره بود. عامل خراسان به گفتةٌ بعضی‌ها عبدالله‌بن حازم سلمی بود و به نت بعضی 
دیگر بکیرین وشاح. 

آنکه گو بد: به سال هفتادو دوم عبدالله‌بن خازم عامل حراسان بود گوید: که 
عبدالله‌بن خازم از پس کشته شدن‌عبد الله‌بن ز بیر کشته‌شد و عبدالملك‌بن مرو ان پس‌از 
کشته شدن ابن‌زبیر به ابن خازم نامه نوشت واورا به اطاعت خویش دعوت کرد 
که خر اسان را ده سال به وی دهد وسر ابن زبیر را برای وی فرستاد و جون سر 
عبدالله بن زبیر را پیش ابن خازم بردند سوگند یادکردکه هرگز از عبدالملك 
اطاعت نکند وطشتی خحواست وسر ابن‌زبیر را سل داد و حنوط مالید و کفن کرد 
و بر اونماز کرد و آنرا به مدینه پیش کسان ابن زبیر فرستاد ونامه را به فرستاده 
خورانید و گفت: «اگر فرستاده نبودی گردنت را می‌زدم» بعضی‌ها نیز گفته‌اند که دو 
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دست ودو بای اورا بر ید و گردنش را برد. 


فصلی که ضمن آن کاننان را 
از آغاز اسلام .باد می کنیم 


در رو ایت هشام وغیر هشام هست که نخستین کس از عربان که به عربی 
نوشت حرب‌بن امیةبن عبد شمس بود و نخستین کسی که به فارسی نوشتب-یور- 
اسب بود که به روز گار ادر بس بود و نخستین کسی که طبقات کاتبان را مررتب کرد 
ومنر اتشان را معین کرد لهراسب بسر کاوغان پسر کیموس بود. 

حکایت کنند که پرویز به دبیر حویش گفت: «سخن چهار گونه است:پرسش 
جیزی» پرسش از چیزی. فرماد چیزی وخبر از چبزی؛ این اساس گفتارهاست که 
اکر پنجمی بر ای آن بجویند نیابند واگر بکی‌از آن بکاهد کامل نباشد. وقتی‌چیزی 
خواستی ملایمت کن» وقتی چیزی پرسیدی توضیح کن» وقتی فرمان دادی قاطع 
گوی وقتی خبردادی دقیق گوی» 

ابوموسی اشعریگوید: نخستین کسی که اءا بعد گفت داود بودءوفصل. 
الخطاب که دای دربارة اویاد کرده همین بود. 

هیمبن عدی کو بد: نخستین کس که اما بعد گفت قس‌بن ساعده ایادی بود. 


نام دبیر آن بیمیر 
صلی الله‌علبهو سلم 


علی‌بن ابی اطالب علیه‌السلام وعشمان‌بن عفان وحی را می‌نوشتند واگر 
حضور نداشتند ابی بن کعب وزیدبن ثابت آنر ا می‌نوشتند. خالدین سعیدین عاص 
و معأو یةبن ابی‌سفیان در حضور وی‌چیزهای‌موردحاجت رامی نو شتند. عبدالله‌بن ار قم 
و علاءبن‌عقبه مطا لب‌مورد نیاز ما بین قو مر امی نوشتند. گاه‌می‌شد که‌عبدالله بن‌ارقم از 
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جانب پیمبر به شاهان می‌نوشت. 

دبیر ابو بکر عنمان‌بود ونیز زیدین تابت و عبدالله‌بن ارقم وعبدالله‌بن حلف 
حزاعی وحنظلبن ربیع . 

دییر عمر بن حطاب زیدین ثابت‌بودندعبدالله‌بن ار قم نیز. عبدالله خر اعی» 
0[ 

دبیر دیوان کوفه ابوجبیره‌ین ضحالك انصاری بود. 

عمر بن خحطاب به دبیر ان وعاملان خحوبش می گفت: «قدرت عمل ابست که 
کار امروز را به فردا میفکنید که ار چنین کنید کارها انسبوه شود و ندانیسد از 
کدام‌يك آغاز کنید و کدام يك را بگیرید.» 

عمر نختین کس بود که در عرب و اسلام دیو انهانهاد. 

دبیر عثمان؛ مروان‌ین حکم‌بود. ءبدالملك دبیر دیو ان‌مدینه بود. وابوجبیرة 
انصاری دبیر دیوان کوفه بود. ابوغطفان‌ین عوف بن سعد » از »سردم بنی دهم‌ان 
نیز دبیروی بود» اهیب وعمر ان که دردو ان غلام وی بودند نیز دییری می کردند. 

سه‌یدین نمران همدانی دبیری علی می‌کسرد پس از آن از جانب ابن زبیر 
قضای کوفه یافت. عبدالله‌بن‌مسعود نیز دبیری وی می کرد. 

گویند: عبدالله‌ین جبیر نیزدبیری وی می کرد. 

عبیدالل‌بن ابی رافع نیز دبیری وی می‌کرد. دربارة نام ابی رافع 
احتلاف هست: گویند که نامش ابرامیم بوده به قولی اسلم بود وبه قولی سنان و به 
فولی عبدالرحمان. 

دبیر نامه‌های معاویه» عبیدالله‌بن اوس غسانی برد. دبیری دیوان خراج وی 
با سر جون‌بن منصور روسی بود» عبدالرحمان‌بن دراج غلامش نیز دبیری او 
می کرد. عبیدالله‌بن نصرین حجاح نیز دبیر بعضی از دیوانهای وی‌بود. 

دبیر معاویه‌بن‌يزید» ریان‌بن مسلم بود دبیر دیوان وی سرجون بود. 
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گویند: ابوالزعیزعه نیز دبیری اومی کرد. 

دبیر عبدالملك‌بن مروان قبیصةین ذویب عزاعی بود که کنیهٌ ابواسحاق 
داشت. دبیر دیوان رسایل وی ابوالزعیزعه بود که غلامش بود. 

دبیر و لید قعقا عبن حالد - يا خلید - عبسی بود. دیسر دیوان خراج وی 
سلیمان‌بن‌سعید خشنی بود. دبیر دیوان خاتم» غلامش شعیب عمانی‌بود. دبیردیو ان 
رسایل غلامش جناح بود. دبیرمستغلات#غلامش نضیع‌بن ذویب بود. 

دیدر ملیمان؛ سلیمان‌بن نعیم <میری بوده 

دبیر مسامه غلامش سمیع بود؛ دیپر دیوان رسایل وی لیث‌بن ابی‌رقیه غلام 
امالحکم دختر ابوسفقیان بود. دبیر دئو آل‌عراج» سلیمان بن‌سعد خحشنی بود» دبیر 
دیوا‌خاتم» نعیم‌بن سلامه وابستةٌ بمنیان بود که از مردع فلسطین‌بود و به قو لی‌دیو ان 
خاتم وی در عهدة رجاءین حبوه بود. 

دبیر یزیدین‌مهلب» مغیرقبن ابی فروه بود. 

دبیر عمر بنءبدالعزیز» لیث‌بن ابی فروه غلام ام الحکم دختر ابوسفیان بود 
ورجاءبن حبوه ۰ اسماعیل‌ین ابی حکیم» غلام زبیر نیز دیبری وی می‌کسرد. دیسر 
دبوان خراح» سلیمان‌بن سعد حشنی بود که صالح‌بن جبیر غسانی وبه قو لی‌غدانی» 
به جای او نشست وعدی‌بن صباح نیز . 

هیثم‌ین عدی گوید: وی از دبیران معتبرعمربن عبدالعزیز بود. 

دبیر یزیدین عبداله‌لك پیش از آنکه خلیفه شود مردی‌بنام یز یدبن‌عبدالله‌بود. 
پس از آن اسامةین یزید سلیحی را به‌دبیری‌گرفت. 

دبیر «شام» سعیدبن و لید کلبی بود که کنية ابومجاشع داشت نصربن سبار 
دیوان حراح جر اسان را عهده داشت. 

از جمله دبیران هشام شعیب‌ین دینار بود که محل کارش رصافه بود. 


مت وس پو تست ان از ی صاخ سوت ما مس مس رت سم تست را مت با سس و مور سا ور سم ات 
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دبیر و لیدبن یزید؛بکیر بن شماخ بود. دیوانرسایل درعهده سالم غلام‌سعید 
ابن‌عبدالملك بود. از جمله دبیران وی عبدالله‌بن ابی‌عمرو و به‌قو لی عبدالاعلی‌بن 
ابی‌عمرو بود. دبیر حضور وی عمروین عتبه بود. 

دبیر یزیدبن و لید عبدالله‌بن اعیم بود» عمرو بن حسارث وابستة بنی‌جسمح 
عهده‌داردیو ان خاتم وی بود.دیوان رسایل رائانت‌بن سلیمان خشنی و به قولید بیع 
ابن عرعره خحشنی در عهده‌داشت. 

عهده دار خراح و دیوان خاتم صغیر» نضر بن عمرو بود که از مردم یمن 
بود. 

دبیر ابراهیم پن ولید ابی ابی‌جمعه بود که عهدد دار دیوان فلسطین نیز بود. 

همه‌مردم فلسطین با ابر اهیم پسر و لید بیعت کردند به‌جز مردم حمص که با 
مرو این محمدجعدی بیعت کردند. 

دببری مروان‌با عبدااحمیدین بحیی ازاد ده علاء بن وهب عامری ومصعب 
ابن‌ربیع خثعمی وزیاد بن‌ابی‌الورد برد. 

عدماد‌ین فیس» غلام خالد قسری عهده‌دار دیوان رسایل وی بود. 

از جمله دبیران مرو ان مخلدین محمدین حارث بود که کنيةً ابوهاشم داشت 
ونیز مصعب‌بن ربیع خشعمی که کنية ابوموسی داشت. 

عبدالحمیدین یحیی در بلاغت مقامی والا داشت. یکی از اشعار نخبهً وی 
به این مضمون است: 

رآنچه باز آمدنی نیست برفت 

«و آنچه رفتتی نیست بیامد 

«در بغا از این جانشین که آمده 

رو دریغا از آن که بود و برفت 


وبر آن می‌گریم واز این می کُریم 


«همانند غمرزده‌ای مصیت دیده 

« که از غم‌عیبی که برفته می گربد 

«و از غم عیبی که آمده می کر بد 

«و از اشك ریختن در خاطر و ازدیده 

«باز نمی‌ماند 

«ضلالتهای مستی وجوانی برفت 

«وناتوانی از باطل» تقوی را پس آورد.» 

دبیر ابوالعباس. خالدین برمكك بود ابوالعباس دختر عویش ربطه را به 
خحالد بن‌برمك سیرده بود و زد وی ام خحالد دختر بزید» وی را از شیر دختر خالد 
به نام ام بحیی شیر داد . ام سلمه زن ابوالعیاس نیز ام یحیی دختر خالد را از شیر 
دخترش ربطه شیر داد. 

دیوان رسائل در عهدة صالح‌بن هیثم غلام ریطه دختر ابوالعباس بود. 

دبیر ابو جعفر منصور؛ عبدالملك‌ین حمید آزاد شدة حاتم‌بن نعمان باهلی بود 
که از مردم حراسان بود. هاشم‌ین سعید جعفی وعبدالاعلی‌بن ابی‌طلحه‌تمیمی‌دبیری 
وی را در و اسط به عهده داشتند. 

گویند که: سلیمان‌بن مخلد نیز دبیری ابو جعفرمی کرد. 

از جمله گفته‌ها که‌ابو جعفر منصو ربدان تمثل‌می کرد شعری‌بود به این‌مضمون: 

«وقتی مدتی دراز نیازی به حاطر باشد 

«هیچ‌چیز مانند تصمیم قاطع 

«علاح آن نتو اند کرد.» 

دبیع نیز دبیری وی می کرد» و نیز عمارة بن‌حمزه که از مر دان معتبر بود. 
از حمله گفته‌های وی شعری است به این مضمون: 


«از روز کاری که در آن 
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«با سلامت قریتی شکایت میار 

«که توانگری به سلامت تن است 

«جنان پندار که پیشوا شدی 

«مگر با بیماری از رفاه دنیا 

«سود توانی برد!» 

وی به شعر غلام بنی‌حسحاس تمثل می کرد به این مضمون: 

«زاری مکن که روز کار به يك حال نماند 

«وباران ومو تلفان را پراکنده کند.» 

دبیرمهدی» ابو عبیدالله بود؛ ابان بن صدقه دیوان رسایل وی را به عهده 
داشت. محمدین حمید کاتب عهده‌دار دیوان سپاه بود. یهقوب بن داود را نیز به 
وزارت و کار خویش گماشته بود. وی را شعری هست به این مضمود: 

«شگفتا از د گر گو نی کارها 

«که خواه و ناخواه رخ می‌دهد 

«مردان بازيچة روز کارند 

«که حوادث روز کار پبوسته است.» 

پسر وی عبدالله‌بن بءقوب شعری دارد به این مضمون (وی را دوپسر بود 
به نام محمد ویعقوب که هردوان شاعران شیرین سخن بودند) گو ید: 

«تندخویی وعشق مراء پیری‌ببرد 

«ودیدگانم را اشگکآلوده کرد 

«کوشیدم مکر اورا از اطر ببرم 

واما میسر نشد 

«جیزی را که روز کار رنگگ زده بود 

«رنک کردم اما رنگ من دوام ثیافت 
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«که رنگ روزگار با دوام بود 

«باد جو انی دراز مدت به یر 

«که به سالهای گذشته از آن جدا شدم 
«وروزهای همدمی آن 

«رهمانند خو ابها بود.» 

بعقوب‌بن داود ثیز شعری دارد به این مضمون: 
«دنیا را سه طلاقه کن 

«وهمسری جز آن‌بجوی 

« که دنیا همسری است بد 

« که هر که با وی در آمیزد 

«اهمیت ندهد» 


مهدی از پس یعقوب‌بن داود» فیض‌بن ابی‌صالح را به وزارت کُرفت. وی 


مردی بخشنده بو د. 


مس 


کفت: «خحر دمءدانه تر از همه گفتار طر فةبن ع.ل است که 5و بد: 


دبیر هادی» عبیداللهبن زباد بن ابی لیلی بود و نیز محمد بن حمیل . 
روزی مهدی. ابوعبیدالله را از اشعار عرب پرسید که آذرا طبقه بندی کرد و 


و کور ممسك بخیل را 

«با گور تباهکار کمشده در ملاهی 
«ممانند می‌بینم 

«دوتودة خال می‌بینی که بر آن 

«پاد »ای سنگ نهاده‌اند 

(می‌بینم که مرک کر یمان را برمی گزیند 
«و نخبةً مال‌سختگیر بد کاررا می‌ر باید 
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«ز ند گی راگنجی می‌بینم که هرشضب 

«چیزی از آن می کاهد 

«وهرچه راکه ایام وروز گار بکاهد 

«عاقبت نابود شود 

«به‌دینم قسم که مرک کسی را وانمی گذارد 
رجونان ربسمانی است دراز 

«که نهایت آن راگرفته‌اند.» 

وشعر دیکر اوبه این مضمون: 

«هر کداهمان به دیگری توانست پرداعت 

«ا گر چیزی که از دست رفت باز می‌گشت 
«هرچه با چیز دیگری باشد 

«روز کار که کارش براکنده کر دنست 

«آنرا پرا کنده می کند» 

وهم گفتار لبید که شعری است بدین مضمون: 
«چرا نمی‌پرسید که هدف مرد چیست؟ 

«با مرک است که در آید» با ضلالت است وبطالت 
«بدانید که همه چیز جز خدا بیهوده است 
«وهرنعمتی به ناچار زوال می‌پدیرد 

«کسان نمی‌دانند که تقدیر کارشان جیست 

«هر که‌صاحب خرد است به خحدا راغب است» 

و گفتار ثابغةٌ جعدی که شعری است بدین مضمون: 
«روز گاری دراز با جوانی وجوانان 

«سرو کار داشته‌ام 
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«و حادثه‌ها دیده‌ام که 

«پیشانی‌ها را پیر ی کند 

«یاران» فقط هم شتا نند 

رو خحاندان فقعط جایست که آنجا روند 

«مگر ندانی که من به بلیةٌ جنک افتادم 

«وا کنون» جیزی از آن 

رنه از آن تست نه از آن من.» 

و گفتار مدبةبن خشرم که شعری است به این مضمون: 

«وقتی روز کار حرسندی آرد 

«چندان خرسند نمی‌شوم 

«واز حوادت‌گو نه‌گون روز کار 

«زاری نمی کنم 

«اگر شر مرا رها کند از پی آن نمی‌روم 

«اما اگر ناچار شوم 

«از شر روی بر نمی گردانم 

«کسان روز کار را جنان که باید نشناخته‌اند 

«وروز گار از آنچه خوش ندارند چشم نمی‌پوشد 

«که‌روز گار ازخاندان» ومال کسان 

«نصیبی دارد 

رهمانند قصاب که گوشت را پاره باره می کند.» 

وچون گفتار زیادةبن زید که شعریست به‌این‌مضمون که عبدالملك‌بن مروان 
پیوسته بدان تمئل می‌جست گو بد: 


«از بس‌حدایی آه‌یه را بیاد آور د 
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«واز بس بسیار نالیدن و گریستن 

«از گمرهی باز آمد 

«کسی که زمانه را تجربه کرده باشد 

«واز تغییرات آن بیم نکند 

و«حردمند نیست 

«مگر روز گار وروزها چنانکه می‌بینی 
«به‌جز حسارت ومال و جداییبار 

«چیزی هست؟ 

«هرچه آمد نیست؛» بدان نزديك می‌شوی 
«اما آنچه رفتنی است پیوسته دور می‌شود 
و آنچه در کار آمدن است» دور نیست 

«ود لخوشیهای‌رفته نزديك نیست» 

و گفتار ابن مقبل که شعری است بدین مضمون 
«وقتی تغيبر جوانی را بدید زاری کرد 
«بیری از همه تغییرها زشت‌تر است 
«مردم به ز ندگانی راغبند اما 

«چنان می‌بینم 

«که عمر دراز تباهی عقل می‌فز اید 

«اگر به ذخیره نیازمند باشی 

«ذخیر ه‌ای نخو اهی بافت 

رکه بااعمال نيك همانند باشد» 

وزارت مهدی با بحبی‌بن خالد بود. 
وزارت رشید پسر مهدی با جعفر بن بحبي‌بن خالد بود. 


جلد هشتم ۳۹92۱ 


از جمله سخنان دلنشین جعفر ابن است که‌گوید. «حط نشان حکمت است 
که به وسبلةً آن‌تازه‌های حکدت را هر تب کنند و برا کنده های آنرا به نظام آر ند.» 

ثمامه گوید: به جعفر ین یحیی گفتم: «بیان رسا چیست؟» 

گفت: «اينکه کلمه» معنی را برساند وسقصود ترا روشن کند به دور از 
اشتر ال و بی‌حاجت به تامل و تفکر» 

اصمعی گوید: یحیی‌بن خالد را شنیدم که مسی‌گفت: «دنیا دست به دسست 
می‌رود» مال عاریت است؛ اسلاف ما سر مشق مایند وما عبرت آیند گانیم» 

بقيةٌ دبیر ان‌خلیفکان‌بنی‌عباس را هنگام سخن از دولت عباسی باد می کنسیم 
ان‌شاءالله تعالی. 

آنگاه سال‌هفتاد وسوم در آمد. 


سحی از حوادت میم 
سال هفتادوسوم 


از حمله حوادث این سال کشته شدن عبدالله‌ین ز بیر بود. 


سخن از کبفت کشته شدن 
عسدالله‌ین ز بیر 


عبیدالله‌بن قبطیه گوید: جنک میان ابن زبیر وحجاج در دل مکه ششماه و 
هفده روز دو ام داشت. 

نافع آز اد شد؟ّ بنی اسد که از مطلعان فتنهٌ ابن‌زبیر بودگوید: ابن زبیر روز 
اول ذی قعده سال هفتادو دوم محاصره شد وحجاح هشت ماه وهفده زوز وی رادر 
محاصره داشت. 


بوسف‌بن مامك‌گوید: منجنیق را دیدم که به کار بود و آسمان بغرید وبسرق 
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زده صدای رعد وبرق از صدای سنکها بیشتر شد و آنرا پوشانید مردم شام از اين 
متوحش شدند ودست بداشتند» حجاج دامن قبای خویش را بلند کرد وزير کمر بند 
نعود محکم کرد وسنگ منجنیق را برداشت ودر آن نهاد و گفت: «پرتات کنید» و 
خود وی با آنها در پرتاب سنکگ شر کت کرد. 

گوید: صبحگاهان صاعقه‌ها پیاپی آمد و دوازده کس از ياران وی را بکشت 
ومردم شام شکسته شدند. 

حجاج کفت: «ای مردم شام از این شگفتی نکنید» من فرزند تهامه‌ام این 
صاعقةٌ تهامه است؛ اینك نز ديك فتحیم» خوشدل باشید که آنچه به شمامی‌رسد به آن 
قوم نیز خو اهد رسید.» 

فردا نیز صاعقه شد و کسانی از باران ابن زبیر آسیب دیدند» حجاج گفت: 
«مکر نمی‌بینید که آنها نیز آسیب می‌بینند وشمسا فرین اطاعستید و آنها به لاف 
اطاعت.» 

گوید: جنک میان ابنز بیر وحجاح ادامه داشت تا به نزديك کشته شدن وی 
که پاران ابن زبیر پرا کنده شدند و بیشتر مردم مکه پیش حسجاج رفتند و امان 
زافتند, 

منذر بن جهم اسدی‌گوید : زبیر را روزی که کشته می‌شد دیدم که پارانش 
پراکنده شده بودند وهمر اهانش به وضعی حیرت آور اورا رها کرده بودند و پیش 
حجاح می‌رفتند چنانکه نزديك ده‌هزار کس پیش وی‌رفتند. 

گو بند: از جمله‌کسانی که ابن‌زبیر را رها کردندو پیش حجاج رفتند دو 
پسرش حمزه و حبیب‌بودند که برای عویش امان‌گرفتند. 

پس»ابنز برر پیش‌مادر خویش اسماء رفت. 

مخرمةبن سلیمان والبی‌ گوید: وقتی ابن ز بیر دید که کسان اورا رها کرده‌اند 
پیش مادر خویش رفت و گفت: «مادرجان کسان» حتی‌دو پسرم وخاندانم مرا رها 
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کرده‌اند و اندك کسانی با من مانده‌اند که مدت کمی دفا ع ومقاومت تو انند کرد؛‌اين 
قوم آنچه را از دنیا بخواهم به من می‌دهند» ری توچیست؟ 

گفت: « به خداء توبهتر از کار خودت خبر داری» اکُر می‌دانی که برحقی 
وسوی حق دعوت می‌کنی درکار حق بکوش که باران تودر این راه کشته شده‌اند 
ومگذار که‌پسر کان بنی‌امیه‌گردن ترا بازیچه کنند» اگر دنیا می‌خو استه‌ای بند بدی 
هستی که خو بشتن را به هلا کت داده‌ای و بارانت را که همراه تو کشته شده‌اند به 
هلا کت کشانیده‌ای. اگرگویی برحق بودم وچون یارانم سستی کردند ناتوان شدم؛ 
این کار آزاد گان ومردم دیندار نیست» مکر در دنیا چه مدت میمانی؟ کشته شدن‌بهتر 
است» 

گوید: ابن زبیر نزديك رفت و سرمادر خویش را بوسید و گفست: و«به خدا 
رای من نیز همین است وتا کنون نیز بدان دعوت می کرده‌ام به دنیا نبرداخسته‌ام و 
زندگی دنیا را دوست نداشته‌ام» از اینرو قیام کرده‌ام که دیده‌ام محرمات را حلال 
پنداشته‌اند و به حشم آمده‌ام می‌خو استم رأی ترا بدانم که بصیسرت مرا افزودی» 
مادرجان ببین من امروز کشته می‌شوم» غم بسیار مخوروبه فرمان حدای تسلیم باش 
که پسرت از روی عمد مرتکب منکری نشده وبه کار زشت دست نیازبده وازحکم 
حدای منحرف نشده ودر کار امان خیانت نیاورده وبا مسلمانی‌با هم پیمسانی ستسم 
نکر ده» هر گز از ستم عاملانم خبری نیافته‌ام که بدان رضایت داده باشم بلکه‌بدان 
معتر ض‌شده ام. هیچ چیز به نزدمن از رضای خدایم برتر بوده» خحدایا این را به 
تمجید خودم نمی گویم» تواز کار من و اقفتری اين را به تسلیت مادرم می گو یم که 
خاطرش از غم من بیاساید.» 

مادرش گفت: «از خدا امیددارم که اگر پیش از من برفتی چنانکه باید از تو 
تسلای خاطریابم واکر پیشتر از تورفتم خاطرم آرام باشد» برو ببینم سر انجام کارت 
چه می‌شود» _... . 
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گفت: «مادرجان خدایت پاداش خیر دهاد » پیش از مر گ و پس از مرگ از 
دعا دربارهٌ من فرو گذار مکن» 

گفت: «هرگز ازدعای تووانمی‌مانم که هر که در راه باطل کشته شده باشد 
تودر راه حق کشته می‌شوی» آنگاه‌گفت: «خدایا براین شب ز نده‌داریهای طولانی‌و 
ابن زاری وتشنگی در گر مای مدینه ومکه و نیکیها که با پدرش وبا من کرد رحمست 
آور» خدایا وی را تسلیم فرمسان تومی کنم و به فضای تو رضا می‌دهم در مسورد 
عبدالله مرا ثوات شاکران وصابران ده» 

مصعب‌بن ابت‌گوید: پس از آن بیشتر از ده روز و به قولی پنج روز زنده 
نمود. 

یعقوب‌بن عبدالله به نقل از عمویش‌گوید: ابن زبیر با زره تن و زره سر 
پیش مادرش رفت و باستاد و سلام گفت. آنگاه نز ديك شد ودست او را بگرفت و 

اسما گفت: « این‌ودا ع است دور مباش» 

ابن ز بیر گفت: «به و دا ع آمده‌ام که پندارم این آخرین روز دنیاست که برمن 
می‌گذرد. مادرجان بداناگر من کشته شدم گوشتی هستم که هرچه با من بکنندز یانم 
نمی‌رسانلب» 

اسما گفت: « پسر کم راست گفتی» مطابق بصیرت خویش کار کن و تسلیم‌ابن 
ابی‌عفیل مشو: پیش‌بیا تا با توو دا ع کنم.» 

گوید: پس عبدالله به اونزديك شد که وی را ببوسید وبه بر کشید وجون‌به 
زره دست زد گفت: «اين رفتار کسی نیست که مانند توبه طرف مرک می‌رود.» 

گفت: «اين زره را پوشیده‌ام که ترادل بدهم.» 

گفت: «این به من دل نمی‌دهد» 

گوید: پس زره را بیرون آورد» آنگاه آستین های خود را بالا زد و پاییسن 
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پیراهن خود را بالا زد» يك‌جبة‌حریرزیر پیر اهن‌پوشیده بود که پایین آفرا زیر کمر بند 
جا داد. مادرش می گفت: «لباست را جمع کن» 

گوید: آنگاه ابن‌زبیر برفت وشعری می‌خواند به ابن‌مضمون: 

«من وقتی که روز خویش را می‌شناسم 

«(صبوری می کنم 

« که بعضی‌ها روز را می‌شناسند 

راما سس منکر آن می‌شو ند.» 

گو بد: پیرزن سخن اورا شنید و گفت: «به حدا صبوری می کنی ان شاءالله 
که پدارت ابو بکر بود وزبیر ومادرت‌صفیه دختر عبدالمطلب.» 

وربن یزید به نقل از پیری از مردم حمص که در جنکك ابن زبیر با مسردم 
شام حضور داشته بود گوید: «روزسه شنبه اورا دیدم» ما مردم حمص‌پانصد؛ پانصد 
ازدری که خحاص ما بود و کسی جز ما از آن و ارد نمی‌شد» سوی اومی‌رفتيم و او به 
تنهابی به دنبال ما می آمد که ازمقابل وی هزیمت شده بودیم هر گز رجس وی را 
فراموش نمی کنم که مضمون آن چنین بود: 

«وقتی روز خود را بشناسم 

«صبوری می کنم 

« که آزاده روزهای خویش را می‌شناسد 

«بعضی‌ها آنر | می‌شناسند 

«اما سیس منکر آن می‌شو ند.» 

ومن می‌ گفتم به حداآزاده وشر افتمند تویی 

گوید: دیدمش که در ابطح ایستاده بود و کسی به او نزديك نمی‌شد چندان 
که پنداشتم کشته نخواهد شد. 

نافع آزایشیفینی اسد گ.. یز سه شنبه درها را دبدم که از مر دم‌شسامه 
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سس نت تس سس سس ورس وی سور و سا وا سرا ان سوت وت ورس 


پربود. باران ابن‌زبیر محلهای کشيك را تسلیم کرده بودند و فوم‌بر آنها فزو نی گرفته 
بودند وبرهر درگرومی از مردم يك شهر را نهاده بودند بابك سالار. دری که 
مقابل در کعبه است از آن مردم حمص بود. در بنی‌شیبه از آن مردم دمشق بود. در 
صفا از آن مردم اردن بود. در بنی جمح از آن مردم فلسطین بود. در بنی سهم از 
آن مردم قنسرین بود. 

گوید: حجاج »طارق بن عمروما بين ناحیةٌ ابطح ومروه بودند. این زییر 
یکبار از این سوی حمله می‌برد و باردیگراز آن سوی؛ گفتی‌شیری بود که دربیشه‌ای 
بود و کسان به اونزديك نمی‌شدند. به دنبال قوم که بر در بودندمی‌دوید و بیرونشان 
می کرد ومی گفت: 

«وقتی روز حود رابشناسم...» تا اخر 

آنگاه بانگ می‌زد: «ای ابوصفوان چه فتحی می‌شد اگر مرد داشست ار 
هماوردم یکی بود از عهده اوبر می آمدم.» 

عبدالله صفو ان گفت: «بله به حد| واگر هزار بوده 

نافع آزاد شده بنی اسد کو بد: صبحگاه روز سه ششضه هفدهم جمادی‌الاول 
سال هفتادوسوم حجاح درها راگرفته بود؛ ابن زبیر همه شب نماز می کرده بود» 
آنگاه به حمابل شمشیر حویش تکیه داد و جرتی زد باسییده دم بی‌دار شد و 
گفت: «ای سعد اذان بگوی» و او به نزد مقام اذان گفت» ابن زبیر وضو کرد ودو 
رکعت صبحگاه رابکرد آنگاه پیش آمد. موذن اقامةٌ نماز گفت واوبایاران‌حویش 
نماز کرد و سور ن و القلم را کله به کلمه خواند آنگاه سلام نماز بگفت و به پا 
حعاست وحمد خحداگفت و ثنای او کرد آنگاه گفت: «جهره‌های حود را بگشایید که 
بنگرم» که آنها زره‌های سروعمامه‌داشتند» پس چهره‌های خویش راگشودند» وابن 
ز بیر گفت: «ای خاندان زبیر اگر از سر رضا با من همدلی کرده‌اید ما خاندانی از 


عر بان بوده‌ایم که در راه ود | <اد نه دیده‌ايم اما ذلت ندیده‌ایم ایا سعد » ای 
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خاندان زبیرء از تصادم شمشیرها بیم مدارید که من در هرجنگی بوده‌ام زحمدار 
از میان کشتگان بر خاسته‌ام وعلاج زخمها از زخم خسوردن رنسح آورتر نسوده» 
شمشیرهای خود را چنان محافظت کنید که چهرة خویش را محافظت‌می کنید» کس 
را ندیده‌ام که شمشیر خود را شکسته باشد اما جان خویش را محفوظ داشته‌باشد» 
کسی که سلاح خحوبش را از دست بدهد » همانند زد بی دفا ع است. از بسرق 
شمشیر ها چشم بدارید» هر کدامتان به مقابل حو یش‌بردازد. به پرسش از من‌مشغول. 
مشوید ومگویید: «عبدالله‌بن زبیر کجاست؟» ه رکه از من می‌پرسد من در گسروه 
نخستینم. وشعری به‌این مضمون‌خو اند: 

«من کسی نیستم که زندگی را 

«نه ناسزایی بخرم 

«یا از بیم مرک 

«بر نردبانی بالاروم.» 

آنگاه گفت: «به بر کت خحدای حمله کنیده خحود اوبه حریفاد حمله برد و 
آنها را تا حجون عقب راند» آجری به طرف اوانداختند که به صورتش حورد و 
بلرزید» صورتش خونین شد وچون‌گرمای خون را که برچهره وریش وی‌رو ان‌بود 
احساس کرد شعری خواند به این مضمون: 

«ما از پشت زخم نمی‌خوریم 

«ولی خون‌بر قدمهای ما می‌ریزد» 

وبر سر اوریختند. 

گوید: يك کنیز دیوانه داشتیم که بانگ زد: «وای امیرم‌منانم» 

گوید: وی را دیده بود که افتاده بود وبه کسان نشانش داده بودکه اورا 
کشته بودند. جامه‌حریر به‌تن‌داشت. خبر به حجاج رسید که سجده کرد و برفت و 
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با طارق بن عمرو برسر وی باستاد. طارق کفت: « زنان مرد تر از این نزاده‌اند.» 

حجاج گفت: «مدح کسی می کنی که خلاف اطاعت امیرمومنان کرد؟» 

گفت: « آری» واز همین رومعدور خواهیم بوده اگر چنین نبود عدری 
نداشتیم که‌از هفت ماه پیش وی را محاصره کرده‌ایم و نه حندق داشته نه حصار و 
نه حفاظ اما هر وقت. مقابله کرده‌ایم چندانکه آسیب دیده آسیب رسانیده و بلکه 
بیستو ۰ 

گوید: سخن آنها به عبدالماك رسید و گفتهٌ طارق را تأیید کرد. 

اپوالحسن به نفل از راوی دیگر گوید: «گویی ابن زبیر دا می‌بینم که غلام 
سیاهی را کشت با شمشیر پاشنةً او را بریده بود و در اثنای حسلهً عویش بر او 
می‌گذشت ومی گفت: «ای پسر حام صبور باش که عزیزان را در این گونه جاها 
صبوری باید ۰» 

عبدالله‌بن ابی بکر گوید: حجاج سر ابن زبیر وعبدالله‌بن صفوان وعمارة 
ابن‌عمرو را به مدینه فرستاد که آنجا نصب کردند سپس پیش عبدالملك بن مروان 
بردند. 

گوید: پس از آن حجاج وارد مکه شد وهمه قرشیانی که آنجا بودند به‌بیعت 
عبدالملك‌بن مر وان در آمدند . 

ابوجعفر گوید: در ابن سال. عبدالملك طارق» آزاد شدة عثمان را ولایتدار 
مدینه کرد که پنج ماه ولایتداری کرد 

به کته و اقدی در این سال بشربن مروان بمرد» اما به‌گفتة دیگر وفات 
وی به سال هفتادوچهارم بود. 

درهمین سالء جنانکه گفته‌اند» عبدا لملك‌بن مرو ان عمربن عبیدالله‌بن معمر را 
برای جنک با ابو فديك فرستاد و بدو گفت که از مردم دوشهر هر که را می‌خواهد با 


حود بمرد» وی سوی کوفه آمد و »ردم آنجا را راهی کرد که دد هزار کس با وی 
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حر کت کردند. آنگاه به بصره آمد ومردم آنجا را نیز راهی کرد که ده هزار کس نیز 
از آنجا با وی حر کت کردند که روزیها ومقرری‌هایشان را بیاورد و به آنها داد. 

آنگاه با جمع حرکت کرد مردم کوفه را به پهلوی راست نهاد و محمد بن 
موسی‌بن طلحه را سالارشان کرد. مردم بصره را نیز برپهلوی‌چپ نهاد وبرادرزادة 
حویش عمربن موسی را سالارشان کرد. سواران خحویش را در قلب نهاد؛ برفتند 
تا به‌بحرین رسیدند» عمرو بن‌عبیدالله یاران عویش را به‌صف کرد و پیاد گاننرا پیش 
روی نهاد که نیزه به‌ددت داشتند و آنرابه‌زمین زده بودند وحویشتن را به اسبان 
مستور کرده بودند 

گو بد: ابوفديك ویارانش یکباره هجوم آوردند وپسهلوی چپ عمروبسن 
عبیدالله را عقب زدند که فر اری شدند به‌جز مغیرةین مهلب و معن‌بن‌مغیره ومجاعة 
ابن‌عبدا لرحمان ویکه سواران قومبه صف کوفیان پیوستند که استوار مانددبود» 
عمروبن موسی زخمدار شد وبا زخمهای بسیار مبان کشتگان افتاده‌بود و چودامردم 
بصره دیدند که مردم کوفه هزیمت نشده‌اند همدیگر را ملامت کردند وباز آمدند و 
به نبرد پرداختند» اما سالار نداشتند» به عمروبن موسی گذشتند که زخمدار بود ‏ 
اورا برداشتند و وارد اردو گاه خوارج شدند که کاه بسیار آنجا بود و آنرا آتش 
زدند وباد برضد آنها وزیدن گرفت» مر دم کوفه و بصره حمله بردند و اردو کاهشان 
را به غازت دادند وابوفديك راکشتند وخوار ج را محاصره کردند که‌به حکم تسلیم 
شدند وچنانکه گفته‌اند عمروبن عبیدالله در حدود ششهزار کس از آ نهارابکشت و 
هشتصد اسیر گُرفت. کنیز امیةبن عبدالله را که از ابوفديك آبستن بود بکرفتسند و 
سوی بصره باز گشتند. 

در این سال. عبدالملاك » خالدین عبدالله را از بسصره معزول کرد و بر ادر 
عویش بشربن مروان را بر آنجا کماشت که ولایتداری بصره و کوفه از آن وی‌شد. 


وقتی هردو ولایت از آن بشر شد سوی بصره آمد وعمروین حریث را در کوفه‌نایب 
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خویش کرد. 

در این سال محمدین مرو ان غز ای نابستانی کرد و رومیان را هزیمت کرد. 
گویند : جنگ عشمان بن ولید با رومیان در ارمینیه نیز در همین سال بود. عثمان با 
چهار هزار کس بود و رومیان شصت هزار کس بودندکه عثمان هزیمتشان کرد و 
بسیار کس از آنها بکشت. 

در این سال کار حج با حجاج‌بن یوسف بود که عامل مکه ویمن ویمامه‌بود. 
عامل کو فه و بصره به کَفتةٌ و اقدی بشربن مروان بوده به کفتَهةٌ دیگری بشر عامل کوفه 
بود وعامل بصره خالدبن عبدالله‌بود. قضای کوفه با شریح‌بن حارث بود. فضای 
بصره با هشام‌بن هبیره بود. عامل خراسان بکیرین وشاح بود. 

پس از آن سال هفتادو جهارم در آمد. 


سخن از حو ادت مهم 
سال هفتادو چهارم 

از جمله حوادث سال این بود که عبدالملك طارق‌بین عمرو را از مدبنه 
برداشت وحجاح‌بن یوسف را عامل آنجا کرد که چنانکه گو یند به مدینه آمد و یکماه 
آنجا ببود سیس به فقصد عمره-برود‌شد. 

در همین سال چنانکه‌گویند حجاج‌بن بوسف بنای کعبه‌را که اینز بیرساخته 
بود ویر ان کرد. هنگامی که ابن زبیر خانه را بنا می کرد حجر را در آن انداعت و 
برای خحانه دو در نهاد. 

در این سال» حجاج خانه را به ترتیب اول برد. 

آنگاه در ماه صفر به مدینه آمد وسه ماه آنجا بو د که مردم مدینه را تحقیر 
کرد وبا آنها سخت گرفت ودر محل بنی‌سلمه مسجدی بساعت که بدوانتساب دارد 
و با یاران پیمبر صلی‌الله‌علیه وسلم رفتاری سبك داشت ومهر به گردنهایشان نهاد. 


تس وی و او و و و سوت چم 


از اسحای‌ین یز دد روایت کرده‌اند که وی انس‌بن مالك را دیده بود که مهر 
به گردن داشت که حجاج می‌خواسته بود اورا بدین وسیله‌ز بون کند. 

ابوعون گو ید: حجاج را دیدم که کس پیش سهل‌بن سعد فرستاد واورا پیش 
حواند و گفت: «حرا امیر مو‌منان» عممان را باری نکردی؟» 

گفت: «یاری کردم» 

گفت: «درو غ می کو بی» وبکفت تا مهر سر بی به گردن وی‌نهادند. 

به َفتة واقدی در همین سال. عبدالملك ابو ادر بس خولانی را به قضاوت 

در همین سال به کُفتة بعضی‌ها بشر بن مروان از کوفه به‌بصره آمد و ولایتدار 
آئجا شد. 


در همین سال مهلب از جانب عبدالملك عهده‌دار جنگ از ارقه شد. 


سخن از کادمهلب 
و کار خو ازج 


وفتی بشر به بصره آمد» چنانکه در روابت ابو اسحاق آمده عبدالملك بدو 
نوشت: 

راما بعد مهلب را با مردم شهرش سوی ازارقه فرست سران و 

«یکه سواران ومردم مجرب و معتبر شهسر را بر گزیند که آنها را بهضر 
«می‌شناسد. کار جنکگرا به نظر وی و اگذار که من به تجربه وئیکخواهی 

«وی دربارة مسلمانان اعتماد دارم» از مردم کوفه نیز گروهی انبوه‌بفرست 

«ویکی از مردم شناخته ومعتبر و والامقام وسرسخت را که به دلسیری و 

«جنکك آزمودگی شهره باشد» سالارشان کن . مردم دو شهر را سوی 

«خو ار ح فرست که هر کجا رفتند به دنبالشان بروند تا دا ابودشان 


۳2۲ تر جمه‌تاد یخ‌طبری 


«کند وریشه آنها را بر آرد وسلام بررتوباد.» 

بشرء مهلب را پیش‌خو اند ونامه را بدوداد که بخواند وبدو کفت هرچه را 
می‌خو اهد بر گزیند واو جدیع بن‌سعید ازذی را که دایی پسرش یزید بود بگفت تا 
به دیوانآید و کسان را برگزیند» برای بشر ناگوار بودکه امارت مهلب از جانب 
عبدالملك آمده بود و نمی‌توانست کسی جز اورا بفرستد و کينة او را به دل‌گرفت 
گفتی عطابی نسبت به بشر کرده بود. آنگاه بشر» عبدالرحمان بن مخنف را پیش 
خواند و اورا به نزد مردم کوفه فرستاد ودستور داد که سواران وسران مردم دلیر و 
معتبرشان را بر گزیند. 

عبدا لرحمان‌بن مخنف‌گوید: بشربن مروان مرا پیش خواندو گفت: «منزلت 
وبرتری خویش را به نزد من می‌دانی» می‌خواستم ترا سالار این سپاه کنم که‌لیاقت 
و کفات و اعتبار ودلیری ترا دانسته‌ام» مطابق انتظاری که از تودارم عمل کن. این 
فلان و فلان را بنکر( ناسزای مهلب می گفت) و اطاعت وی مکن و رأی وی را 
مپذیر ودر کارش کاستی اور و کرتاهی کن» 

کو ید: درباره سیاه و نبرد دشمن و نظر در کار مسلمانان چیزی با من نگفت» 
مرا برضد پسر عمویم تحريك می کرد گویی بی‌خرد بودم یا کودكك خصال ون‌ادان 
که از پیری به مقام و وضع من انتظاری که این جوان از من داشت نمی‌شد داشت 
که سن من از این مر حله گذشته بود. 

گو بد: وچون دید که من در پاسخ وی رغبتی نشان ندادم گفت: «جه اندیشه 
داری!» 

گفتی «حدایت قرین صلاح بدارد مکر جز اجرای دستور تودربارةآنسچه 
بخو اهم یا نخو اهم کاری توانم کرد.» 

گفت: «برو که توفیق یابی.» 

گوید: پس با وی ودا ع گفتم و از پیش اودر آمدم. 


ی ۰(((۰‌۰۰(((۰۰۰«(ف(۰۹۰‌۰‌۱۰۹(۰(۰(۰٩۹‌۰(۰۹۰٩۰۵۰٩(۱(أ٩أة0(‌(۵‌ط‏ نج مج ججس« ۳0۳[ 


جلد هشتم ۳۰2۱۳ 


آ نگاه مهلب با مردم بصره برود شد وبه رامهر عز جای گرفت و با حسوارح 
مقابل شد وخندق زد. عبدالرحمان‌بن مخنف با مردم کوفه بیامد. بشربن جرير سالار 
کروه شهر بان کو فه بود. محمدین عبذالرحمان سالار ءردم تمیم و همدان بود. 
اسحاق‌بن محمدین اشعث سالار کنده ور بیعه بودء زحربن قیس سالارمذحج و اسد 
بود. 

عبدالرحمان در رامهرمز در يك میلی با يك میل ونیمی مهلب جای گرفت 
که دو اردوهمدیگر را می‌دیدند وده روز نگذشت که خبر مرک بشر بن مروان‌رسید 
که در بصره رخ داده بود و بسیار کس از مردم بصره و کوفه باز کشتند. بشرءخالد 
ابن‌عبدالله را جانشین خویش کرده بود» جانشین وی در کوفه عمروبن حریث بود 
از مردم کوفه زحربن قیس واسحاق‌بن محمدین اشعث و محمد بن عبدالرحمان 
باز گشته بودند. عبدالرحمان بن مخنف پسر خویش جعفر را از پی آنها فرستاد 
که اسحاق ومحمد را پس آورد اما به زحرین قیس دست نیافت. آندو را دو روز 
بداشت آنگاه از آنها تعهد کرفت که باز نگردند اما بك روز بماندند و با گشتند و 
راهی دیکر گرفتند. از پی آنها آمدند اما به ابشان نرسیدند و آنها در اهواز به 
زحرین قیس رسیدند وبسیار کس از آنها که آهنگک بصره داشتند آنجا فراهم آمده 
بودند. 

حالدبن عبدالله خبر یافت ونامه‌ای به مردم نوشت ویکی را فرستاد که بسه 
چهرة مردم بزند و آنها را پس برد. نامةٌ وی را غلامش آورد وبرای مردم که به 
دور وی فراهم آمده بودند خواند که چنین بود: 

«به نام عدای رحمان رحیم 
«از خالدین عبدالاه به مر کس از مومنان ومسلمانانی که این‌نامة 
«من به آنها رسد. سلام برشما ومن حمد خدایی می کنم که خدایی جر او 


«نیست. اما بعد» خحدا جهاد را بربندگان خحویش مقرر داشته واطاصت 


۳-۱۴ ترجمة تاریخ طبری 


«زمامداران را واجب کرده و هر که جهاد کند برای جویشتن می کند و 
«هر که جهاد در راه دا را وا گذارده‌خدا از او بی‌نیاز است و هر که 
«نافرمانی زمامدار ان وقایمان به حق کسند خدا براو غضب آرد و درخور 
«آن شود که به تن خود عقوبت بیند وخویشتن را به‌معرض آن آرد 
« که‌مالش مصادره شود وعطایش لغوشود و به جاهای دور و شهرهای بد 
«تبعیدشو د. 
«ای مسلمانان بدانید که نسبت به کی‌جرئت آورده‌اید و نافرمانی 
«جه کسی کرده‌ابد. عبدالملك‌بن مروان امیرمومنان است که سستی ندارد 
«وبا مردم نافرمان تماهل نیارد تازیان وی برضد عصیانگر وشمشیروی 
«برضد مخالف به کار است؛ خویشتن را به معرض عقوبت نیارید که من 
«از نصیحت‌گویی شما باز نماندم. بندگان خداء به جای‌حویش واطاعت 
«خحلیفةً حویش باز روید و به عصیان ومخالفت باز مروبد که بدمی‌بینید به 
«خدا قسم یاد می کنم که از پس این نامه عرعصیانگری را به دست آرم 
«حونش را می‌ریزم» ان‌شاء‌الله وسلام بر شما باد با رحمت خدای» 
وچنان بود که چون يك سطر يا دوسطر از ناءه را می‌نواند زحر بدو 
می گفت: «مختصر کن»» غلام خالد بدو گفت: «به حدا سخن کسی را می‌شنوم که 
نمی‌خو اهد آ نچه را می‌شنود بفهمد؛ شهادت می‌دهم که به آنچه در این امه است 
اعتناندارد.» 
زحر بدو گفت: «ای بردةٌ عجمی آنچه را دستور داری بخوان وپیش کسانت 
باز کرد که نمی‌دانی ما چه در خاطر داریم.» وچون اوخواندن عویش را به‌سر برد 
کسان به مضمون نامه وی توجه نکردند و زحر واسحاق‌بن محمد ومحمدبن 
عبدالر حمان بر فتند تا بیرونکوفه به دهکده‌ای رسیدند که از آن خاندان اشعث بود 


وبه‌عمرو بن حریث جنین نوشتند: 


جلد هشتم ۳۵۰۵ 


راما بعد» وقتی مردم از وفات امیر که حدایش رحمت کناد خبر 
«یافتند پرا کنده شدند و کس با ما نسماند. سوی امیر وسوی شهرمان 
« آمده‌ایم ودوست دار یم که بی‌اجازه واطلاع امیر به کوفه در نیاییم 0 
عمروبن حریث به آنها نوشت: 
«اما بعد» شما جاهای عویش را رها کرده‌اید و به نافرمانی و 
«مخا لفت آمده‌اید و پیش ما اجازه و امان ندارید» 
وفتی این نامه به آنها رسید منتظر ماندندتاشب در آمد و به خانه های حو یش 
رفتند وهمچنان ببودند تاحجاح‌بن یوسف بیامد. 
در این‌سال عبدا لملك» بکیربن‌وشاح‌را از خر اسان برداشت, امیةبن‌عبدالله بن 
خحالدین اسید را ولابتدار آنجا کر د. 


سخن ازسب‌عز ل بکیر 
وو لا بتدازی‌امبه 


به کفتةٌ ابو الحسن ولایتداری بکیر بن وشاح برخر اسان تا وقتی که امسیه به 
و لا بتداری آنجا آمد دوسال بود که ابن‌خازم به سال هفتاد ودوم کشته شد و امیه بسه 
سال هفتادو چهارم آمد. 

سبب عزل بکیر از خر اسان بطوری که در روایت مفضل آمده جنان بود که 
وقتی بحیر دربارة سرابن‌خازم هنگامی که اورا کشته‌بودچنان کرد که‌از پیش‌یاد کردیم 
بکیر بن وشاح اورا بداشت وهمچنان به نزد وی محبوس بود » تا عبدالملك امية 
ابن‌عبدالله‌بن خالد را ولایتدار کرد» وچون بکیر خبریافت کس پیش بحیر فرستاد 
با وی صلح کند اما بحیر نپذیرفت گفت: « بکیر پندارد که خراسان برای وی متفسق 
می‌ماند» 

گو بد: فرستاد گان میان آنها رفت و آمد کردند و بحیر امتنا ع داشت.ضراربن 


۳۱۶ ترجمهٌ تادیخ طبری 


حصین ضبی پیش وی رفت و گفت: « لجو ج مباش» پسر عمویت کس می‌فرستد و 
از توعذر می‌خواهد. در جنگ اویی وشمشیر به دست اوست که اگر بکشدت بزی 
بسبب آن باد رها نکند اما نمی‌پذیری» توفیق نداری صلح را بپذیر وبرون شوو به 
کار خویش باش.» 

گوید: بحیر ری را پذیرفت وبا بکیر صلح کرد و بکیر چهل‌هزار برای او 
فرستاد واز بحیر تعهد گرفت که باوی نبرد نکند. 

گوید: تمیمیان خراسان اخحتلاف کرده بودند» مقاعس وبطون طرفدار وی 
بودند» مردم خراسان بیم کردند که باز جنگ شود و ولایت به ثباهی رود و دشمن 
مشتر لك بر آنهاغلبه بابد وعبدالملك‌بن‌مروان نامه‌نوشتند که سامان‌خر اسان از پس فتنه 
تنها به وسیله يك قرشی میسر می‌شود که بر او حسد نیارند و بر ضد او متعصب 
نباشند. 

عبدا لملك گفت: «خحر اسان مرز مشرق‌است ودر آنجا آنهمه شر بوده این‌تمیمی 
آنجاست و مردم به تعصب افتاده‌اند وبیم دارند که باز حنان شو ند که بوده‌اند ومرز 
ومردمش از دست برود خو استه‌اند که کارشان را به یکی از قریش سپارم که شنوا 
ومطیع وی باشند» 

امیین عبد الله گفت: «ای‌امیرمو منان یکی از حودت راآنجا فرست» 

گفت: «اگر در مقابل ابوفديك پس نیامده بودی آن کس توبودی» 

گفت: « ای امیرم‌منان به خدا پس نیامدم مگر وقتی که جنگاوری نیافتم و 
کسان مرا رها کردند وچنان دیدم که پس آمدن سوی‌گرومی دیگر از آن بهتر که 
جمع مسلمانان باقمانده را به هلا کت دهم مرار بن عبدالرحمان این را می‌داند 
خا لدبن عبدالله نیز خبر عذر مراکه بدو رسیده برای تو نوشته.» 

گوید: خالد عذر امیه را برای عبدالملك نوشته بود وخبر داده بو دکه کسان 
اورا رها کرده بودند. مرار نیز گفت: « ای امیرمومنان امیه راست می‌گوید چندان . 


جلد هشتم #2۷« 


ثبات ورزید که جنگاوری نماند و کسان از باری وی باز ماندند.» 

گوبد: پس عبدالملك اورا ولابتدار خر اسان کرد. 

گو بد: وجنان بود که عبدالملك امیه را دوست داشت و او را همانند فرز ند 
حویش می‌شمرد و کسان گفتند: «هیچکس را ندیدیم که چون امیه به سبب هزیمت 
چنان عوض‌گیرد که امیه‌گرفت از مقابل ابوفدبك فرار کرد و ولایتدار خراسان 
شد.» 

گوید: در آنوقت بحیر در سنج بود واز عبور امیه می‌پرسیسد و چون خحبسر 
یافت که نزديك ابرشهر رسیده به یکی از عجمان اهل مرو به نام رزین یا زریر 
گفت: «راهی نزديك به من بنمای که امیر را از آن بیش که بیاید ببینم وچستین و 
چنانت می‌دهم باعطای فر او ان»» وی راه را نيك می‌دانست واو را ببرد وبه يشب 
از سنج به مرزمین سرعس رفت. آنگاه وی را سوی نیشابسور برد و وقتی آن‌جا 
رسید که امیه به ابرشهر رسیده بود واورا بدید واز حر اسان و چیزها که مايةٌ صلاح 
مردم آنجا شود واطاعتشان نکوشود وزحمت ولابتدار سبك شود با وی سخن کرد 
ومالهاییرا که بکیر گرفته بودبدوخبر داد واز خیانت وی‌بیمش‌داد. 

گوید: آنگاه با امیه‌برفت تا به مرورسید.امیه سروری بزر گوار بود»متعرض 
بکیر وعاملان وی نشد وخواست وی را برنگهبانان بگمارد اما بکیر نیذیرفت که 
بحیربن ورقا راگماشت. کسانی از قوم بکیر اورا ملامت کردند و گفتند: «وسالاری 
نگهبانان را نبذیرفتی و بحیر را سالاری داد که مسی‌دانی میان تو و او حگو نه 
است۰» 

گفت: « دیروز ولایتدارحراسان بودم ونیم نیزه پیش رویم می‌بردند؛ اکنون 
سالار نگهبانان شوم و نیم نیزه ببرم.» 

گو بد: آمیه به بکیر گفت: و از کار های خحراسان هرچه را حواهی انتخات 


کن.۰» 
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کفت: «طخارستان» 

گفت: «از آن تو باشد.» 

گوید: بکیر آماده شد ومال بسیار خر ج کرد اما بحیر به امسیه کفت : «ا سر 
بکیر به طخار ستان رود ترا خلم کند» و پیو سته اورا بیم داد تا بیمناك شدو گفت‌پیش 
او بماند. 

در ابن سال حجاج‌ین یوسف سالار حج بود» چنانکه محمد بن عمر گوید 
حجاج از آن پیش که به مدینه رود قضای آنجا را به عبدالله‌بن قیس بن مخرمه داده 
بود» مدینه ومکه با حجاج بود؛ءعامل کوفه وبصره بشرین مروان بودء‌عامل‌خر اسان 
امیین عبدالله بود» قضای کوفه با شریح بن حارث بود وقضای بصره با هشام‌بن 
هبور ٩٩‏ 

کو بند: عبدالملك‌بن مروان در ایسن سال عمره کرد اما صحت این را 
نمی‌دانیم. 

آنگاه سال هفتادو پنجم در آمد. 


سخن از حوادث 
سال هفتادو بنجم 


از جمله حوادث سال این بود که محمدبن مرو ان به‌غز ای‌تابستانی رفت که 
رومیان از جانب مرعش آمده بودند. 

در همین سال عبدالملك بحیی‌بن حکم بن ابی العاص را و لایتدار مدینه 
کرد. 

در همین سال عبدالملك حجاج‌بن یوسف را ولایتدار عراق کرد» بدون 
حراسان وسیستان. 

در اين سال حجاح‌به کو فه آمد. 


جلدهشتم ۳۹ 


عبدالله نو عمار باسر گوید: وقتی نامه عبدالملك‌بن مروان دربارو لایتداری 
عراق به حجاج بن بوسف رسید و این از پس مرك بشربن مروان بود با دوازده 
سوار که براسبان اصیل بودند برون شد وهنگام بر آمدن روز وارد کوفه شد. 

گوید: بشر»مهلب را به مقابلةً حروربان فرستاده بود» حجاج ازمسجد آغاز 
کرد و آنجا رفت و بالای منبر رفت» روی بسته بود وعمامةحریرسر خ داشت. گفت: 
«مردم را بیار ید» که پنداشتند وی ویارانش از خو ارجند وقصد وی‌کردند و جون 
مردم فر اهم آمدند جهر ه بنمود و گفت: 

(سن روشنگرم واز ار تقاعات می‌نگرم 

«وچون عمامه را بردارم مرا خواهید شناعت 

وبه تعدا من شر را به جای‌خو بش می‌برم و با معادل آن بر ابر می کتم وهمانند 
آن مجازات می‌دهم سرها می‌بینم که رسیده ووقت چیدن آن رسیده. گویی می‌بینم 
که خونها میان عمامه‌ها وریشها روانست. 

«ای مردم عراق» امیرمومنان عبدالملك تیردانهای خود را باز کرد وتیر های 
آثر | امتحان کرد و مرا از همه محکمتر وسخت‌تر یافت وسوی شما فرستاد؛ به‌عدا 
دیرباز به فتنه افتاده‌اید و به‌راه گمراهی رفته‌اید. به عدا شما را چون جوب پوست 
می کنم وچون درحت قطع می کنم وچون شتربیگانه می‌زنم. به خدا به وعدة 
خوبش وفا می کنم وچون مقرر کنم به سامان می‌برم. از این دسته بندیها وبگو 
مگو وچه بودوجه خواهد بود دست بدارید» به خدا یا به راه حی مستقیم باشید 
یا هر کدامتان را به تتش مشغول‌می‌دارم. هر کس از همراهان مهلب را پس از سه 
روز بيابم خونش را بریزم ومالش را به غارت دهم.» آنگاه به حانه‌ر فت وجیزی 
بسشتر از این‌نگفت. 

گوید: در آغاز که خاموشی وی طول کشید محمدبن عمیر ریک برداشت و 
بکشد جه بی‌ز بان است؛ وچه زشت به خدا _ 


می‌خو است به او بر ند گفت: «خحدابد 
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پندارم که گفتارش از دیدارش بهتر نیست.» و چون حجاج سخن کردریگها از دست 
وی ریختن گرفت واو بی‌خبر بود. حجاح ضمن خطبهةً عویش گفت: «روهایتان 
سیاه باد خدا مثلی می‌زند» دهکده‌ای‌که امن و آرام بود وروزیش از هرطرف به 
فراوانی می‌رسید آنگاه منکر نعمتهای حدا شد وخدا به سزای اعمالی کهءی کردند 
پردة گر سنگی ترس بر آنها کشید!» 

شما آنهایید و امثال آنها؛ فراهم شوید وبه استقامت آیید» به خدا چنان‌ذلیلتان 
کنم که به صلاح آیید وچون سنکك بکوبمتان که به اطاعت آیید. به خدا قسم یا به 
انصاف آ بیدوشایعه پرا کنی نکنیدو از جنان بود و چنان بو د و فلان به‌نقل از فلان گفت و 
پر ا کنده گو یی چشم‌ببو شید یا جنان باشمشیر بزنمتان که زنان‌بیوه شو ند و فرز ندان 
بتیم» باطل را بگذارید واز چند وچون دست بردارید. از این دسته‌بندیها بگذرید 
هر کدامتان تنها سوار شود به خدا اگر به نافرمانی خحو کنید حراجی گرفته نشود 
و کس به جنگ دشمن نروده اگر به ناخواه به غزایتان نبرند به دلخواه نروید. 
شنیده‌ام مهلب را رها کرده‌ابدوبه نافرمانی ومخالفت به شهر خویش آمده‌اید به‌عدا 
قسم» پس از سه روز هر که را به دست آورم گردنش‌را می‌زنم» 

گوید: آنگاه سردستگان را خواست و گفت: «مردم را سوی مهلب فرستید 
ورسید (برائت) ببارید که رسیده‌اند. شب و روز درهای پل بسته نشود تا این مدت 
بگذرد.» 

ابو جعفر گوید: وچود روز سوم رسید از باز ار تکبیری شنبد وبرون شد وبه 
منبر رفت و گفت: «ای مردم عر اق وامل اختلاف ونفاق واخلاق بد» تکبیری‌شنیدم 

که از نو ع آن تکبیرهانبود که هنگام ترغیب. خدا را بدان منسظور دارند بلکه از 


۱- آن الله ضرب ملا قرية کانت آمنه مطمئنه‌یاتیها دذزقها دغدا من کل مکان قکفرت 
با نمم‌الله فاذاقها الله لباس‌الجوع والخوف‌بما کانوایصنمون» نخل, آءة ۱۱۳ 


جلد هشتم ۱ ۳۸۵ 


جمله تکبیرها بو د که بمنظور بیم دادن گفته شود ودانستم که صدایی است که طوفان 
از آن می‌زاید. ای‌پسران کنیزان احمق وبندگان عصا وابنای‌بیو گان‌اچرا هر کس از 
شما به جای خود ننشیند وخون خویش را محفوظندارد وجای پای عویش را 
نسند | قسم به حدای چندان از شما بکشم که عقوبت سلف شودوعبرت خلف .» 

گو بد: پس عمیرین ضابی تمیمی حنظلی به پاحاست و گفت: « خحدای امیر 
را قرین صلاح بدارد» من جزو این گروهم وپیری فرتوت وبیمارم؛ اينك پسرمسن 
که از من جوانتر است» 

گفت: «تو کیستیآ» 

گفت: «عمیربن ضابی تمیمی» 

گفت: «دیروز سخن مارا شنیدی؟» 

کَفت: «آری» 

گفت: «مگر تو نبودی که بد غزای امیررمومنان عث‌ان رفتی؟» 

گفت: «جرا؟» 

گفت:«جر ااين کاررا کردی؟» 

گفت: «پدرم را به زندان‌کرده بودکه پیری فر توت بود» 

گفت: مکر اوبودکه‌گفته بود: 

«قصد کردم ونکردم» و ایکاش 

«زنان عثمان را به گریهُ وی واداشته بودم.» 

به نظرم کشتن توبه صلاح دوشهر است» ای کشیکبان برخیز و گردنش را 
بز د۰.۵» 

گو بد یکین بر عاست و گردن وی را بزد ومالش را به غارت دادنك. 

گویند: عنبسةبن سعید به حجاج گفت: « این را می‌شناسی!» 


کوت: «نه) 
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گفت: «اين یکی از قاتلان عثمان است» 

حجاج گفت:«ای دشمن خدا جرا سوی امیر مومنان عو ض‌نفر ستادی!) آنگاه 
بگفت تاگردنش را بزدند. سپس بانگزنی را بگفت تابانگ زد بدانید که عمیرین 
ضابی که بانگ را شنیده بود از پس سه روز بیامد وبگفتم تا اورا بکشتند بدانید 
که هرکس از سپاه مهلب» امشب در شهر به سر برد حرمت خدای از او برداشته 
شو د. 

گوید: پس کسان برپل ازدحام کردند و سر دستگان پیش مهلب رفتند که به 
رامهرمز بود ودر باه وصول کسان‌نامه از او گرفتند. مهلب گفت: «اکنون مرد نری 
به عر اق آمده» اکنون با دشمن جنک می کنید» 

راوی‌گوید: در آن شب چهار هزار کس از مردم مذحج‌از پل کُذشتند ومهلب 
گفت: «مرد نری به عر اق آمده» 

ابو الحسن گوید: وقتی نامه عبدالملك برای کسان خحوانده میشد خو اننده 
گفت: « اما بعد؛ سلاء برشما که من حمد خدا می کنم» 

حجاج گفت: «نگهدار ای‌بندگان عصا! امیرمومنان به شما سلام می‌گوید و 
کسی از شما جواب سلام‌نمی گوید! اين نهیه این جور ادبتان کرده» به خدا شما را 
جور دیگر ادب می کنم نامه را از سر آغاز کن» 

گوید: وچون به گفتة وی رسید که اما بعد سلام برشماء هیچکس نماند که 
نگفت: سلام برامیرمومنان با رخمت وبر کات خدای. 

عمربن سعیدگوید: وقتی حجاج به کوفه آمد باکسان سخن کرد و گفت: 
«اردوی مهلب راآشفته اید. به روز سوم کسی از سپاه وی اینجانباشد» وجون‌روز 
سوم‌گذشت یکی پیش وی‌آمد که خون آ لودبود. 

گفت: «کی جنینت کرد؟» 

گفت: «عمیر بن ضابی برجمی که گفتمش سوی اردو گاه عویش رود امامر| 


جلد هشتم ۳2۳ 


زدیودربارة اودرو غ گفت. 

حجاج کس از پی عمیرین ضابی فرستاد اورا بیاوردند که پیری فر توت‌بود 
بدو گفت: «جرا از اردو گاه حویش بازماندی؟» 

گفت: «من پیری فرتوتم ونیروی تکان خوردن ندارم» پسرم را به عوض 
حودم فرستاده‌ام که از من دلیرتر است واز من جوانتر» درباره آنچه با تومی گویم 
پرسش کن» اگر راست‌گفته‌ام که خحوب و گرنه عقوبتم کن.» 

گوید: عنبسةین سعید گفت: «اين همانست که به نزد كشتهٌ عذمان رفت و به 
چهره وی سیلی زد و بر اوجست ودودنده‌اش را شکست.» وحجاح بگفت‌تا گردنش 
را.بزدند. 

عمرو بن سعید گو ید: به خدا میان کوفه وحیره به راه می‌رفتم که شنیدم رجز 
مضری خو انده‌می‌شد»سوی آنها رفتم و گفتم: (حه خبر؟» 

گفتند: «یکی به نزد ما آمده از بدترین طو ابف عرب از این طابفه‌نمود لنکگگ 
رفتار» پیچیده پای؛ کوچك دیده که عمیسربن ضابی سالار قوم را پسیش آوردو 
گردنش رازد.» 

گوید: وقتی حجاج عمیربن ضابی را بکشت ابراهیم بن عامر یکی از مردم 
بنی‌غاضر ه بنی اسد عبدالله‌بن زبیر را در بازار بدید وخبر از او پرسید ابسن‌زبسیر 
شعری خواند به اين مضمود: 

«وقتی ابراهیم را دیدم بدو گفتم 

«جنان می‌بینم که کار 

«پیچیده شده ودشو ار 

و آماده شو و بشتاب وبه سپاه ملحق شو 

« که جز سپاه از مهلکه مفرنیست 


«بر گزین: یا پیش ابن ضایی» عمیر؛ برو سح 
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سح اس سس و نوا ات اه م مسرضو. 


«ویا پیش مهلب 

«اين دو کار نابه دلخواه است 

رکه بر ای علاصی از آن با ید 

«براسبی نوسال نشینی 

« که جون برف سید باشد 

«وجنان شد که اکر خراسان پیش روی وی بود 

«آنرا به جای باز ار می‌دید 

«وبا نزدیکتر .» 

آمدن حجاج به کو فه‌چنانکه گفته‌اند در ماه رمضان همین سال بود.وی‌حکم. 
اپن‌ایوب ثقفی را به امارت سوی بصره فرستاد و بدو گفت: «با خالد بن عبدالله 
سختی کند وچون خبر به حالد رسید پیش از آنکه حکم به بصره‌آید از آنجا برون 
شد ودر جلحا فرودآمد مردم بصره از او بدرق» کردند وپیش از آنکه از نماز گاه 
حود برود یکهزار مزار میان‌آنها تفسیم کرد. 

در این سال جنانکه در روایت ابومعشر آمده عبدالملك‌ین مروان سالار حج 
بود. 

در همین سال بحیی‌ین حکم پیش عبدالملك‌بن مروان رفت وابان‌بن عشمان 
را بر کار مدینه جانشین حویش کرد. عبدالملك به بحیی‌بن حکم گفت بر کار مدینه 
چنانکه بوده بود؛ بماند. عامل کوفه وبصره حجاح بود. قضای کوفه با شریح بود 
و فضای‌بصره با زرارةین اوفی. 

در این سال حجاح از کوفه به بصره رفت و ابویعغور»عروةین مغیر قبن‌شعبه 
را در کوفه جانذین خود کرد که‌همچنان ببود تا حجاج از پس حادثة رستقباد. بسه 
کوفه باز آمد. 

در همین‌سال در بصره برحجاح بشوریدند. 


جلد هشتم ۳۵۲۵ 


بصر بان برصد حجاح 


ابوزهیر عبسی‌گوید: حجاج‌ین یوسف از آن پس که به کوفه آمد واین‌ضایی 
را بکشت بی‌فاصله از آنجا برون شد وسوی بصره رفت و آنجاسخنانی گفت‌همانند 
آنچه با مردم کو فه گفته بود وهمان تهدیدها را تکرار کرد. 

گوید: یکی از بنی بشکر را پیش وی آوردند و گفتند: « این نافرمانی کرده 
است.) 

رد بشکری گفت: «من فتق دارم بشر آنر| دیده و مرا معذور داشته مقرری 
خویش را نیز به بیت‌المال پس داده‌ام.» 

گوید: اما حجاج از او نپذیرفت و وی را بکشت از ایسن رومردم بصره 
متوحش شدند و برون شدند چندان که بر سرپل رامهرمز در مقابل کسی که کسان 
را سان می‌دید همدیگر را لگدمال کردند و مهلب گفت: « مرد نسری سوی مردم 
آمده.» 

گوید: حجاج برون شد وبه رستقباذ فرود آمد؛ در اول شعبان سال هفتادو- 
پنجم» و آنجا کسان پرضد حجاح بشوریدند» سالارشان عبدالله بن جارود بودکه 
عبدالله‌بن جارود را کشت وهیجده سر فرستاد که در رامهرمزمیان‌مردم نصب کردند 
وپشت مسلمانان نیرو گرفت وخوار ج غمین شدند که امید داشته بودند میان سردم 
تفر قه و احتلاف افتد. 

گوید: آنگاه حجاج به بصره باز گشت. 

گو ید: سبب حادثه عبدالل‌ین جارود چنان بود که حجاج وقتی مردم بصره 
را دعوت کرد که سوی مهلب رو ند و روان شوند بیامد و در آخر شعیان به‌رستقباد. 
نزديك دستوی فرود آمد» سرآن وبزرگان بصره نیز با وی بودند ومیان او ومهلسب 
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میجده فر سنگ فاصله بود. 

گوید: آنجا میان کسان به سخن‌اسناد و گفت: «جیزی که ابن‌زبیر برمقرریهای 
شما افزوده» افزايش فاسقی منافق است ومن آنرا تأیید نمی کنم» 

گوبد: عبدالله‌بن جارود عبدی به‌پا عاست و گفت: «اين افزایش فاسقی 
منافی نیست افزایش امیرمومنان عبدالملكك است که برای ما به‌جای‌نهاده» اماحجاج 
اورا تکذیب کرد وتهدید کرد. 

گوید: پسابن جارود برضد حجاج قیام کرد وسراد قوم پیرو اوشدند و 
نبردی سخت کردند که ابن‌جارود و کُروهی از باران وی کشته شدند وسر وی را با 
سیزده کس از بارانش پیش مهلب فرستاد و سوی بصره باز گشت وبه مهاسب و 
عبدالر حباذین مخنف وشت: 

راما بعد» وقتی این نامةٌ من به شما رسید به خوارج حمله کنید 
والسلام.» 
درهمین سال «هلب وابن مخنف. ازارقه را از رامهرمز برونر اندند. 


سخن از بر ون داندن خوادح 
و کار آ نها در سال هفتادو بنجم 

ابوزهیر عبسی گوید: با وصول نامه حجاج که به روز دوشنبه ده روز مانده 
از رمضان سال هفتادو پنجم بود مهلب وابن مخنف در رامهرمر به ازار قه‌حمله‌بردند 
و آنها را از رامهرمز برون راندند. نبرد سخت نشد. سوی‌آنها حمله بردند و 
پسشان را ندند و آن جماعت جنانکه کفتی عقبدار سپاهند بر فتند تا به شاپور در ناحية 
کازرون فرود آمدند. مهلب وعبدالرحمان نیز برفتند ودر اول رمضان مقابل آنسها 


کو ید: مهلب به دور خویش خندی زد» مردم بصره گویند که مهلب به 


جلدهشتم ۳-۵ 


عبدا لرحمان‌ین مخنف گفت: دا کر صلاح می‌دانی به دور حویش خندق بزنی بزن» 
اما بار ان عبدالرحمان نیذیرفتند و گفتند: «خندق ما شمشیرهایمان است.» 

کو بد: و جنان شد که شبانگاه خوار ج سوی مهلب رفتند که بدو شبیخون 
زنند وجون دیدند که احتیاط خو یش بداشته سوی عبدالرحمان بن مخنف رفتند و 
دیدند که خندق نزده وبا وی به نبرد پرداختند که یارانش از اطراف وی فراری 
شدند» عبدالرحمان پیاده شد وهمراه کسانی از باران خویش بجنگید که کشته شد 
و آنها نیز اطر اف وی کشته شدند و شاعرشان در این باره شعری گفت به این 
مضمون: 

«اين اردو گاه مزین به کشتگان 

«از آن کیست؟ 

و که همه مرده‌اند با مقتول 

«می‌بینیشان که بادها 

«ریکها را بر آنها می‌ریزد 

«از پس آنکه دامن کشان 

«می‌ر فتداند.» 

اما مردم کوفه می خویند: نام حجاج پیش مهلب وعبدالرحمان آمد که وقتی 
این نامة من پیش شما رسید به حوارج حمله کنید. و آنها به زوز چسهارشنبه ده روز 
مانده از رمضان سال هفتادو پنجم. به خوار ج حمله بردند وجنگی سخت کردند که 
پیش از آن نبردی چنان سخت میانشان رخ نداده بود وایسن از پس نسیه‌روز بود. 
خوارج با همه نیروی عویش به مهسلب‌بن ابی‌صفره پسرداختند و او را سوی 
اردو گاهش پس راندند و اوتنی چند از صلحای قوم را پیش عبدالرحمان فرستاد که 
بدو گفتند: «مهلب می‌گوید: دشمن ما یکی است ومی‌بینی که مسلمانان چه می کشند 


خحدابت رحست کناد بر ادران حویس را کمك کن» وعمدالرحمان سو ار از پی سو ار 


۳۵۲۸ ترجه تادیخ طبری 
وپیاده‌ازپی‌پیاده به کمك اوفرستادن‌گرفت وچون پد-ینگاه شد وخوارج دیدند که از 
اردوی عبدالرحمان سو اره و پیاده می‌رسد بدانستند که باران وی اندلك شده‌اند از 
اینروپنج یا شش گروه مقابل اردوی مهلب نهد اشتند وبا جمع ونیروی عویش 
سوی عبدالرحمان‌بن مخنف رفتند وجون عبدالرحمان دید که آهنگك وی کرده‌اند 
پیاده شد قاریان نیز با وی پیاده شدند. سالار قاریان ابوالاحوص بار عبدالله بسن 
مسعود بود وخزیمبن نصر پدر نصر عبسی همانکه با زیدین علی در کوفه کشته شد 
وهمانجا با وی آويخته شد. از خواص قوم عبدالرحمان نیز هفتاد ويك کس با وی 
پیاده شدند خوارج به آنها حمله بردند وعبدالرحمان باآنها نبردی‌سخت کرد آنگاه 
کسان از اطراف وی پرا کنده شدند و وی باگروهی از مردم‌صبور که ثبات‌ورزیده 
بودند به جای ماند. پسرش جعفر ین عبدالرحمان از جمله کسانی بود که پیش مهلب 
فرستاده بود و کسان رابانگ زد که همراه وی پیش پدرش روند اما ب‌جز گروهی 
اندك پیروی وی نکردند واو بیامد وچون نزديك پدرش رسید خوارج مسیان وی و 
پدرش حایل شدند واوبجنگید تا از پا بیفتاد. 

گوید: عبدالرحمان‌ین مخنف با همراهان‌خو یش‌برتبه‌ای بلند نبرد کرد تا در 
حدود دوثلث شب برفت سپس با آن گروه کشته شد. 

گوید: صبحگاهان‌مهلب.بیامد ووی‌را به گور کردو بر او نماز کرد و کشته‌شدن 
وی را برای حجاج نوشت که حجاج نیز آنرا برای عبدالملك‌بن مروان نوشت که 
در منی مرگ وی را اعلام کرد ومردم کو فه را مذمت کرد. 

گوید» حجاج عتاب‌بن ورقا را به سالاری سیاه عبدالرحمان‌بن مخنشف 
فرستاد و بدو گفت به هنگام جنگك شنوا و فرمانبردار مهلب باشد و او این را خوش 
نداشت اما از اطاعت حسجاج چاره نداشت و بر گفتةً او اعتراض نمسی‌تو انست 
کرد. 


گویند: عتاب‌بن ورقا بیامد و در اردو گاه جای‌گرفت و با خوارج به نبرد 


طدهشتم .. . .  ....‏ .... . ۳۵۲ 
پرداعت. کار وی با مهلب بوداماکار های خحویش را انجام میداد وتقریبا در بارة 
چیزی با مهلب مشورت نمی کرد وچون مهلب چنین دید کسانی از مردم کوفه و از 

جمله بسطاء‌بن مصقله را همدل خویش کرد و آنها را به مخا لفت عتاب واداشت. 

یوسف‌بن یزید گوید: عتاب پیش مهلب آمده بودکه از او بخواهد یارانش 
را مقرری دهد ومهلب اورا برنشیمنگاه حویش نشانید. 

گوید: آنگاه با عشونت وقیعافهً گرفته از مهلب خحو است که ياران وی را 
مقرری دهد. 

گوید: مهلب بدو گفت: «ای پسر زن بو گندوتواینجاییا» 

گوید: بنی تمیم پندارند که عتاب بدو پاسخ‌گفت. امادب‌گران پندار ند که 
عتاب گفت: «به خحدا مادرم عم وال بسیار دارد و دوست دارم که خد! میان من و تو 
جدایی آرد.» 

گوید: میانشان سخن رفت تاآنجاکه مهلب می‌خواست چوب را به طرف 
وی بلند کند اما پسرش مغیره برجست وجوب راگرفت و گفت: «خدا امیر را 
فرین صلا ح‌بدارد؛ پیری از پیران عرب ومعتبری از معتبر ان قوم است؛ اکر چیزی 
نانعوشایند از اوشنیده‌ای از وی تحمل کن که شایسته‌این کارهست.» 

گوید: مهلب تحمل کرد» عتاب برخاست واز پیش وی برفت وبسطام‌بن 
مصقله پیش روی وی‌آمد وبدوناسزاگفت وبداو گفت؛ واو که چنین دید به حجاج 
نامه نوشت واز مهلب شکایت کرد و بدو گفت که مهلب بیخردان شهر را برضد وی 
برانگیخته واز حجاج خواس تکه اورا پیش خود برد. 

گوید: نامه وقتی رسید که حجاحج بدا وحاجت داشت به سبب حوادثی که از 
جانپ شبیب برمعتبران کوفه ر خ داده بود و کس پیش وی فرستاد که بیا و کار سیاه 
را به مهلب واگذار ومهلب حبیب پسر خویش را به سپاه عتاب گماشت. 

گوید: چند تن از شاعران قوم دربارةٌ عبدالرحمان بن مخنف راهای مفصل 


۰0 ۳۵ تر جمه‌تادیخ طبری 


گو بد: مهلب در حدود بکسال در شاپور ببود وبا خو ار ح نبرد می کرد. 
در همین سال صالح‌بن مسر ح یکی از بنیامر و أَلقسیس که عفیدة حوار ج 
صفربه داشت به جنبش آمد. گسویند وی نخستین کس از صفربه بود که قیام 


ك 


سخن از جنبش صالح 
بر ای قیام واعمال وی 
به سال هفتادو بنجم 


گویند که صالح‌ین مسر ح یکی از بنی‌امرو ألقیس به‌سال‌هفتادو پنجم‌حج کرد 
شبیب‌ین بزید وسوید وبطین و امثال آنها با وی بودند در همین سال عبدالملك بن 
مروان نیز به حج آمده بود» شبیب خواست اورا به غافلگیری بکشد اما چیزی از 
خبر آنها به عبدالملك رسید وچون از حج باز گشت به حجاج نوشت که ازپی آنها 
باشد. وچنان بود که صالح‌به کوفه می آمد و کم و بیش يك ماه می‌ماند و باران 
حویش را می‌دید که با آنها وعده نهد وچون حجاج از پی وی بر آمد دبگر کو فه 
جای وی نبود و از آنجا دوری‌گرفت. 

آنگاه سال‌هفتادوششم در آمد. 


سجن از حو ادثت 
سال هفتادو ششم 
اکنون از قیام صالح بن مسر ح وسبب قیام وی سخن‌می کنیم. 
سبب قیام وی چنانکه در روایت قبیصة‌بن عبدالرحمان خثعمی آمده‌چنان‌بود 


که صالح‌بن مسر ح تمیمی مردی زاهد وفروتن بو د» جهرء زرد داشت واهل عبادث 


و ۳۵2۳۱ 


وت وس و و تست و ا ن.پ تست سح جسسته بت ات 


تست و مه تست 


بود. وی به دار اوسرزمین موصل بود وبارانی‌داشت که قر آن به آنها می آموخت‌و 
تعلیم فقه می‌داد و نقل برایشان می گفت. 

راوی‌گو ید: قبیصةبن عبدالرحمان که‌عقیده خوارج داشت‌به کسان می‌گفت 
که نقل های‌صالح‌بن‌مسر ح پیش اوست از اوخواستند که کتابرا بفرستدو چنان 
کرد نقل وی چنین بود: 

«حمدخدایی را که آسما؛ها وزمین راآفرید وظلمات ونور نهاد» آنگاه کسانی 
که کافر شده‌اند برای پروردگارشان همسنگ می‌نهند!. 

«رحدایا کسی را همسنگ تو نمی کنیم وجز به‌نو رونمی آریم وجزترا برستض 
نمی کنیم که حاقت وفرمان از آن تو است وسود وزیان از جانب تواست‌وسر انجام 
به سوی تواست. شهادت می‌دهیم که محمد بنده تواست که وی را بر گزیده‌ای و 
پیمبر تواست که اورا انتخاب کرده‌ای و او را پسندیده‌ای که رسالتهای ترا ابلاغ 
کند وبندگانت را اندرزگوید. ونیز شهادت می‌دهیم که وی رسالت خویش را 
رسانید و امت را اندرزگفت وبه سوی حق دعوت کرد وبه کار عدالت قیام کرد 
وبه باری دین پرداخت وبا مشر کان نبرد کردتا دای اورا ببرد صلی‌الله‌علیه و سلم. 

«شما را به ترس خدا و بیعلاقگی دنیا و رغبت آخرت و تذکار بسبار مرگ 
و جدایی از فاسقان ودوستداری مومنان سفارش می کنم که بیعلاقگی به دنیا بنده را 
به آنجه به نزد حداست راغب می کند و تن وی را بسرای اطاعت خحدا فراغت 
می‌دهد» و تذ کار بسیار مرگ بنده را از پروردگار می‌ترساند چنانکه بدوپناه برد 
و بدو آرام گیرد» جدابی از فاسقان در حور مومنان اس ت که خحدای در کتاب خویش 
کته : 

«ولاتصل علی احد منهم مات ابدا ولاتقم علی قبره انهم کفروا بالله ورسو له 


۱- الحمدلله‌الذی خلق السموات والادض وجعل الظلمات و النود ثم‌الذین کفردا س بهم 
یعدلون (انعام - آیه۱) 


۳2۳۲ ترجماتاریخ طبری 


وماتوا وهم فاسقون»۱ 

«یعنی: هیچوقت بر قبر یکی از آنها که مرده‌نماز مبر و بر قبر وی مایست» 
آنها خدا وپیمبرش را انکار کردند ودر حال عصیان بمردند. 

«دوستداری‌مومنان وسیلاً وصول به کرامت ورحمت وبهشب خد است حدا 
ما وشما را از جمله راستی پیشگان وصبوران بدارد. 

«بدانید که از جمله‌نمتهای خدا برمومنان ابن بودکه پیمبری از حسودشان 
میات آنها برانگیخت که کتاب وحکمتشان آموخت وصافی وپا کیزه‌شان کرد و در کار 
دینشان توفیقشان داد که با مومنان روف بود ورحیم تا وقتی که وی راببرد صلوات 
اللهعلیه. 

«پس از وی پرهیز کار صدیق به رضای مسامانان عهسده دار کار شد وبه 
هدایت وی اقتدا کرد و به سنت وی رفتار کرد تا به حدا پیوست » خحدایش رحمت 
کناد.» 

«صدیق عمر را جانشین کرد و کار رعیت را به‌او سیر د که به کتاب حدا عمل 
کرد وسنت پیمبر خدا را زنده داشت و در کار حق سستی نکرد ودر راه عدا از 
ملامتگر ملامتگری بیم نیاورد تا به پروردگار نحویش پیوست که رحمت خدا بر 
او باد. 

«از پس عمر مسلمانان عثمان را زمامدار کروند که در کار غنیمت تبعیضی 
کرد وحدود را معوق داشت ودر کار داوری ستم کرد ومومن را زبون داشت و 
مجرم را عزیز داشت که مسلمانان سوی وی رفتند و خسونش بربختند وخدا و 
پیمبر ومومنان پارسااز او بیزار بودند. 

«از پس وی علی‌ین ابی‌طالب کار کسان را عهده کرد و چیزی نگذشت که 

مردان را در کار خدا حکمیت داد ودر کار امل ضلالت شك آورد و تعوبق آورد 


۱- توبه‌أیهُ ۸۴ 


تور ۱ ۳۹۳۳ 


وسستی کرد وما از علی وپیرو انش بیزاریم. 

وخعدایتان رحمت کناد برای نبرد با اين دسته‌های فراهم شده و پیشو ابان 
ضلالت ستمگر وبرون شدن از دارفنا به داربقا وپیوستن به برادر ان‌مومن‌صاحب 
یقین ما که دنیا را به آحرت فروختند و اموال حویش را به طلسب رضای خدا در 
سر انجام‌عر ج کردند؛ آماده شو ید واز کشته شدن در راه خدا بیم مدار بد که کشته 
شدن از مردن آسانتر است. مرگ به وقت امنتظر به شما می‌رسد و شمارا از 
پدرانتان وفرز ندانتان وزنانتان ودنیایتان جدا می کند اکر چه این را به شدت 
ناعوش دارید واز آن بنالید. پس به دلخواه جانها ومالهای ویش را به خحدا 
بفروشید تا به امان وارد بهشت شوبد وسیاه چشمان را به بر‌گیرید» خدا ما و شما 
را جزو سپاسگزاران وذکر گویان بداردکه از حق هدایت می‌بابند ومطابق آن 
سلوله م یکنند.» 

عبدالله‌ین علقمه‌گوید: در آن ائناکه یاران صالح پیش وی رفت و آمد 
داشتند روزی به آنها گفت: «نمی‌دانم در انتظار چیستید وتا کی از پای نشسته‌اید» 
این ستم رواج بافته و این عدالت از مبان رفته وایسن زمامداران» پیوسته بامردم 
سخت‌تر و گردنفرازتر می‌شوند واز حق دورتر وبا پروردکار جسورتر. 

«پس آماده شوید و کس پیش یاران خوی شکه در کار انکار باطل و دعوت 
حق» همدلند بفرستید» تا پیش شما آیند وهمدیگر را ببینیم ودر آنچه بایدمان کرد 
بینديشیم که اگر قیام می کنیم چه وفت قیام کنیم» 

گوید: پس یاران صالح کسان فرستادند وهمدیگر را برای این‌منظور بدیدند 
ودر آن اثنا که در اب کار بودند محلل‌بن وائل یشکری با نامه‌ای از شبیب پیش 
صالح‌ین مسر ح آمد که چنین بود: 

«اما بعد» دانستم که آهنگگ حرکت داشته بودی و مرا نیز به این کار دعوت 
کرده بودی ومن دعوت ترا اجابت کردم اگر اکنون به اين کار می‌پردازی» پیز 


۳۰52۳۴ ترجه ادج رگ .. 


مسلمانانی وهیچکس از خودمان را با تو برابر نمی یریم اما اگر قصد داری 
آنروز راموختر داری با من بگو ی که اجل صبح وشب می‌رسد وبیم دارم مر گم 
برباید وبا ستمگران جهاد نکرده باشم وچه خسارتی است وچه فضیلتی منسروله 
می‌ماند. حدای‌ما وترا از جمله آن کسان کند که از عمل حسویش خدا و رضوان وی 
ودبدار روی او رامنظور دارند وهمنشینی صالحان در دارالسلام وسلام برتو باد.» 

گوید: وجون محال بن وائل با اين نام شبیب پیش صالح آمد» صالح بندو 
نو شت : 

راما بعد» نامه وخبر توچندان تاعیر شد که آزرده شدم آنگاه یکی ازمسلمانان 
خبر حرکت و آمدن ترا داد» خحدای را بر قضنای پرورد گار حو یش»ستایش می کنم» 
فرستادة تو بانامه‌ات پیامد» هرچه را در آن بود فهمیدم» مادر کار تهیه‌و آمادگی برای 
قيامیم؛ فقط انتظار تومانع قیام من‌شده. پیش ما بیا وما را به هر کجا می‌خو اهی‌ببر 
که تواز جملهةً آن کسانی که از رای وی بی‌نیاز نتوان بود وبی‌حضور وی کارها را 
به سر نمی‌توان برد وسلام برتو باد» 

کُو بد: وجون نامه وی به شبیب‌رسید کس فرستاد و تتی‌چند از یاران خو بش 
و از جمله برادر خویش مصادین یزید ومحلل‌بن وائل بشکر وصقربن حاتم تیمسی 
شیبانی وابراهیم‌بن حجر؛ ابوالصفیر محلمی وفضل‌بن عامر ذهلی را فر اهم آورد. 
آنگاه برون شد و به دار | پیش صالحبن مسرح رفت و جون او را بدید کفست: 
«خدایت رحمت کند قیام کنیم که پیوسته سنت مترولاتر می‌شود وطغیان مجنرمان 
بیشتر .» 

گو دد: صالح کسان پیش یاران خویش فرستاد وبرای شسب جهارشنسه اول 
صفر سال هفتادوششم با آنها وعدة قیلم نهاد که با همدیکر فراهم آمدند و تهیه دیدند 
و آماده شدند که آن شب قیام کنند وهمگی در شب ممعاد به نزد وی فراهم آمدند. 

فروقین لقرط از دی گو بد: زه خجدا با شیب در مداین بودم که از قبام آنهبا بِ_ 


ما سخن کرد. 

گوید: وفتی آهنگک قیام کردیم شب قیام پیش صالح‌ین مسرح فراهم آمدیم» 
ری من به کشتن کسان بود از بس منکر وتعدی وتباهی که در زمین دیده بسودم؛ 
پس به‌پا حاستم و گفتم: «ای امیرمومنان رای تودر بارةٌ رفتار با این ستمگر ان 
چیست؟ آیا پیش از دعوت بکشیمشان با پیش از نبرد دعوتشان کنیم؟ من پیش از 
آنکه رای حویش را با من بگویی» رای خویش را با تومی‌گوبم رای‌من‌اینست 
که هر که را عقيده ما ندارد نزديك باشد یا دور» بکشیم که ما سوی فومی گمراه 
وطغیانگرو ستمگر می‌رویم که فرمان خدا را رها کرده‌اند وشبطان بر آنها تسلط 
یافته.» . 

گفت: و«نه. دعو تشان می کنیم» قسم بدینم هر که عقیدة توندارد دعوتشت را 
نمی‌پذیرد وهر که ترا محترم ندارد با تونبرد می کند ودعوت کردنشان برای رفسع 
عذر واتمام حجت بهتر است» 

گو بد: گفتمش:«دربارة کسی که با ما نبرد کند و براو ظفريابيم رای توچیست؟ 
دربارة خو نها ومالهایشان چه می‌گویی؟» 

گفت: «اگر بکشیم وغنیمت گیریم از آن ماست واگر در گذریم و ببخشیم‌حق 
ماست واز آن ماست.» 

گوید: سخن نيكگفت‌وصواب» رحمت خدا براو باد وبر ما نیز. 

ابومخنف‌گوید: صالح‌بن مسر ح شبی که قیام می کرد به باران نحویسش 
گفت: «بندگان حدا! از خدا بترسید ودر کار جنگ هیچکس از مردم شتاب مکنید 
مگ رکسانی که آهنک‌شما کنندومقابل شما آیند که‌شمااز اینروقيام می‌کنید که به‌عاطر 
نحدای‌تحشم آورده‌اید که محر مات وی شکسته ودر زمین عصیان‌وی کر ده‌اند و حون 
نارو ار بخته‌ا ند وامو ال را به‌ناحق گر فته‌اند. نباید کارهایی را بر کسانی عیب‌گیرید 
وخحودتان مرتکب آن شوید که شما مسشول همه اعمال حو بشتنید . بیشتر ۸ 
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دس تست تحت سب تسیا ت تست 3 
پیاده‌اید. ابنك اسبان محمدین مروان در این روستاست» از آن آغاز کنید» بدان 
تازید وپیادگان خویش را برنشانید وبه وسیلةٌ آن بر دشمنان نیرو گیرید» 
گوید: پس برفتند وهمان شب اسبان را بگرفتند وپیادگان حویش را بر آن 
نشاند ند وپیاد گانشان سو ار گان شد‌ند» صیزده روز در سرزمین دارا ببودند که مردم 


داراومردم نصیبین ومردم صنجار از بیم آنها حصاری شدند. 

گوید: صالح آن شب که قبام می‌ کرد با یکصدو بیست و به قولی‌با یکصدوده 
کس قیام کرد. 

گوید: محمدبن مروان‌که در آن هنگام امیر جزیره بود ازقیام وی‌خبریافت 
و کارشان را سبك گرفت وعدی‌بن عدی حارئی را با پانصدکس سوی آنها روانه 
کرد. عدی بدو گفت: «خدا امیر را قرین صلاح بدارد مرا با پانصد کس سوی 
کسی می‌فرستی که از بیست سال پیش سر خوارح بوده و کسانی از مردم ربیعه با 
وی قیام کر ده‌اند که به‌نزد من شهره‌اند و با ما در گیری داشته‌اند و یکیشان بهتر 
از یکصد سوار است .» 

محمد گفت: « پانصد کس دیگر اضافه می کنم سویآنها ح ر کت کن .» 

گوید: پس عدی با هزارکس از حران رواد شد واین نخستین سباه بودکه 
سوی صالح فرستاده می‌شد. و قتی عدی روان شدگفتی سوی مر گش می کشند وی 
مردی زاهدمنش بود؛ برفت تا به دوغان رسید وبا کسان آنجا فرودآمد ویکی از 
مردم بنی‌خالد را به نام زیاد پسر عبدالله سوی صالح‌بن مسر ح فرستا که گفست: 
«عدی مرا فرستاده واز تومی‌خواهد که از این ولایت برون شوی وسوی ولایت 
دیگر روی وبا مردم آنجا نبردکنی که عدی مقابله با ترا وش ندارد.» 

صالح گفت: « پیش وی باز گرد وبدویکواگر عقيده ما داری»بنمای تابدانیم 
وتا شبانگاه از مقایل تو واين ولایت به ولایت دیگر می‌رویم و اگر عقيده جبار ان 
وپیشوایان بد» داری در کار عویش بیندبشي» اگر خواهیم از تو آغاز کنیم و اگسر 


اتسور ۳2۳۷ 


خواهیم سوی دیگران رویم» 

گوید: فرستاده برفت وپیغام را با وی بگفت. 

عدی گفت: «باز گرد و بدو بگوبه خدا من هم عقيدة تو نیستم و لی نبرد باتو و 
نبرد با غیرترا حوش ندارم با کسی جزمن نبرد کن» 

گوید: صالح به یاران خو یش گفت: «بر نشینیدو 

پس برنشستند و آن مرد را پیش خود بداشت تا حر کت کردند آنگاه وی را 
رها کرد وبا یاران عویش برفت تا درباز ار دوغان پیش عدی‌بن عدی رسید که به 
نماز نیمروز ابستاده بود وبی خبر بود که ناگهان سواران نمودار شدند و ون 
سو اران را بدیدند همدیگر را بانگ زدند. 

گوید: صالح» شبیب را با يك دسته سوار به پهلوی راست یاران حود نهاد 
سویدبن سلیم هندی شیبانی را با يك دسته سوار در پهلوی راست باران خودنهاد 
وخود اوبا يك دسته سوار در قلب ایستاد وچون به آنهانزديك‌شد دیدشان که آرایش 
ندارند ودر هم ربخته‌اند» شبیب را بگفت تا به آنها حمله برد آنگاه سو ید به آنها 
حمله برد که هزیمت شدند و نبرد نکردند. 

عدی‌بن عدی در نماز بودکه اسب وی را بیاوردند که بسر آن نشست و راه 
حویش گرفت» صالح‌ین مسر ح بیامد ودر اردو گاه وی جای‌گرفت و هرچه را که 
آنجا بود متصرف شد. فراربان عدی و پیشتازان اصحاب وی برفتند تا پیش محمد 
ابن‌مرو ان رسیدند که خشمگین شد وخالدبن جزء سلمی را پیش خو اند و اورا بايك 
هز ارو پانصد کس فرستاد. حارث بن جعو نه ر بیعی‌رانیز پیش‌خواند و بایکهز ار وپانصد 
کس فرستاد. به آنها گفت: «سوی این خار جیان اندله وعبیث روید وشتاب کنید» 
هر کدامتان زودتر رسید بریار عویش سالاری دارد.» 

گوید: پس آندو از پیش وی برون شدند وبا شتاب برفتند واز صالح بن 
مسر ح می‌پرسیدند» که می‌گفتندشان ويي سوی آمد رفته است. و آنها از پی‌صال 


(۳۰ ۱۱۱۵۵۵۸ 
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برفتند تا پیش‌وی رسیدند که به نزد مردم آمدفرود آمده بود. شبانگاه فرود آمدند و 
خحندق‌زدند. با هم پیش اورسیده بودند و هر کدامشان با باران عویش جدا بودند» 
صالح شبیب را باگروهی از یاران خحویش به مقابلةٌ حارث بسن جعونهً عامری 
فرستاد وخود اوسوی خالدبن جزه سلمی رفت. 

ابو مخنف به نقل از یکی از حاضران نبردگوید: حریفان در آغاز پسینگاه 
پیش ما رسیدند. صالح نماز پسین را با ما ب‌کردآنگاه ما را برای مقابلاآنها 
بیاراست نبردی سخت کردیم که کسی سختتر از آن نکرده بود وچنان شدیم که به 
خدا ظفر را می‌دیدیم» یکی از ما به ده کس از آنهاحمله می‌برد وهز یمتشان‌می کردء 
به پیست کس حمله می کرد و جنین می‌شد» سو ارانشان در مقابل سواران ما بات 
نمی آوردند وچون دوامیرشان این را بدیدند» پیاده شدند و به همه همراهان حویش 
گفتند که پیاده شوند. در این وقت کار چنانکه می‌خواستیم نود وقتی به آنها 
حمله می‌بردیم پیاد گانشان با نیزه‌ها جلوما می آمدند و تیر انسدازانشان تیربه سا 
می‌پار یدند ودر همین انا سو ارانشان به ما می‌تاختند» تا شبانگاه باآنها نبرد کردیم 
که شب میان ما و آنها حایل شد. زخم فراوان به ما زده بسودند» ما نیز زخحم بسیار 
به آنها زده بودیم در حدود سی کس از ما کشته بودند ما نیز بیشتر از هفتاد کس از 
آنها کشته بودیم به خدا وقتی شب رسيد ما از آنپا نفرت داشتیم و آنسها از ماء 
مقاپلشان ایستاده بودیم اما آنها به طرف ما نمی آمدند ما نیز سوی آنها نمی‌رفتيم و 
چون شب شد آنها به اردو گاهشان باز رفتند ما نیز به اردو گاهسمان آمدیم و نماز 
کردیم وییاسودیم و پاره‌های نان بخوردیم» 

گوید: آنگاه صالح» شبیب وسران اصحاب خویش را پیش خواندو گفت: 
«دو ستان من» رای شما جیست؟» 

شبیب گفت: «رای من اینست که ما با این قوم تلاقی کردیم وبا آنها نبسرد 
کردیم وبه خندق خویش‌پناه بردند» نباید مقابل آنها بمانیم» 


جبد ۳ ۹ 
صالح گفت: «رای من نیز چنین است» 

گوید: پس به هنگام‌شب‌حرکت کردند و برفتند تا سرزمین جزیره راسپردند 

و وارد سرزمین موصل شدند ودر آنجا راه پیمودند تا به دسکره رسیدند و آنجا را 

نیز طی کردند وجون خبر به حجاج رسید حارث‌بن عميرة ذی‌المشعار همدانی دا ٍ 

با سه هزار کس از مردم کوفه. يك‌مزار از جنگاوران قدیم ودوهزار از کسانی که 0 

حجاج به تازگی حواله کرده بو سویآنها فرستاد که برفت وچون‌نزديك دسکره " 

رسید صالح‌بن مسرح به طرف جلولا وخانقین رفت؛ حارث‌بن عمیره نیز به‌دنبال 

وی رفت تا به دمکده‌ای رسید به نام مدبج که از سرزمسین موصل بود؛ مابین 


موصل وسرزمین جوخحی. در آن وقت صالح بانود کس بود. عمیره باران خویش 
را بیاراست ابوالرواع شاکری را برپهلوی راست حویش نهاد زبیربن اروح 
تمیمی را برپهلوی چپ نهاد آنگاه به آنها حمله برد و این پس از پسیتگاه بود» 
صالح نیز باران خویش را سه‌گروه کرده بود: خود وی با يك‌گروه بود؛ شبیب یا 
يك گروه برپهلوی راست بود وسویدبن سلیم با يك‌گروه برپهلوی چپ بود وهر- 
گروه سی کس بود. 

گوبد: وچون حارث‌بن عمیر به سختی بر آنها حمله‌برد» سویدبن سلیم‌عقب 
رفت اما صالح‌بن مسر ح به جای ماند و کشته شد» شبیب چندان ضربت زد که از 
اسب بیفتاد در میان پیادگان افتاده بود که بدانها حمله برد تا عقب رفتند و بیامد تا 
به جای صالح‌بن مسر ح رسید و او را کشته دید و بانگ زد که ای‌گروه مسلمانان 
سوی من آیید» که پیش وی آمدند» به باران خود گفت: «هريك از شما پشت‌خویش 
را به پشت دیگری دهد وچون دشمن سوی وی‌آمد با نیزه بدو ضربت زند تاوارد 
این قلعه شویم ودر کار حویش بیندیشیم» 

کو ید: چنین کر دند و وارد قلعه شدنئد که باشسب هفتاد کس بودند هنگام‌شب 

عمیره آنها را در مبان‌گرفت وبه باران ویش گفت: « در راآتش_ 
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بزنید وچون آتش شدآنرا رها کنید که از آن خارج نتوانند شد تا صبح سوی آنها 
آییم.» 

گوبد: بادر چنان کردند آنگاه سوی‌اردو گاه خوبش‌رفتند» شبیب‌با گُروهی‌از 
باران خویش از بالابر آنها نمودار شد. یکی از آن قوم گفت: «ایز نازادگان مگر 
خدا شما را خوار نکرد؟ه 

گفتند: «ای فاسقان» شما باما نبرد می کنید که با شما نبرد می کنیسم زیر اخدا 
شما را نست به حقی که ما بر آنیم نابینا کرده» اما عذر شمابه نزد دا دربارة 
دروغزدن بر مادر ان ما چیست"» 

خردمندان قوم گفتند: «اين سخن را جوانان بی‌خرد ماگفته‌اند به حدا سخن 
آنها را نمی‌پسندیم و آنرا روا نمی‌داریم» 

گوید: آنگاه شبیب به یاران حویش گفت: «ای کسان» در انتظار چیستید» به 
خدا اگر اینان صبحگاهان به شما حمله آر ند هلالك می‌شو بد» 

گفتند: «دستور خویش را بگوی» 

گفت: «شب پرده پوش است با من با هر کس از خحودتان که می‌خحو اهید 
بیعت کنید, آ نگاه برون شویم ودر اردو گاهشان به آنها حمله بریم که از اين ایمنند 
و امیدوارم حدا شما را بر آنها ظفر دهده 

گوید: آمدند که برون‌شوند ودر» آتش بود؛ پس‌نمدمابیاوردند و آنرا به آب 
تر کردند که‌بر آتش افکندند واز آن عبور کردند. حارث‌بن عمیره واهل اردوی وی 
غافل بودند وناگهان شبیب ویارانش در دل اردو گاهشان با شمشیرها به آنها حمله 
بردند» حارث چندان ضربت زدکه از پا در افتاد ویارانش اورا پیر دند و هزیمست 
شدند. اردو گاه را با هرجه در آن بود به آنها واگذاشتند وبرفتند تا در مدایسن جا 
گرفتند. اين سپاه نخستین سپاهی بود که شبیب آنر | هزیمت کرد. 

گوید: صالح‌بن مر ۲۴ به روز سه‌شنیه سیز ده روزمانده از جمادی‌الاولاین 


جلد هشتم ۳۱ 
سال کشته شد. 


در همین سال شبیب و ارد کو فه شد وزنش غزاله نیز همراه وی بود. 


سخن از ودود شیب به کو فه 
و کار وی و کار حجاج در ] نجا و 
سب نکه شبیب وارد کو فه شد 


سبب ورود شبیب به کو فه‌چنانکه در رو ایت‌قبیصةبن‌عبدا لرحمان خثعمی آمده 
چنان‌بود که‌وقتی صالح‌بن مسر حدر مدیج کشته‌شد ویاران وی باشبیب بیعت کردند 
به‌طرف موصل رفت وسلامةبن سیارة تیمی شیبانی را بدید ودعوتش کرد که با وی 
قیام کند که از پیش وقتی در دیوان و کارغزاها بسوده بود اورا می‌شناخته بسود. 
لامه شرط کرد که سی‌سوار برگزیند وسه‌شب ازنزدوی غایب شود واوپذیرفت. 

سلامه سی‌سو ار بر گز ید وبا آنها سوی طافةٌ عنزه رفت» آهنک آنها کرد تا 
انتقام عویش را بگیردکه برادر وی فضاله را کشته بودند. 

گوید: قضیه جنان بود که فضاله پیش از آن با هیجده کس برفته 
نود و به‌نزد آبی به نام شجره به سرزمین جال» جای کر فته بود که درعت 
بزرگی آنجا بود ومردم عنزه آنجا بودند. وچون مردم عنزه وی را بدیدند 
به همدیگر گفتند: « آنها را می‌کشیم و پیش امیر می‌بریم وعطیه می‌گیریم و 
تقرب می‌یابیم.»و براين کارهم سخن شدند. بنی‌نصر که دایبان فضاله بودندگفتند: 
«قسم به حرمت خدای که در کار کشتن فرزند خویش‌با شم کماك نمی کنیم» امامردم 
عنزه به آنها حمله بردند ونبرد کردند و آنها را بکشتند وسرهاشان را پیش‌عبدالملك 
ابن‌مرو ان آوردند» به همین سبب آنها را در بانقیا جای داد ومقرری معین کرد که از 
پیش مقرری نداشتند» به جر اند کی» و سلامةبن سیار برادر فضاله به تذ کار کشته 


دس 69 وی سم 


«پیش از آنکه 

«نصر یان چنان کنند 

« گمان‌نداشتم که‌دایبان‌مرد 

«اورا به کشته شدن تسلیم کنند» 

گوید: قیام فضاله برادر سلامه پیش از قبام صالح‌بن مسر ح و شبیب بود. و 
چون سلامه با شیب بیعت کرد با وی جنان شرط کرد و با تون برفت تابه‌محل 
عنزه رسید و آنها را بنه به بنه می کشت تا به‌گروهی از آنها رسید که حاله‌اش در 
میانشان بود وروی فرزند خود افتاده بود که پسری بالغ بود. 

خاله‌اش پسنانهای خویش را سرون آورد و گفت: «ای سلامه؛ ترا به حسق 
خو یشاو ندی اين» فسم می‌دهم» 

گفت: «نه به عداء من فضاله را از وقتی که بر کسنار درخعست جای گسرفت 
ندیده‌ام» از روی اوبرخیز و رنه اطرافت را با نیزه به هم وصل می کنم » و زن از 
روی پسر خویش برخاست که خوزن وی را بربخت. 

مفضل‌بن بکیر گوید: شبیب با بار ان خسویش سوی راذان امد ویکی از 
طوایف بنی‌تیم‌بن شیبان چون خبر آمدن اورا شنیدند به فرار پرون شدند. تنی چند 
از مردم دیگر نیز باآنها بودند وبیامدند تا به فزد دیرخرزاد در مجاورت حولایا 
فرود آمدند. جمعشان نزديك به سه‌هز ار کس بود شبیب با هفتاد کس بود با اند کی 
بیشتر» وچون به نزديك آنها فرود آمد از اوبترسیدند وحصاری شدند. 

گوید: آ نگاه‌شبیب‌بادو از ده‌سو ار سوی مادر حو یش رفت که‌در دامنه‌سانیدما 
دز سایبانی از آن بدویان جای داشت. گفت: «مادرم را بیارم ودر اردو گاه‌عویش 
جای دهم وهر کز: از من جدا نشود مک من بمیرم یا اویمیرد.» 

کوید: دوتن از مردم بنی تیم‌بن شیبان از بیم‌جان برون شدند و نزديك دیر 
رسیدند وبه جمعی از قوم خویش پیوستند که در جال» اند کی دوزرتر از حوارج 


جلدهشتم ۳۵2۳۳ 


فرود آمده بودند» شبیب پیشا پیش آن گروء دوازده نفری به آهنگگ مادر حوی شکه 
در دامنه بود برون شد وبه‌جمعی از بتی‌تیم‌بن شیبان بر حورد که بی‌خبر از همه جا 
در اموال خویش مقیم بودند ونمی‌پنداشتند که شبیب در آنجا که بودند بر آنها گذر 
کند با متو جه آنها شو ده شبیب با سواران حویش بر آنها حمله بردوسی مردپیر را 
را بکش ت که حوثرةبن اسد و بر برة بن‌عاصم» همان دو کس که به نزديك‌دیر آمده و 
به جال‌پیو سته بودند از آنجمله بودند. 

کوبد: شبیب پیش مادر خحود رفت و او را از دامنه بیاورد. 

گوید: بکی از مردم دیر» از طايفةٌ بکر بنو ایل از بالابریار ان‌شبیب‌نمودارشد 
وجنان بودکه شبیب برادر خویش مضاد را نایب خحویش کرده‌بود. مرد بکری که 
بریاران وی نمودار شد سلام نام داشت پسر حیان که‌گفت: «ای فوم فر آن میان ما و 
شماست مکر گفتار خدای تعالی را نشنیده‌ابد که گوید: وان احد مسن المشر کیسن 
استجارله فاجره حتی‌یسمع کلام‌الله ثمابلغه مأمنه»۱ 

یعنی : اگر یکی از مشر کان از توزینهار حواست وی‌را زینهار ده تا کفتار 
حدا را بشنود آنگاه وی را به امانگاهش برسان. 

گفتند: «چرا» 

گفت: «پس. از ما دست بدارید تاصبح شود آنگاه امانمان دهید که رفتار 
ناحو شایندی با ما نداشته باشید وپیش شما آبیم و کار حویش را بر ما عرضه کنیدء 
اگر آنرا پذیرفتیم اموال وخونهای ما بر شما حرام است و ما برادران شماییم و 
اگر نیذیر فتیم ما را به امانگاهمان پس پر بد آنگاه در بارة کار فیمابین ما و حودتان 
بنگرید.» 

کفتند: «جنین باشد» 


کو ید: وچون صبح شد» پیش خوارج آمدند. باران شبیب مقالت خوپش را 
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وه 


بر آنها عرضه کر دند وعقيدة حویش را شر ح دادند که همه را پذب فتند و با آنها 
بيامیختند وهمگی فرود آمدند و به همدیگر پیو ستند وچون شبیب‌بیامد به صلح بو دند 
ویاران شبیب خبر خویش را با وی بگفتندکه‌گفت: «کار صو اب کردید وتوفیق 
یافتید و نکو کردید» 

گوید: آنگاه شبیب حر کت کرد و گروهی با وی برفتند و گروهی که‌به صلح 
آمده بودند به جای ماندند. 

گوید: در آنروز ابراهیم‌بن حجر محلمی ابو الصقیر که با بنی‌تیم بن شیبان 
بود ومیان آنها جای داشته بود با شبیب حر کت کرد شب به‌حدودسرزمین موصل 
ومرزهای سرزمین‌جوخی رفت آنگاه راه آذربیجان کگرفت. 

گوید: سفیان‌بن ابی‌العالیه خثع‌می نیز باسیاهی بیامد که گفته بودندش وارد 
طبرستان شود. سپس بدو گفتند باز کُردد و با نزديك يك هزار کس باز گشت و با 
فرمانروای طبرستان صلح کرد. 

عبدا للهبن علقمةً خثعمی کوید: نامه حجاج به نزد وی رسید که: 

راما بعد» با همراهان حویش برو و دردسکره جای‌گیر و آنجابمان تا سماه 
حارث‌بن عمیر همدانی؛ ابن‌ذی‌المشعار» به تورسد - وی همان بو که صالح‌بن 
مسر ح راکشته بود - با سواران دید گاههاء آنگاه سوی شبیب حر کت کسن وبا وی 
نبردکن.» 

گوید: وچون این نامه بدورسید روان شد تا به دسکره رسید. در کوفه و 


بصر ه به سیاهیان حارث‌ین عمیره بانگ زدند که هر کس از سیاه حارث‌بن عمیره به 


دسکره پیش سفیان‌بن ابی‌العالیه نرود؛ حرمت اژ اوبرداشته شو د. 
گوید: کسان برون شدند وسوی وی رفتند» سو اران دید گاهها نیز که بانصد 
کس بودند وابن ابجر تمیمی سالارشان بود سوی وی آمدند» به‌جز پنجاه کس که 


تو آیم اما سفیان شتاب کرد و به طلب شبیب روان شد ودر خانقین در دامن کوهی 
بدورسید وخازم‌بن سفیان خثعمی را که از مردم بنی‌عمروین شهران بود برپهلسوی 
راست خحویش نهاد» عدی‌بن عمیره شیبانی را برپهلوی جپ <ویش نهاد» شبیب به 
صحر ا مقابل آنها آمد آنگاه راه دیگر کرفت چنانکه گفتی مقابله با عدی را وش 
ندارد. وچنان بود که برادر خویش مصاد را با پنجاه کس درجای فرورفته‌ای کمین 
نهاده بود. 

گوید: و چود شبیب را بدیدند یاران خویش را فراهم آورد ودر دامنه راه 
مشرق گرفت که گفتند:« دشمن خدا فراری شد» واز پی وی برفتند. 

گوید: اما عدی‌ین عميرة شیبانی گفت: «ای مردم با شتاب سوی آنها مروید 
تا زمین را بسپریم ودر آنجا بگردیم واگر کمینی نهاده‌باشند از آن بپرهیزیم و گرنه 
از پی آنها توانیم رفت» 

گوید: و لی کسان از اونشنیدند وشتابان از دنبال خوار ج رفتندوچون شبیب 
دید که‌از کمین گذشتند به طرف آنها باز کشت وچون کمین کرد گان دیدند که حریف 
از آنهااگذشت سویشان آمدند» پس شبیب از جلوبه آنها حمله برد و کمین کردگان 
از پشت سر به آبها بانگ زدند که کس با آنها نبرد نکرد وهزیمت رخ داد. 

گوید: ابن ابی‌العالیه يا حدود دوبست کس بات ورزید وبا حوادج جنگی 
سخت و نکو کرد» چندان که‌پند اشت از شبیبو بارانوی‌انتقام گر فته. 

گوید: سویدبن سلیم به یاران عویش گفت: «کسی از شما هست که اين ابی 
العالیه سالار قوم را بشناسد به خدا ار او را بشناسم برای کشتن وی تسلاش 
می کنم.» 

شبیب گفت: «من اور بهتر از همه کس می‌شناسم» صاحب اسب پیشانی 
سفید را می‌بینی که تیر اندازان جلواوهستند» اوهمانست اگر آهنگث وی داری کمی 
مهلت بده» 
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گوید: آنگاه شبیب گفت: «ای قعنب با ببست کس حرکت‌کن واز پشت‌سر 
سوی آنها برو» قعنب با بیست کس برفت واز سمت بالای آنها بیامد وچون دیدند 
که از بشت سر آهنک آنها دارد» پرا کنده شدند وعرصه را رها کردند. سوبدبن 
سلیم به سفیان‌بن ابی‌العالیه حمله برد وب نیزه ضربتی به هم زدند که از نیزه‌هاشان 
کاری نساخعت آنگاه با شمشیر به هم ضربت زدند» سپس هر کدامشان گردن‌دیگری 
راگرفت وبه زمین غلطبدند وهمچنان با همدیگر کشا کش داشتند آنگاه از هم جدا 
شدند» شبیب به آنها حمله برد که عقب نشستند. یکی از غلامان سفیان به نام‌فزو ان 
پیش وی آمد واز استر عویش پیاده شد و گفت: «آفای من سو از شو» وسفیان 
بر نشست اما یاران شبیب اورا در میان‌گر فتند که غزوان به حمایت وی نبرد کرد تا 
کشته شد. پرچم سفیان نیز همراه غزو ان بود. 

گوید: پس از آن سفیادین ابی‌العالیه برفت تا به بابل مهروذ رسیدو آنجا 
فرود آمد وبه حجاج نوشت: 

راما بعدء امیر راکه حدایش قرین صلاح بدارد؛ خبر می‌دهم که اين از دین 
برون شدگان را تعقیب کردم تا در خانقین به آنها رسیدم وبا آنها نبرد کردم وخحدا 
چهره‌هاشان‌را بزد وبر آنها ظفریافتیم. وهنگامی که چنین بودیم‌جمعی از آنها که‌نهان 
بودند به کمکشان آمدند وبه کسان حمله بردند وهزیمتشان کر دند» من با کسانسی از 
مردم دیندار وصبور پیاده شدم وبا آنها نبرد کردم تا میان کشتکان افستادم ومرا 
زعمدار ببردند وبه بابل مهروذ رساندند. اينك آنجا هستم. سپاهی که امسر سوی 
من فرستاده بیامد ند مگر سورةبن ابجر که نیامد ودر جنگ نبود وچون به بابل 
مهرود آمدم بیامد و سخنانی می‌گو ید که نمی‌دانسم و عذر نا معقول می‌گویبد 
والسلام.» 

گوید: وچون حجاج نامه را بخواندگفت: «کسی که همانند وی عمل کرده 


باشد وجدین کو شیده باشد نکو کرده اسب ت) سیس بدو نو شت: 


«اما بعد» نکو کوشیده‌ای وتکلیف حو بش را به سر برده‌ای» وقتی دردت 
سبك شد سوی کسان خویش بیا که پاداش یابی» و السلام» 

گوید: حجاج به سورقبن ابجر نیز نوشت: 

«اما بعد» ای پسر مادر سوره» در خورتونبود که جرئت آری ودستور مرا 
ندیده بگیری وا ز كمك سپاه من بازمانی» وفتی این نامه به تو رسید يك مرد سخت 
کوش از همراهان خوبش را پیش سپاهی فرست که در مداین است که پانصد کس 
از آنها را برگزیند وبا آنها پیش تو آید وباآنها بروتا با این‌از دین بگشتگان مقابل 
شوی. دور اندیشانه عمل کن. بادشمن خدعه کن که‌بهتر ین ترتیب جنگ نیک و خدعه 
کردن است والسلام» 

گوید: وچون نامه حجاج پیش سورهآمد عدی‌بن عمسیره را سوی مدایسن 
فرستاد که هزار سوار آنجا بود و پانصدکس از آنها را بررگزید آنگاه پیش عبدالله 
ابن‌عصیفیر رفت که امیر مداین بود؛ به دوران امارتاول خویشبدوسلام گفت و 
عبدالله هزار درم به اوداد واسب داد وجامه پوشانید. پس از آن عدی از پیش وی 
در آمد و با باران حویش حر کت کرد و بیامد تا پیش سورةبن ابجر رسید که به بابل 
مهروذ بود واوبه طلب شب بیرود شد. 

گو بد:شبیب در جوحی تاخعت و تاز می کرد وسوره از پی وی بود شبیسب 
برفت تا به مداین رسید. مردم مداین از وی احتر از کردند وحصاری شدند امابنا - 
مای قدیم مداین سست بود وشبیب وارد شهر شد واسبان فراوان از آنجا به دست 
آورد که به کار سپاه می‌عورد وه رکه را دید بکشت اءا و ارد خانه‌ها نشدند. 

گوید: آنگاه پیش وی آمدند و گفتند: «اینك سورةبن ابجر به مسقابلة تو 
می آید که با باران حویش برون شد و برفت تا به نهروان رسید. آنجا فرود آمدند 
و وضو کردند ونمازکردند؛ آنگاه به فتلگاه ياران وی شکه علی‌بن ابی‌طالب 
علیه| لسلام آنها را کشته بود رفتند وبرای باران حویش آمرزش خواستند و از 
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یار انش‌بیزاری کردند و بگر یستند. گریستنشان درازشد. آنگاه پل‌نهروان را ببریدند 
ودرسمت شرقی آن جای گرفتند. 

گوید: سوره بیامد ودر قطرائاجای‌گرفت. خبر گیرانش آمدند و خبر دادند 
که شبیب به نهروان فرودآمده. پس اوسر ان اصحاب خصویش را پیش خواند و 
گفت: «کمتر شده که در صحرابا اینان مقابله کنید یا سوار باشید وشما راآسیب 
نزنند وبرشما غلبه نيابند. به من گفته‌اند که از یکصد بیشتر نیستنده مگسر اند کسی. 
رای من اینست که شما را نخبه کتم و با سیصد کس از مسردم نیسرومند و دلیرتان 
حر کت کنم وهم اکنون سوی‌آنها روم که از شبیخون شما ایمنند» به خد امیدو ارم 
که خدا آنها را در قتلگاه پارانشان که سابقا در نهروان کشته شده‌اند از بای در 
آرد.» 

گفتند: «هرچه می‌خواهی بکن» 

گو بد: پس. او خازم‌بن قدامقعثعمی را برسپاه حویش گماشت واز جمله 
یاران خویش سیصد کس از مردم نیرومند وچالاك ودلیر برگزید وباآنها سوی 
نهروان حر کت کرد. 

شبیب خفته بود اما کشيك بانان نهاده بود و چون یاران سوره‌نزديكآنها 
رسیدند اعلام نعطر کردند که بر اسبان حویش نشستند و آرایش‌گرفتند و چون سوره 
و بادان‌وی به آنها رسیدند دیدندشان که‌احتیاط خو یش‌بداشته‌اند و آماده شده‌اند. 

گوید: پس سوره ویارانش به آنها حمله بردند» اما خو ار ج ثبات ورزیدند 
وضر بتشان زدند تاسوره وبارانش‌روی از آنهابگردانیدند. آنگاه‌شبیب‌یاران‌غو بش 
را بانگ زد وبه‌آنها حمله برد که بردگاه را رها کر دند. خوار ج به آنها حمله‌بردند 
سوره سوی اردو گاه حویش باز گشت صواران و نبرومندان قوم هزیمت شده بودند 
آنها را پبرد وراه مداین گرفت واز راهی که شبیب در آن بود بگشت. 


شبیه ۰ از پی‌بود و امید داشت به او پرسد و اردوی اورا بگیرد ومردم اردوی 
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هزیمت شده را آسیب بزند. با شتاب از پی آنها بیامد. سوره و کسان به مدایسن 
رسیدند و واردآنجا شدند. شبیب بیامد تا به حانه های‌مداین رسید؛ به و قتی که‌آنها 
وارد شهر شده بودند. 

گوید:ابن عصیفیر ومردم مداین بر ون شدند و کسان» خوار جح را باتیر بزدند 
واز بالای خانه‌ها سنگك به‌آنها انداختند. 

گو بد: شبیب با بار انش از مداین دورشد واز کلو اذا گذشت که تعداد بساری 
اسب از آن حجا جآنجا بود که آنرا بگرفت وبرفت. سپس درصرزمین جوخی‌روان 
شد آنگاه راه تکریت گرفت. 

گو بد: در آن اثنا که سپاه سوره در مداین بود؛ میان مردم شایسع شد که 
اينك شبیب نزديك رسیده ومی‌خواهد همان شب به مردم مداین شبیخون زند و 
همه سیاه از آنجا حر کت کرد وسوی کوفه رفت. 

عبدالله‌بن علقمةٌ حثعمی گوید: به خدا از مداین گر یختند و گفتند امشب به 
ماشبیخون میز نند در صورتی که شب در تکریت بود. 

گوید: وقتی بافیماندة سپاه پیش حجاج رسید جزل بن سعید کندی را 
فرستاد. 

فضیل‌بن حد یس جکندی گو ید : چود باقیمانده سپاه پسیش حجاج رسید گفت: 
«خدا سوره را روسیاه کند اردو وسپاه را تباه کرد وبه شبیخون زدن خوارج رفت 
به حدا به زحمتش می‌اندازم» 

گوید: پس از آن سوره را به زندان کرد وبعد اورا بخشید. 

فضیل‌بن خدیج گوید:حجا ج»عثمان بن سعید را که ملقب به جزل یود پیش 
خحواند و بدو گفت: «برای حر کت سوی این از دین گشتگان آمساده شو و چون با 
آنها مقابل شدی مانند مردم سبکسر شتاب مکن ومانسند مردم سست وترسوعقب 
مکش ای برادر بنی عمری در پناه خدا باشی» فهمیدی» 


اس ترجمةٌ تادیخ طبری 


گفت: «خدا امیر را قرین صلاح بدارد بله‌فهمیدم» 

بدو گفت: «پس حرکت کن ودر دير عبدالرحمان اردو بزن تا کسان پیش تو 
آنند.» 

گفت: «خدا امیر را قرین صلاح بدارد از این سباه هزیمت شده کسی را 
همراه من مفرس ت که ترس در دلهاشان جا گرفته و بیم دارم که هیچکس از آنها بر ای 
تو ومسلمانان سودمند نباشند» 

گفت: «اين دراختیارتو است و چنان‌دانم کهرای نکو آوردی ودرست گفتی» 

گوید: آنگاه حجاج دیوان داران را پیش خواند و گفت: « سپاه را بسه 
مردم حواله کنید وچهار هزار کس را بیرون بزنید» از هرناحیه هزار کس و در این 
کار شتاب کنید» 

گوید: پس سردستگان فراهم آمدند و دیو ان داران نشستند. وسپاه را حواله 
کردند وجهار هزار کس را بیرون زدند وحجاج بگفت که سوی اردو گاه روند و 
چون اردوزدند ندای حر کت دادند که حر کت کردند. آنگاه بانگ‌زن حجاجبانگ 
زد که هر کس از این‌سیاه راپیدا کنیم که‌به‌جای‌مانده‌باشدحرمت از اوبرداشته شود. 

گوید: جزل‌بن سعید روان شد» عیاض بن‌ابی‌لینه کندی را با مقدمة سپاه 
از پیش فرستاه آنگاه برفت تا به مداین رسید وسه روز آنجا ببود. ابن‌عصیفیر 
بك اسب و بكیابو ودو استر ودو هزار درم برای‌اوفرستاد و کشتنی وعلوفه‌چندان 
بداد که برای سه روز کسان تا وقتی که حر کت کردندکافی بود؛ وهرجه و استند 
از کشتنی و علف که ابن‌عصیفیر داده بود بر گرفتند.» 

کو بد: پس از آن جز لین سعید با کسان به دنسال شبیب بیسرون شد ودر 
سرزمین جوعی به‌اورسید. شبیب ازوی دوری‌می گرفت واز روستایی به‌روستاییو 
از دهکده‌ای به‌دهکده‌ای‌می‌رفت و به یکجانمی‌ماند به این‌منظور که‌جزل باران‌خویش 
را پراکنده کند وبا سپاهی اندله وبی آرایش با وی مقابل‌شود. 
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گوید: اما جزل بی آرايش حرکت نمی کرد وهرجا فرود سی آمد به دور 
حویش خندق می‌زد. وچون این کار برای شبیب ظولانی شد شبی‌به بار ان‌عویش 
گفت که راهی شدند. 

فروةبن لقبط گوید: دردیر بیرما بودیم که شبیب ما را پیش خواند. یکصدو 
شصت کس بودیم بر هرچهل تن از باران عویش یکی راگماشت» خود وی نیز با 
چهل کس بود. بر ادرش مصاد را برچهل کس گماشت» سویدبن سلیم را باچهل کس 
روانه کرد» محلل‌بن وائل‌را با چهل کس فرستاد. خبر گیر انش آمده بودند و گفسته 
بودند که جز ل‌بن یز بد در دير پزد کرد فر و آمده. 

گوید: آنوقت بود که ما را پیش خواند و آرابش داد و بگفت تا براسبان 
حویش توبره زدیم و گفت: «آماده شوید وچون اسبان وراه کرد بسرنشینید و 
هر کدامتان با امیری که برای وی تعیین کرده‌ايم بروید وچشم به فرمان امیرخویش 
داشته باشيد واز آن پیروی کنید.» امیر ان ما را نیز پیش خواند و گفت: «می‌عواهم 
امشب به این اردوشبیخون برم» به برادر خحویش مصاد گفت: « برووسمت بالاگیرو 
از پشت سراز جانب حلوان سوی آنها برو» من نیز از سمت جلوخویش از جانب 
کوفه می آیم. تونیز ای سوید از جانب مشرق سوی‌آنها رو و تونیز ای محلل از 
جانب مغرب سوی‌آنها رو .هر کدامتان از همان سوروید که گفته‌ام واز آنها روی 
مگردانید وحمله برید وباز حمله برید وبانگشان زنیدتا فرمان من بیاید.» 

و بد: من جزو آن چهل بودم که با شبیب بودند» وقتی اسبان ما خحسور ال 
کرد واين در آغاز شب بود که کسان آرام گرفته بودند» برون شدیم وبرفتیم تا به 
دیرالخراره رسیدیم معلوم شد قوم آنجا پادگانی نهاده‌اند وسالارشان عیاض‌بن‌ابی 
لینه است. 

همینکه به آنجا رسیدیم مصاد برادر شبیب که پیش از او رسیده بود. باچهل 
کس به آنها حمله برد. وی می‌خو استه_بود پیش از شبیب برود واز سصمت ببالای_ 
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قوم در آید واز پشت سر بهآنها برسد» چنانکه ثبیب گفته بود» اما چون این گروه 
را بدید با آنها جنگك انداخ ت که لختی ثبات ورزیدند و نبردکردند سپس ما همکگی 
سوی‌آنها رفتیم وحمله کردیم که هزیمت شدند و راه بزرگک را پیش گرفتند» میان 
آنها و اردو گاهشان که در دیریزدگرد بود در حدود يك میل بیشتر نبود. 

گوید: شبیب به ماگفت: «ای گروه مسلمانان تعقیبشان کنید و اگر توانستیسد 
همراه آنها وارد اردو گاهشان شوبد» وما مصرانه به دنبالشان افتادیم ودمی از آنها 
غافل نبودیم. آنها به حال فرار هدفی جز اردو گاهشان نداشتند وچون به اردو گاه 
رسیدند یارانشان راهشان ندادند وما را تير باران کردند. 

گوبد: وچنان شده بود که خبر گیرانی که داشته بودند آمدن ما را به آ نهاخبر 
داده بودند» جزل به دور خویش خندق زده بود واحتیاط کرده بود و پادگانی را که 
ما در دیرالخر اره دیدیم نهاده بود پادگان دیگری نیز در سمت حلو ان بر راه‌نهاده 
بود وچون ما به پادگان دیرالخراره حهله برده بودیم پادگانهای دیگر باز آمسده 
بودند و فر اهم شده بودند اما مردم اردو گاه راهشان نداده بودند وباً نها گفته بودند 
نبرد کنید وحریی را با تیر از عویش برانید. 

جریربن حسین کندی‌گوید: سالاز دوپادگان دیگر یکی عاصم‌بن حجر بود 
برپادگان سمت حلوان و واصل‌بن حارث سکونی برپادگان دیگر. 

وچون پاد گانها فراهم آمدند شبیب بر آنها حمله آغاز کردتا سوی خسندقشان 
راند ومردم اردو»خوار ج راتیر باران کردند واز خویش براندند» وچون شبیب‌دید 
که به آنها دسترسی ندارد به یاران خویش گفت:«بروید و آنها را واگذارید» واز 
راه به جانب حلو ان رفت و چون به نزديك محل قلعهةٌ حسین‌بن زفر فزاری ر سید 
قلعةٌ حسین‌بن زفر بعدها در آن محل به وجودآمد - به باران خویشگفت: « فرود 
آیید واسبان حویش را خوراك دهید وتیرهایتان را اصلاح کنید و استراحت کنید و 
دور کعت نماز کنید» آنگاه سو ار شوید.» 
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گو ید: پس» باران‌وی فرود آمدند وجنان کردند» آنگاه شبیب آنها را باز 
گردانید وبار دیگر وی اردو گاه مردم کوفه رفت بهآنها گفت: «به همان ترتیبی که 
که آغاز شب در دير بیرما آرايشتان دادم برو ید واردر گاهشان را چسنانکه از پیش 
دستور تان‌داده‌ام در میان گیر بد.» 

گوید: پس با وی برفتیم. مردم اردو پاد گانها را پیش خود برده بودند که از 
ما ایمنی بافته بودند» ناگهان صدای پای اسبان ما را شنیدند که نزدبك شده بود؛ 
پیش از صبحگاه به آنها رسیدیم و اردو گاهشان را محاصره کردیم و از هر سوبه 
آنها بانگث زدیم آنها از هر طرف به نبرد ما آمدند و تراندازی سوی ما آغاز 
کر دند. 

گوید: شبیب کس پیش برادر خویش مصاد که از سمت کوفه با آنها به‌جنگگ 
بود فرستاد که سوی ما بیاوراه کوفه را برای حریفان باز کن. 

مصاد پیش وی‌آمد و آن سمت را رها کردو ما از سه سمت با آنها به جنگ 
بودیم تا صبح شد و آنها را هزیمت نکرده بودیم که به راه افتادیم و آنهارا 
و اگذاشتیم که بنا کردند به ما بانگ بزنند که‌ای‌سگان جهنم کجا می‌روید؟ ای گروه 
از دین برون شد گان کجا می‌روید؟ بمانید تا سوی شماآییم. وما در حدود يك ونیم 
میل از آنها دور شدیم. 

آنگاه فرود آمدیم ونماز صبح بکردیم» آنگاه راه براز الروز گرفتیم و سوی 
جرجرایا و نواحی مجاور آن رفتیم و آنها از پی ما آمدند. 

ابومخنف به نقل‌از آزاد شده‌ای غاضره‌یا قیصر نام‌گوید: «من به تجارت 
همراه سپاهی‌بودم که ازپی‌حروریان بودند» سالار ما جزل‌بن سعید بود که از پی آنها 
می‌رفت وبا آرايش حرکت می کرد ومرجا فرود می آمد خندق می‌زد شبیب اورا 
واگذاشته بود ودر سرزمین جوخی وجاهای دیگر می‌رفت وخراج را مسی‌شکست 
وچون به نظر حجاح این کار به درازا کشید نامه‌ای به جزل نوشت که برای مسردم ‏ 
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خوانده شد: 
راما بعد» من ترا با سواران شهر وسران قوم فرستادم ودستور 
«دادم این از دین گشتگان‌گمراه‌گمره‌ی آور را تعقیب کنی تا باآنها مقابل 
«شوی ورهاشان نکنی تا بکشی ونابودشان کنی» اما خفتن در دهکده‌ها و 
«خیمه زدن در خندقها را از حمله ونبرد خسوارج که با تو گفته ب-ودم 
«آسانتر یافتی» والسلام» 
گو بد: در قطرائاو دير ابن‌مریم بودیم که نامه را بسرای ما خواندند و این 
برای جزل تحمل ناپذیر بود و بگفت تاکسان حرکت کنند که مصرانه در تءمیسب 
خوار ج رو ان شدند وما دربارةٌ امیرمان شایعه پراکنی کردیم و کفتیم معزول خحواهد 
شد. 
اسماعیل بن‌نعیم همدانی‌بر سمی گوید: حجاج سعیدین مجالد را به سالاری 
این سیاه فر ستاد وگفت: «ا گر با از دین گشتگان مقابل شدی به آنها حمله کن و 
مهلتشان مده وتعلل مکن و جنگ انداز واز حدای كمك بجوی و مانند جزل رفتار 
مکن. جون شیر در تعقیب آنها باش جون‌گفتار از آنها بگرد.» 
گوبد: جزل نیز در پی شبیب بود تا به‌نهروان رسیدند وبا وی‌مقابل شدند و 
او در اردوگاه حویش بمافد وبه دور خود خندق زد. 
سعیدبن مجالدبیامد و و ارد اردو گاه‌مردم کو فه شد. باعنوان سالارءمیان آنها 
به‌سخن ایستاد وحمد خدای کرد و ثنای‌او گفت: آنگاه گفت: «ای‌مردم کو فه؛ واما- 
ندیدو سستی کردید و امیر نان را نسبت به خودتان خشمگین کردیدشماازدوماه پیش ‌به 
تعقیب این بدوبان حقیر بوده‌ابد که ولایتتان را به ویرانی داده‌اند. دردل‌این‌خندقها 
مانده‌اید و برون نمی‌شوبد» مکر وقتی که خبر بابید که آنها رفته‌اند و در ولایتسی 
دیگر جز ولایت شما جای گر فته‌اند» به نام خحدای سوی آنها حر کت کنید.» 
گوید: پس سعیدبن مجالد روان شد و کسان را همراه خحویش حر کت داد؛ 


جلد هشتم ۵ ۵ ۳۵ 


سوواران اردورا به دور خو بش فراهم آورد. 

گوید: جزل بدو گفت: «می‌خواهی جه کنی؟» 

گفت: «می‌خو اهم با این‌سو ار ان به‌مقا بلة شبیب روع.] 

جزل بدو گفت: «با همه سپاه از سواره وپیاده باش‌ودر صحر ای باز باشبیب 
رو بروشو که به خدای سوی تومیآید» یاران ویش را پراکنده سکن که ایسن 
ترتیب برای آنها بدتر است‌وبرای‌توبهتر. 

سعید گفت: «تودر صف به ابست» 

جزل گفت: «ای سعید پسر مجالد. من با این کار که می کنی مواففت‌ندارم و 
از این کار تو بیزارم» خدا ومسلمانان حاضر بشنو ند.» 

سعید گفت: « رای من چنین است اگُر قرین صواب بود دایم توفیق داده 
واگر اصواب بود شما از آن بری هستید» 

گوید: پس جزل با صف مردم کوفه که از حندق برونشان آورده بود بماند» 
عیاض بن ابی‌لینه کنادی را برپهلوی رامت آنها نهاده بود و عبد.الرحماد‌ین عوف» 
ابوحمید رواسبی را.برپهلوی چپشان گماشته بود» جزل با جماعت بایستاد» سعید 
ابن‌مجا لد پیش رفت وروان شد ومردم را نیز با خویش ببرد. 

گوید: وچنان بود که شبیب سوی برازالروز رفته بود ودر قطیطیا فرود آمده 
بود و به دهقان آنجا گفته بود که برای آنها حیزهای با سته بخرد وغدابی فراهم کنشد 
و اوچنان کرده بود. 

شبیب و ار د شهر قطیطیا شد و بگفت تا در را ببندند. هنوز غذا را نخورده 
بود که سعیدبن مجالد با مردم سپاه در رسید. دهقان بالای حصار رفت و سپاهیان 
رابدید که‌در کار آمدن بودند و به حصار نزديك شده بودند وچون فرودآمد رنگش 
بگشته بود. 

شبیب بدو گفت:_«چرا می‌بینمت که رنگت دگرگون شده؟» 
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دهقان گفت: «سپاه از هرطرف» سوی تو آمده» 

گفت: «جیزی فیست. غذای ما حانسر اسعت؟» 

گفت: «آری» 

گفت: «بیار» 

گوید: در بسته بود» غدا را بیاوردند که بخورد و وضو کرد ودور کمت نماز 
کرد آنگاه استری خواست وبر آن نشست. سپاهیان بردر شهر فراهم آمدند بکفت 
تا در راگشردند وبراستر خوبش برون شد وبه‌آنها حمله برد و گفت: « حکمیست 
حاص حکم حکیم است من ابو مدله‌ام ار می‌خحو اهبد به جای مانید» 

گوید: سعید کسان وسواران خویش را فراهم می کرد واز پی اومی‌فرستاد و 
می‌گفت: «اینان کیانند؟ به مقدار خور ندگان بك سر ند» 

وچون شبیب دید کهآنها از هم جدا شدند و پراکندگی‌گر فتند» همه سواران 
عویش را فراهم آورد و گفت به‌آنها حمله برید وسالارشان را بنسگرید که به خحدا 
او را می کشم يا او.را بکشد»» این بگفت ویکباره پر آنها حسمله بردکه هزیمست 
شدند. 

گوید: سعیدبن مجالد به جای ماند و به یاران حویش بان زد که سوی‌من 
آبید. من‌پسر ذی مرانم. و کلاه خویش را بگرفت وبرقرپوس" زین نهاد شبیب‌بدو 
حمله برد وبا شمشیر به سرش زد که تا مغزش فرورفت و بیجان بیفتاد سباه هزیمت 
شد وبسیار کس از آنها کشمهشد تا پیش جزل رسیدند. 
گوید: جزل پیاده شد وبانگ بر آوردکه ای مردم سوی من آبید» عیاض بسن 
ابی‌لینه بانگ زد: «ای مردم اگر سالار نو آمدهٌ شما به هلااکت رسیده» سالار میمون 
فال مبارك ز نده است و نمرده» 

گوبد: جزل نبردی‌سخت کرد چندان که از مبان کشتگانش‌برداشتند وسوی 


۱-کلمه متن 


جلد هشتم ۱۳-۵۷ 


مداین بردند که زحمدار بود. هزیمتیان سباه به کوفه رفتند. آنروز خالدین نهيك 
ذهلی بیشتر از همه کس کوشیده بود» و نیز عیاض‌بن ابی‌لینه که از پای افتاده بود 
و نجاتش دادند. 

این حدیث‌گروهی از کسان است اما حدیث دیکر چنان است که نبردشان 
مابین دیر ابی‌مریم وبرازالروز بّد وپس از آن جزل به حجاج نامه‌نوشت. 

گوید: شبیب بیامد وبه نزديك کرخ از دجله عبور کرد و کس به‌بازار بغداد 
فرستاد و اما نشان داد که روز بازارشان بود و خبر بافته بود که از او بیمنا کند 
حو است ا.انشان دهد که باران و ی‌می‌خو استند از بازان» اسب وجامه وجیز مای 
بایستة دیگر بخر ند. 

گوبد:آنگاه با باران حود راه کوفه گرفت و آغاز شب راه پیمسود تا به 
عةر الملك ر سید که مجاور قصر ابن‌هبیره است» و روز بعد شتابان برفت وشب را 
مابین حمام عمربن معد وقبین به سربرد» وچوا؛ حجاج از محل وی خبر یافت . 
سویدین عبدالرحمان سعدی را پیش خواند وبا دوهزار سوار نخبه روانه کرد و 
گفت: «سوی شب‌رو. ا وی مقابل‌شو؛ پهلوی راست وجپ معین کن» آنگاه با 
پیادگان با وی مقابله کن» اکّر از تودور شد کارش مدار؛ و تعقییش مکن» 

گوید: سویدین عبدالرحمان برون شد ودر شوره زار اردو زد» خبر یات 
که شبیب می‌رسد و سوی او رفت و چنان بود که گ وبا کسان را به طرف مرگ 
می کشانند. 

گوید: حجاجء عشمان‌بن نطن را نیز بگفت که با کسان در شوره زار اردو 
زد وبانگ زد هر کس از مردم این سپاه که امشب را در کو فه به سر کند ودر شوره 
زار پیش عشمان‌بن قطن‌نرود» حرمت از اوبرداشته شود. 

گوید: و نیز سوبدبن عبدالرحمان را بگفت تا با دوهزارکس همراهان 
خویش برود تا با شب مقابل شود. وی با باران عویش عبور کرد و به زراره 
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رفت. آ نجا آر ایششان می‌دادو:رغیبشان می کرد که گفتند شبیب رسید. سو یدپیاده‌شد 
وهمه بارانش با وی پیاده شدند» پرچم عویش را پیش فرستاد وتا انتهای زراره 
رفت که بدو گفتند شبیب از حضور تو خبر یافت وبرفت و گداری یافت واز فرات 
گذشت واز سمت دیگری جز اينکه در آن جای داری آهنگ کوفه دارد. سپس به‌او 
گفتند: «مگر آذها را نمی‌بینی!» 

گوید: سوبد به باران خویش بانگ زد که در تعقیب خو ار ج سوار شدند» 
شبیب به دارالرزق رسید. و آنجا فرود آمد؛» بدو کفتند: «مردم کو فه همگی درشو ره 
زار اردو زده‌اند» 

و جون کسان از حضور شبیب خبر بافتند به همدیگر بانگ زدند و درهم 
شدند و می‌خو استند و ارد کوفه شو ند که گفتندشان سو یدبن عبدالرحمان ازپی دشمن 
است وبا نها رسیده وهمراه سواران با آنها نبرد می کند. 

عمربن بشیر گوید: وقتی شبیب به دیر فرود آمد بگفت تاگوسفندی را برای 
وی آماده کنند» دهقان بالا رفت و آنگاه پایین آمدکه رنف‌کش دیگر شده بسود بدو 
گفت: «جه شده؟) 

گفت: «به‌عدا جمعی انیوه سوی تومی آید.» 

کمت: «بر بان آماده شد؟ 

گفت: به) 

گفت: « بگذار بپزد» 

گُوید:«پس از آن‌دهقان‌بار دیگر بالارفت و گفت:وبه‌عداقصرر ادرمیان گر فته‌ا ند» 

گفت: «بریان را بیار» وبی‌اعتنا به آنها حوردن آغاز کرد وجون فراغت بافت 
وضو کرد وبا باران خویش نماز نیمروز کرد؛ آنگاه زره پوشید و دوشمشیر بیاو بخت 
و کُرزی‌آهنین بر گرفت. آنگاه گفت: «استری را برای من زین کنید» 

گوید: برادرش مصادگفت: «در چنین روزی استرزین می کنی؟» 


چلد هفتم . اس حلم- 
گفت: «بله» استررا زین کنید» پس از آن براستر نشست و گفت: «ای‌فلان‌تو 

بر پهلوی راست باش وتو ای فلان بر پهلوی چپ باش» به مصاد نیز گفت: «تو بر قلب 
باش» ودهقان را بگفت تا در را به روی‌آنها کشود. 

گوید: به طرف آنها رفت و«حکمیت خاص خدا است» می گفت سعید و 
بارانش عقب رفتند چندان که نزديك به يك میل فاصله گر فتند. 

گوید: سعید می گفت: «ای مردم همدان» من پسر ذی مرانم سوی من آیید» 
سوی من آیید؛» و گروهی را همراه پسر خود روانه کرد دريافته بسود که نبرد به 
ضرر اوست. شبیب به مصادنگریست و گفت: «خدایم عزادار تو کند اگرپسرش‌را 
عزا دادرش نکنم» 

گوبد: آنگاه وی را با گُرزبکوفت که بی‌جان بیفتاد و بارانش هزیمت شدند 
و آنروزاز آنها بیشتر از يك کس کشته نشد. 

گوید: یاران سعیدبن مجالد به فرار برفتند تا پیش جزل رسیدند. جزل 
بانگشان زد که ای مردم سوی من آیید» سوی من آیید. عیاض‌بن ابی‌لینه گفت: «ای 
مردم؛ اکُر سالار نو آمدهٌ شما به هلاکت رسید ایئك امیر مبارك فال شماست سوی 
وی آیید وهمراه وی جنکك کنید»» و کسانی سوی وی آمدند و کسانی به هزیست 
سر حو یش گرفتند» 

گوبد:جزل نبردی سخت کرد؛ چندان که از پای بیفتاد و حالدین نهيك و 
عیاض‌بن ابی‌لینه در مقابل وی نبرد کردند تا اوراکه به سختی ز<مدار بود نجات 
دادند. 

کوید: و کسان به هزیمت بیامدندتا واردکو فه شدند» جزل را ببردند و وارد 
مداین کردند وبه حجاح‌بن یو سف نامه نوشت. 

ابت آزاد شا.۵ زهیر گوبد: نامه چنین بود: 

راما بعد» امیر را که عدایش قرین صلاح بدارد خبر می‌دهم که 
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وج تم ات سس 


«من همراه سپاهی که مرا باآن به مقابلةٌ دشمن فرستاده بود برفتم دستور 
رو نظر امیر را دربارة آنها به کار بردم؛ وقتی فرصت به دست می آوردم 
«سوی آنها می‌رفتم و همینکه از عطر بیم می کردم مردم را از آنها 
«می‌داشتم و پیوسته چنین بودم» دشمن کوشش بسیار کرد؛ اما مر اغاظگیر 
«نتو انست کرده تا سعیدبن مجالد که رحمت خدای براو باد پیش من آمد 
«که‌گفتمش تأمل کند واز شتابکاری منعش کردم و گفتمش جز با همة 
«سپاه با آنها نبرد نکند» اما فرمان من نبرد وبا سواران به شتساب سوی 
و آنها رفت. مردم دوشهر را به شهادت گرفتم که از کار وی‌بیزارم و آنچه 
«را می کند حرش ندارم» اما برفت و کشته شد که خدای از او در گذرد» 
«آنگاه»ءردم سوی‌من آمدند که پیادهشدم و آنها را سوی خویش‌خو اندم و 
«پرچم عویش را برایشان برافراشتم و نبرد کردم تا از پای افتادم ویارانم 
«مرا از میان کشتگان برداشتند» وقتی به خحود آمدم يك میل از نبردگاه 
«فاصله داشتم» اينك درمداینم با ز حمی که شاید کسی به کمتر از آن بمیرد 
«یا از مانند آن شفایابد» امیر که حدایش قرین‌صلاح بدارد از نیکخواهی 
«من دربارء عودش وسپاهش وخدعه‌گری با دشمنش و وضعی که به‌روز 
«ذبرد داشتم پرسش کند که معلوم وی خو اهد شد که من احلاص کرده‌ام 
«و بکخو اه بوده‌ام والسلام» 


کُو ید: حجاح بدو نوشت: 


«اما بعد» نامه توبه من رسید که آنرا خو اندم و همه چیزهایی را 
«که در آن یاد کرده بودی فهم کردم و آنچه را دربارژ خحویش گفته بودی 
«از نيك خحواهی‌امیر وتسلط برمردم‌شهرت وسختی بادشمن تصدیق‌می کنم 
رو آنچه را که در کار سعید وشتاب وی سوی دشمن گفته بودی فهمیدم؛ 
«شتاب وی وتأمل ترا پسندیدم. . . 


‌‌ 
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«شتاب وی اورا به بهشت کشانید وتامل تو چنان بود که و قدی 
«فرصت به دست آمد آنر | رها نکردی» وقتی فرصت به دست نبود تلاش 
نرنکردن از حردمندی است.. صواب کردی و یلك کوشیدی که پاداش 
«داری و به نزد من از مردم شنوا ومطیع ونیکخواهی حیان‌بن اپجر را 
«پیش تو فر ستادم که مداوایت کند وزعمت را علاج کند؛ دوهزار در هم 
« بر ای‌تو فرستادم که‌درحاجات.خویش و پیش آمدها صرف کنی: و السلام» 
کو ید: حیان‌بن ابجر کنانی پیش وی آمد. حیان از مردم بنی فراس بود که 
به و سبلة داعغ وجیزهای دیگر علاج می کردند و به مداوای وی پرداعت. عبدالله‌بن 
عصیفیر هزار درم برای اوفرستاد» به عیادت وی می آمد و با ری ملاطفت می کرد 
وهدیه می‌داد. 
کوید: پس از آن شبیب سوی مداین آمد وبدانست که با وجود شهر به مردم 
آنجا دسترس ندارد» پس برفت تابه کر خ رسید واز دجله عبور کرد و به آنجا رسید 
واز کر خ کس پیش مردم بازار بغداد فرستاد که دربازار حویش بمانید که زحمتسی 
نخو اهید دید واين به روز بازارشان بود 5 شنیده بود از اوبیمنا کند. 
گوید: سویدبرفت وخانه‌های مزینه وبنی‌سلیم را پشت سرخحویش و 
پاران عویش نهاد. شبیب به آنها حمله‌ای بسیار سخت برد واين به هنگام‌شب‌بود 
اما کاری از پیش نبرد و ار جانب خانه‌های کوفه راه حیره گرفت. سو بد از دنسال 
وی برفت واز اوجدا نشد تا از خانه‌ه‌ای کوفه گذشت و به جانب حیره رفت. سوید 
همچنان از پی وی بود تا به حیره رسید وجون از پل حیره عبور کرد وی را رها 
کرد و به جاماند تا صبح شد. حجاح بدوپیغام داد که شبیب را تعقیب کن که به‌تعفیب 
وی رفت. شبیب نیز برفت ودر ناخحیةٌ سفلای فر ات هر کس از مردم قوم حویش را 
یافت بدوحمله برد واز راه خشکی از ماورای خفان به سرزمینی به نام غلظه رفت‌و 
به کسانی از مردم بنی‌ورثه رسید وبه آنها حمله برد که به زمیتی سنگلاخ پناه‌بردند و 


۳-۶۲ ترجمة تادیخ طبری 


سنگهایی از نو ع سنکگث آسیا که اطرافشان بود به وی پسرتاب می کردند وچون 
سنگها تمام شد بدانها رسید وسیزده کس از آنها را بکشت کهحنظلةین مالك وما لك 
ابن‌حنظله و حمر ان‌بن»ا لك همگان از بنی‌ورثه از آن جمله بودند. 

راوی‌گوید: این‌حدبت را عطاءبن عر فجورئی برای من گفت. 

گوید: شبیب برفت تا بر کنار لصف که آبی از آن قوم وی بود به طايفة 
خویش رسید» فزربن اسود یکی از مردم بنی‌صلت سر آب بود؛ وی شبیب را از 
عقیده‌اش منع می کرده بود ومی گفته بود عموزادگان خوبش را تباه نکند وشبیب 
می‌گفته بود« به خدا اگر هفت اسب داشته باشم به فزر حمله می کنم.» 

گوید: وچون شبیب با سواران به نزديك آنها رسید سراغ فزر را گرفت 
فزر از اوگریخت وبراسبی تيزتك از پشت خیمه‌ها برون شد وبه صحرا زد کسان 
دیگر نیز از او گربختند. شبیب که مردم صحرا را ترسانیده بود باز کشت و از راه 
قطقطانه برفت واز قصر مقاتل گذشت واز کنارة فرات برفت و از حصاصه و انبار 
گذشت وبرفت تا وارد دقوقا شد. آنگاه به طرف نواحی نزديك آذربیجان رفت. 

کو بد: حجاج اورا رها کرد وسوی بصره ر فت وعروقةبن مغیرةبن شعبه رادر 
کوفه نایب خویش کرد وناگهان از جانب ماذرو اسب دهقان بابل مهروذ و بزرگک 
آنجا نامه‌ای به عروه رسید که یکی از بازر گانان انبار از مردم ولابت من پیش‌من 
آمده ومی گو ید که شبیب قصد دارد در آغاز ماه آبنده واردکوفه شود حو استم این 
را به تو خبر دهم تا در کار خحویش بیندیشی» و چیزی نگذشت که دوتسن از 
خحراجگز ار ان من‌پیش من آمدند و گفتند که شبیب در خانیجار فرود آمده. 

گوبد: عروه نامةٌ ماذرو اسب را بگرفت و ببیچید وپیش حجاج فرستاد که 
در بصره بود وچون حجاج نامه را بخواند با شتاب سوی کو فه آمد»شبیب نیز بیامد 
تا بر کنار دجله به دهکده‌ای رسید به نام حربی واز آنجاگذشت و گفت: « نام این 
دهکده چیست؟» 
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گفتند: «حربی» 

گفت: «جنگی خواهد بود که دشمنتان بدان بسوزد وجنگی که به حانهةٌ‌آنها 
می‌برید هر که قیافه‌بین و عیافه بین باشدفال‌میز ند.»آنگاه پر چم‌خویش را بر افراشت 
و به‌بارانش گفت:« برو بم»و بیامد تابه‌عقر قوفا فرود آمد. 

گوید: سویدبن سایم بدو گفت: «ای‌امیرمومنان بهتر بود ما را از این‌دهکده 
که نامی شوم دارد می‌بردی». 

کَفت: «من نیز فال زده‌ام به‌عد| از آن نمی‌روم تا وقتی که سوی دشمن 
حر کت کنم» ان‌شاءاللّه شعامت آن به دشمن شما می رسد که در انجا به آنها حسمله 
می کنید وعقر(هلا کت) از آن دشمن خو اهد بود» 

آنگاه به باران عویش گفت: «ای کسان حجاج در کوفه‌نیست ان‌شاءالله برای 
رسیدن به کوفه مانعی نیست» برویم» 

گوید: پس حرکت کرد که زودتر از حجاج به کوفه برسد» عروه به حجاج 
نوشت که شبیب با شتاب می آدد و آهنگ کوفه دارد» شتاب کن؛ شتاب کن.وحجاج 
منزلها را در می‌نوردید» همردو به طرف کوفه می‌شتافتند. حجاج همنگام نماز 
نیمروز به کوفه رسید» شبیب هنگام نماز مغرب در شوره‌زار فرود آمد ونمازمغرب 
وعشابکرد. 

آنگاه وی و بارانش اند غذابی بخوردند» سپس براسبان خوبش شتند 
و وارد کوفه شدند. شبیب بیامد تا به بازار رسید وبا شتاب برفت ودر قصر رابا 
گرز خسویش بزد. 

ابوالمنذر گو ید: ضربتی راکه شبیب به در قصر زد دیدم که اثر بزرگی به 
جای نهاده برد» سپس بیامد وبه نزد سکو توقف کرد وشعری خواند. 

گوید: آنگاه به مسجد اعظم ریختند که غالبا بسیار کس آنجا به‌نماز بودند. 
عقیل‌بن مصمب و ادعی وعدی‌بن عمرو ثقفی وابولیث‌بن ابی‌سلیم؛ آز اد شدة عنبسة 
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این‌ابی‌سفیان را بکشت. ازهر بن‌عبدالّه عامری را نیز کشتند. به حانهً حوشب 
گذشتند که سالار نگهبانان بود» بردر وی بایستادند و گفشستند: «امیر حوشب را 
می‌خو اهد.» میمون غلام حوشب با بوی وی را برون آوردکه بر آن نشیند. گویی 
از آنها بدگماد شد و بدانستند که بدگمان شده. می‌خحواست وارد خانه شود گفتند: 
«همین جا باش تا یارت در آید» 

حوشب گفتگو را شنید واز قوم بدگمان شد وبرون آمد وچون جمع آنها 
را بدید بد کمانیش بیفزود. می‌واست باز گردد که با شتاب سوی او رفتند اما 
و ارد خانه شد ودر را بست که میمون فلامش را کشتند و بابویش را بگر فتند و 
برفتند تا به جحاف‌بن نبیط شیبانی گذشتند که از طایفةً حوشب بود سوید بدو 
گفت: «پایین بیا» 

گفت: «چه کارم داریآ» 

گفت: «می‌خواهم قیمت بچه شتری را که در صحرا از تو حریده بودم 
بپردازم» 

جحاف گفت: «ابنك وقت پرداعت‌نیست وجای‌ادای قرض نیست امانتداری 
خوبش را به باد نیاوردی مکر هنگام شب تاريك که براسب خحویش نشسته‌ای» ای 
سوید خدا دینی را که جزبه کشتن خحوبشاوندان وربختن خون مردم این امت به 
صلاح نیاید و گمال نپذیرد روسیاه کند» 

گوبد. آنگاه برفتند تا به مسجد بنی‌ذهل رسیدند وذهل‌بن حارث را دبدندء 
وی در مسجد نماز می کرد و نمازش طولانی می‌شد» وقتی رسیدند که سوی منزل 
عویش می‌رفت بدو حمله بردند که خونش بر یز ند گفت: «خحدایا از ابنان و طلمشان 
و جهالتشان به توشکایت می‌برم» خدایا من ضعیفم انتقام مرا از آنهابگیر » پس به او 
ضربت زدند تا نعونش رابریختند. 


گوبد: پس از آن بر فتند تا از کوفه برون شدند وسوی مردمه روان شدند. 
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ابوبکربن عیاش گوید: نضربن قعقا ع ذهلی که مادرش ناجیه دخترهانی‌بن 
قبیصه بود بدورسید وچون شبیب را بدید وحشت کرد و گفت: «ای امیرسلام برتو 
با رحمت خدای» سید میان سخن وی دوید و گفت: «وای توبگوای امیرمومنانمو 
او گفت: «ای امیرمو منان» 

گوبد: عاقبت از کوفه برون شدند وراه مردمه‌گرفتند» حجاج بگفت تا ندا 
دادند ای موار خدا برنشین وخوشدل باش وی بالای قصر بود» چراغی آنجابود 
که با یکی از غلا‌ان وی بود» نخستین کسی که سوی وی آمد عشمان‌بن قطن بود 
که غلامانش و گروهی از کسانش با وی بودند. گفت: «من عثمان‌بن قطنم به امیر 
خبر دهید که من اینجا هستم» دستور خویش را بگوید» 

گوید: غلام بدو گفت: «به جای خود باش تا دستور امیر بیاید» 

گوید: مردم از هرسو پیامدند. عثمان شب را با کسانی از مردم که آنجافر اهم 
آمدند؛ به سربرد تا صبح شد. آنگاه حجاج بثرین غالب اسدی راکه از مردم بنی 
والبه بود با دوهز ار کس فرستاد» زایدة‌ین قدامه ثقفی را نیز با دوهزار کس‌فرستاد» 
ابوضریس وابستة‌بنی‌تمیم رابا «زار کس از وابستگان فرستاد؛ عین صاحب حمام 
اعین و ابسته بشربن مروان را نیز با هزار کس فرستاد. 

گوید وچنان شده بو د که عبدالملك‌بن مروان محمدبن موسی بن طلحه را 
به سیستان گماشته‌یود وفرمان‌عویشر | برای او نوشته‌بود وبه‌حجاج نوشته بود. 

راما بعد» وفتی محمدبن موسی پیش تو آمد دوهزار کس آماده کین وبا وی 
سوی سیستان فرست ودر کار فرستادن وی شتاب کن» به محمدبن موسی نیز گفته 
بود که با حجا ج‌مکاتبه‌ٍ کند. 

گوید: و جون محمدین موسی بیامد برای آماده شدن کسان معطل ماند 

نیکخواهانش گفتند: «ای امیر زودتر سوی عمل خحویش ر و که نمی‌دانی کار حجاج 
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جگو نه خواهد بود وجه نظر خواهد داشت» اما محمد بن موسی همچنان بماند تا 
حادلهةٌ شبیب ر خ داد» حجاج به وی‌گفت: «به مقابلاً شبیب واین خارجیان می‌روی 
وباآنها نبرد می کنی سپس سوی عمل خویش می‌روی.» . . 

گوید: حجاج جزواین سالاران عبدالاعلی پسر عبدالّءبن عامر قرشی وزیاد 
ابن‌عمرو عتکی را نیز فرستاد. 

گوید: وقتی شبیب از کوفه برون شد وسوی مردمه رفت» یکی از مسردم 
حضرموت به نام ناجیه پسر مرئد آنجا بود که عهده‌دار باج عبور بود» وی به حمام 
رفت» شبیب وارد حمام شد واورا برون کشید و گسردنش را بزد» آنگاه شبیب به 
مقابلةً نضربن قعقا ع رفت» وی با حجاج از بصره در آمده بود وچون‌حجاج»نز لها 
را با شتاب می‌سیرد وی را پشت سر نهاد. وجون شبیسب اورا با یارانش بدید 
بشناخت و گفت: «ای نضر پسر قعقا ع» حکمیت خاص خحداست» 

گو ید: شبیب می‌خواست این سخن را به نضر تلقین کند» اما نضر ندانست 
و گفت: «انالله واناالیه راجعون» 

گوید: باران شبیب گفتند: «ای امیر مومنان گوبی می‌خو اهی گفتار خویش را 
به اوتلقین کنی.» وبه نضر حمله بردند و اورا بکشتند. 

گوبد: سالار ان در ناحيةٌ سفلای فرات فراهم آه‌دند اما شبیب سمتی‌راکه 
جمع این فرماندهانآنجا بودند رها کرد وراه قادسیه‌گرفت. حجاج زحربن قیسس 
را باسپامی نخبه» یکهزار وهشتصد سوارء فرستاد و بدو گفت: «شبیب را تعقیب کن 
وهرجا به اورسیدی با وی نبردکن» مگر اينکه در کار رفتن باشد که اگر سوی تو 
باز نگشت با فرود نیامد ومقابل تو توقف نکرد وی را رها کن, اما اگر بماند از 
آنجا دور مشو تا با وی نبرد کنی» 

گوید: زحر برفت تا به سلیحین رسید. شبیب از آمدن وی خبر بافت وضوی 
وی آمد که تلافی کر دند» زحر عبدالله‌بن کنار نهدی را که مردی دلیر بود بر بهلوی 
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راست خویش نهاد؛ عدی‌بن عدی کندی شیبانی را برپهلوی جپ خحویش نهاد. 
شبیب نیز همه سواران خود را يك‌گروه کرد وصف را بشکافت و آثرا به مر بخت 
وبه نزد زحر رسید واوپیاده شد و نبرد کرد تا از پای در آمد ویار انش هزیم‌ت‌شدند 
که پنداشتند زحر را کشته‌اند اما به هنکام سح رکه سرما در اواثر کرد بر حاست و 
به راه افتاد و وارد دمکده‌ای شد وباقی شب راآنجا به سربردکه وی را از آنجا 
سوی کوفه بردند» ده وچند زخم نیزه وشمشیر به سر و صورت داشت» چندروز 
آنجا ببود. آنگاه پیش حجاج رفت که برچهره وروی زخمهای وی پنبه بود. 

حجاح اورا با خویشتن بر تخت نشانید وبه کسازی که اطراف وی بسودند 
گفت: «هر که می‌خواهد بکی از اهل بهشت را بنگرد که میان کسان راه می‌رود اما 
شهید است به این نگاه کند.» 

گو ید: باران شبیب که بنداشتند زحربن قیس را کشته‌اند» بدو گفتند: «يك 
سپاهشان ر اهزیمت کردیم ویکی از امیران بزرگشان را کشتیم اکنون آسوده‌خاطر 
بر و دم.» 

شبیب گفت: «کشتن این مرد ومزیمت کردن این سپاه»امیر ان وسپاههایسی‌را 
که از پی شما فرستاده‌اند به ترس انداخته بیاییدسویآنها رویم که به خدا ار آنها 
را کشتیم ان‌شاءالله مانعی در راه وصول به حجاج و گرفتن کوفه نیست.» 

گفتند: «ما مطیع وتابم رای توهستیم ودر اختیار توایم» 

گوید: پس آنها را با شتاب ببرد تا به نجران رسیده نجران کوفه که در ناحیة 
عینالتمر بود» آ نگاه‌در باره‌جمع‌قوم خبرجست گفتند که در رودبار ناحیةٌسفلای‌فرات 
در بهفتادپایین بیست وچهار فررسخی کو فه فر اهم آمده‌اند. 

گوید: حجاج از حر کت شبیب به جانب آنها خبر یافت وعبدالرحمان بن- 
غرق و ايسته ابن‌عقیل را که مورد حرمت وی بود روانه کرد و گفت: «پیش ایسن 
جماعت؛ بعنی‌جماعت امیر ان بر ووخبر شان بده که از دین گشتگان سوی آنها می‌رو ند 
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وبگواگر به جنگ پرداختند» امیر جماعت زایدةبن قدامه است.» 

گوبد: ابن‌غرق پیش آنها رفت وقضیه را با آنهاگفت وباز گشت. 

عبدالرحمان‌بن جندب گوید: وقتی‌شبیب به نزد ما ره‌یدهفت‌امیر داشتیم که 
زایدةبن قدامه امیر جمع بود» هريك از امیر ان یاران خوبش را جداگانه آرایش 
داده‌بودند: زیادبن عمروعتکی برپهلوی راست ما بود بشربن غالب‌اسدی برپهلوی 
چپ ما بود هريك از امیران با باران حویش ایستاده بودند. 

شبیب بیامد تا بر تپه‌ای بایستاد واز بالا به مردم نگریست» وی بر اسبی تیره 
رنگ وپیشانی سپید بود آرایش سپاه را بدید. آنگاه سوی یاران حویش‌باز گشت 
وبا سه گروه سوار بیامد و چون به کسان نزديك شد يك‌گروه سو ار که سو یدبن‌سلیم 
همراه آن بود برفت ومقابل پهلوی راست ما بایستاد» گروه سواری که مصاد برادر 
شبیب با آن بودبرفت ومقابل پهلوی چپ ما بایستاد. شبیب با يك‌گروه سو ار بیامد 
ومقابل قلب بایستاد. 

گو بد: زایدةبن قدامه روان شد واز پهلوی راست تا پهلوی چپ میان مردم 
بگشت و آنها را ترغیب می کرد ومی گفت: «ای بندگان خدا شماگروه بیشتربد و 
پا کانید و گروه انذك خبیثان مقابل شما آمده‌اند» خدایم به فدایتان کند» در کار دو 
حمله یا سه حمله به آنها ثابت قدم باشید آنگاه فیروزی رخ می‌دهد وحایل ومانمی 
در مقایل آن‌نیست. مر آنها را نمی‌بینید» به خدا دویسست کس نیستند به مسقدار 
حور ندگان يك سرند» ابنان دزدانند واز دین گشتگان آمده‌اند حونهای شما را 
بریزند و غنیمتتان را بگیرند» نباید آنها در کار گرفتن غنیمت. از شما در کار 
محافظت آن نیرومندتر باشند که آنهااند کند وشما بسیار آنها از جماعت بریده‌اند 
وشما به جماعت پیوسته‌اید. چشمها را فرونهید وبا نیزه‌ها مقابل آنها رو ید وحمله 
نکنید تا دستورتان دهم.»آنگاه به جای خویش باز آمد. 

گوید: سویدبن سلیم به زیادبن عمروحمله برد که صفشان عقب رفت امازیاد 
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با حدود يك نیمه از باران حویش ثبات ورزید. آنگاه سوید اند کی عقب رفت و 
دوباره حمله برد و لختی با نیزه‌ها بجنگیدند. 

فروهبن لقیط گوید: به حدا من آنروز باآنها بودم. 

گو بد: لختی با نیزه‌ها ضربت زدیم که در مقابل ما ثبات ورز بدند جندان که 
پنداشتیم از جای نخو اهند رفت. زیادبن عمروبه سختی نبرد می کرد و بانگ‌می‌زد: 
«ای سواران من» وبا شمشیر حمله می‌برد وسخت می‌جنگید. آن‌روز سو یدین‌سلیم 
را دیدم که دلیرتر وجنگاورتر مردم عرب بود و کسی‌مقابل او نمی‌رفت. 

گوبد: عاقبت اندکی از آنها فاصله گر فتیم ودیدیمشان که به هم میر یختند؛ 
یار ان‌شبیب بدو گفتند:ه مکر نمی‌بینی که در هم می‌ریزند؛ به آنها حمله کن» 

گوید: اما شبیب گفت: «بگذاریدشان تا سبك شوند» واندکی آنها را 
واگذاشتند» سپس بار سوم حمله برد که هزیمت شدند. زیادبن عمرو را دیدم که با 
شمشیر می‌زدندش اما هرشمشیری که به اومی‌خورد وا می‌خورد ودرهم می‌شکست 
که زره داشت. دیدمش که بیشتر از بیست شمشیر به اوخورد اما هیچکدام آسیبش 
نزد» عاقبت‌هزیمت شد. زخم کوچکی برداشته بود واين به هنگام شب بود. 

گوید: آنگاه به عبدالاعلی پسر عبدالله‌ین عامر حمله بردیم و او را هزیمت 
کردیم» با ما برد چندانی نکرد» لختی بجنگید وشنیدم که زخمی شدهآنگاه به‌زیاد 
ابن عمروپیوست وبه فرار برفتند ومادر سمت مغرب‌پیش محمدبن موسی ر سیدیم که 
با ما سخت بجنگید وثبات ورز بد. 

عبدالررحمان‌بن جندب وفروةبن لقیط گویند: مصاد برادر شبیب به بشربن 
غالب که برپهلوی چپ بودحمله برد که سخت بکوشید وبزرگی‌نمود و بات ورزید 
پیاده شد و کسانی از مردم صبور در حدود پنجاه کس با وی پیاده شدند و باشمشیر 
های حویش ضربت زدند تا همگی کشته شدند. عروةبن ناجذ ازدی با آنها بود و 
مادرش زراره نیز ؛ تو لد بافته بود وپسرانش به‌نام وی شر 
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شده بودند. 

وچون بشر را بکشتند ویارانش هزیمت شدند به ابوضریسد ابستة بنی‌تمیم 
که جانشین بشربن غالب بود حمله بردند و اورا هزیمت کردند که تا محل اعیسن 
رسیدو آنجا به او واعین‌حمله بردندومردو را هزیمت کردند و تابه نزدزایدةبن قدامه 
پیش راندند وجون پیش زابده رسیدند وی پیاده شد و بانگک زدکه ای مسلمانان؛ 
زمین» زمین؛ سوی من آیید» سوی من آیید» مبادا آنها بر کفرشان از شما بر ایمانتان 
ثابت قدم‌تر باشند. 

گوید: زایده همه شب با آنها بجنگید تا سحر شد آنگاه شبیب با گُروهی 
از یاران خویش بدوحمله برد و او ویارانش را بکشت که پیکرهاشان به دور وی 
افتاده بود. 

عبدالر حمان‌ین جندب گوید: آن‌شب شنیدم که زایدة‌بن قدامه بانگ برداشته 
بود ومی گفت: «ای‌مردم! صبوری کنید و ثبات ورزید . شما که ایمان دارید؛ اگسر 
خدا را پاری کنید باریتان کند و قدمهایتان را ثبات دهد»"وهمچنان با آنها نبردکرد و 
پیش رفت وروی نگردانید تا کشته شد. 

فروةبن لقیط گوید: ابو الصقرشیبانی می گفت کهز ایدةبن قدامه را او کشته‌بود 
اما دیگری نیز به نام فضل پسرعامر با وی در اين باب سخن داشت. 

گوید: وقتی شبیب زائدةبن قدامه را بکشت ابو الضریس واعین به قصری 
بزر گگ در آمدند شبیب به یار ان حویش گفت: «شمشیر از کسان بردارید و آنها را به 
بیعت بخوانید» هنگام سپیده دم بود کهآنها را به‌بیمت خواندند. 

عبدالرحمان‌بن جندب گوید: من جرو کسانی بودم که پیش وی رفتند و 
بیعت کردند» توقف کرده بود؛ براسبی بود و سوارانش در اطراف اوتوقف کرده 
بود» هر که می آمد با اوبیعت کند شمشیرش را از دوشش برمی‌داشتند و سلاحش 
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را می‌گرفتند» آنگاه به شبیب نزديك می‌شد و به عنوان امارت موّمنان بدو سلام 
می گفتآنگاه رها می‌شد. 

گوبد: چنین بودیم تا وقتی سپیده دمید» محمدبن موسی در اقصای اردو گاه 
بود و گروهی از پارانش نیز با وی بودند وچون سپیده دمید ادا ن‌گوی حسویش 
را بگفت تا اذان گوید وجون شبیب اذان را شنبد گفت: «اين جیست؟» 

گفتند: «اين محمدبن موسی‌بن طلحه است که از جا نرفته» 

گفت: «می‌دانستم که حمی و گردنفرازی وی به اين کار وادارش می کند» 
اینان را از ما دور کنید که فرود آبیم ونماز کنیم» 

گوید: فرود آمد واذان‌ گفت» آنگاه پیش ایستاد وبا باران عویش نماز کرد و 
اين‌دو آبه‌را خواند: 

«ریل لکل‌همزةلمزه»" و«ارایت‌الذی یکذب بالدین"» 

بعنی : وای برعیبجوی طعنه‌زن. مر آنکه را که تکذیب روز جزا می کند 
ندیدی؟ پس از آن سلام نماز بگفت. آنگاه‌سوار شدند و بهآنها حمله بردکه گروهی 
از باران محمدهرزیمت شدند و گر وهی دیگر به حای ماند‌ند. 

فروه‌گوید: هر گز فراموش نمی کنم که وقتی بدوتاختیم با شمشیر خویش 
جنگ می کرد وان آیات را می‌خو اند: 

«الم احسب الناس‌ان بتر کو| ان بو لواآمنا وهم لایفتنون. و لقد فتناالذین 
من‌قبلهم فلیعامن الله‌الذین صدقوا و لیعلمنا لکاذبین"» 

بعنی:الف. لام. میم. مگر این مردم‌پند اشته‌اند (به‌سحض) اینکه گو بند ایمان 
داریم رها شوند و امتحان نشوند. کسانی راکه پیش از ایشان بودند امتحان کردیم 
!- همزه‌آیه ۱ 


۲- ماعون آبه ۱ 


نم ۳۳ عشکبوت آ به [ و ۲ 
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تا خداکسانی را که راست گفتند معلوم کند ودروغگویان را نیز معلوم کند. 

گوید: وهمچنان ضربت زد تا کشته‌شد. 

گوید: شنیدم که یارانم می‌گفتند شبیب بود که اورا کشته بود. پس از آن ما 
فرود آمدیم وهرچه را که در اردو گاه بود بگرفتیم و آنها که با شبیب بیعت کرده 
بودند فر اری‌شدند وهیچکس از آنها به جای نماند. 

در بارة کار محمدین موسی روایتی جز آنچه آوردم‌گفته‌اند از جمله این که 
عبدا لملك‌بن مروان محمدین موسی را ولایت سیستان‌داده بود وحجاج بدونوشت: 
«توعامل هرولایتی که از آنجا عبور می کنی» اینك شبیب در راه تواست» و محمد 
راه سوی وی بگردانید. شبیب کس پیش اوفرستاد که فریبت داده‌اند و حجاج ترا 
سیر بلای خو بش کرده؛ توهمسابه‌ای وحفی داری به طرف کاری که دستورت 
داده‌اند برو ومن تعهد می‌کنم که آزارت نخنم. 

گوید: اما محمد به نبرد وی اصرار داشت. شبیب با وی مقابل شد وباز 
کس فرستاد اما اوبه نبرد اصرار داشت وهماورد خواست که بطین وسیس قعنب 
آنگاه سو بد به هماوردی وی رفتند اما هماوردی جز شبیب نخو است. 

به شبیب گفتند: «تر ا می‌خو اهد وبه ما بی‌اعتناست» 

گفت: «چه می‌انديشید» اشراف چنینند» 

گوید: آنگاه شبیب به هماوردی وی آمد؛ گفت: «ترا به دا خحودت را به 
کشتن مده که حق همسابگی داری» 

گوید: اءا محمد به نبرد وی اصرار داشت وشبیب بدوحمله برد و باعصای 
آهنینی که دوازده رطل‌شامی بود بدو زد وخودش را با سرش در هم شکست که 
بیفتاد» آ نگاه وی را کفن کرد وبه گور کرد و آنچه را از اردوی وی به غنیمت گرفته 
بودند بخرید وپیش کسانش فرستاد واز یاران خویش عذر حواست و گفت: «وی 
در کوفه همسایةٌ من بود وحق دارم آنچه را به نغنیمت گرفته‌ام به بیدینان هبه کنم.» 
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ابوعبیده گوید: محمدپن موسی با عمرو بن عبیدالله در فارس بود وبا وی 
در نبرد ابی‌فديك حضور داشت و برپهلوی جب ساه وی بود و به دلینری و 
جنگاوری شهره بود. عمرو بن‌عبیدالله دختر خویش ام عدمان را بدو داد» خواهر 
وی زن عبدالملك‌بن مروان بود که وی را ولایندار سیستان کرد از کوفه گذشت 
که‌حجاج آنجا بود به حجاج گفتند: «اگر اين با دلسیری و خحویشاوندی‌ای که با 
عبدالماك دارد به سیستان رود ویکی از کسانی که به تعقیب اوبی بدوپناه برد اورا 
از تو بدارد.» 

حجاح گفت: «تدبیر چیست؟» 

گفتند: «پیش او روی وسلام گویی واز دلیری وجنگاوری وی سخن آری و 
گویی که شبیب درراه اوست وتر اخسته کرده و امید داری که‌حداترا به‌دست‌محمد از 
او آسوده کند وشهرت و افتخار آن نصیب وی شود.) 

گوید: حجاج چنان کرد و محمدین موسی سوی شبیب رفت که به نبرد وی 
آمد. شبیب بدو گفت: «من خدعه حجاج را دانستم که ترا فریب داد و سپر بلای 
حویش کرد. چنین دانم که یاران وی به هنگام خطر ترارها کنند که مانند یارانت‌از 
پا در آیی» از من بشنو و دنبال کارت برو که دریغم آیدکشته شوی» 

گوید: اما محمدین موسی نبذبرفت وشبیب با وی هماوردی کرد وعونش 
پریخت. 

عبدا لر حمان کو ید: ابوبرده پسر ابوموسی اشعری از جمله کسانی بودکه‌آن 
شب با شبیب بیعت کرد وچون بیعت کرد شبیب بدو گفت: « تو ابوبرده نیستی؟» 

گفت: «حر ا6 

شبیب به باران خوبش گفت: « ای دوستان من» بدر این بکی از حکمان 


بود.» 


گفتند: «پس جرا این را: 
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گفت: «اين به سبب کار ی که پدرش کرده گناهی‌ندارد» 

گفتند: «بله» 

گوید: صبحگاهان شبیب سوی قصر ی آمد که ابوضریس و اعين آنجا بودند 
که تبر به اوانداختند وحصاری شدند آنروز شبیب آنجا ببودآنگاه برفت. 

گوید: بار ان‌شبیببدو گفتند:«مقابل کوفه کسی‌نیست که مانع‌ما شود» و او نيك 
نگریست ویاران خویش را دید که زخمی شده بودند وبه آنها گفت: «بیش از آنچه 
کر ده‌ابد تکلیفی ندارید» و آنها را از راه نفروصر اقوبفداد ببرد تا به حانیجار رسید 
و آنجا مقیم شد» 

گوبد: وقتی حجاج خبر بافت که شبیب راه نفر گرفته پنداشت که‌آهنگث 
مداین دارد که دروازه کوفه بود و هر که مداین را می گرفت بیشتر سرزمین کوفه به 
دست‌وی‌بود واین» حجاج رابه و حشت‌اندانعت و کس‌فر ستاد و عثمان‌بن قطن را پیش 
خحواند وسوی‌مداین‌فرستاد ومنبرونماز و کمکهای‌جو خی‌وخرا ج‌استان *رابدوسپرد. 

گو ید: عثمان با شتاب روان شد وبه مسداین رفت. حجا ج‌عبیداللهبن ابی 
عصیفیر را از آنجا برداشت» جزل چند ماهی آنجا بود وزخمهای خویش را مداوا 
می کرد. ابن ابی‌عصیفیر به عادت اومی‌رفت وحرمت می کرد. 

گوید: وچون عذمان بن قطن به مداین آمد به عیادت جزل نرفت وبدو 
نیردانعت و لطفی نکرد. جزل گفت: «خدابا بخشش و کرم و بزرگواری ابن ابی 
عصیفیر را بیفزای وتنگک چشمی وبخل عثمان‌بن قطن را نیز فزون کن» 

گوید: آنگاه حجاج؛ عبدالرحمان‌بن محمدبن اشعث را پیش خواند وبدو 
گفت: «کسان را بر گزین وبه تعقیب این دشمن برو» 

بدو گفت: شش هزار کس بر گزیند واوسواران وسران قوم رابررگزید وشش 

هزار کس از قوم خویش, کنده؛ واز مردم حضرموت بیرون زد. حجاج گفت در کار 


سم وس جر 
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اردوزدن شتاب کند واودر دير عبدالرحمان اردو زد» چون حجاج می‌حواست آنها 
را روان کند جنین نوشت: 
راما بعد» شما عادت زبونان گرفته‌اید و به روز نبرد پشت بسه 
«دشمن کرده‌اید واین رسم کافران‌است. بارها و بارها از شما در گذشته‌ام 
واما به راستی قسم یاد می کنم که ا کر این کار را تکرار کنید» چضان 
«عقو بتتان کنم که از این دشمتی که از آن به دل دشتها و دره‌ها می‌گریزید 
«ودر فرورفتگی رودها وپنامگاه کوهها نهان می‌شوید» سخت‌تر باشد 
«هر که به جان خویش علاقه دارد بترسد ومایاةً زحمت خویش نشود که 
«هر که اخطار کرد عذر از میانه برداشت. اگر زنده‌ای را بانگ زنی 
«بشنود اما کسی راکه بانگ می‌زنی زنده نیست وسلام برشما» 
گوید: پس عبدالرحمان با کسان روان شد وچون به مداین رسید يك روز و 
شب آنجا بماند وبارانش بایسته‌های عویش را حریدند» آن‌گاه میان کسان بانگ 
حر کت زد که حر کت کردند وبه راه افتادند. 
کُو بد: عبدالر حمان پیش عنماد‌ین قطن رفت» پس از آن پیش جول رفت و 
از زخمهای وی پرسید ولختی از اوپرس وجو کرد وبا وی سخن کر د. 
جزل بدو کفت: «ای عموزاده توبه مقابلةٌ یکه سواران عرب‌وجنکت. 
آزمودگان واسب پروردگان می‌روی» به خداکوبی از دنده‌های اسب حخجلق‌شده‌اند» 
سیس بر پشت آن نشسته‌اند» آنها شیران بیشه‌اند. يك سوارشان دلیرتر از صد کس 
است اکر حمله نکنی حمله کند اگّر از او دور شوند پیش‌آید. من باآنها نسرد 
کرده‌ام و آنها را آزمسوده‌ام» وقتی در صحرای باز با آنها روبروشده‌ام به من آسیب 
زده‌اند وبه من برتری داشته‌اند وچون خندی زده‌ام ودر تنگنایی با آنها نبرد کرده‌ام 
توفیقی داشته‌ام وظفر یافته‌ام. تا آنجاکه توانی بی آرایش و بیرون خندق با آنها 


مقا بله مکن» 


۳59۷۶ ترجمة تادیخ طبری 


گوید: سپس با جزل ودا ع کرد که بدو گفت: «اینك فسیف‌ساء اسب مرا ببر که 
اسبی از آن پیشی‌نمی گیرد.» 
پس عبدالرحمان اسب راگرفت وبا کسان سوی شبیب رقت وجون نزديك 
وی رسید شبیب راه دقوقا وشهر رور گرفت عبدالرحمان از پی وی برفت وچون به 
سرحد رسید بماند و گفت: « اوبه سرزمین موصل اسث باید از ولایت خویش دفا ع 
کنند باوی را رها کنند» 
گوید: اما حجاج‌ین بوسف بدونوشت: 
«اما بعد» شبیب را تعقیب کن وهر کجا رفت به دنبالش بروتا به 
«اوبرسی وخونش را بریزی يا از آنجا برانی» که حکومت» حکومت 
«امیرمومنان است وسپاه سپاه اوست و السلام» 
گوید: وقتی‌عبدالر حمان‌نامة حجا جرا خواند ازپی شبیب رو ان‌شد شبیب بجا 
می‌ما ندوچونعبدا لرحمان به وی‌نزديك‌می‌شدشبیخون می آورداما صی‌دید که به‌دور 
حویش خندقز وه‌و احتیاط بداشته و می‌رفت واوراو امی گذاشت. عبدالرحمان ازپی‌او 
روان‌می‌شد» وچون‌خبرمی‌بافت که عیدالرحمان‌حر کت کر ده‌وپیش‌می‌رود باسو ار ان 
روسوی وی می کرد وچون نزديك می‌رسید می‌دید سواران و پیادگان را به صف 
کرده وتیر اندازان را پیش انداخته واز غافلگیری وخلل به دور است» پس می‌رفت 
و او را وا می‌ گداشت. 
گوید: و چون شبیب دید که عبدالرحمان را غافلگیر نمی کند و به او دست 
نمی‌یابد» وقتی عبدالرحمان با سپاه نزديك اومی‌رسید حرکت می کرد وده تا بیست 
فرسخ می‌رفت آنگاه در زمینضی سنگلاخ و بایرجای می‌گرفت و می‌ماند تا 
عبدالرحمان برسد وچون نزديك شبیب می‌رسید وی حر کت می کرد و ده يا بیست 
فرسخ می‌رفت وباز در محلی سنگلا خ‌وسخت فرود می آمد ومی‌ماند تاعبدالرحمان 
نزديك شود. 


جلد هشتم ۳2۷۷ 


عبدا لر حمان بن‌جندب گو بد: شبیب این سپاه را به مشقت انداخعت وسختی 
داد و اسبانشان‌را فرسوده وبی‌پا کرد که‌م<نتهایگّو نا کون از او دیدند عبدالرحمان 
همچنان در تعقیب وی بود تا از خحانقین عبور کرد» آنگاه از جلولا گ‌ذشت وبه 
تامر| رسید» سپس برفت تا در یکی از دهکده‌های موصل‌فرود آمد به نام «بت » که 
سرحد ولابت بود ومیان آنجا تا سرزمین کوفه رودی به نام «حولایای فاصله بود. 
گوید: عبدالرحمان بیامد ودر رود حولایا وراذان بالا به سرزمین جوعی 
جای‌ گر فت؛ در فرورفتگیهای رود فرودآمد و آنجا را پسندید که همانند خندق و 
حصار بود. 
گوید: شبیب کس پیش عبدالرحمان فرستاد که این روزها روزهای عید ما و 
شماست. اکر خر اهید متار که کنید تا این روزها را بگذرانیم. 
عبدا لر حمان گفت: «بله»» که چیزی را بیشتر از طفره و متار که حوش 
نداشت. 
گوید: عثمان‌بن قطن به حجاج نوشت: 
«اما بعد» امیر را که خدایش قرین صلاح بدارد خبر می‌دهم که عبدالرحمان 
همه جوخی را يك خندق کرده وشبیب را رها کرده که خراج آنجا را بکاهد و 
مردمش را بخورد و السلاع» 
گوید: حجاح بدونوشت: 
راما بعد آنچه را دربارةٌ عبدالرحمان یاد کرده بودی فهم کردم 
/ قسم‌به‌دينم که چنان کرده. سوی سیاه رو که امیر آنهایی و شتاب کن 
«که با از دین گشتگان مقابل شوی که خحدایت بر آنها ظفر می‌دهدان‌شاالله 
«و السلام» 
گوید: حجاج مطرف‌بن میرب شعبه را سوی مداین‌فرستاد وعثمان‌حرکت 
کرد وپیش عبدالرحمان ومردم کوفه رفت که بررود حولایا نزديك بت اردو زده 


۳۵۷۸ ترجمه تاریخ طبری 


بودند» شب سه شنبه روزترویه بود» عثمان براستری بود و مردم را ندا داد که‌ای 
مردم برای مقابله دشمن حر کت کنید. 

گو ید: مردم به طرف او دویدند و گفتند: «ترا به حدا ابنك شب‌است و 
کسان آمادهٌ جنگ نیستند» امشب را به سر کن» سس مردم را با آرایش همراه 
مر 6۰ 

اما عثمان می گفت: «بابد با آنها برد کنم که فرصت از آن ما خواهد بود یا 
از آن آنها» 

عبدا لرحمان بیامد وعنان مر کب اوراگرفت وقسمش دادکه پیاده شود. 

عقیل‌بن شداد سلو لی گفت: «نبرد باآنها راکه اکنون آهنگ آن داری فردا 
می کنی که فردا بر ای تو و سیاه بهتر است؛ اينك وقت با دوغبار است وشب آمده» 
فرود آی وصبحگاهان ما را سوی‌آنها ببر » 

گوبد: عثمان فرود آمد وبادبراو وزید واز غبار به زحمت افتاد» عامل 
حراجءبومیان را پیش خواند که سرا پرده‌ای برای وی به‌پا کردند که شب را در آن 
به سر برد. 

گوید: صبحگاه روزچهارشنبه مردم بت پیش شبیب رفتند که در دير آنها 
جای‌گرفته بود و گفتند: «حدابت قرین صلاح بدارد توبرضعیفان وسرانه پردازان 
رحم می‌ کنی و کسانی که بر آنها تسلط داری باتوسخن می کنند و از گرفتاری های 
حود شکایت پیش تومی آرند ودر کارشان می‌نگری وزحمت از آنها باز مسی‌داری 
اما اين قوم جبارانند وسخن نمی‌شنوند وعذر نمی‌پذیرند» به دا اگر خسبردار 
شو ند که تودر دیرماجای داری وقتی بروی‌بی گفتگومارا می کشند» اگر خواهی‌بر 
کناردهکده جای گیر که برضد ما دستاو یز نداشته‌باشند.» 

شبیب گفت: «چنین می‌کنم»آنگاه برون شد و کنار دهکده جای گرفت. 

گوید: عثمان همه شب قوم را ترغیب می کرد و چون صبح بر آمد واين به 


جد هم ۳۵۷۹ 


روز چهارشنبه بود» با کسان برون شد. بادی سخت به روی‌آنهاوزبد وغبار 
برحاست و کسان بانگ بر آوردند که ترا به حدا درجنین روزی ما را برون مبر که 
باد روبه روی ماست و آنروز به جای‌ماند. 

گوید: شیب می‌خواست با آنها نبرد کند ویارانش بیامدند وجون دبد که 
آن قوم نیامدند به جای ماند. وچون شب پنجشنبه در آمد» عثمان برون شدو کسان 
رابه ترتیب‌چهار ناحیه کوفه آرایش داد ومرده‌هر ناحیه رابه بك طرف اردوگاه جای 
داد و به آ نها گفت: «با همین آرایش حر کت کنید.» از آنها پرسید: «بر پهلو یر اسنتان 
کی بود؟» 

گفتند : «خالدبن نهيك‌بن قیس کندی. برپهلوی جب ما نیز عقیل‌بن شداد 
سلو لی بود» ۱ 

گوید: پس عثمان آنها را خواست و گفت: «به جایی که بوده‌اید بایستید که 
من شمارا بر پهلو ها گماشتم ثبات ورزید وپراکنده مشوید. به دا من از جای 
نمی‌روم تا نخل های راذان از ریشه بر آید» 

گفتند: «قسم به خدایی که جز اوخدایی نیست ما نیز فرار نمی کنیم تا ظطفر 
بابیم يا کشته شویم» 

گفت: «خدایتان پاداش نيك دهد» 

کو بد: آنگاه ببود تا با کسان نماز صبح بکر د؛ آنگاه حرکت کسرد مردم 
تمیم وهمدان را در سمت رود حولایا نهاد که پهلوی چپ بود. مردم کنده وربیعه و 
مذحج واسد را برپهلوی چپ نهاد وخود اوپیاده شد وبا پیادگان به راه افتاد. 

گوید: شبیب نیز حرکت کرد آنروز با یکصدوهشتاد ويك کس بود از 
رود گذشت وبه طرف آنهاآمد. وی برپهلوی راست یاران و یش بود سویدیسن 
سلیم را برپهلوی چپ نهاده بود. مصادبن یزید برادر حویش را برقلب نهاده‌بود. 
آنگاه حیله بر دند واز همدبگر پیشی می گر فتند. 


۳9۸۰ ترجمه تادیخ‌طبری 


نضربن صالح گوید: عثمان پیوسته‌می گفت: «اگر از مردن با کشته‌شدن‌فرار 
کنیدفر ار کردن سودتان ندهد که در این صورت جز مدت کمی برخوردار نخواهید 
شده آنها که دین حود را محافظت می کنند و از غنیمت خویش دفا ع می کنتد 
کجاهستندا» 

عقیل‌بن شداد حبشی سلولی گفت: «شاید من یکی از آنها باشم آنان در جنگ 
روذبار کشته شدند.» 

گوید: آنگاه شبیب به باران خویشگفت: «من از سمت رودخانه به پهلوی 
چپ آنها حمله می‌برم وچون‌پهلوی چپ راهزیمت کردم» پهلودار چپ من به‌پهلوی 
راست آنها حمله‌بر د و قلب دار از حای نرود تا دستور من بیاید.» آنگاه با پهلوی 
راست باران خویش از سمت رودخانه برپهلوی چپ عشمان بن قطن حمله برد که 
هزبمت شدند. عقیل‌بن شداد پیاده شد و بجنگید تا کشته شد. 

در آنروز مالك‌بن عبدالله همدانی مرهبی عموی عباس‌بن عبدالله کشته شد. 

گوید: شبیب وارد اردو گاه فوم شد. سویدین سلیم با پهلوی چپ شبیب بر 
پهلوی راست عثمان حمله برد و آثرا به هزیمت داد. خالد بن نهيك کندی پهلو دار 
راست پیاده شد و نبردی سخت کرد شبیب از پشت سربدوحمله برد» خالد با صردم 
کنده وربیعه بود وپهلوی راست سپاه با وی بود» شبیب از اوجدا نشد تا با شمشیر 
بزد و او را بکشت. 

گوید: عثمان‌بن قطن با سردستگان وبزرگان وسواران قوم که با وی پیاده 
شده بودند سوی قلب خوارج رفت که برادر شبیب با شصت پیاده آنجا بود وجون 
نزويك آنها رسید با بزر کان ومردم صبور قوم حمله برد وچندان ضربت‌زدن دکه آنها 

را پرا کنده کردند» شبیب با سواران از پشت سر به‌آنها حمله برد وناگهان نیزه‌ها 

 !‏ لن یتفعکم الفراد آن فردتم‌من الموت اوالقتل و اذالاتمتعون الاقلیلا - احزاب 


یه ۱۶ 


جلدهشتم ۱۳-۱ 


در پشتهایشان به کار افتاد که آنها را به رو می‌افک‌ند سویدبن سلیم نیز با سو اران 
خویش حمله برد» مصاد وبارانش نیز که شبیب آنها را پیاده کرده بود باز آمدند و 
لختی بجنگیدند» خثمان‌بن قطن نبردی نکو کرد آنگاه حوارج حمله آوردند و آنها 
را در میان گرفتند. مصاد برادر شبیب به عثمان حمله برد وبا شمشیر ضربتی بدو زد 
که به دور خویش بکگشت و گفت: « فرمان خدا نفاذ بافت ». آنگاه حوار ج او را 

گوید: ابردین ربیعةً کندی نیز آنرو ز کشته شد» وی برتسپه‌ای بود» سلاح 
عویش را به طرف غلامش افکند واسب خحویش را بدو داد و بجنگید تا کشته شد» 
عبدالرحمان از پای در آمد» ابن ابی‌سبره جعفی که بر استری بوده او را بدید و 
گفت: «بر نشین» 

عبدا لر حمان گفت: «کی پشت سر می‌نشیند؟» 

ابن ابی‌سبر ه گفت :«سبحان الله تو امیری و جلومی‌نشینی» 

گوید: عبدالرحمان برنشست وبه ابن‌ابی‌سبره‌گفت: «به‌مردم بانگ بزن که 
سوی دیر ابوءریم روند»» که اوبانگ زد وبه راه افتادند. 

گوید: و اصل‌بن حارث سکونی اسب عبدالرحمان را که جزل بدو داده بود 
بدیددکه در اردو گاه می‌دوید و یکی از باران شبیب آنرا بگرفت وینداشت 
عبدالرحمان هلاك شده واورا در میان کشتگان می‌جست اما نیافت و چون پرسش 
کرد گفتند: «یکی را دیدیم که از مر کب خحویش پیاده شد و اورا برداشت» خود او 
بوده همیندم از این راه رفت.» 

گوبد: واصل‌بن حارث بریابوی خویش به دنبال وی رفت» غلام واصل نیز 
باوی بود که براستری نشسته بود» وچون نزديك آنها رسیدند محمدبن ابی‌سبره به 
عبدالرحمان گفت: «به حدا دوسوار به ما رسیدند » 

عبدالر حمان گفت: «مکر د و کس بیشتر ند؟» 


۳۵۸۲ ترجمه‌تار یخ‌طبری 


گفت: «نه؟» 

گفت: «دو کس از دوکس وانماند» 

گوید: وهمچنان با ابن‌ابی سبره سخن می کر دکه‌گو یی به آنها اعتنا نداشت 
تاآن دو کس رسیدند اپن ابی‌سبره گفت: «عدایت قرین رحمت بدارد» آن‌دو کس 
به ما رسیدند» 

عبدالرحمان گفت: «پیاده شویم» 

گوید: پیاده شدند وشمشیرها را کشیدند وسوی‌آنها رفتند» وچون واصعل 
آنها را بدید بشناختشان و گفت: «شما آنجا که باید پیاده می‌شدید نشدید ابنجا پیاده 
می‌شوبد»» آنگاه عمامه از چهره پس زد که اورا بشناختند وخوش آمد گفتند. 

واصل به ابن اشعث گفت: «وفتی اسب تورا دیدم که در اردو گاه می‌دویند 
پنداشتم پیاده مانده‌ای ویابویم را آوردم که سوار شوی» پس عبدالرحمان استر ابن 
اپی سبره را بدوداد وبریابو نشست وبرفت تا به دیرالیعار رسید. 

گوید: شبیب به باران حویش بگفت تا شمشیر از کسان بداشتند و آنها را 
به بیعت خواند و کسانی از پبادگان که به جای مانده بودند بیامدند وبا وی بیت 
کردند. 

ابسوصقر مسحلمی بدو گفت: «در دل رود هفت کس از کوفیان را کشتم 
که آحرین آنها یکی بود که در جامه‌ام آویخت وبانسک زد و مرا بترسانیدء آن‌گاه 
بدو پرداعتم وخو نش رابریختم.» 

گوید: از مردم کنده یکصدو بیست کسس کشته شده بود و از مردم دی‌گر 
یکهزار یاششصد کس کشته شده بود. آنسروز بیشتر سر دستسگان کشته شده 
بودند. 

ابومخنف گوید: قدامقبن حازم خثعمی به من می‌گفت که آنروز جمعی از 
مردم خثعم کشته شده‌بودند. 


۰: 6 2۳ 


ار ری 


گوید: عبدالرحمان آن شب را در دیرالیعاربه سر کرد» دو سوار سوی وی 
آمدند وبالای خانه پیش وی رفتند» یکی نیز نزديك آنها ایستاد. یکی از سو اران 
مدتی دراز با عبدالرحمان خلوت کرد و آهسته سخن می‌کرد؛ آنگاه وی و یارانش 
پایین آمدند. مردم می گفتند : «وی شبیب بود که به وی نامه نوشته بود.» 

گوید: پس از آن عبدالرحمان در آخر شب حرکت کرد و برفت تا به دسر 
ابومریم رسید ودید که محمدین عبدالرحمان‌ین ابی سبره برای سو اران توده‌های 
جو وعلف روی هم انباشته بود که گویی قصرها بود و جندان شتر که خو استه‌بو دند 
برای آ نها کشته بودکه بخوردند واسبان حویش را علوفه دادند. 

کو بد: مردم پیش عبدالرحمان فر اهم آمدند و گفتند: دار شبیب بداندکه 
اینجا مانده‌ای بیاید وغنیمت اوشوی» مردم برفته‌اند وپراکنده شده‌اند ونیکانشان 
کشته شده‌اند تونیز سوی کوفه رو.» 

عبدالرحمان سوی کوفه حرکت کرد مردم نیز باز گشتند. عبدالرحمان در 
کوفه از حجاج نهان بود تا وقتی که امان‌گرفت. 

در این سال عبدالملك‌بن مروان بگقت تا دینار و درهم سکه زدند. 

ابیالز باد گو بد: عبدالملك در اين سال درهم و دینارسکه زد ونخستین کس 
بو که کار سکه زدن را انجام داد. 

ابوهلال به نقل از پدرش گو بد: مثقال های جاهلیت که عبدالملك بر اساس 
آن سکه زد بیست و دو قیراط بود يك حبه‌کم؛ و ده دیسنار:هفت مثقال جاهلیت 
بود. 

هلال بن اسامه‌گو ید: از سعسیدبن مسیب‌پرسیدم: برچه مقدار دینار ز کات 
واجب می‌شود!؟ 

گفت: «از هر بیست مثقال شامی نیم مثقال.» 

گفتم: «تفاوت شامی با مصری چیست؟ه 
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گفت: «شامی همانست که دینار را براساس آن سکه می‌زدند که بیست و دو 
فیراط يك حبه کم‌بود.» 

سعید گو بد: آثر | می‌شناختم.مقداری‌دیذار به دمشق فرستادم که‌برهمین اساس 
سکه زدند. 

در همین سال یحبی‌بن حکم پیش عبدا لملك بن مرو ان رفت و در ماه رحب 
ابان‌بن عثمان» ولایتدار مدینه شد. 


در همین سال اباذ‌ین نوفل» از مردم بنی عامربن لویءبه کار قضا کٌماشته 


در همین سال مرواذ‌ین محمدین مروان تولد یافت. 

در این سال ابان‌ین عثمان که امیر مدینه بود سالار حج شد. 

در این سال عامل کوفه وبصره حجاج‌ین یوسف بود. عامل حسراسان امسية 
ابن‌عبدا لله بن خالد بود » قضای کوفه با شریح بود و فضای بصره با زرارة بن 
اعین. 


آ نگاه سال 
هفتادو هفتم دز آ مد 


در این سال شبیب» عتاب‌بن ورفا ریاحی وزهرةین حویه را کشت. 


عتاب بن ورقا و زهر ّبن حو به 


سبب آن؛ بطوری که در روایبت عبدالرحمان‌بن جندب وفروةین شط آمده 
چنان بود که وقتی شبیب سپاهی را که حجاج به سالاری عبدالرحمان‌بن مجمدبین 
اشعث به مقابلة وی فرستاده بود؛ هرز یمت کرد وعلمان‌بن قطن را بکشت واین در 
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تابستان بود و گرمای سخت. گرما بر او و بارانش سخت شد وسوی ولایت بهر اذان 
رفت وسه ماه تابستان را آنجا به سر کرد و بسبار کس از آنهاکه دنیا می‌خو استند 
سوی وی آمدند وبدوپیوستند» و نیز بسیاری از آنها که حجاجبه‌سبب‌مال یامظلمه‌ای 
در طلبشان‌بود. از جمله یکی ازمردم‌قبیله‌بودبه‌نام حر پسر عبدالله‌بن عوف که دوتن‌از 
دهقانان نهر در قیط با وی بد کرده بودند وسخت‌گرفته بودند که بدانها حمله برد و 
خو نشان را بریخت وبه شبیب پیوست ودر بهراذان با وی بود ودر همه جنگهای 
وی تا وقتی که کشته شد حضور داشت 

گویند: وقتی حجاج همه کسانی راکه به فرار از تعهدی با مظلمه‌ای پیش 
شبیب رفته بودند امان داد واين از پس جنگ شوره‌زار بود. حر نیز جسر و کسان 
دیگر سوی وی رفت. کسان آن دودهقان به دادخحواهی از اوپیش حجاج آمدندء 
وقتی اور ا پیش حجاج می آوردند وصیت کرد که از جان حویش نومید بود»حجاج 
بدو گقت: «ای دشمن خدای دو کس از خر اجگزار ان را کشتی!» 

گفت: «خحدابت قرین صلاح بدارد» بدتر از این نیز بود.» 

گفت: «جچه‌بود؟» 

گفت: «برون شدن از اطاعت. وبریدن از جماعت. اما تو همه کسانی راکه 
سوی تو آمدند امان دادی وابنك امان نامةٌ توومکتو ب ی که برای من نوشته‌ای.» 

حجا ج گفت:«نزد يك خحطر بودی. بله‌چنین کرده‌ام.» و آزادش کرد. 

گویند: وقتی‌گرما برفت شبیب با حدود هشتصد کس از بهراذان حرکست 
کرد وسوی‌مداین‌رفت که مطرف‌بن مغیرقبن شعبه عامل آنجا بود و چون به پلهای 
حذیفةین یمان رسید ماذرواءمب بزرگ بابل مهروذ به حجاج نوشت: 

«اما بعد امیر را که حدایش قرین صلاح بدارد خبر می‌دهم که شبیب بیامده 
وبه نزد پلهای حذیفه جای گرفته و ندانم آهنگ کجا دارد.» 


ری 


کو بند: « ون حجاج نامة »ءیه! بخو اند میان مردم به سخن ایستاد ححم 


تحت بت توس سس سره 
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و وس 


عدای گفت و ثنای او کرد وسپس گفت: 

«ای مردم به خدا یابرای دفاع از ولایت وغنیمت خویش‌نبرد کنید یا به‌طلب 
کسانی می‌فرستم که در سختی وخشم مطیع‌تر وشنواتر از شما باشند و با دشمنان 
نبرد کنندو غنیمتتان رابخور ند.» 

گوید: کسان از هرسوبه‌پا خاستند و گفتند: «ما با آنها نبرد می‌کنیم وامیر را 
حشنود می کنیم؛ امیر ما را سوی آنها فرستد که مایهةٌ خر سندی وی خواهیم شد.» 

گویند: زهرةبن حویه نی ز که پیری فرتوت بود و تاب ایستادن نداشت مکُسر 
آنکه دستش را بگیرند به‌پا عاست و گفت: «عدای امیر را قرین صلاح بدارد؛ 
تومردم را پاره پاره سوی آنها می‌فرستی؛ یکباره همه مردم را روانه کن ویکی 
ثابت قدم ودلیر وجنگث آزموده را بفرست که فرار را زشت داند وثبات را مایهفخر 
و بزر گی.» 

حجاج گفت: «توجنانی» حر کت کن.» 

گفت: «خدای امیر را قرین صلاح بدارد» برای سالاری کسان یکی باید که 
نیزه وزره بردارد وششمیر بجنباند وبرپشت اسب نشیند و من تاب چیزی از ان 
کارها را ندارم که دیده‌ام ضعیف است وفرسوده‌ام» مرا با کسان همراه سالار قسوم 
بفرست که بر مر کب توانم نشست و با امیر در اردو گاه باشم و رای حویش را با 
وی‌بگویم.» 

حجاج گفت: «رعدایت از حانب اسلام ومسلمانان نخستین. پاداش نيك دهاد 
ونیز از جانب اسلام به دوران اخیر پاداش نيك دهاد که نيك خواهی کردی ور استی 
آوردی» من همه مر دم را رو انه می کنم» ای مردم‌حر کت کنید.» 

گوید: پس مردم برفتند و حرکت آغاز کردند و نمی‌دانستند سالارشان 
تا 


گویند: حجاج به عبدالملك‌بن مرو آن نوشت: 


«اما بعد امیرمومنان را که خدایشگرامی بدارد خبر می‌دهم که شبیب نزديك 
مداین است و آهنگ کوفه دارد» مردم کوفه در جنگهای بسیار از نبرد وی ناتوان 
مانده‌اند که در همه جا امیرانشان را مسی کشد وسیاههایشان را می‌شکند» اگر 
امیرمومنان صلاح داند که مردم شام را سوی من فرستد که با دشمن مردم کوفه‌نبرد 
کنند و ولایتشان را بخورندچنین کند و السلام.» 

گوید: وقتی نامه حجاج پیش‌عبدالملك رسید سفیان‌ین ابرد را با چهارهزار 
کس سوی وی فرستاد. حبیب‌بن عبدالرحمان حکمی را نیز که از مردم مذحج‌بود 
با دوهزار کس فرستاد. 

گوید: مردم کوفه نیز برای رفتن سوی شبیب آماده می‌شدند و نسی‌دانستند 
سالارشان کیست. می‌گفتند: «فلان یافلانرا می‌فرستد.» حجاج کس به‌طلب‌عتاب‌بن 
ورقا فرستاد که پیش وی آبد. وی همراه مهلب بوده بود وجزوسپاهی که بشربن 
مروان به سالاری عبدالرحمان‌بن‌مخنف‌به مقابلةً قطری فرستاده بود سالاری‌سو اران 
کوفه داشته بود. 

عبدالرحمان دوماه بیشتر سالار سپاه نبود که حجاج به ولایتداری عراق آمد 
وعبدالرحمان‌از پس آمدن وی به‌ماه رجب وشعبان سالار بود ودر آخر رمضان قطری 
اورا بکشت وحجاج عتاب‌بن ورقا را سالارسپاه کوفه کرد که سالارشانعبدالرحمان 
کشته شده بود و بدودستور داد که مطیع مهلب باشد واین برعتاب‌گران آمده بود 
و میان وی ومهلب کدورت افتاده بود وعتاب به حجاحج نوشته بود که وی را 
از سالاری سپاه معاف دارد وبه نزد خویش برد وچون نامه حجاج بدورسی دکه 
بیاید. از این حرسند شد. 

گویند: حجاح بزرگان کوفه واز آن جمله زهرةبن حویه سعدی از طایفةبنی 
اعر ج وقبیصةین والق تغلبی را پیش خواند و گفت: «به نظر شماکی راسالار این 
سپاهکنم 9 ۳ 
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گفتند: «ای امیر رأی توبرتر است.» 

گفت: «کس به‌طلب‌عتاب‌بن ورقا فرستاده‌ام که امشب يا شب بعد پیش‌شما 
می‌رسد واوست که با سباه حر کت‌م ی کند.» 

زهرةین حویه‌گفت: «خدای امیر را قرین صلاح بدارد که سنکت سنگ‌شکن 
می‌فرستی؛ به‌خدا پیش توباز نمی گردد مکر آنکه ظفر یابد»یا کشته شود.» 

قبیصةین و الق گفت: «من رای خویش را می‌گویم ء اگر حطا باشد از پبس 
کوشش در کار نیکخواهی امیرمومنان وامیروعامهةً مسلمانان‌گفته‌ام واگر درست 
باشد خدایم توفیق داده‌است. ما می‌گویيم ومردم می گو یند که سپاهی از جانب شام 
سوی توروان شده» مردم کوفه هزیمت یافته‌اند وفر اری شده‌اند وصبوری را سيك 
گرفته‌اند وننگ‌فرار برایشان آسان شده که‌گویی دلهایشان با حودشان نیست و با 
جمعی دیگر است. اگُر صلاح می‌دانی به سپاه شام که به كمك تومی‌رسد بگویی 
احتیاط خحویش بدارند و به هنگام شب در انتظار شبیخون‌باشند چنی نکن که با 
مردی تندرو و پرحرکت و سفری و رهنورد نبرد می‌کنی. مردم‌کوفه را برای 
برد وی آماده کرده‌ای اما به آنها چنانکه باید اعتماد نداری. اين قوم که از شام 
سوی توروانه شده‌اند برادران مردم کوفه‌اند. شبیب چنانست که‌اينك به‌يك‌سرزمین 
است‌وناگهان‌به‌سرزمینی‌دیگر است. بیم دارم به آنها تازد وغافلگیر شو ند» اگر آنها 
هلال شوند مانیز هلاثشویم وعراق به هلا کت افتد.» 

حجاج گفت: «آفرین رای نکو آوردی ومشورت نيك دادی» 

گویند: آنگاه حجاج عبدالرحمان‌ین غرق وابستهة بنی‌عفیل را سوی سپاه 
روان شده از شام فرستاد که برفت و وقتی که در هیت فرود آمده بودند نامة حجاج 
را به آنها دادکه جنین بود: 

«اما بعد وقتی مقابل هیت رسیدید راه فرات وانبار را رها کنید وراه عین- 
التمر گیرید تا به و فه‌رسید ان‌شاء‌الّه. احتیاط خویش بدارید وبا شتاب ح رکت کنید 
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و السلام» 

گوید: قوم‌شتابان بیامدند» عتاب‌بن ورقا نیز همان شب که حجاج گفته 
بودمی‌رسد؛ در رسید وحجاج بگفت که با کسان حر کت کرد ودر حمام اعين اردو 
زد. 

گوید: شبیب پیامد تابه کلواذا رسید و آنجا از دجله عبور کرد و بیامد تا 
در شهر بردسیر پایین جای‌گرفت که پل دجله میان ویومطرف‌بن مغیره فاصله بود. 
وچون شبیب به شهر بردسیر فرود آمد مطرف پل را برید و کس‌پیش شبیب‌فرستاد 
که کسانی از سران اصحاب خحویش را پیش من فرست که با آنها قر آن را مطالعه 
کنم ودر موضو ع دعوت توبنگرم. 

گوید: شبیب کسانی از سران اصحاب خحویش واز جمله قصتب وسوید و 
محلل را سوی مطرف فرستاد وچون خواستند و ارد کشتی شو ند شبیب کس‌فرستاد 
که وارد کشتی نشوید تا فرستادة من از پیش مطرف باز گُردد وچون فرستاده بیامد 
شبیب کس پیش مطرف فرستاد که به شماریاران من از باران خویش پیش من‌فرست 
که به نزد من گر و گان باشند تا باران مرا پس بفرستی. 

مطرف بفرستاده‌او گفت: «تو که مرا بریاران خویش امین ندانی» پس من 
چکونه‌یاران حویش را پیش‌توفرستم وترا بر آنها امین‌بدانم.» 

گویند: فرستاده پیش شبیب باز گشت وپیام را با وی بگفت. شبیب بدو پیام 
داد: «می‌دانی که ما در کار دین خویش خیانت روا نمی‌داریم » اما شما عيانت 
می کنیدو آنرا رو | می‌دارید.» 

گوید: پس مطرف. ربیع‌بن بزید اسدی وسلیمان‌بن حذيفةً مزنی ویزید بن 
ابی‌زیاد آز اد شده وسالار کشيك بانان خویش را سوی او فرستا دکه چون پیش 
شبیب رسیدند باران خویش را روانه کرد که پیش مطرف رفتند وچهار روز بماندند 
که پیغام‌ها در میانه بود اما برچیزی اتفاق نکردند وچون شبیب بدانست که مطرف ‏ 
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پیرو او نمی‌شود وبه وی نمی‌پیوندد برای حر کت سوی عتاب‌بن‌ورقا وسوی مردم 
شام آماده شد. 

فروةبن لقبط گو ید:شبیب سران اصحاب خویش را پیش خواند و گفت: «اين 
ثقفی از چهار روز پیش مرا از نظری که داشتم بداشت. با خویش گفته بسودم با 
گروهی سوار برون شوم وبا این سپاه که از شام می آید مقابل شوم به اين امید که 
غافلگیرشان کنم اگر احتیاط نیز بداشته بودند مهم نبودکه دور از اين شهر با آنها 
مقابل می‌شدم که نه امیری همانند حجاج داشتند که بدو تکیه کنند و نه شهری مانند 
کوفه که بدان پناه برند» امروز خبر گیرانم آمدند وخبر آوردند که نخستین گروه 
آنها و ارد عین‌التمر شده‌اند» | کنون نزديك کوفه‌اند» خبر گیران من از پیش عتاب 
ابن‌ورقا نیز آمده‌اند و گفته‌اند که وی باجمع مردم کوفه در صراة فرودآمده بنایر- 
این فاصلةٌ ما با آنها کم است حر کت کنیم و به مقابلةً عتاب‌بن ورقا رویم.» 

گوید: مطر فکه می‌ترسید خبر وی وایسنکه کس پیش شبیب فرستاده به 
حجاج رسد سوی جبالرفت ومی‌خواست آنجا بماند وبنگردکار فیمایین شبیب و 


عتاب چه می‌شود. 
گوید: «شبیب کس پیش مطرف‌فرستاد که اينك که بامن بیعت‌نکردی‌منصفانه 
به تواعلام جنگگ‌می کنم.» 


گوید: مطرف‌به باران خویش‌گفت: « برویم که حجاج به‌ناچار با ما نبرد 
می‌ کند» پس وقتی با ما نبردکند که نیروی بیشتر داشته باشیم.» پس حر کت کرد 
وبه مداین‌رفت. 

گوید: شبیب پل را ببست وبرادر خویش مصاد را سوی مداین‌فرستاد.عتاب 
سوی وی آمد ودربازار حکمه جای گرفت وچنان بودکه حجاج» جمع اهل کو فه 
وجفگگك آورانشان را با جوانانی که آماده حر کست شدند» حرکت داده بود. 
جنگاوران چهل‌هز ار کس بودند؛ به‌جز جوانان. در آن هنگام چهل هسزارکس از 
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جنگاوران وده هزارکس از جوانان دربازار حکمه پیش عتاب رسیدند که همگسی 
پنجاه‌هزار کس بودند. 

گو بد: حجاج همه قرشیان ومردم خاندانهای عرب را به راه انداخت. 

عبدالرحمان بن جندب گوید: وقتی حجاج کسان را با عتاب به‌مقابلاٌ شبیب 
می‌فرستاد اورا برمنبر دیدم که می‌گفت: «ای مردم کوفه همگی با عستاب‌بن ورقا 
حرکت کنید. به هیچکس اجازه نمی‌دهم که بماند مکر کسی که اورا به کارهای 
خویش گماشته باشم» بدانید که‌مجاهد صبور حرمت وبرتری دارد و و امانده فراری 
زبونی وخشونت می‌بیند. قسم به آنکس که خدایی جز او نیست‌اگر در این نبردنیز 
مانندنبرد پیش عمل کنید با شما خشو نت کنم وبه سختی مالشتان دهم.» 

گوید: آنگاه فرود آمد و مردم سوی عتاب که در بازار حکمه بود روان 


فروةبن لقبط گوید: شبیب درمداین ما را سان دید» هزار کس بودیم» میان ما 
به سخن ایستاد» حمد خداگفت وثنای او کرد» سپس گفت: «ای‌گُروه مسلمانان‌جنان 
بود که حدای شما را که یکصد یا دویست يا کمی بیشتر یا کمتر از این بودید ظفر 
می‌داد اکنون صدها وصدهایید بدانید که من نماز ظهر می‌کنم آنگاه با شماحر کت 
می کنم.» 

کوید: پس شبیب نمازظهر بکرد آنگاه ميان مردم‌بانگزدند که‌ای سپاه خدا 
بررنشین وخوشدل باش. ویاران وی‌حر کت کردند اما بنا کردند عقب بمانند و 
تاحیر کنند وچون از ساباط گذشت وبا وی فرود آمدیم» مدتی دراز برای ما نقل 
گفت واز ایام خدا سخن آورد و گفت که به دنیا بی‌رغیت باشیم و به آحرت‌ترغیبمان 
کرد. پس از آن موّذن خویش را بگفت تا اذان‌گفت؛ آنگاه پیش ایستاد و بامانماز 
پسینگاه کرد آنگاه حر کت کرد وما را به نزديك عتاب‌بن ورقا ویاران وی برد و 
جون‌آنها را بدید فرود آمد وموذن خویش را بگفت که اذان‌گفت. آنگاه پیش‌ایستاد __ 
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وبا مانماز مخرب کرد. موذن وی سلاء‌ین سیارشیبانی بود . 

گوید: وچنان بودکه خبر گیران عتاب‌بن‌ورقا پیش وی رفته بودندوخبرداده 
بودند که شبیب سوی وی می‌رود واوهمه کسان را بیاورده بود و آرايش داده بود و 
چنان بود که‌در همان روز اول که آمده بود حندق زده بود وهرروز چنان و امی‌نمود 
که می‌خو اهدبه مقابلاً شبیب‌سوی مداین‌رود وجون خبر به شبیب رسید گفت: «سوی 
وی روم خوشتر دارم که اوسوی من آید» وسوی اورفت. 

گو ید: وچون عتاب مردم را به صف کرد محمدبن عبدالر حمان را برپهلوی 
راست‌خحویش نهادو بدو گفت: «برادر زاده‌ام تومردی‌معتبری» صبوری کن وئبات 
بیار .» 

گفت: «به‌عداتا یکی با من ثبات کند نبرد می کنم.» 

گوید: به قبیصةین والق نیز که بريك سوم بنی‌تظلب بودگفت: «پهلوی‌چپ 
را عهده کن» 

قبیصه گفت: «من پیری فرتوتم» همین مرابس که زیر پرچم خویش به‌جای 
مانم» نیروی ایستادن از من برفته وایستادن نتوانم مگر آنکه مرا بردارند» ولی‌اينك 
عبیداللّه‌بن حلیس ونعیم‌ین علیم» هردوان تغلبی - که هر کدامشان بريكك سوم تغلبیان 
بودند - هر کدامشان را می‌خواهی ب‌گمار که هر کدام را بگماری دوراندیش و 
مصمم ولایق است. 

گوید: پس عتاب؛ نعیم‌بن علیم را برپهلوی چپ خویش گماشت حنظلةبن 
حارث‌پربوعی را که پسر عموی عتاب بود وپیرخاندان‌بود برپیادگان گماشتو آنها 
را سه صف کرد که‌يك صف‌مردان شمشیردار بودند و يك‌صف نیزه داران و صف 
دیگر تیر اندازان. 

گوید: آنگاه عتاب‌مابین پهلوی راست تاپهلوی‌چپ برفت وبرمردم هرپرچم 
می‌ گذشت و به ترس حدای ترغیبشان می کرد ومی گفت: «صبوری کنند» وبرای آنها ۱ 
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نقل می‌گفت. 

تمیم‌بن حارث ازدی‌گوید: عتاب پیش ما بایستاد ونقل بسیار گفت که سه 
جمله از آن را به یاد دارم‌گفت: « ای اهل اسلام» نصیب شهیدان از بهشت از همه 
کسان بیشتر است هیچکس از مخلوق خدا به نزد وی پسندیده‌تر از مردم صبور 
نیست. مکر نمی‌بینید که گوید: صبوری کنید که خدا یارصبوری کنان است"ه رکه 
حدای عمل اورا بپسندد منزلتی بزرگک دارد» خحدا هیچکس را از مردم یاغعی 
منفورتر ندارد» مکّر نمی‌بینید که این دشمن شما با شمشیر به مسلمانان‌حمله می‌برد 
وحقیده دار ند که این به نزد خدا مایهةٌ تقربشان است. آنها بدترین مردم زمینند و 
سکان اهل جهنم‌نقل گو بان کجایند؟» 

گوید: این سخن راگفت اما کسی از ما بدوپاسخ نداد وچون چنین دید 
گفت: «کی شعرعنتره را روایت می کند؟» 

گوید: به حدا هیپچکس بدوپاسخ نداد. گفت: «انالله»گویی می‌بینمتان که 
از اطراف عتاب‌ین ورقا گر بخته‌اید و اورا رها کرده‌اید که باد در...نش بوزد.» 

گو ید: آنگاه برفت ودر قلب نشست. زهرقین حویه وعبدالرحمان بن‌محمد 
ابن اشعث و ابوبکربن محمد عدوی نیز با وی نشسته بودند.شبیب پیش آمد»ششصد 
کس با وی بود»چهارصد کس ازاوعقب مانده بودند. گفت: «کسانی عقب‌مانده‌اند 
که خحوش ندارم میان ما دیده شو ند» 

گوید: شبیب» سویدین سلیم را با دویست کس برپهلوی چپ‌نهاد: محلل بن 
وایل را با دویست کس در قلب نهاد وخود وی با دویست کس به طرف پهلوی 
راست رفت» مابین‌مغرب وعشا بود ومهتاب بر آمده‌بود» بانگشان زد که این‌برجمها 
از آن کست؟ 

گفتند: «پرچمهای ربیعه است.» 


۱- اصبروا ان ال مع الصابرین - سوده انفال » آیه۴۶ 
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گفت: «پرچمهایی که مدتها یار حق بوده ومدتها یار باطل بوده واز هريك 
نصیبی‌داشته. به خدا با شما نبرد می کنم و از نبردتان یکی ذخیره م ی کنم» شما 
ربیعه‌اید و من شبیبم» ابوالمدله» حکمیت خاص حکیم است اگر می‌خواهید ثبات 
کنشد.» 

گوید: آنگاه به آنها حمله‌برد روی‌بند بود» مقابل خندق» و آنها را پرا کنده 
کرد. پرچمداران قبیصة‌بن والق وعبیدالله‌بن حلیس ونعیم‌بن علیم ثبات کردند و 
کشته شدند وبهلوی چپ به تمامی هزیمت شد و کسانی از مردم بنی‌تفلب‌بانگ 
پر آوردند که قبیصة‌ین والق کشته شد. 

شبیب گفت: «ای‌ گروه مسلمانان قبيصة بن والق تغلبی را کشتهاید» حدای 
تعالی گو بد: 

«واتل علیهم نبأالذی آتبناه آی‌اتنا فانسلخ منها فاتبعه الشیطان فکان من 
الغاوین» ۱ 

یعنی: حکایت کسیرا که آیه‌های خویش‌رابدو(تعلیم) دادیم و از آن به درشد 
و شیطان به دنبال او افتاد و از گمراهان شد برای آنها بخوان. این مثل قبيصة بن 
والق پسر عموی شماست. که پیش پیغمبرعدای صلی‌الله علیه‌و‌سلم رفت و اسلام 
آورد» سپس با کافران به جنگ شماآمد آنگاه برپیکر قبیصه بایستاد. و گفت: 
«وای تو ار پر اسلام نخستین خویش بات ورزیده بودی‌نیکروز بودی.» 

گوید: پس از آن شبیب ازجانب پهلوی چپ برعتاب بن‌ورقا حمله برد که 
سالار آن محمد بن‌عبداارحمان بود که برپهلوی راست همراه گروهی از بنی تمیم و 
همدان نبرد کرد و نیکو نبردکردند و همچنان ببودند تا بیامدند وبه آنها گفتندعتاب 
این‌ورقا کشته‌شد که پرا کنده شدند. 

گوید: عتاب‌بن ورقا درقلب سپاه بررفرشی نشسته بود» زهرةین حویه نیز با 


سیم 


۱- اعراف‌آیه ۱۷۴ 
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وی بودکه شبیب به جانب آنها آمد. عتاب به زهره گفت: «ای زهره پسر حوبه‌اینك 
روزیست که شمار بسیار است و لباقت اندك به‌جای این همه مردم دریغ از پانصد 
سوار مانند مردان تمیم» کسی نیست که در مقابل دشمن ثبات کند؟ کسی نیست که 
به جان باری کند؟ » اما همه از اطر اف وی پرا کنده شدند و او را و اگذاشتند. 

زهره گفت: «ای عتاب نکو کردی که از کسی مانند تو بایسته بود به خدا اگر 
تسلیم آنها می‌شدی» بقای تو اند کی بیشتر نبود» خوشدل باش که مرا امید هست که 
خدا در آخر عمرشهادت را به ما هدبه کرد.» 

عتاب گفت: «خدایت بهترین پاداشی دهد که برای نیکی می‌دهد و ترغیب به 
ترس خحدای.» 

گوید: وچون شبیب نزديك وی رسید باگروه اندکی که هصسمراه وی ثبات 
کرده بودندبه‌پاحاست کسان از راست وچپ رفته بودند. عماربن یزیدکلبی بدو 
گفت: «خدایت قرین صلاح بدارد عبدا لرحمان‌ین محمد گریخت وبسیار کس با وی 
فر اری‌شد‌ند.» 

گفث: «از این پیش نیز گریسخته بود. ابن جوان اهمیت نمی‌دهد که جه 
می کند.» 

گو بد: آ نگاه لختی‌با آنها رجنگید ومی گت :«هر گز چنین‌نبر دی‌ندیده بودم» 
هرگ به چنین نبردی مبتلا نشده بودم که جنگاور اند باشد وفراری زیاد.» 

گوید : یکی از مردم بنی‌تغلب از یاران شبیب به نام عامر پسر عمرو او را 
بدید» عتاب خونی از قوم وی ريخته بود. عامر از جمله سواران بود. پیش شبیب 
رفت و گفت: « به خدا گمان دارم این که سخن می کند عتاب‌بن ورقا است» آن‌گاه 
بدوحمله برد و با نیزه بزد که بیفتاد. قاتل عتاب اوبود. 

گوید: سواران»زهرقین حویه را لکد کردند و او با شمشیر خویش کسان را 
می‌راند» پیری فرتوت بود وتواد» برخاستن نداشت» فضل‌بن عامر شیبانی بیامد و 


۳2۹۶ ترجمه‌تاریخ‌طبری 


او را بکشت. آنگاه شبیب بیامد و او را افتاده دید وبشنانعت و گفت : «کی این را 
کشت!» 

فضل گفت: «منش کشتم.» 

شبیب گفت: «اين زهرقبن حوبه است. به‌خدا اگر بر گمر اهی کشته شدی بسا 
روزها که در جنگهای مسلمانان نيك کوشیدی و لیاقت نمودی» بسا سوار مشره که 
به هز بمت دادی ودسته‌هایشان که به غزایآن رفتی ودهکده‌های پرجمعیتشان که 
گشودی اما در علم حداچنان بود که به یاری ستمگر ان کشته شوی.» 

فروةبن لقیط گوید: به خدا شبیب را دبدم که غم زهره می‌عسورد ویکی از 
جوانان بکربن وایل گفت: «از آغاز شب امیرمومنان غم یکی از کافران می‌خورد.» 

گفت: «تو گمرامی آنها را بهتر از من نسمی‌دانی اما من از گذشته کارشان 
چیزها میدانم که تونمی‌دانی واگر بر آن ثابت مانده بودند بر ادران ما بودند.» 

گوید: عماربن یزیدین شبیب کلبی در نبرد کشته شد» ابوخیثمةبن‌عبداله نیز 
کشته شد. 

گوید: شبیب به‌اهل اردو و کسان دست بافت و گفت: «شمشیر از آنیا 
بدارید» به‌بیعتشان خواند وهماندم کسان با وی بیسعت کردند وهمان شب فر اری 
شد‌ند. 

گوید: شبیب وقتی با آنها ببعت می کرد می‌گفت: «تا وقتی که فرار کنند.» 

گوبد: شبیب هرچه را در اردو گاه بود به تصرف آورد آنگاه کس فرستاد 
که بر ادرش از مداین بیامد وجون به اردو گاه رسید راه کوفه‌گرفت. دوروز دد 
اردو گاه عوبش در بیت قره بماندآنگاه به طررف‌مردم کوفه روان شد. 

گوید: سفیان‌بن اسود کلبی و حبیب‌بن عبداارحمان حکمی» از مردم مذحج 
با همراهانشان از مردم شام وارد کوفه شده بودند وحجاج رانیرو داده بودند که 
به كمك آنها از مردم کوفه بی‌نیاز شد و برهء‌نبر کوفه به سخن ایستاد وحمد دا _ 
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گفت وثنای او کرد آنگاه‌گفت: «اما بعد» ای مردم کوفه. هر که خواهد به شما نیرو 
گیرد خدایش یرو ندهد وهر که خو اهد به وسیلةٌ شما ظفر یابد خدا ظفرش ندهصد ‏ 
از پیش ما بروید وبا ما به جنگ دشمن نیایید» سوی حیره روید وبا یهودان و 
نصاری جای‌گیرید وهمراه ما به نبرد ميایید مک رکسی که کار گز ار ما بوده و کسی 
که در جنک عتاب‌بن ورقا حاضر نبوده.» 

فروةبن لبط گوید: به خدا به تعقیب کسان روان شدیم ومن به عبدالرحمان 
این‌محمد ومحمدین عبدالرحمان همدانی رسیدم که پیاده می‌رفتند» گویی سر 
عبدالر حمان را می‌بینم که پراز گل است اما از آنها بگشتم و نخو استم بتر سانمشان 
اگرحضورشان را به پاران شبیب خبر داده بودم همان‌جا کشته شده بودند. با 
خو یشتن گفتم: «اگر کسانی همانند شما را از قوم خودم به شم دهم رای درست 
ندارم.» 

گوید: شبیب برفت تا در صراة فرود آمد. 

موسی‌بن سوار گوید: شبیب به آهنگ کوفه حر کست کرد وچجون به سورا 
رسید مردم رابخواند و گفت: «کدامتان سرعامل سورا رابرای من‌می آورید؟» 

گوید: بطین و قعنب وسوید ود و کس از باران وی داوطلب شدند وشتابان 
بر فتند تا به‌دارالخراج‌رسیدند‌عاملان در کار گرفتن خراج بودند» وارد دارالخراج 
شدند وبا کسان حدعه کردند و گفتند: «پیش امیر آیید» 

گفتند: «کدام امیر؟» 

گفتند: «امیر ی که از جانب حجاج به آهنگ این شبیب فاسق آمده.» 

گوبد: آنکه عامل خحراج بود فریب خورد وچون نزديك وی رسیدند شمشیر 
کشیدند و«حکمیت خحاص خحداست» گفتند و گردن وی را بزدند وهرچه مال بود 
بر گرفتند وبه شبیب پیوستند. 


گو بد: وقتی پیش شبیب رسیدند به آنها گفت: «برای ما جه آورده‌اید؟» 
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کفتند: «سر این فاسق را آورده‌ایم با هرجه مال به دست آوردیم.» 

مال» در کیسه های مخصوص برچهار پایی بار بود. شبیب‌گفت: « چیزی 
راآورده‌اید که مایهةٌ فتنةٌ مسلمانان است. غلام‌نيم نیزه را بیار.» 

گوید: بانیم‌نیزه کیسه‌ها را درید و بگفت تاچهارپا را بر اندند. مال از کیسه‌ها 
بر بخت تا به‌صر اة رسید. شبیب گفت: «اگر چیزی از آن مانده در آب بینداز.» 

گوید: آنگاه سفیان‌بن ابرد همراه حجاج به مقابلةً شبیب آمد» پیش از آنکه 
با حجاج بیابد» به نزد وی رفته بود و گفته بود: «مرا بفرست تا از آن پیش که‌شبیب 
به نزد تورسد با وی مقابل شوم» اما حجاج‌گفته بود: «خوش ندارم از هم جدا 
شویم تا با جمع شما باشبیب روبروشوم و کوفه پشت سرمان باشد و قلعه به 
دستماد.» 

در این سال‌شبیب برای بار دوم وارد کوفه شد. 


سجن از 
ورود شیب به کو فه 
وجنک وی با حجاح 


موسی‌بن سوار کُوید: از آن پس که سپاه شام به کوفه رسید سبرقبن 
عبدلرحمان نیز از دسکره به کوفه آمد» مطرف‌بن مغیره به‌حجاج نوشته بودکسه 
شبیب نزديك من رسیده سپاهی سوی مداین فرست. و او سبرین عبدالرحمان 
را با دویست سوار بفرستاد وچون مطرف به آهنگگ جبل برون شد یاران عویش 
را همراه برد ومقصد خویش را با آنها بگفت اما از سبره مکتوم داشت و چون به 
دمکده شامی(دسکرةالملك) رسید سبره را پیش خواند و مقصد خحویش را با وی 
بگفت واورا به‌کار خویش خواند. سبره‌گفت: «بله من با توام» اما چسون از پیش 
وی برفت کس فرستاد ویاران عویش را فراهم آورد وبا آنها حر کت کرد و در راه 
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معلوم داشت که عتاب‌بن ورقا کشته شده و شبیب سوی کوفه رفته. 

گوید: پس سبره بیامد تا به دهکده‌ای رسید به نام بیطری. شبیب نیزدر حمام 
عمر فرود آمده بود» سبره حر کت کرد و از گدار دهکدة شاهی از فرات گّذشت و 
سواره برفت تا به نزد حجاج رسید ودید که مردم کوفه مغضوب شده‌اند. 

گوبد: سبره پیش سفیان‌بن ابرد رفت و قصةّ خویش را با وی بگفت و از 
اطاعت خویش خبر داد واینکه از مطرف جدایی گرفته وهمراه عتاب نبوده و در 
هيجيك از جنگهای مردم کو فه هزیمت نشده. گفت: «پیوسته عامل امیر بوده‌ام و 
دویست کس بامنند که هر گز همراه من‌در هزیمتی شر کت نداشته‌اند ومطیعند و در 
فتنه‌ای دخحالت نداشته‌اند» 

گوید: سفیان پیش حجاج رفت و آنچه را سبره‌گفته بود بدوخبر دادحجاج 
گفت: «راست کفته ونکو گفته. بگوبا ما درمقابلةٌ دشمنان حضور داشته باشد.»سفیان 
برفت واین‌را باسبره بگفت. 

گوید: شبیب بیامد تا در محل حمام اعین‌جای‌گرفت. حجا ج»حارث‌بن‌معاو ی 
ثقفی را پیش خواند وباگروهی از نگهبانان که در نبرد عتاب حضور نداشته بودند 
و کسانی که اهل عمل حکومت بودند با قریب دویست کس از مردم شام روانه کرد 
که باقریب هزار کس برفت ودر راه‌جای‌گرفت. 

گوید: شبیب از آمدن حارث خبر یافت وبا باران خسویش شتابان حرکت 
کرد وچون به نزد وی رسید حمله برد و او را بکشت وبارانش را هزیمت کرد 
هزیمتیان بیامدند و وارد کوفه شدند» شبیب نیز بیامد وپل را برید وپای آن درسمت 
کوفه اردوزد وسه روز در اردو گاه حویش ببودکه روز اول حارث بن معاوبه را 
کشته بود. به روز دوم حجا ج آز ادشد گان وغلامان عویش را که همه مسلح بودند 
فرستاد که دهانهةٌ کوچه‌های کوفه را که بدان سمت بود بستند. »ردم کوفه نیز بيامدند 
ودهانة کوچه های خویش را بستند که بیم داشتند اگر نیایند دچار حشم حسجاج و 
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عبدالملك‌بن مروان شوند . 

گوید شبیب بیامد ودر انتهای شوره‌زار مجاور علف فروشان نزديك ایوان 
مسجدی ساخت که تا کنون به‌پاست. 

گوید؛ وچون روز سوم شد حجاح ابو الورد یکی از آز ادشد گان خویش را 
که زره "پوشیده بود روانه کرد وزره پوشان بسیار وغلامان عویش را همراه وی 
کر د گفتند: «اين حجاح است» شبیب بدو حمله برد وخو نش بریخت و گفت: «اگر 
این حجاح بودشما را از او آسوده کردم.» 

گوید: پس از آن حجاج غلام عویش طهمان را با جمعی به همان شمارو 
همان وضع فرستاد که شبیب بدو حمله برد وخونش را بربخت و گفت: «اگر این 
حجاج بود شما را از وی آسوده کردم» 

گوید: پس از آن به وقت بر آمدن روز حجاج از قصر در آمد و گفت: 
«استری برای من بیارید که از این‌جا تا شوره‌زار بر آن نشینم» 

استری برای وی آوردند که دست وپای آن سبید بود. دو گفتند: «حدایت 
قرین صلاح بدارد » عجمان سواری چنین استری را در چنین روزی به فال بد 
می کیر ند» 

گفت: «استر را پیش من آرید که اينك روزی سبید پیشانی و سپد دست و 
پاست.» 

گوید: آنگاه براستر نشست وبا مردم شام ح رکت کرد واز راه کوچه برید 
برفت وبالای‌شوره زار در آمد وچون شبیب ویاران وی را بدید فرود آمد» شبیب 


۱- در متن کلمه‌تحفاف آمده که‌چیزی‌بوده‌هما نند زده‌اما نه‌حلقه بلکه صفحات آهنین پیوسته 
به هم بوده که برای حفاظ اسب دد نیردگاه به پهلوهای آن می‌بسته‌اند واحیانا مردان نی به 
جای زده به تن می‌کرده‌اند اما کلمه‌ای معادل آن نیافتم و به حکم ضرودت زده دا ت‌کاد 
بردم (۴) 
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با میصد سوار بود وچون حجاج رادید که سوی وی آمده با باران عویش پیش 
آمد. سبرةین عبدالرحمان پیش حجاج آمد و گفت: «امیر دستورم می‌دهد که ک‌ها 
باشم؟» 

گفت: « بردهانهةٌ کوچه‌ها بایست و اگر سوی شما آمدندو نبردی شد نبرد 
کنید.» 

گوید: پس ابوسبره برفت وباجماعت کسان بایستاد. 

گوید: حجاح چهارپاية خویش را خحواست وبر آن نشست آنگاه بانگ زد : 
«ای مردم شام» شما اهل اطاعت وشنوابی وصبوری وقینید و باطل اين کثافت‌ها 
حق شما را باطل نمی کند» چشم فرونهید و زانو بزنید و با سرنیزه‌ها با این قسوم 
مقابل شوید.» 

گوید: پس کسان زانوزدند ونبزه‌ها را بالا بردندگفتی سنگستانی سباه 
بودند» شبیب سوی آنها آمد وچون نزديك رسید یاران خحویش را بیاراست؛ به سه 
دسته: يك دسته با وی بودند» يك دسته با سویدین سلیم ‏ ودستهدیگر با محلل 
بو ایل. 

گوید: شبیب به سویدگفت: «با سواران خویش به‌آنها حمله کن» سوید 
حمله برد که ثبات ورزیدند وچون به نزديك نیزه‌ها رسید سوی وی و یارانش‌جستند 
وبا نیزه بزدند وپیش رفتندکه باز گشت. حجاج بانگ زد که ای ال شنوایسی و 
اطاعت» چنین کنیدء ای غلام چهار پایةٌ مرا پیش ببر. 

گوید: شبیب» محلل را بگفت تا به آنها حمله کند که با وی نیز چنان کردند 
که با سوید کرده بودند» حجاج بانگشان زد که ای اهل شنوابی واطاعت چنین 
کنید. ای‌غلام چهار پايةٌ مرا نزديك ببر. 

گوید: پس از آن شبیب با دستةٌ خویش حمله آورد که در مقابل وی بات 
ورزیدند وچود به نیزه‌ها زر سید اوجستند ومدتی دراز با آنها بجنگیدیی- 
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آنگاه مردم شام با نیزه اورا بزدند وپیش رفتند تا به بارانش پیوست وچون بات 
آنها را بدید بانگ زدکه ای سویدبا سواران خویش به مردم‌اين کوچه_مقصودش 
کوچه لحام جریربود- حمله بر» شاید کسانی را که آنجا هستند برانی واز پشت‌سر 
به طرف حجاج آیی ما نیز از پیش روی بدوحمله بریم. 

گوید: سویدین‌سلیم جدا شد وبه مردم کوچه حمله بردکه از بالای‌خانه‌ها و 
دهانهٌ کوجه‌ها به اوتیر انداخعتند و باز گشت. 

گوید: وچنان بودکه حجاح عروةبن مفیرةبن شعبه را با سیصد کس ازمردم 
شام به‌حفاظت‌خویش ویارانش گماشته بودکه از پشت سربدوحمله نیارند. 

فروقبن لقیط گوید: آنروز شبیب به ماگفت: «ای اهل اسلام ما حویشتن را 
به حدا فروخته‌ایم وهر که خحویشتن را به خدا فروخته باشد رنج و آزاری را که در 
راه خدا ببیند اهمیت ندهد» صبوری» صبوری » حمله‌ای مانند حملهً جنگهای 
دیگر تان» 

گوید: آنگاه باران حویش را فراهم آورد وچون حجاج بدانست که به آنها 
حمله می‌آورد به بار ان خویش کفت: «ای اهل شنوایبی واطاعت در مقابل این يك 
حمله ثبات آرید. قسم به پروردگار آسمان که از پی آن به جز فیروزی نیست.»پس 
آنها زانوزدند» شبیب با همه یارانش حمله آورد وچون نزديك آنها رسید حجاج 
به جمع کسان بانگ زد که پیش روی اوجستند وچندان با نیسزه وشمشیر ضصربت 
زدند وپیش رفتند وشبیب وبارانش را که با آنها به جنگ بودند عقب زدند تابه‌محل 
بستان زایده رسیدند. 

گوید: وچون بهآنجا رسیدند شبیب به باران عویش بانگ زد: «ای‌دوستان 
خحداء زمین» زمین.» آنگاه پیاده شد و به یاران‌عویش گفت که‌يك نیمه آنها پیاده‌شدند 
ويك نیمه را با سویدین سلیم گذاشت. 

گوید: حجاح بیامد تا به مسجد شبیب رسید» آنگاه بانگ زدکه ای مسردم 
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شام » ای اهل شنوایی واطاعت به خدایی که جان حجاج به فرمان اوست این آغاز 
فتح است». آنگاه بالای مسجد رفت. نزديك بیست کس با وی بالا رفتند که تیسر 
همراه داشتند به آنها گفت: «اگر نزديك ما آمدند تیر بارانشان کنید» 

گوید: بیشتر روز را به سختی جنگیدند وهريك از دو گروه در مقابل گروه 
دیگر جای خود را نگهداشت. آنگاه خالدبن عتاب به حجاج گفت: «به من اجازه 
بده با آنها نبرد کنم که من حون باخته‌ام ودر نیکخواهيم تردید نیست» 

حجاج گفت: «احازه داری» 

گفت: «از پشت سرشان می‌آیم وبه اردو گاهشان حمله می‌برم» 

گفت: «هرچه به نظرت می‌رسد بکن» 

گوید: پس خالد باگروهی از مردم کوفه برفت تا از پسشت سر وارد 
اردو گاهشان شد ومصاد برادر شبیب را بکشت. غزاله همسر وی نیز کشته شدء 
فروقبن دفان کلبی اورا کشت و اردو گاهشان راآتش زد. خبربه‌حجا ج‌وشبیبر سید. 
حجاج ویارانش به یکباره تکبیر گفتند» شبیب وهمه پیادگانی که با وی بودند بر 
اسبان خحویش جستند» حجاج به‌مردم شام گفت: «به آنها حمله کنید که از این‌حادثه 
ترس در دلهاشان افتاده است.» ۱ 

گوید: مردم شام حمله بسردند و آنهارا همزیمت کردند وشبیب باگروه 
عقبد ار ان به جای ماند. 

اصغر خارجی به نقل‌از کسی که همراه شبیب بوده گوید: وقتی کسان‌هزیمت 
شدند وشبیب از پل برفت سواران حجاج وی را تعئیب کردند. 

کوید: وجنان شد که شبیب سرخویش را به حال چسرت پابین انداعت 
گفتمش: «ای امیر-ومنان توجه کن ویبین پشت سرتو کیست!» نگاه کرد امابی‌اغتنا 
ماند ودوباره سرعویش را به حال چرت پایین انداعت. 

گوید: وچون نزديك ما رسیدند» گفتم: «ای امیر مومنان نز ديك تور سیدند.» 
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گوید: به خدا نظر کرد اما اعتنا نکرد وباز سر خود را به حال چرت پالین 
اند انعت. 

گوید: آنگاه حجاج کس سوی سواران عویش فرستاد که او را در سوزش 
و آتش خدا واگذارید که اورا رها کردند وباز گشتند. 

ابوعمرو عذری‌گوید: وقتی شبیب عبور کرد پل را برید. 

اما فروه‌گوید: وقتی هزیمت شدیم من با وی بودم که پل را تکان نداد ما را 
تعقیب نکردند تا از پل گذشتیم. ۱ 

حجاج و اردکوفه شد وبه منبر رفت وحمد خدای کرد» سپسگفت: «به خدا 
پیش از این با شبیب نبرد نکرده بودند» به خدا فراری شد وزنش راگذاشت که 
نی در ...نش بشکنند.» 

دربارٌ جنگ حجاج با شبیب در کوفه روایت دیگر هست که مزاحم‌ین زفر 
تیمی گوید: وقتی شبیب دسته‌حای سپاه حجاج را بشکست» حجاج به ما اجازه‌داد 
ودر نشیمنگاه وی که شب راآنجا به سر می‌برد پیش وی رفتیم. روی تختی بود و 
لحافی رویش بود. گفت: « شما را برا ی کاری خوانده‌ام که ان‌دیشه وامان در آن 
هست,ربه من مشورت دهید. این مرد میان جمع شما در آمده. وارد حریمتان شده و 
جنگاورانتان راکشته» به من مشورت دهید» 

گوید: همه جا خاموش ماندند» یکی با چهار پایهةً خویش از صف جداشدو 
گفت: «اگر امیر اجازه‌ام دهد سخن کنم» 

گفت: «بگوی» 

گفت: «به خدا امیر خدا را در نظر نگرفته و حرمت امیرمومنان را نداشته 
و نیکخواه رعیت" ابوده»» این بکفت وبا چهار پایةٌ خویش در صف نشست. 

گوید: وی قتیبه‌بوده حجاج خشمگین شد و لحاف را پس زد و پای حویش 


سا 


۱-کلمه متن 
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را از تخت بیاویخت» گویی دو پای او را می‌بینم» گفت: « این کی بود که سخن 
کرد؟» 

گوید: قتیبه با جهار پایةهٌ خویش از صف در آمد و همان سخن را تکرار 
کرت حجاج گفت: «رای درست چیست!» 

گفت: «اي ن که سوی وی روی وبا وی بجنگی» 

گفت: «اردو گاهی بر ای من بجوی وصبحگاهان پیش من آی» 

گوید: ما برفتیم وعنبسة‌ین سعید را لعنت می‌گفتیم؛ اوبود که درباره قتیبه با 
حجاج سخن کرده بود و وی را جزویاران حجاج در آورده‌بود. صبحگاهان‌همگی 
وصیت کردیم وبا سلاح برفتيی حجاج نماز صبح بکرد وبه درون رفت. پس از 
آن فرستادهٌ وی دم به دم بررن می‌شد ومی‌گفت: «هنوز نیامده» هنوز نیام ده » و 
ما نمی‌دانستیم که منظور او کیست. اطاقك از کسان پرشده بود. باز فر ستاده در آمد 
و گفت: «هنوز نیامده» قتیبه‌را دیدیم که در مسجد راه می‌رفت» بك قبای هراتی‌زرد 
به‌تن داشت با عمامه حر بر سر خ» شمشیر پهنی آو بخته بود که حمایل کوتاه داشت 
گویی زیر بغل وی بود» دامن قبای خحویش را زیر کمربند نهاده سود زره به 
ساقهایش می‌خورد در را برای او گشودند که وارد شد و معطل نماند» مدتی ببود 
آنگاه در آمد وپرچمی افراشته باوی بیاوردند. حجاج دور کعت نماز کرد. آنگاه 
به‌پاخعاست وسخن کرد پرچم را از باب‌القیل برون بردند» حجاجاز دنبال آن‌برون 
شد» استری سرخموی که پیشانی ودست وپای سپید داشت بردر بودکه بر آن 
نشمت غلامبچگان اسبها راپیش آوردند» اما جز آنرا نیذیرفت» کسان برنشست‌ند؛ 
قتیبه نیز براسبی نشست که پیشانی ودست وپای سپید داشت قتیسبه برزین چون 
اناری می‌نمود از ب س که زین بزرگ بود. راه دارالسقابه گرفت تا به شوره زار 
رسید که اردو گاه شبیب آنجا بود واين به روز جهارشنبه بود. 


گوید:دو گروه‌صبحگاه پنجشنبه به‌نبرد پرداختند روزجمعه صبحگاه نیز نبرد _ 
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انداختند وچون هنگام نماز شد خوار ج هزیمت شدند. 

حجاج‌ین قتیبه گوید: شبیب بیامد. حجاج امیری به مقابلةً وی فرستاده بود 
که اورا کشته بود آنگاه امیر دیگر فرستاده بود که اورا نیز کشته بود» ب‌کیشان 
اعين صاحب حمام اعين بود. 

گوید: پس شبیب بیامد وواردکوفه شد» غزاله نیزبا وی بودکه ندر کرده 
بود در مسجدکوفه دو رکعت نماز کند و سورة بره و آل عمران را ضمن آن 
بخواند. 

گوید:وچنان کرد. 

گوید: شبیب در اردوگاه خویش اطاقکهای نبین ساخته بود. 

گوید: حجاج به سخن ایستاد و گفت: «ای مردم عراق» می‌بینمتان که در 
نبرد این قوم نیکخواهی نمی کنید. به امیرموّمنان می‌نویسم که مردم‌شام را به كمك 
من فرستد .» 

گوید: قتیبه به‌پاحاست و گفت: «تو در نبردآنها برای خدا وامیرمسومنان 
نیکخو اهی‌نکرده‌ای.» 

محمدبن حفض‌گوید: حجاج گلوی قتیبه را با عمامه‌اش به سختی فشرد. 

دنما له روایت حجاجبن قتیبه چنین است که گو بد: حجاج گفت: «جر ۱» 

قتیبه گفت: «مرد معتبر را می‌فررستی ومردم بی‌سروپا را با وی‌همراهمی کنی 
که از پیش وی می گریزند و اوشرم می کند ونبرد می کند تا کشته شود» 

گفت: «رای درست جیست"!» 

گفت: «اين که خودت بروی و کسانی همانند توهمراهت بیایند وبا جان‌های 
خحویش به تو كمك کنند.» 

گوید: کسانی که آنجا بودند وی‌را لعنت کردند» حجاج گفت: «به خدا فردا 
به مقابلةً وی می‌روم.»  .‏ . 
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گوید: وچون صبح شد کسان حاضر شدند. قتیبه گفت: «خدا امیر را قفریسن 
صلا ح بدارد» قسم خحویش را به بادداشته باش»» و باز کسان اورا لعنت کردند. 

حجاج گفت: «برون شو و اردو گاهی برای من بجویق» 

کو بد: پس قتیبه برفت حجاج ویارانش آماده‌شدند وحر کت کردند به‌محلی 
رسید که کثیف بود» محل زباله بودگفت: «جای مرا اینجا بیندازید» 

گفتند: «محل کثیف است» 

گفت: «کاری که مرا سوی آن می‌خوانید کثیف‌تر است» زمین‌زیر آنپا کیزه 
است. آسمان بالای آن نیز پا کیزه است.» 

گوید: پس فرودآمد و کسان صف بستند. خالدین‌عتاب‌بن ورقا مخضوب‌بود 
وجزوقوم نبود. 

گوید: شبیب ویارانش بیامدند واسبان عویش را نزدیك آوردند» پیاده 
می آمدند. شبیب گفت: «از تبر اندازی چشم بپوشید زیر سپرهای خودتان بلغزید و 
وقتی نیزه‌های آنهاروی‌سپرها جای‌گرفت آنرا بالاببرید وزیر آن جای‌گیرید وبپا 
خحیز ند و پاهایشان را قطع کنید که به اذن خدای هزیمت می‌شوند.» 

گوید: پس خوار ج بیامدند وبه طرف آنها می لغزیدند. خالدبن‌عتاب باحدمة 
عویش بامد و اردو گاهشان‌را دور زد واطاقکهای‌نیین را آتش‌زد وجون شعلهً آتش 
را بدیدند وجزووز آنرا شنیدند روی بگردانیدند و آتش را درخيمةٌ حویش‌دیدند؛ 
سوی اسبانشان دو بدند و کسان از پی آنها رفتند وهزیمت رخ داد. 


گو بد : حجاح از خالدین عتاب خشنود شد وبرای نبرد آنها برای وی‌پرچم 


گوید: وقتی شبیب» عتاب را کشته بود ومی‌خواست بار دوم وارد کوفه‌شود 
بيامد تا نزديكکوفه رسید» حجاج‌بن یوسف سیف‌بن‌هانی را فرستاد ویکی را 
همراه او کرد که از شبیب برای وی خبر آرند. آنها سوی اردوگاه شبیب رفتند که 
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متوجه آمدنشان شد و آنکس را بکشت وسیف بگربخت بکی از عوار ج به تعیب 
وی‌آمد» سیف اسب خویش را از جوبی برجهانید» آنگاه از آن خارجی امان 
حواست به شرط آنکه با وی راست گوید» وجون اورا امان دادگفت که حجاح 
اوویارش را فرستاده بود که از شبیب برای وی خبر ببر ند. 

خحارجی گفت: «ما روز دوشنبه به طرف اومی‌رویم» 

گو بد: سیف پیش‌حجاج آمد وخبر را با وی بگفت. 

حجاج گفت: «درو غ گفته وحماقت کرده» 

گو بد: وجون روز دوشنبه شد خوار ج حر کت کردند و آهنگ کو فه‌داشتند» 
حجاج حارث‌ین معاویه ثقفی را به مقابلةً آنها فرستاد که شیب در زراره به وی 
رسید واورا بکشت وبارانش را هزیمت کرد ونزديك کوفه رسید وبطین را باده 
سو ار فر ستاد که بر کنار فر ات در دارالرزق منز لگاهی برای وی بجوبد. 

گوید: بطین بیامد» حجاج حوشب‌بن بسزید را باگروههسی از مردم کوفه 
فرستاده بود که دهانٌکوچه‌ها راگرفتند» بطین با آنها نبردکرد اما بر آنها چیره‌نشد 
و کس پیش شبیب فرستاد که سواران دیگری به کمك اوفرستادکه اسب حوشب را 
پی کردند. واورا هزیمت کردند که جان برد. 

بطین سوی دار الرزق رفت وبر کنار فرات اردوزد» شبیب بیامد و آن سوی 
پل جای‌گرفت. حجاج کس به مقابلا اونفرستاد» پس شبیب برفت و در شوره زار 
مابین کوفه وفرات فرود آمد وسه روز آنجا ببود که حجاج کسی را به مقابلة وی 
نفررستاد. 

گوید: به حجاج گفتند که شخصا به مقابلةً وی رود و او قتیبه‌بن مسلم را 
فرستا دکه‌اردو گأهی‌بر ای‌وی آماده کرد و باز گشت, گفت:وراهرا آسان‌یافتم به‌فال‌نيك 
ح ر کت کن»: حجاج میان مردم کوفه ندا داد که برون شدند؛سران قوم باوی‌بیامدند 
تا در اردو گاه جای‌گرفتند ومقابل خارجیان بماندند. 
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گوید: بطین برپهاوی راست شبیب بود قعنب وابستةً فرزندان ابی‌ربیعه با 
قریب دویست کس برپهلوی چپ بود. حجاح» مطربن ناجیه ریاحی را برپهلوی 
راست خویش نهاد» خحالدبن عتاب‌بن ورقا ریاحی را با قریب چهار هزار کس بر 
پهلوی چپ نهاد و بدو گفت: «جای خویش را به اومعلوم مدارهوخالد جای‌عویش 
را نهان کرد. 

گوید:حجا جءابوالوردغلام عویش ر اهما نندحویش کردوچون‌شبیب اورابدید 
حمله‌برد و باگرزی که پانزده‌رطل وزن‌داشت‌بزد و اورابکشت. اعین‌صاحب حمام 
اعين کوفه را نیز که وابستهةٌ بکربن وال بود همانند خویش کرد که شبیب او را 
بکشت. 

آنگاه حجاج براستری نشست که پیشانی ودست وپای سپید داشت و گفت: 
«اين دین پیشانی ودست وپای سبید دارد»‌پیش برو. 

اب و کعب گفت: «پرچم‌خویش راپیش ببر» مرا ابنابی‌عقیل‌می گو بند.» 

گوید: شبیب به خالدبن‌عتاب ویارانش حمله‌برد و آنها را تا میدان ببرد؛ به 
مطربن ناجیه نیز حمله کردند و اورا عقب راندند. در این وقت حجاج پیاده‌شد و 
باران خویش را بگفت تا پیاده شدند. 

حجاج بر گلیمی نشست. عنبسةبن سعید نیز با وی بود. در این‌حال بودند 
که مصقلةبن مهلهل‌ضبی لگام ذبیب راگرفت و کفت: «در بارة صالح بن‌سر ح چه 
می‌گویی ودر مورد وی چگونه شهادت می‌دهی؟» 

شبیب گفت: («در این حال ودر این وضع آشفته؟» وحجاح نظر می کرد. 

گوید: شبیب از صالح بیزاری کرد. مصقله گفت: «خدا از توبیزار باشد» واز 
او جدا شدند به جز چهل سوار که دلیر ترین یاران‌وی‌بودند‌دیگران سوی‌دارالرزق 
رفتاد. 


حجاج گفت: / اعتلاف کردند»و کس پیش خالدبن عتاب فر ستاد که سوی 
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آنها رفت ونبرد آغاز کرد غزاله کشته شد وسواری سر وی را پیش حجاج 
می آورد» شبیب آنر | بشناعت وعلوان را بگفت تا به سوار حمله برد واورابکشت 
و سر را بیاورد که بگفت تا آنرا سل دادند وبه خالا سپرد و گفست: «ویب بصنی 
غز ال خوبشاو ند نزديك شما بود.»آنگاه خوارح با عقبداران عویش برفتند؛ 
خالد نیز پیش حجاج آمد و وی را از رفتن قفوم خبر داد حجاج بدوگفت به 
شبیب حمله کند که به آنها حمله برد» هشت کس و از جمله قعنب و بطین و علوان 
و عیسی و مهذب واپن غویمر وسنان اورا تبعیت کردند وتا میدان عقب راندند. 

گوید: در آن حال خحوط بن عمروسدوسی را پیش وی آوردند. شبیب بدو 
گفت: «ای حوط» حکمیت خحاص خداست.» 

او نیز گفت: «حکمیت خحاص خحداست» 

شبیب گفت: «خوط از باران شماست اما دچار ترس شده بود » پس او را 
رها کرده عمیر بن فعقا ع را نیز پیش وی آوردند که بدو گفت: «ای عمبر حکمیت 
حاص خداست » اما مقصود وی را نفهمید و می‌گفت: « در راه خدا به جوانیم 
ببخش.» 

شبیب باز به او گفت: «حکمیت خاص خداست» که نجاتش دهد اما نفهمید 
وبگفت تا اورا بکشتند. 

کو ید: مصاد بر ادر شبیب کشته شد» شبیب در انتظار کسانی بود که به تعقیب 
خالد رفته بودندکه تأخیر کردند» وی را چرت‌گرفت که حبیب‌بن حدره بیدارش 
کرد. باران حجاج به‌طرف اونمی آمدند که از وی بیمناك بسودند. آن‌گاه شبیسب 
سوی دارالرزیق رفت وزخمیان نیم‌جان باراد عویش را فراهم آورد و 

گوید: آن هشت کس به محل شبیب باز گشتند و جون اورا ندیدند پنداشتند 
اورا کشته‌اند» مطروخالد پیش حجاج باز گشتند که به آنهاگفت گروه هشت نفری 
را تعقیب کنند. گروه هشت نفری از پی‌شبیب رفتند تا از پل مداین گذشتند و وارد 
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دیری شدندکه آنجا بودء خالد که از پی آنها بود محاصره‌شان کرد اما به مسقابله 
وی برون شدند ووی را نزديك دو فرسخ براندند وحسویشتن را با اسب به دجله 
افکندند. خالد نیز با اسب به دجله زد و از آنجا در حالی که پرچم حویش را به 
دست داشت عبور کرد. 

شبیب گفت: «خدایش بکشد چه سواری» چه اسبی؛ این نیرومندترین مردم 
است واسبش قوبترین اسب روی زمین است.» 

گفتند : «اين حالدین‌عتاب اسان 

گفت: «در کار دلیری ریشه‌دار است به خدا اگر می‌دانستم از پی اومی‌رفتم 
اگُر چه و ارد جهنم شده‌بود.» 

ابوعمرو عذری گوید: وقتی شبیب هزیمت شد» حجاح وارد کوفه شد؛ 
آنگاه بالای منبر رفت و گفت: «به خدا تا کنون با شبیب چنین نبردی نکر ده‌بودند» 
به دا به فرار رفت وزنش را واگذاشت که نی‌در... نش‌بشکنند.» 

گوید: آنگاه حبیب بن عبدالرحسان حکمی را پیش خواند و وی را با سه 
هزار کس از مردم شام به‌تعقیب‌شبیب فرستاد وبدو گفت: «از شبیخون وی برحذر 
باش وهر کجا با وی تلافی کردی با او نبردکن که خدا شو کت اورا شکسست و 
دندانش را شکست.» 

گوید: حبیب‌بن عبدالرحمان از پی‌شبیب برفت تا به انبار رسیسد حسجاج 
کس پیش عاملان خویش فرستاد که به یاران شبیب برسانید که هر کس از آنها 
سوی ماآید در امان است وهر کس از آنها که براین عقیده ثابت نبود واز جنک 
و امانده بود می آمد وامان می‌گرفت. 

گوید: پیش از آن نیز به روز هزیمت» حجاج مان آنها ندا داده بسود که 
هر کس از شما پیش ما آید در امان است؛» و بسیار کس از باران شبیب پراکنده 


شده بو دند. 
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گوید: شبیب خبر یافت که حبیب‌بن عبدالرحمان در انبار فرودآمده و با 
باران و یش بیامد وچون نزديك اردو گاه‌آنها رسبد فرودآمد و با باران عوبش 
نماز مفرب بکرد. 

ابریزید سکسکی گوید: به خدا آن شب که شبیب بیامد و به ما شبیخون زد 
من جزو مردم شام بودم وقتی شب در آمد حبیب‌بن عبدالرحمان ما زا فراهم آورد 
وما را چهار گروه کرد و گفت که می‌باید هرید از چهار گروه سمت خحسویش را 
محفوظ دارد و اگررگروهی به جنگ پرداعت» گروه دیگر به كمك آن نياید. که 
شنیده‌ام این خو ارج نزديك ما هستند» چنان دانید که به شما شبیخون میز نند وبا 
شما جنگ می کنند. 

گوید: همچنان بر آرایش خویش بودیم تا شبیب بیامد وشبیخون زد و بر- 
یکی از چهار گروه ماحمله برد که سالارشان عشمان بن‌سعیدعذری بود ومدتی دراز 
باآنها نبردکرد. اما هیچکس از آنها از جای نرفت» آنگاه رهاشان کرد وسوی گروه 
دیگر رف ت که سالارشان سعدبن بجل‌عامری بود. با آنها نیز نبرد کرد وهيچيكگ از 
آن‌گروه از جای نرفت» آنها را نیز رها کرد وسوی‌گروه دیگر رفت که سالارشان 
نعمان‌ین سعد حمیری بود و به آنها دست نتو انست بافت. آنگاه سوی گروه دیکر 
رفت که سالارشان ابن اقیصر خثعمی بود ومدتی دراز با آنها نبرد کرد اما کاری 
نساعت؛ آنگاه به دور ما کشت که به ما حمله می‌برد تا سه چهارم از شب گذشت و 
چندان سختی کرد که گفتیم از ما جدا نمی‌شود» آنگاه مدتی دراز پیاده با ما نبرد 
کرد به خدا از ما و آنّا دستها افتاد وچشمها درید و کشته در میائه بسیار شد. ما 
نزريك سی کس از آنها کشتیم» آنها نیز نزديك یکصد کس از ما کشتند: به دا 
اگر چتانکه می‌دیدیمشان از یکصد کس بیشتر بودند ما را نابودکرده بسودند» به 
حدا به همین تر تیب بودند واز ما جدایی نگرفتندکه از دست آنها حسته شدیم» 
آنها نیز از دست ما خحسته شدند» ما از آنها نفرت کرده بودیم» آنها نیز از مانفرت ‏ 


کرده بودند. می‌دیدم که یکی از ما یکی از آنها را با شمشیسر خویش می‌زد و 
زیانش نمی‌زد از بس که خسته وناتوان بود. می‌دیدم که یکی از ما نشسته نبسرد 
می کر د واز فاصله شمشیر می‌زد و از حستکی تاب برخاستن نداشت. 

گوید: وچون از ما نومید شدند شبیب برنشست آنگاه به کسانی ازیارانش 
که پیاده شده بودند گفت: «بر نشینیده و چون برپشت اسبان خویش جاگرفتند راه 
حویش گرفت واز پیش ما برفت. 

قروةبن لقیط در بارة شبیب گوید: وقتی از پیش حریفان بازگشتيم سضت 
غمین بودیم وزخم‌بسیار داشتیم. به ما گفت: «اگر دنیا می‌خو استیم این حال که‌داریم 
بسیار سخت بود اما در راه و اب خدای این بسیار آسان است.» 

گوید: بارانش‌گفتند: «ای امیرمومنان راست گفتی» 

گوید: هر گز این را فراموش نمی کنم که روبه سویدبن سلیم کرد و بدو 
گفت: «دیشب دو کس ار آنها راکشتم که یکیشان دلیررترین »سردم بود و دیگری 
ترسوترین مردم. شبانگاه به طلیعه‌داری شما برون شدم وسه کس از آنها را دیدم 
که و ارد دمکده‌ای شدند که بایسته‌های عویش را از آنجا بخرند. یکی‌از آنهابايستة 
خویش را خرید وپیش از یاران عویش در آمد» من نیز با وی در آمدم بعمن گفت: 
«گویی توعلف نخریدی» 

گفتمش: «مرا رفیقانی هست که زحمت ای نکار را از من برداشته‌اند.» 

بدو کفتم: «به نظر تواین دشمن ما کجا فرود آمده؟» 

گفت: «شنیده‌ام که نزديك ما فرود آمده به حدا دوست دارم با شبییشان‌مقابل 
شوم.» 

گفتم: «اين را دوست داری.» 

گفت: «آری» 

گفتم: «پس احتیاط خویش بدار که به نعدا من شبیبم» وشم‌شیر خسویش را 
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کشیدم. به خدا که بیفتاد و بی‌حر کت شد. 

گفتمش: «وای توبرخیز»» ورفتم که بنگرم ومطوم داشتم که مرده است. 

گو بد: باز گشتم وبه دیگری رسیدم که از دهکده در آمد. به من گسفت: « در 
این وق ت که مردم سوی اردو گاه حویش می‌رو ند کجا می‌رویآ» اما من با وی‌سخن 
نکردم و برفتم که اسبم مرا می‌برد» او از پی من آمد تابه من رسید» زاه اوبگرفتم 


و گفتم :«چه می‌خو اهی ۹1 
کفت: «به خدا تواز دشمنان مایی» 
گُفتم: ربه حدا آری» 


گفت: «به خدا نخواهی رفت تا مرا بکشی يا ترا بکشم» 

گوید: پس بدوحمله بردم او نیز به من‌حمله آورد» لختی با شمشیر جنگیدیم 
به حدا در کار دلیری و جنگاوری از اوبرتر نبسودم جسز اينکه شمشیرم پران‌تر از 
شمشیر وی بود وخحونش را بر یختم. 

قروه‌گوید: برفتیم تا از دجله عبور کردیم آن‌گاه در سرزمسین‌جوخسی راه 
سپردیم تا بار دیگر به نزديك واسط از دجله عبور کردیم آنگاه راه اهاز گرفتیم 
واز آنجا سوی فارس رفتیم واز آنجا رهسپار کرمان شدیم. 

به‌کُفتَهةٌ هشام در همین سال شبیب به هلا کت رسید. 

اما به گفته و اقدی هلا کت وی به سال هفتادوهشتمبود. 


سخن از سبب 
هلا کت شیب 
ابو یزید سکسکی گو ید: حج ج ما را سوی وی» بعنی‌شبیب» فرستاد و مال 
ب-یار میان ما بخ ش کرد وبه هريك از زخمداران ومبتلایان قوم چیز داد. آنگاه به 
سفیان‌بن ابرد گفت: به مقابلةً شبیب رود و سفیان آماده شد؛ اما این کار برحبسیب 


ب‌ 


- چللهشتم ..  .‏ .....اااااااا و 
این‌عبدالرحمان‌حکمی ناکوار آمد و گفت: «سفیان را سوی کسی مسی‌فرستی که 
هز یمتش کرده‌ام ویکه سو اران اصحابش را کشته‌ام» 

گوید: سفیان را نیز پس از دوماه فررستاد. 

گوید: شبیب در کرمان ببود تا نیرو گرفت واو ویارانش بیاسودند» آن‌گاه 
حرکت کرد وراه باز کشت کُرفت. سفیان پای پل دجیل اهو از به مقابله او رفت. 
حجاج به حکم بن‌ایوب که شوهردخترحجاج وعامل وی بر بصره بود نوشته‌بود: 

«امابعد» یکی دلیر ومعتبر از مردم بصره را با چهار هزار کس به مقابله‌شبیب 
فرست وبگو به سفیان‌بن ابرد ملحق شود وشنوا ومطیع اوباشد» 

گوید: حکم. زیادین عمروعتکی را با چهار هار کس فرستاد اما هنگامی 
که سفیان با شبیب تلاقی کرد هنوز پیش وی نرسیده بود. 

گوید: وقتی میان سفیان وشبیب به نزد پل دجیل تلاقی شدء شبیب به طرف 
سفیان عبور کرد ودبد که سفیان با پیادگان موضع گر فته: مهاجرین صنیفی عذری را 
بر سو ار کان گماشته بشربن حسان فهری را برپهلوی راست خویش نهاده وعمر بن 
هبیره فزاری را برپهلوی چپ نهاده شبیب نیز با سه گروه از باران خویش بیامد: 
وی با يك‌گروه بود. سوید با بك گروه بود. قعنب‌محلمی نیز با يك‌گروه‌بود.محلل 
بن وائل را نیز در اردو گاه خویش نهاده‌بو د 

گوید: وقتی سویدکه برپهلوی راست شبیب بو د برپهلوی چپ سفیان‌حمله 
برد و قعنب که برپهلوی چپ شبیب بود برپهلوی راست حریف حمله برد حسود 
شبیب به سفیان حمله برد ومدتی از روز رانبرد کردیم» عاقبت جدا شدند و به‌جابی 
رفتند که در آنجا بوده بودند» شبیب وبارانش بیش از سی‌بار بهها حمله کر ده‌بودند 
که در هیچ يك ازحمله‌ها از صف خویش نرفته بودیم. سفیان‌بن ابرد به‌ما گفت: 
«پرا کنده شو بد فقط پیاد کان سوی آنها حمله بر ند» 


گو بد: به حدا پبوسته با نیزه وشمشیر به آ نها ضر بت زدیم تا آنها را به 
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طرف پل راندیم وچون شبیب به پل رسید پیاده شد و قریب یکضد کس با او پیاده 
شدند. تا هنگام شب با آنها به سختی نبرد کردیم چنانکه هیچ قسومی سخت‌تر از 
آن نبرد نکرده بود. وقتی پیاده شدند چندان با نیزه و تمشیر به ما ضربت زدند که 
مائند آثر | از هیچ قومی ندیده بودیم. 

وچون سفیان دید که تاب مقاومت آنها نسدارد و بسیم ظفر یافتنشان هست 
تیر اندازان راخو است و گفت: « تیربارانشان کنید»» واين به هنگام شب بود. تلاقی 
دو گروه هنگام‌نیمر وز ر خ‌داده‌بودتیر اندازان شبانگاه به‌طرف آنهاتیر اندازی کر دند. 
سفیان‌بنابردتیر انداز ان‌ر اجدا گانه‌به‌صف کرده‌بود ویکی رابه‌سالاری آنها گماشته‌بود. 

گوید: وچون لختی تیراندازی کردند.خوارج به طرف آنها حمله بردند و 
چون به تیراندازان ما حمله بردند ما نیز به آنها حمله بردیم و آنهارا ازتیر اندازان 
مشغول داشتیم وچون لختی تیراندازی کردند» شبیب و بارانش بسرنشستند و به 
تير اندازان حمله بردند که بیشتر از سی کس از آنها ازپای در آمدند. 

آنگاه با سو اران خویش به طرف ما بکٌشت ویکر است سوی ما آمد وما با 
نیزه‌ها با وی جنگیدیم تا شب تاريك شد. آنگاه باز گشت. 

گوید: در این وقت سفیان به یاران خویش گفت: «ای مردم» بگذاریدشان و 
تعقیشان مکنید تا صبحگاهان به آنها حمله بریم» 

گوید: پس دست از آنها بداشتیم و چیزی را خوشتر از این نداشتیم که از 
مقابل ما بروند. 

فروةین لقیط گوید: وقتی بهپل رسیدیم شبیب گفت: «ای‌گروه مسلمانان‌عبور 
کنید وقتی صبح شد سوی آنها رویم ان‌شاءالله» 

گوید: ما پیش از اوعبور کردیم و او در آخر بماند وبراسب خویش‌بیامد» 
پیش روی اسب. مادیانی بود که وقتی روی پل بود اسب وی برمادیان جست 
ومادیان بلرزید وسم پای اسپ شبیب بر کنار کشتی فرود آمد وشبیب در آب افتاد 
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وجون بیفتاد گفت: 

«تاخدا کاری را که انجام شدنی بود به پایان‌برد!» 

آنگاه همه پیکر وی در آب فرورفت؛ سپس‌بالا آمدو کفت:«این نظم (خدای) 
بر ومندوداناست"» 

راوی‌گوید: این حدیث را ابويزید سکسکی برای من گفت وی از جمله 
شامیانی بود که با شبیب نبرد می کردند. فروقبن لقبط نیز که در جنگهای شبیب ‏ 
حاضر بوده بود چنین حدیث کرد. اما بکی از قوم شبیسب. از بنی مرة بن هسمام» 
می‌گفت: «جمعی از عشیره شبیب همراه وی نبرد می کردند» وعقيدة راسخ‌نداشتند 
وچنان بودکه شبیب از عشایر آنها بسیار کس کشته بودو این قضیه دلهاشان را به 
درد آورده بود و کینه در سینه‌هاشان داشتند . یکی از یاران شبیب به نام مقاتل از 
بنی تمیم‌بن شیبان» بربنی‌مرة بن همام حمله برده بود ویکی از آنها راکشته بود. 
شبیب بدو گفت: «چرا بی‌دستور من مرتکب کشتن آنها شدی؟» 

گفت: « خدایت قرین صلاح بدارد» کافران قوم خویش را کشتم. کافر اد 
قوم ترا نیز کشتم» 

گفت: «مگر اعتیاردارهنی که کارها را بیر ای من فیصل کنی؟» 

گفت: «خدایت قرین صلاح بدارد مگر جزو دین ما نیست که هر که را به 
حلاف عقید؛ٌ ما باشد بکشیم» چه خودی باشد چه بیگانه؟» 

گفت: «حر » 

گفت: «چنان کرده‌ام که بایدکرد؛ به خدا ای امیرمژمنان يك دهم آنچه از 
فوم خودم کشته‌ام از قوم تونکشته‌ام وبرای تو ای امیرمومنان روانیست که با قاتل 
کافر ان کینه توزشوی.» 


۱- لیقضی‌الله امراکان مفعولا انفالآیه ۴۲ 
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گفت: «بسبب این کینه توز نیستم» 

گوید: کسان بسیار باشبیب بودند که ازعشایر شان کسان کشته بودکوبند که 
وقتی در اخر یاران خویش بود یکیشان با دیگران گفت : «می‌خواهید پل را 
ببندیم و هم| کنون انتقام عویش را ازاوبگیریم؟» سر پل رابریدند» کشتی ها کج 
شد» اسب بتر سیددو بر مید که‌شبیب در آب افتاد وغرق شد . 

راوی‌گوید: مرد مری این حدیث را گفت؛ کسانی از قوم شبیب نیزچنسین 
می‌گویند» اماحدیث عام همان حدیث اول است. 

ابویزید سکسکی گوید: به خدا ما برای باز گشتن آماده می‌شدیم که‌پلسدار 
بیامد و گفت: «امیرتان کجاست؟» 

گفتیم: «همین جاست» 

گوید: پلدار پیش او رفت وگفت: «خدایت قرین صلاح بدارد یکی از آنها 
در آب افتاد». 

خوار ج به یکدیگر بانگ زدند که امیرمومنان غرق شد. آنگاه راه باز گشت 
گرفتند واردوگاه خویش را رها کردند که هیچکس در آنجا نماند» سفیان تکبسر 
گفت ما نیز تکبیر گفتيم» آنگاه بیامد تا به نزد پل رسید و مهاجرین صیفی را به 
اردو گاه آنها فرستاد» معلوم شدجنبنده‌ای در آن نیست» آنجا فرود آمد که بیشتر از 
هر اردوی دیگر چیز داشت. صبحگاهان شبیب را جستیم تا در آوردیم ش که زره‌به 
تن داشت. شنیدم کسان می‌گفتند که شکمش را شکافتند و دلش را در آوردنشد» 
پاره‌ای‌سخت بودهمانند سنگ که به‌زمین می‌زدند و به‌مقدار قامت‌انسان‌بالامی‌جست. 

سفیان گفت: «خدا را ستایش کنید که شما را كمك کرد و اردو گاهشان‌به‌دست 
ماافتاد .» 

خلاد بن یزید ارفط گوید: خبر مرگ شبیسب را به مسادرش می‌دادند و 
می‌گفتند: «کشته شدهء اما باور نمی کرد وچون بدو گفتند: «غرق شده » باور کرد 


جلدهشتم ۳۶۱۹ 


۳۳ ص نت وتو سس ی ات وا ات و و و ما نت وی ی تسس . 


و گفت: «وقتی متولد شد دیدم که تیری آتشین از من‌در آمد ودانستم که‌جز آب آنرا 
خاموش نمی کند» 

فروةبن لقیط ازدی غامری گوید: پدر شبیب جزوسپاه سلیمان‌بن ر بیعه بود 
که و لیدبن عقبه به دستور عثمان‌اورا با یارانش به كمك سردم شام فرستاده بسود 
بر ضد رومیان» وچون‌مسلمانان باز آمدند» اسیران را برای‌فروش بیاوردند» بزید. 
بن‌نعیم پدرشبیب کنیز کی‌دیدسرخروی که نه‌سفیدبود ونه کبوده بلندقد وزیباروی و 
چشمگیر که اورا بخرید وهمراه آورد واين به‌سال بیست و پنجم بود در آغازسال. 

گوید: وچون اورا به کوفه آورد گفت: «مسلمان شوه که نبذبرفت» پس او 
را بزد که عصیانش بیفزود وچون چنین دید بگفت نا اورا درست کردند آنگاه وی 
را پیش خواند که بیاوردندش وچون بروی در آمد از اوبار گرفت و شبیب را بزاد 
واین به سال پیست وپنجم بود به ماه‌ذی‌حجه به روز قربان که روز شنبه بود. 

گوید: زن»صاحب خویش را به شدت دوست داشت وبا اوسخن‌می کرد 
بدو گفت: «اگر بخواهی اسلام را که حواستی می‌پذیرم.» 

گفت: « می‌خو اهم» 

کو بد: پس‌زن اسلام آورد و وقتی شبیب رابزاد مسلمان بود» می گفت: به 
خوابت دیدم که از پیشم شهابی در آمد و نورپاشید وبرفت تا به آسمان رسید و به‌همه 
آفاق رسید» در این حال بود که در آب رو ان فراوان افتاد وخاموش شد. من او را 
در این روز زادم که حون می‌ریزند» خواب خویش را چنین تعبیر کردم که این پسر 
من خون بسیار می‌ریزد و کارش بالا می‌ گیرد و به سرعت بزر گ‌می‌شود.» 

گوید: وجنان بود که پدر شبیب اورابا مادرش به صحرا می‌برد» به‌سرزمین 
قومش برسر آبی به نام لصف. 

موسی‌بن ابی‌سو بد رازی کو ید: سیاه مردم شام که آمده بودند با حو بشتن 
سنگ آورده بودند ومی گفتند: «در مقابل شبیب فرار نخواهیم کرد تا این سسگك 
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فرار کند» سخنشان به شبیب رسید وخواست با آنها حیله کند چهار اسب خحواست 
وبه دم آنها سپربست. به دم هراسب دوسبر آنگاه هشت کس از یاران خویش را 
شن نی هقی زامن پاچ برد ریق آنی با تغرزیقی پیراوین 
آنگاه برفت تا به کنار اردو گاد رسید به پاران خحو یش گفت در اطراف اردوگاه 
باشند وهردو مرد يك اسب همراه داشته باشند واسب را با شمشیر بزنند که چون 
تیزی آنرا بیابد در اردو گاه رها کنند. با آنها روی تبه‌ای نزديك اردو گاه وعده کرد 
و گفت: «هر کدامتان نجات بافتید وعده‌گاه وی روی این تبه.» 

گوید: اما یاران وی اقدام به کاری را که کفته بود نانعوش داشتند وجوداین 
را بدید فرودآمد و با اسبان چنان کرد که به آنها گفته بود. اسبان میان اردو گاه 
دو ند شبیب‌ازپی آن در آمدوحکمیت تحاص‌خحداست می‌گفت. مردم ب‌جان‌همدیکر 
افتادندو بکدیگررا ضر بت‌می زدند»اماسالارشان که حبیب بن‌عبدالر حمان‌حکمی بود 
برحاست‌و با نگکزد:«ای‌مردم‌این خدعه‌است‌روی‌زمین بیفتیدتا کار برشما روشن‌شود.» 

گوید:چنان کر دندوشبیب در اردو کاهشان‌بما ندوچون‌دید که آنها آرام‌شدنداو 
نیز روی زمین افتاد ضر بت کُرزی خورده بود که بسستی افتاده بود وچجود مردم 
آرام شدند وبه خیمه‌های خویش رفتند. در انبوه کسان برون شد وسوی تیه رفت 
وحیان را آنحا بدید و گفت: «ای حیان از اين آب برسر من بریز» وچون‌سرخویش 
را پیش بردکه آب‌بر آن بریزد حیان به‌صدد آمد که‌گردن اورا یزند و باحویش گفت: 
«حرمت وذکر خیری بهتر از کشتن این کسان نمی‌يابم وبه نزد حجاح موجب امان 
من می‌شو ده اما از این قصدبلرزید وچون در گشودن قمقمه تأخی ر کرد شبیب گفت: 
«چرا در گشودن آن تأخیرمی کنی؟؛ و کارد از پاپوش خحویش بر گرفت وقمقمه را 
درید وبه حیان داد که آب براوریخت. 

گوید: حیان می‌گفت: «به خداترس و لرزه مرا مانع از آن شد که‌نیت حویش 
را به کار بندم‌و گردن اورا بز نم» 
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گوید: پس از آن شسب به‌اردو گاه پیش باران خویش رفت. 
ابوجعفر گوید: دراین سال مطرف‌بن مغیره برضد حجاج‌قیام کردوعبدالملك. 
بن‌مروان را خلع کرد و به جبال پیوست و آنجا کشته شد. 


سخن از سبب قیام 
مطرف وخلع کردن 
عدالملكت بن مروان 


یوسف‌بن یزید ازدی گوید: پسران مغیرةبن شعبه بجز اعتباری که از پدر 
داشتندو منزلتی که میان قوم داشتند خودشان نیز شایسته و بزرگ ومعتبر بودند. 

گوید: وچون حجاح بیامد و اورا بدیدند وباآنها سخن کرد بدانست که 
مردان قومند و خویشاوندان وی.پس عروة بن مغیره را بر کو فه گماشت‌ومطرف‌بن 
مغیره رابرمداین وحمزة بن‌مغیره رابرهمدان. 

حصین‌بن عبداللّه ازدی‌ گوید: «مطرف‌بن شعبه به‌مداین» پیش ما آمد. به‌منبر 
رفت وحمد خدا گفت و ثنای او کردء آنگاه گفت: «ای مردم؛ امیر حجاج » که 
خدایش قرین صلاح بدارد مرا ولایتدار شما کرده و گفته به حسق حکم‌کنم و به 
عدالت رفتار کنم» اگر چنانچه او گفته عمل کردم نیکروزترین‌مسردمم واگرن‌کردم 
خحویشتن را به‌گناه افکنده‌ام و نصیب خویش راتباه کرده‌ام.بدانید که پس ازنیمروز 
برای شما می‌نشینم حوایج خویش را پیش من آرید و موجبات صلاح خویش و 
صلاح ولایت را با من بگویید که تاآنجاکه بتوانم از نیکی با شما باز نمی‌مانم» 

گوید: آنگاه فرود آمد» در این هنگام در مداین از بزرگان شهر واندانهای 
قوم» کسان بودند وجنگاوران آنجا بودند که اگر به سرزمین جوخی یا سرزمین 
انبار حادئه‌ای بود کس آنجا رفتن نمی‌بایست. 

گوید: و قتي مطرف از منب_ف ود آمد برفت وبرای مردم در ایسوان نشسس 
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حکیم بن‌حارث که از سران ازدومعتبران قوم بود وبعدها حجاج اورا به‌کار بیت - 
المال‌گماشت سوی وی آمد و گفت: «خدایت قرین صلاح بداردءوقتی‌سخن کردی 
من از تودور بودم آمدم که ترا پاسخ‌گویم که فرودآمده بودیء آنچه راکه گفستی 
حجاج با تو گفته فهم کردم» خدا و بنده وشنونده را قرین هدایت کند وعدة 
عدالت دادی وبرای عمل حق معونت خواستی» حدایت براین قصد که داری‌اعانت 
کند که در کار جلب رضای خدا ومردم همانند پدرت هستی» 

گوید: مطرف بدو گفت:«نزديكمن‌بیا» و جا خالی کرد که‌پهلوی وی‌نشست. 

حصین‌بن یز بد کوید: مطرف از جملهٌ بهتر ین عاملانی بود که به مداین آمده 
بودندمردم مشکول را بهتر از همه سر کوب می کرد وبیش از همه مانع ستم بود. 

گوید: بشربن اجدع همدانی ثوری که مردی شاعر بود پیش وی آمد و 
شعری‌خو اند که پس‌از تشبیب و ذکریار از شبیب و یاران وی‌یاد کرد وچنین گفت: 

«سواران شیبان که 

«نظیر آنها شنیده نشده بود 

«به حصین و گروه وی حمله بردند 

«وبه شب عید اورا از پای بینداختند 

«نیزه‌هاشان اپن‌مجالد را به کشتن داد 

«هر گروهی که به روذابار بود 

«مابین نخلستان وبیابان 

«از ضربت نیزه‌ها 

«پرا کنده شد.» 

مطرف گفت: «وای تو. آمده‌ای ما را ترغیب کنی.» 

گوید: وچنان‌بو د که‌شبیب ازساتیدما پیش آمده‌بود ومطرف به حجاج‌نوشت: 

« اما بعد؛ امیر را که خدایش مکرم بدارد خبر می‌دهم که شبیب سوی ما 


۱ 
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می‌آید» اگر رای امیر باشد که مرا به کسان مك دهد تا مداین را مضبوطدارم» 
چنین کند که مداین در و قلعةٌ کوفه‌است.» 

کو بد: حجاج‌بن بوسف سبرقین عبدالرحمان‌ین مخنف را با دویست کس 
پیش وی فرستاد. شبیب بیامد تا به نزد پلهای حذیفه فرودآمد» پس از آن تا کلو اذا 
پیش آمد واز دجله‌گذشت وبیامد تا در شهر برد سیر جای گرفت. مطرف‌بن مغیره 
در شهر قدیم بود که جایگاه کسری وقصرابیض آنجا بود. وچون شبیب در بهرسیر 
جاگرفت مطرف پل مابین خویش و شبیب را برید و کس پیش شبیب فرستادکه 
کسانی از صلحای باران خویش را پیش من فرست که قران را با آنها بخوانم و 
در موضو ع دعوت شما بنگرم» شبیب کسانی را فرستاد که سویدین سلیم وقعضب 
ومحلل‌بن وائل از آنجمله بودند و جون به‌نزديك گذر گاه رسیدند و خواستند در 
آن پایین روند شبیب با نها پیام داد که وارد کشتی مشوید با فرستاده من از پیش 
مطرف‌باز آید. و کس پیش مطرف فرستاد که تتی چند از باران خویش را پیش من 
فرست تا وقتی که باران من باز گردند. 

مطرف بفرستاده وی گفت: «او را ببین و با وی بگوی تو که درباره باران 
حویش از من اطمینان نداری» من‌چکونه یاران حویش راسوی توبفرستم‌ودرباره 
آنها از تواطمینان داشته باشم » 

شبیب بدوپیام داد: «تودانسته‌ای که‌ما در دین‌خحویش خیانت راروانمیداریم 
اما شما حیانت میکنيد و آنرا سبك میگیرید.» 

گوید: پس مطرف ربیع‌بن یزید اسدی وسلیمان‌بن خذیفه مزنی ویزید بن 
ابن‌زیاد وابسته مغیره را که سالار نگهبا نانمطرف‌بودسوی وی‌فرستا دکهچون‌بدست 
وی افتادند» باران خویش‌را سوی مطرف فرستاد. 

نضربن صالح گوید: به نزد مطرف بودم. 

راوی‌گو بد: ندانم گفت جزوسپاهیان‌وی بودم یابه‌نزد وی بودم که‌فررستادگان 
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شبیب پیش وی آمدند. 
گوید: مطرف من وبرادرم را حرمت می کرد وچیزی را از ما مسکتوم 

نمی‌داشت. وقتی پیش وی آمدند» هیچکس جزمن وبرادرم حلام‌بن صالح پیش‌وی 
نبودء آنها شش کس بودند وماسه کس بودیم آنها سلاح کامل‌داشتند وماجزشمشیر 
نداشتیم وچون نزديك آمدند سویدگفت: « سلام برآنکه از پروردگٌار خویش 
بترسد وهدایت واهل هدایت را بشناسد.» 

مطرف بدو نُفت: «بله و به آنها سلام گفت» 

گوید: آنگاه آن‌گروه بنشستند» مطرف به آ نها گفت: «از کار خویش با من 
سخن کنید وبگویید چه می‌خواهید وسوی چه‌می‌خوانید؟» 

گوید: سوید حمد خداگفت وثنای ا و کرد صیس گفت: «اما بعد» چیزی که 
سوی آن می‌خوانیم کتاب خحداست وسنت محمدصلی الّه‌علیه‌وسلم؛ و اعتراض ی که 
بر قوم‌خویش‌دار بم تبعیض در کار غنیمت است ومعوق نهادن حدود وتسلط به‌زور.» 

مطرف به آنهاگفت: «سوی حق دعوت کرده‌اید وبه ستسم آشکار اعتر اض 
کرده‌اید» در اين مورد تابع شما هستسم؛ شما نیسز در چیزی که بسدان»دعوتتان 
می کنم تابع‌من‌شوید» تا کارمن وشمافر اهم آید ودست من ودستهای شما بکی‌شود.» 

گفتند: «یبار» بگوچه می‌خواهی بگویی اگر چیزی که ما را سوی آن 
می‌خو انی‌حق باشد» می‌پذبریم» 

گفت: «شما را دعوت می‌کنم که با این ستمکاران‌گناهکار برضد بدعتها که 
آورده‌اند بجنگیم وسوی کتاب خدا وسنت پیمبر عدا دعوتشان کنیم» و ابنکه‌کار 
میان مسلمانان به شوری باشد وهر که را برای حویش پسندیدند خلیفهً عویش 
کنند» به همان صورت که عمربن حطاب کرد. که وقتی عربان دانند که مسنظور 
شوری یکی پسندیده از قریش است رضایت دهند وتابعان شما و بارانتان برضد 
دشمن. از جمله آنها بسیار شود و کاری که می‌خواهید انجام کی د‌ 
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گوید: پس از نزد وی برجستند و گفتند: «اين چیزیست که هرگ از تو 
نخو اهیم پذیرفت.» 

گوید: وچون برفتند و نزديك بود از صفهٌ خانه برون شو ند سویدین‌سلیم به 
مطرف نگریست و گفت: «ای پسر مغیره» اگر این قوم ستمگران خیانتگرند تو نیز 
خویشتن را به اختیار آنها نهاده‌ای» 

مطرف از این سخن بر آشفت و گفت:«قسم به‌عدایمو سی وعیسی‌راست گفتی.» 

گوید: آنها پیش شبیب رفتند و کفتار شبیب را با وی بگفتند که در وی‌طمع 
بست و گفت: «صبحگاهان یکی از شما پیش وی روده 

گوید: و چون صبح شد سویدبن سلیم را پیش مطرف فرستاد و دستور 
خویش را با وی بگفت. سوید بیامد تا به در مطرف رسید. من بودم که برای وی 
اجازه گرفتم وچون وارد شد ونشست خواستم بروم مطرف گفت: «بنشین که‌چیزی 
را از توپنهان نمی‌داریم: 

گوید: پس من بنشستم» در آنوقت جوانی نرم رفتار بودم. 

سوبد گفت: «ابن که چیزی را از او نهان نمی‌داری کیست؟» 

گفت: «محترمی است والامقام» پسرمالك‌ین زهیر .» 

گفت: «به! حرمت آوردی» ا گردین‌وی‌به‌مقداررحرمتش باشدمرد تمام‌است.» 

گوید: آنگاه سوید روی‌بدو کرد و گفت: «آنچه را با ماگفته‌بودی درحضور 
امیرممنان بگفتیم به ماگفت : اورا ببینید وبا وی بگویید مگر ندانی که این که 
مسلمانان بهترین خودشان را به ترتیب رای برای کارشان انتخاب کنند. رای 
حردمندانه است که از پس پیمبرصلی‌النه‌علیه سنت براین رفته است»» اگر کفت 
چراء بدو بگویید که ما پسندیده‌ترین کس خحویش را که از همه بهتر تک لیف شود 
را عهده تواند کرد بر گزیده‌ايم و مادام که تخیر نیارد و تبدیل نکند عهده‌دار کار 
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سوید گفت: «امیرمومنان به ماگفت: « با مطرف بگویید آنچه دربارهشوری 
گفتی که وقتی عربان بدانند که قريش را منظور دارید پیروانتان از آنها بسیار 
شودء اهل حق از اينکه کم باشند پیش خدا کاستی نگیر ند وستمگران را از اين‌که 
بسیار باشند به نزد خدا بیکی نیفزایند. اینکه ماعقیدة حق خحسویش راکه به سب 
آن قیام کرده‌ایم رها کنیم ودعوت ترا دربارة شرری بپذيريم گناهست و زبونی و 
تأیید اعانت ظالم وسستی. که ما حق قریش را نسبت به این کسار از دیگر عربان 
بیشتر نمی‌دانیم» 

سوبد» به‌تقل گفتار شبیب چنین ادامه داد: واکر پندارد که فرشیان نسبت به 
به این کار حقی بیشتر از دیکر عربان دارند» با وی بکو: جرا چنین است؟ ار 
گفت که به سبب خویشاوندی محمد است‌صلی‌الله‌علیه وسلم؛ بکوی‌دراین‌صورت» 
به حداء روانبود که صلحای سلف بعنی مهاجر ان نخستین برخاندان محمدزمامداری 
کنند و برخاندان ابولهب نیز» اگر جر آنهاکسی به جانمانده بود . ار آنها 
نمی‌دانستند که بهترین کسان به نزد خداآنست که پرهیز کارتر باشد» وبرای این کار 
شابسته‌تر از همه کسی است که پرهیز کارتر باشد و برتر و به عهده کردن امورشان 
تواناتر» اگرنمی‌دانستند امور کسان‌را عهده نمی کردند. ما نخستین کسان بوده‌ایم 
که منکر ستم شده‌اند وخود را تغییر داده‌اند وبا احزاب جنگیده‌اند» اگر پیرو ما 
شود حقوق وتکالیفی همانند ما دارد واو نیز یکی از مسلمانان است واگرنشود او 
نیز یکی از مشر کانیست که با آنها دشمنی ونبرد می‌کنیم . 

گوید: مطرف بدو گفت: «آنچه را گفتی فهم کردم. امروز برو تا در کار 
عویش بنگریم» 

پس سوید برفت ومطرف کسانی از معتمدان و نیکخواهان حویش واز جمله 
سلیمان بن حذیفةً مزنی وربیع‌ین یزید اسدی را پیش خو اند. 

نضربن صالح‌گوید: من ویزیدین ابی‌زیاد» آزاد شدة مغیر ةبن شعبه که سالار 


جلد هشتم ۳۶۰۷ 


نگهبانان بود با شمشیر بالای سروی ایستاده بودیم. مطرف با آنهاگفت: «ای کسان؛ 
شما نیکخواهان ودوستان منید که به صلاح ورای نکویتان اعتماد دارم؛ به خدا 
پیوسته از اعمال این ستمگران نفرت داشته‌ام وبه دل منکر آن بوده‌ام وچندان که 
توانسته‌ام به کردار و گفتار به تغییر آن پرداخته‌ام وچون‌گناه آنها بزرگی گرفتو این 
قوم بیامدند که باآنها نبرد می کنند» چنان دیدم که اکُر یارانی داشته‌باشم ازمقاومت 
ومخالفت ستمگرانم چاره نیست. پس این قوم را دعوت کردم و به‌آنها چنان و 
چنین گفتم آنها نیز به من چنین و چنان گفتند» مرا سر جنگ اینان نیست و اگسر از 
رای من و آنچه با آنها گفتهام پیرو ی کنند عبدالملك وحجاج را خلع‌می کنم‌وسوی 
آنها می‌روم ونبرد می کنم» 

مز نی گفت: «نه آ نها پیروتومی‌شو ند نه توپیر و آنها می‌شوی پس این‌سخن‌را 
نهان دار وبا هیچکس مگوی» 

و ید: اسدی نیز سخنانی همانند این گفت. 

گوید: آنگاه ابن‌زیاد وابستة وی زانوزد و گفت: «به خدا يكکلمه از آنچه 
میان توو اینان رفته از حجاج نهان نمی‌ماند وبرهر کلمه ده کلمه نظیر آن اضافه 
می کنند» به خدا اگر از حجاج برابرها گریزان شوی بکوشد تا به تسودست یابد و 
ترا با کسانت نابود کند»‌فرار کن» ازاینجا که‌هستی‌فر ار کن که مردم مداین از این‌سو 
و آن سوء»ونیزه‌ردم اردو گاه شبیب. از آنچه میان تووشبیب رفته سخن دارند و پیش 
از آنکه امسروز را شب کنی خبر به حجاج می‌رسد» پس جایی به جز مداین 
بجو ی.» 

گوید: دویار مطرف گفتند» رای ما نیزچنین است که اومی گو بد. 

مطرف به آ نها گفت: «شما چه می کنید؟» 

گفتند: «دعوت ترا می‌,پذيريم وبرضد حجاح وغیر حجاج ترا به جان باری 
می کنیم .» 
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گوید: آنگاه به من نگریست و گفت: «توچه می‌کنی؟» 

گفتم: «با دشمنت نیرد می‌کنم تا وقتی ثبات کنی همراه‌توثبات میکنم.» 

کَفت: «از توهمین انتظار می‌رفت.» 

گوید: مطرف ببود تا به روز سوم که قعنب پیش وی آمد و گفت: «اگر پیرو 
ما می‌شوی از جملةً مایی واگر نمی‌پذبری با تونبرد می کنیم» 

مطرف گفت: « امروز شتاب میارید که ما در اندیشه‌ایم» 

گوید: آنگاه مطرف کس پیش باران خحوبش فرستاد که امشب همگی‌تان 
حر کت کنیا. و سوی دسکره روید که ابنجا حادثه‌ای رخ داده است. آنگاه شبانه 
روان شد» بارانش نیز با وی حر کت کردند وچون به دیر بزد کرد رسید آنجا فرود 
آمد وقبیصةین عبدالرحمان قحافی از مردم خثعم بدو رسید که وی رابه همراصی 
خحویش خواند که بیامد و بدوجامه و مر کب داد و حرجی داد آنگاه برفت تا به 
دسکره جای گرفت. 

گوبد: وچون می‌خعو است از دسکره حر کت کند» ناجار بود مقصودخویش 
را با بارانش در میان نهد» پس سران اصحاب خویش را فراهم آورد و خدا را باد 
کرد چنانکه باید وپیمبر خدا را صلوات گفت»سس گفت: « اما بعد» خدا جهاد را 
بربندگان خویش رقم زده و دستور عدل واحسان داده و در آیات متزل حویش 
فرموده: 

تعاو نو | علی البر و التقوی ولاتعاو نو اعلی الائم و العدو ان و اتقوا الّه ان الله 
شدیدا لعقات . 

یعنی: به‌نیکی و پرهیز کاری همدستی کنید و به بد کاری‌و تجاوز گری‌همدستی 
مکنید» از خدا بترسید که خداء سنگّین مجازات است. 

«ومن شهادت می‌دهم که عبدالملك بن مروان وحسجاج بن یسوسف را خلع 


و سوه سس ات 


اانتده سودهمائده | یه۳ ِِِ_ 
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و وک ۳۶۹ 


کرده‌ام» هر که می‌خو اهد همراه من باشد وبا رای من همآهنگ است با من‌بیاید که 
یاری بیندوحسن صحبت؛ وهر که خو آهد هرجا ءی‌خواهد برودکه حوش ندارم 
کسی که سر نبرد با امل جور ندارد همراه من بیاید» شما را به کتاب خدا و سنت 
پیمبر وی و نبرد ستمگران می‌خوانم وچون خداکار ما را فراهم آورد این کار میان 
مسلمانان به شوری‌باشد که هر که‌را خو اهند برای خویش بر گزینند» 

گو بد: پس باران وی برجستند وبا او بیعت کردند. 

گوید: آنگاه طرف به جای خحویشن رفت و کس به‌طلب سیر ةین‌عبدا لرحمان 
و عبداللّه بن کناز نهدی فرستاد وبا آنها حلوت کرد و به همان ترتیبی که همه یاران 
حو یس را دعوت کرده بود» دعو تشان کرد که‌رضایت دادند» اما جون‌مطرف‌حر کت 
کرد با آن‌گروه از یاران مطر ف که همراه داشتند پیش حجاج رفتند که با شبیب به 
جنگ بود وبا وی در جنگ شبیب حضور بافتند. 

گوید: مطرف با پاران حویش از دسکره حرکت کرد وسوی حلوان رفت 
حجا ج‌در آن سال سویدبن عبدالرحمان سعدی را به عاملی حلو ان و ماسپذان‌ف رستاده 
بود وجون خبریاف که مطرف‌بن مفیره سوی سرزمین وی میآید بدانست که اگر 
در کار وی ملایمت کند حجاج این را از او نمی‌پدیرد. 

گوید: سوید مردم ولایت و کردان را برای مقابلةٌ فراهم آورد؛ کردان تسبة 
حلوان را گرفتند» سود به‌طرف وی رفت وخوش داشت که از برد وی بر کنار 
ماند واز زحمت حجاج مصون‌ماند وبرون شدنش برای رفع بهانه بود. 

عبدالّبن علقمه خحثعمی گوید: وقتی حجاج‌بن جاريهةٌ خثعمی شنید که مطرف 
از مداین سوی جبل حرکت کرده با نزديك سی کس از قوم خویش ودی‌کران از 
دنبال وی روان شد. 

گوید: من نیز جزو آنها بودم در حلوان بدورسیدیم وجزو کسانی بودیم که 
در نبرد وی با سویدبن‌عبدالرحمان حضور داشتیم. 
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راوی‌گوید: نضربن صالح نیز این حدیث راگفته است. 

عبد ال بن علقمه گوید: وقتی پیش مطرف‌بن مغیره رسیدیم از آمدن ماخرسند 
شد وحجاج‌بن جاریه را پهلوی حویش نشانید. 

نضر بن صالح وعبدالّبن علقمه گو بند: وقتی سوید با همراهان خویش‌سوی 
آنها آمد» با پیادگان توقف کرد و آنها را از حدودخانه‌ها بیرون نیاورد» پسرخحویش 
فععا ع را با سواران پیش فرستاد آنروز سواران وی بسیار نبود. 

نضرین صالح گوید: دیدمشان که دویست کس بودندء اما ابن علقمه‌گوید: از 
سیصد کمتر بودند. 

گوید: مطرف حجاجبن حارثه را پیش خواند وباگروهمی نزديك به عدة 
حریفان سوی آنها فرستاد که به طرف قعقا ع رفتند و سر جنگ وی داشتند و همه 
سواران به نام بو دند. 

گوید: و چون سوید دید که به طرف پسر او آمدند غلام حویش را به نام 
رستم که پس از آن در دير الجماجم پر چمدار بتی‌سعد بود و کشته‌شد. روانه کرد. 
وی پیش حجاح بن حارثه آمد و آهسته بدو گفت: « ا کر می‌خو اهید از ولابت ما به 
ولایت دیگر روید» بروید که ما سرنبرد شما نداریم واگر تصد ما دارید ناچاریم 
از آنچه در تصرف داریم دفا ع کنیم.» 

کوبد : وجون این را بگفت حجاج بن حارثه بدو گسفت: «پیش امیر ما بر و 
و آنچه را به من گفتی با وی بگوی.» 


گوید: پس رستم پیش مطرف رفت و سخنانی راکه با حجاج‌بن حارثه گفته 
بود با وی بگفت. 


مطرف گفت: (فصد شما وولا بت شما ندارم» 
گفت: «پس از این راه بروتا از ولایت ما برون شوی که ما چاره نداریم‌جز 
اینکه مردم ببینند و بشنو ند که به مقابلة تو آمده‌ایم.» 


جلد هشتم ۳۶۳۱ 


توص وه خی سوت سس وج 


گوید:پس مطرف کس به‌طلب حجاج فرستاد که بیامد وراه را پیش گرفتند تا 
به تیه رسیدند ومعلوم شد کردان آنجا هستند» مطرف پیاده شد بیشتر پارانش نیز با 
وی پیاده شدند» از جانب راست» حجاح‌ین جاریه به طرف کردان بالا رفت و از 
جانب چپ سلیمان‌بن حذیفه بالا رفت که آنها را هزیمت کسردند و کسان بکشتند و 
مطرف ویارانش به‌سلامت ماندندء آنگاه برفتند تا نزديك همدان رسیدند که آنرا 
رها کرد واز سمت چپ سوی ماه دینار رفت. 

گوید: چون برادر مطرف» حمزةبن مفیره عامل همدان بود نخواست وارد 
آنجا شود وحجاح نسبت به‌برادرش بد گمان شود. 

گوید: وقتی مطرف ارد سرزمین ماه دینار شد به برادر خویش حمزه 
نوشت: 

«اما بعد» خر ج.بسیار شده و کار ءصارف به سختی کشیده؛ هرچه توانی از 
مال وسلاح به‌برادرت كمك کن» 

گو بد: یزیدبن ابی‌زباد آزاد شدة مغیره‌بن‌شعبه را پیش وی فرستاد که‌بیامدو 
شبانگاه نامه مطرف را پیش حمزه رسانید که چون اورا بدید گفت: «مادرت عوا 
دارت شود» مطرف را تو به کشتن دادی؟) 

گفت: « فدایت شوم؛من اورا به کشتن ندادم مطرف خودش را ومرابه کشتن 
داد» ای کاش ترا به کشتن ندهد» 

گفت: «وای تو» کی اورا به‌اين کارو ادار کرد؟» 

گفت: «خاطرش اورا به این کار وادار کرد» 

گوید: آنگاه یزیدین ابی‌زیاد پیش حمزه نشت وما وقع را برای اونقل 
کرد وخبرها را بگفت‌ونامةً مطرف را به اوداد که بخواند و گفت: «بله» مال‌وسلاح 
برای اومی‌فرستم و لی پنداری این نهان می‌ماند؟» 


کفت: «کمان ندارم نهان نما نده 


سوت خی و خر ور و وت 
ریمعت رسای وروی ریس سس 
ی ۳۳| 


حمزه گفت: «ا گر در سودمندترین باری» یعنی یاری علنی از او بازبمانم در 
آسانترین یاری» یعنی یاری نهانی» از اوباز نمی‌مانم » 

گوید: پس همراه یزیدینابی‌زیاد برای وی مال وسلاح فرستاد و یزید آنرا 
پیش مطرف آورد. ما در یکی از روستاهای ماه دینار بودیم به نام سامان که‌نزديك 
اصفهان بود و عجمان آنجا منزل می گرفتند. 

نضرین صالح گوید: به حدا همینکه یزیدبن ابی‌زیاد برفت شنیدم که مردم 
اردو می گفتند: « امیرکس پیش برادر خویش فرستاده که از او حرج و سلاح 
بخو اهد .» 

گوید: پیش مطرف رفتم و قضیه را با وی بگفتم که دست به پیشانی خود 
زد و گفت: « سبحان‌الله» سلف گوید: جیست که نهان می‌ماند؟ گوبد: چیزی که 
نباشد.» 

گوید: همینکه یزیدین ابی‌زیاد پیش‌مابر گشت‌مطرف بایاران خویش‌حر کت 
کرد وبرفت تا در قم و کاشان و اصفهان‌جای‌گرفت". 

عبدالّبن علقمه‌گوید: وفتی مطرف در قم و کاشان جای گرفست و آرام شد 
حجاج‌بن جاربه را پیش خواند وگفت: « از هزیمت شبیب در جنگ شوره‌زار با 
من سخن کن آیا وقتی جنگ شدآنجا بودی یا پیش از جنگ رفته‌بودی!» 

گفتم: «نه» حضور داشتم» 

گفت: «حکایتآنها را با من بگوی که‌چگونه بودا» 

گوید: و چون حکایت را بگفتم» گفت: « خوش داشتم شبیب اگر چه گمراه 
بود ظفر یابد و گمراهی را بکشد.» 

۱- عبادت مس چنین است دظاهرا تشویش مطلب از درگ جفرافیایی دادی است که‌قمد 


کاشان د اصفهان دا از | نچه هست نزدیکتر «شاید محلات دصل به‌هم می‌پنداشته‌اذاین گو نه تساهل 
ها در روابات کتاب‌مکردسست.. 
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گوید: پنداشتم چنین آرزو داشته بود از آنرو که امید می‌داشته بود که ار 
حجاج هلا شود؛ مطلوب وی انجام می‌شود. 

گوید: آنگاه مطرف عاملان‌خحویش را بفرستاد. 

نضربن صالح کو ید: مطرف کاری خر دمندانه کرد اما تعدیر بر او جیر ه‌شد. ۱ 

گوید: همراه ربیع‌بن یزید به سویدبن سرحان ثقفی وبکیربن هارون بجلی 0 


نوشت : 


«اما بعد ما شما را به کتاب خدای و سنت پیمبر وی‌می‌خو انیمو 
تبرد با کسانی که از حق بگشته‌اند و غنیمت را خاص کرده‌اند و حکم 
« کتاب را رها کرده‌اند و چون حق غلبه یافت و باطل مغلوب شد و کلمةٌ 
«خدا پرتر شد. این کار را میان امت به شوری نهیم که مسلمانان» شخص 
« مورد پسند را برای خویش برگزینند» هر که این را از ما بپذیرد 
«برادر دینی ماست ودر زندگی و مر گک دوست ماست و هرکه نبذیرد 
«با وی نبرد کنیم وازخدا برضد وی كمك خواهیم که همین حجت برضد 
«وی مارا بس واین خسارت که از نبرد در راه خدا بازمانده اورا بس و 
«اين وهن که در کار خدا با ستمکاران تساهل می کند او را بس. دای 
«نبرد را برمسلمانان رقم زد و آنرا ناخعو شابند شمرد اما بی‌ثبات بر کار 
«خدای ونبرد با دشمنان وی به رضوان اونتو ان رسید. 
«حدایتان قرین رحمت کند سوی‌حق آبید وهر که را امیداجابت 
«از اوداربد به‌حق دعوت کنید وهرچه را نمی‌داند بدو بشناسانید» ه رکه 
«با رای ما موافق است ودعوت مارا می‌پذیرد ودشمن ما رادشمن‌خویش 
«می‌داند سوی من آید حدای ما وشما را هدابت کند و تسوبةً ما و شما را 
«بپذیرد که اوتوبه پذیر است ومهربان والسلام.» 
گوید: و 
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و پیروان حویش را دعوت کردند وبا نزديك یکصد کس از مردم ری در خفا برون 
شدند که کس متوجه نشود و برفتند تا پیش مطرف رسیدند. 

گوید: براء بن‌قبیصه که عامل حجاج بر اصفهان بود چنین نوشت: 

راما بعدء اگر امیر را که حدایش قرین صلاح‌بدارد به اصفهان وغیر اصفهان 
نیاز هست سپاهی انبوه سوی مطرف فر ستد که او و همراهانش را از میان بردارد؛ 
زبرا گروهی از یکی از شهرها سوی وی روان شده‌اند که در جایی که‌ا کنون‌هست 
بدوملحق شو ند که کارش مابه کر فته وپیروانش بسیار شده‌اند و السلام.» 

گوید: حجاج بدونوشت: 

«اما بعد. وقتی فرستادةٌ من پیش تو آمد با کسان حویش اردو بزن و جون 
عدی‌ین وتاد برتو گذر کرد با پاران حو یش‌همراه وی حر کت کن‌وشنوا و مطیع وی 
باش والسلام» 

گوید: وچون براء بن قبیصه نامةٌ حجاج را خو اند برون شد واردو زد. 

گوید: حجاج بن یوسف کسان را بیست بیست و پانزده پانزده و ده ده بسر 
اسبان‌بریدسوی براء بنقبیصه می‌فرستاده تا نزديك پانصد کس را پیش وی فرستاد؛ 
حود او نیز دوهزار کس وداشت. 

گوید: وچنان بود که اسودبن سعد همدانی با خبر فتح حجاج درنبردی‌کهبا 
شبیب در شورهزار داشت سوی ری آمد و ازهمدان و جبال عبور کرد و چسون 
پیش‌حمزه رسید وی عذرخویش را بگفت. 

اسودگوید: خبر حمزه را به حجاج رسانیدم» گفت: « این را شنیده بودم » 
و در نظر گرفت اورا معزول کندامابیم کرد اگر تدبیر نکند مقاومت کند. پس کس 
پیش قیس‌بن سعد عجلی فرستاد که سالار نگهبانان حمزه بوده گروهی بسیار از 
بنی عجل و ربیعه نیز در همدان بودند فرمان ولایستداری همدان را برای قیس 
فرستاد و بدونوشت: «حمزه‌بن مغیره را در بند آهنین کن و بدار وتا دستورمن‌پیش 
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تو آید.» 

گوید: چون فرمان حجاج پیش.قی سآمد با گروهی بسیار از عشیرٌ خویش 
بیامد و چون وارد مسجد شد هنگامی بودکه اقامهةٌ نماز پسین راگفته بودند. باحمزه 
نماز کرد وچون حمزه برفت قیس‌بن سعد عجلی سالار نگهبانانش نیز با وی برفت 
ونامه‌ای را که حجاج برای وی فرستاده بود به حمزه داد.» 

حمزه گفت: «شنوایی واطاعت» 

گوید: «پس‌قیس» حمزه را به‌بند کرد وبداشت و کار حمدان را عهده کرد و 
عاملان خویشرا بر آنجا ماشت وهمه عاملان را از قوم خحویش کرد وبه حجاج 
نوشت: 

«اما بعد» امیر را که عدایش قرین صلاح بدارد خبر می‌دهم که حمزة بن 
مغیره را به‌بند آهنین کردم ودر زندان بداشتم وعاملان عویش را برحراج گماشتم و 
کار وصول را به دست گرفتی اکر امیر که خحدایش محفوظ بدارد اجازه می‌دهد که 
سوی مطرف روم اجازه دهد تا با قوم عویش و کسانی از مردم ولایتم که اطاعت 
من می کنند با وی جهاد کنم که امیدو ارم پاداش جهاد از حراج گرفتن بیشتر باشد 
«والسلاع» 

گوید: وچون حجاج نامه وی را بسخواند بخندید و گفت: «از اين ناحیه 
ایمنی یافتیم.»زیر| حضور حمزه در همدان برای حجاج سخت ناخوشایند بود که 
بیم داشت برادر خویش را به سلاح ومال كمك دهد و نگران بودکه سرمخالفت 
داشته باشد و همچنان تدبیر کرد تا او را برداشت واطمینان یافت و به‌کار مطرف 
پرداخت. 

مطرف‌بن عامر گوید: وقتی حجاح نامهةٌ قیس‌بن سعد عجلی را بخو اندو گفتة 
وی را بشنید که اکر امیر بخو اهد سوی مطرف روم وبا وی جهاد کنم گفت: «چه 
نفرت‌دارم از اینکه عربان در سرزمین خراج فزونی گیر ند.» 


۱ 
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گوید: ابن غرق گفت: «وقتی این سخن را از حجاج شنبدم دانستم که چون 
فرافت بابد اورا معزول می کند.» 

نضرین صالح‌گوید: حجاج به عدی بن وتاد ایادی که عامل ری بود نوشت 
و دستوردادکه سوی مطرف‌حر کت کند و بر ابن‌قبیصه گذر کند و چون فراهم شدند 
او سالار کسان باشد. 

عبدالله‌بن سلیم ازدی گو بد: در ری با عدی‌بن وتاد بر نشی‌منگاه وی نشسته 
بودم که نامه حجاج پیش وی آمد که آنرا بخواند و به من داد که خواندم چنین 
بود: 

«اما بعد: وقتی این نامه را حواندی با سه‌چهارم از کسانی از مردم ری که با 
تواند حر کت کن و بروتا درجی برابن قبیصه گذر کنی. آنگاه همگی حر کت کنید » 
وقتی تلاقی کردید» توسالار کسانی تا وقتی که خدا مطرف را بکشدء وچون‌زحمت 
وی را از مسلمانان بس کرد با حمایت و حفاظت و رعایت خدای به وی عمل 
عویش باز گرد.» 

گوید: وقتی نامه را حواندم به من گفت: «برخیز و آماده شو» 

گو بد: عدی برون شد و اردوزد ودبیران را خحواست وسه چهارم از مسردم 
را احضار کرد. يك جمعه نگذشت که روان شدیم وبرفتیم تا به جی رسیدیم؛ در 
آنجا قببصهٌ قحافی به ما رسید با نهصد کس از مردم شام که عمروبن هبیره نیز جزو 
آنها بود. 

گوید: درجی پیش از دو روز نماندیم آن‌گاه عدی‌بن وتاد با کسانی که 
اطاعت وی می کردند. حر کت کرد سه‌هزار جنگاور از مردم ری با وی بود يسك 
هزار جنگاور نیز با براء بن قبیصه بود که حجاج از کوفه پیش وی فرستاده بود 
با نهصد کس از مردم شام و نزديك یکهزار کس از مردم اصفهان و از کردان که 
نزديك به ششهزار جنگاور می‌شدند آنگاه برفت تا به نزد مطرف‌بن‌مغیره رسید. 
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عبدالّه بن علقمه گو بد: وقتی مطرف از آمدن آنها خبر بافت برای باران 
حو بش خندقی زد ودر آن بودند تا وقتی سباه بیامد. 

یزید غلام عبدالّبن زهیر گوید: در آن وقت من با عولای عویش بودم. 

گوید: عدی‌ین وتاد بیامد و کسان را بیاراست: عبدالله‌بن زهیر را برپهلوی 
راست خویش نهاد» به براء بن قبیصه‌گفت: «برپهلوی چپ باش » براء عشم آورد 
و گفت: «به من می‌گوبی برپهلوی چپ باشم در صورتی که من سالاری همانند تو 
هستم و سپاهم در پهلوی چپ است و یکه سوار مضر» طفیل بن عامر را بر آن 
گماشته‌ام» 

گو بد: این گفته ر ا به عدی‌ین و تاد رسانیدند که به این اقیصر خثعمی گفت: 
«برو وسالار سواران باش؛ سوی براء بن‌قبیصه برو و یکوبه تو گفسته‌اد مطیع من 
باشی از پهلوی راست وپهلوی جب وسوار و پیاده جیزی به تو مر بوط نیست» تو 
باید دستور بگیری و اطاعت کنی و کاری حلاف رضای من نکنی که از تو دلگیر 
شوم.» 

گوید: عدی وی را حرمت می کرده بود. 

گوید: پس از آن عدی عمربن هبیره را بسرمیسره گماشت وبا یکصد کس‌از 
مردم شام روانه کرد که برفت وبا پرچم خویش بایستاد. یکی از باران وی به طفیل 
ابن‌عامر گفت: «پرچم ود را بر گیر واز »۱ کناره کن که اینُجا محل ماست» 

طفیل‌بن عامر گفت: «من با شما مجادله نمی کنم» این پرچم را بر اء بن قبیصه 
برای من بسته که سالار ماست» می‌دانیم که بار شما سالار همه جمسع است ار از 
این پررچم را برای این بار شما بسته مبارك است وشنواو مطیع اوییم.» 

عمربن هبیره به آنها گفت: «آرام. از برادر وعموز ادةٌ عویش دست بدارید» 
پرچم ما پرچم تواست اکٌر خواهی این را به تودهیم.» 


گوید: هرگز دوکس را چون‌آنها در وضع آنروز» برد بارندیده بودیم . 
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گو بد: عدی‌بن وتاد پیاده شد وسوی مطرف حمله برد. 

عبداله‌بن علقمه کوید: مطرف» حجاج بن جاریه را برپهلوی راست خحویش 
نهاد» ربیع‌بن پزید اسدی را برپهلوی چپ گماشت. سلیمان‌بن صخر مزنی را بر - 
عقبداران گماشت و خود اوپیاده شده بود و با پیادگان بود. 

گوید: دیدمش که با یزیدین ابی‌زیاد و ابسته پدرش مغیره بن‌شعبه بود. 

گوید: وقتی دوقوم بیکدبگر حمله بردند و به هم نزديك شدند مطرف به 
بکیر ین هارون بجلی گفت: «سوی آنها رو و به کتاب خدا وسنت پیمبر دعوتشان کن 
واز کارهای زشتشان سرزنشفشاد کن.» 

گوید: بکیربن هارون روان شد براسب تیره رن میانه سال ودم بلندخود 
بود وزره تن وزره سروساق بند داشت ونیزه به دست. زره حویش را باسر بندی 
سرخ از حاشیةٌ برد محکم کرده بود با صدایی بلند بانگك زد: «ای اهل قبلهما و امل 
ملت ما واهل دعوت ماء به نام خدایی که خدایی < جر اونیست و از نهان شما نیز 
مانند آشکارتان خبردارد از شما می‌خو اهیم ؟ 45 با ما انصاف کنبد و راست گویید» 
برای خدا نبکخو اه ی کنید نه برای مخلوق ‏ به حاطر خحدای دربارةٌ مخلوق نسبت 
به چیزهایی که خدا از آنها می‌داند» شهادت دهید» مرا از عبدالملك‌بن مروان واز 
حجاح بن‌یوسف خبر دید مکر آنها را ستمگر وتبعیض کار وتابع هوس‌نمی‌دانید 
که به موجب گمان می گیر ند و به‌انکْیزةٌ خشم می کشند.» 

کگوبد : ازهر سو بانگ بر آوردند که ای دشمن خدا درو غ مسی‌گولی 
ین بست: 

کو بد: بکیر به آ نها کفت: «وای شما درو ع ره خحدا| می‌بندبد که شما را بسه 
عدابی ملاك کند» وهر که درو ع سازد نومید شود ۱ وای شما آبا جیزی‌می‌دانید که 
خدا نمی‌داند از شما شهادت خو استم و حدا دربارةٌ شهادت می گو بد: و من یکتمها 


۱- ویلکم لاتفتروا علی‌الّد کذبا فیسحتکم بعذاب و قدخاب من افتری . طه‌ایه۶۳ 
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فانه آثم قلیه" 

«یعنی : وهر که‌اثر | (شهادت را) نهان کند دل وی گناهکار است.» 

گوید: صارم غلام عدی‌بن‌وتاد و پرچمداروی بیامد وبه بکیربن هارون‌بجلی 
حمله برد و با شمشیر نبرد کردند» ازضربت غلام عدی کار نساخت؛ بکیر اورا با 
شمشیر بزد ودکشت. آنگاه پیش آمد و گفت: «رسو اری در «مابل‌سواری»اماهیچکس 
سوی وی یامد و او رجزی خواند به این مضمون: 

«رای صارم! 

«با شه‌شیری نیز روبروشدی 

«وشیری بال‌دار» 

گوید: آنگاه حجاج‌بن جاریه که برپهلوی راست بود به عمربن هبیره‌که 
درپهلوی چپ بود وسالار آن طفیل‌بن عامر بسود حه‌له بسرد وبا طفیل رو به‌رو شد 
وی وطفیل دوستان نزديك بودند. وقتی همدیکر را شناختند که شمشیر به‌قصد 
همد گر بالا بر ده بودند ودست بداشتند. 

گوبد: دو کر وه مدتی دراز نبرد کردند» عاقبت پهلوی جب عدی بن و تاد از 
جای برفت اما نه چندان دور وحجاجبن جاریه به‌جای حویش باز رفت. 

گوید: پس از آن ربیم بن‌یزیدبه عبدالله‌بن زهیر حمله برد ومدتی دراز نبرد 
کردند» عاقبت کسان به مرد اسدی حمله بردند واورا بکشتند. 

گوید: پهاوی چپ مطرف‌بن مغیره عقب رفت تا به نزد وی رسید» آنسگاه 
عمرین هبیره به حجاح‌بن هبیره وپاران وی حمله برد ومدتی دراز برد کرد»حجاح 
احتیاط خویش بداشت تا به نزد مطرف رسید. 

گوید: ابن اقیصر خثعمی با سواران به سلید‌ان‌بن صخر مزنی حمله برد واو 
را بکشت. سواران‌آنها برفتند تا به نزديك مطرف رسیدند و آنجاگروه سواران به 
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سختی نبردکردند تا جنگ به نزديك مطرف رسید. 

نضرین صالح‌گوید: آنروز مطرف بانگشان می‌زد که ای اهل کتاب بیایسید 
به گفتاری دل نهید که.یان‌ما وشما متبع باشد که جزخدا را نپرستیم و کسی را باوی 
شريك نکنیم وبمضی از ما بعضی را غیر خدا به خدایی نگیرد اکر پشت کردند 
بگو گو اه باشید که ماگردن نهادگانیم!. 

گوید:وهمچنان نبرد کرد تا کشته شد وعمرین هبیره سرش را بریسد گویند 
همووی را کشته بود و چنان بود که چند کس سوی وی رفته بودند » اما عمربسن 
هبیره سراورا برید وپیش عدی‌بن وتاد بردکه به وسیلةً آن حرمت یافت. 

گوید: آنروز عمروبن هبیره نبرد کرد و کوششی شایسته کرد. 

ابو»خنف گوید: حکیم‌بن ابی‌سفیان ازدی می‌گفت که یزیدبن ابی‌زیاد آزاد 
شده‌مغیرةبن شعبه‌را که پر جمدارمطرف بود کشته بود. 

کو ید : وارد اردو گاه مطرف شدند» مطرف عبدالرحمان‌ین عبدالله ازدی 
را براردو گاه عویش کماشته بود که کشته‌شد. وی مردی پارسا وزاهد و عفیت بود. 

ابومخنف گوبد:زیدغلام آنهامی گفت. سرویراهمر اهابن اقیصر خثعمی دیده 
بود. کوید. خحود داری نتوانستم و گفتم: «به خدا اورا که نماز گزار وعابد بود وباد 
خدا بسیار می کرد کشته‌ای» 

کو بد: پس اوسوی من آمد و گفت: «تو کیستی؟» 

گو ید: مولای من کگفت: «حه شده!) 

گوید: ابن اقیصر سخن مرابا او بگفت. 

گفت: «عقلش کم است» 

گوید: عدی کسانی از مردم سخت کوش دا پیش حجاح فرستاد که‌حرمتشان 


۱- ما اهل الکتاب تما لو | الی کلمة سواء بیتتا قت دم الا نعبد الاالله و ی ده شیها 
و لا تتخد بعضنا تعضا از با با م‌ 


. دون الله غان و لوا فقولوا اشهدوابانا مسلمون. آل عمر ان ۶۴ 
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کرد و با آنها نکویی کرد. 

گوید: وقتی عدی به ری باز رفت مردم بجیله پیش وی آمدند وبرای بکیر 
ابن‌ماهان امان‌خو استند که امانش داد. مردم ثقیف نیز برای سویدبن سرحان ثقفی 
امان خو استند که امانش داد. «ر کس که با مطرف بوده بود عشیره‌اش برای او 
امان حو استند که امانشان داد ونکورفتاری کرد . 

گوبد: وچنان بود که کسانی آز باراب مطرف را در اردوگاه وی محاصره 
کرده بودند که بانگ زدند: «ای براء برای ما امان بگیر. ای براء بر ای ما وساطت 
کن.» 

بر اء بر ای آ نها وساطت کرد که عدی وساطت وی را پذیرفت. هم او سبار 
کس اسیر گرفته بود که همه را آزادکرد. 

ابوءخنف گوبد: نضر بن صالح می‌ گفت که نه حسلوان پیش سوید ین 
عبدالرحمان رفته بود که حرمتش کرده بود وعزت داشته بود» پس از آن‌سوی کو فه 
رفته بود. 

عبداللّه بن علقمه‌گوید: حجا ج بن‌جاریه خثعمی به ری آمد که جزو دیوان آنجا 
بود» از عدی برای وی امان خو استند که کفت: «اين مردی مشهور است که با بار 
حویش شهرت بافته واین نامهٌ حجاج است که دربارةٌ وی به من‌نوشته .» 

عبدالّه بن زبیر گوید: من از جمله کسانی بود که با عدی دربارٌ حسجاج بن 
جاریه سخن کردند و اونامهةًٌ حجاج‌بن یوسف را برون آورد که چنین بود: 

راما بعد» اگر حدا حجاج‌بن جاریه را کشته خدایش لعنت کن که همین را 
می‌خواهم وخوش دارم واگُر زنده است آنجا وی را بجوی و به‌بندکن وپیش من 
فر.ست. اد‌شاءالله و السلام» 

کو دد: عدی به ما گفت: «در بار وی به من نوشته‌اند وناحار باید شنید و 


اطاعت کرد اگر در بارة او به من ننوشته بودند به حاطر شماامانش می‌دادم ودست 
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از اومی‌داشتم وبه‌طلب وی بر نمی آمدم.» 

گوید: حجاج‌بن جاریه همچنان ترسان بود تا عدی‌بن و تاد معسزول شد و 
خالدین عتاب بیامد که پیش اورفتم ودربارٌ حجاج سخن کردم که امانش داد. 

ابو جعفر گوید: در این سال میان ازارقه» یاران قطری‌بن فجاه».خحلاف افتاد» 
بعضی از آنها با قطری مخالفت کردند واز اوجدا شدند وبا عبدرب الکسیر بیست 
کردند وبعضی دیگر بربیعت قطری بماندند. 


سخن از سبب وقوع اختلاف میان 
خو ارج از ارقه که موجب هلا کشان شد 


یوسف‌بن بزید گوید: مهلب از آن پس که حجاج» عستاب بن ورقا را از 
اردوی وی ببرد نزديك يك سال در شاپور ببود وبا قطری ویارانش» خوارج 
ازارقه» نبرد کرد آنگاه در نبرد بستان بهآنها حمله برد و نبردی سخت کرد. 
گوید: کرمان در تصرف خوارج بود و فارس در تصرف مهلب بود و آنجا 
که بودند به سختی افتادند که از راه فارس جیزی به آنها نمسی‌رسید و از ولایت 
حویش دور افتاده بودند. پس حر کت کردند وسوی کرمان رفتند. »هلب ازپی آنها 
برفت ودر جیرفت جای‌گرفت. جیرفت شهر معتبر کرمان بود. مهلب بیشتر از يك 
سال آنجا با حوارج نبرد کرد و از همه فارس بیرو نشان راند. و چون همه فارس به 
تصرف مهلب آمد حجاج عاملان خویش راآنجا فرستاد واز مهلب بگرفت و چون 
این خبر به‌عیدالملك‌بن مروان رسید به حجاج نوشت: 
اما بعد» حراج کوهستان فارس را به دست‌مهلب‌واگذار که‌سپاه 
«را نیرویی باید وسپاهدار را کمکی باید. ولابت‌فسا ودارا بگرد وولایت 
«استخر را به وی واگذار» 
گوید: پس حجاج فارس را به مهلب واگذاشت و مهلب عاملان عویش را 


جلد هشتم ااااااااااااا اا پوس 
بر آنجا گماشت که مایهةٌ پیر وزی او برضد دشمن وسامان کار وی بود. 
شاعر ازدی در مقام عتاب با مهلب شعری دارد به این مضمون: 
«ما از قصرهای دارابگرد دفاع می کنیم 
«وبرای مغیره ورقاد خراح می گیر یم» 
رقادین زیاد مردی از طابفة عتيك بود که به نزد مهلب حرمت داشت. 
گوید: حجاج.براء بن‌قبیصه را سوی مهلب فرستاد وبدو نوشت: 
« اما بعد» به خدا چنالکه می‌دانم اگر می‌خو استی این خارجیان 
«از دین گشته را در هم می کوفتی ولی اداهة بقای آنها را دوست داری 
« که زمین اطراف خوبش را بخوری» براء بن قبیصه را فرستادم تا تسر | 
«به حمله سوی آنها و ادارد و قتی سوی تو آمد با دمه مسلمان‌ان به آنسها 
«حمله‌بر وبا آنها به سختی نبردکن واز تعلل ویاوه‌گویی وچیزهابی که به 
«نظر من بر ای تونه رواست ونه مجاز در گذر والسلام» 
گوید: مهلب پسران خویش را هر کدام باگروهی سوار روانه کرد ومردم‌را 
به‌تر تیب پرچمهایشان وصفهایشان و ناحیه‌هاشان روانه کرد. 
گوید: براءبن قبیصه‌بیامد که اورا برتپه‌ای‌نزديك آنهاجای داد که آنهار اببیند. 
دسته‌های سوار به سواران خو ارج حمله آغاز کردند. پیاد گان نیز به‌پیادگان حمله 
بردند واز نماز صبح تا نیمروز نبردی بسیار سخت کردند آنگاه برفتند. 
گو بد: براء بن‌قبسصه پیش مهلب آمد وبه او گفت: « به خدا هر گر نه 
سوارانی مانند پسران تودیده‌ام ونه در میان عربان سوارانی همانند سواران توء 
و نه قومی صبور و دلیر چون اینان که با تسو نبرد می کنند به حدا عذر تو مقبول 
است.» 
گوید: مهلب نیز با کسان باز گشت و چون هنگام پسین رسید» مهلب با مردم 
وپسران عویش و گروههای سواره سوی خوار ح رفت ومانند بار اول با آنها نبرد 
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کردند. 
ابوطلحه‌گوید: یکی از گروههای سوار آنها به مقابلةٌ بکی از گروه های 
سوار ما آمد و برد میانشان سخت شد وهيچيك ازدو گروه از جای نرفت و نبرد 
کردند تا شب میانشان حایل شد. یکی از آنها به دب‌گری‌گفت: «شما از کدام 
طایفه‌ا ند 
گفتند: «از بنی‌تمیم» 
آنها گفتند: «ما نیز از بنی‌تمیم هستیم» 
گوید: وشبانگاه برفتند ومهلب به براء‌گفت: « چه دیدی؟» 
گفت: «قومی را دیدم که مکر خحدا ترا برضد آنها كمك کند» 
گوید: مهلب با براءبن قبیصه نکوی ی کرد وجایزه وم رکب وجامه داد و 
بگفت‌تاهز ار درم بدودادند. آنگاه براء سوی حجاج رفت وهءهلب را معذوردانست 
و آنچه را دیده بود با وی بگفت. 
گوید: آنگاه مهلب به حجاج نوشت: 
«اءا بعد» نامه امیر» که حدایش قرین صلاح بدارد رسید که مرا 
«در کار ایسن‌خوار ج‌برون شده ازدین» متهم داشته بود و دستور داده بود 
«بدانها حمله برم وفرستادة وی را شاهد کنم» چنین کردم از فرست‌ادة 
«خویش بیرسد که چه دیده؛» به خحدا اگّر من فدرت نابودکردن آنها 
«باراندنشان را از ابتجا که هستند داشتم واز این کار دست بد اشته‌بودم‌با 
«مسلمانان خیانت کرده بودم وبا اءیرمومنان وفانکرده بسودم ونیکخواه 
«امیر که خدایش قرین صلاح بدارد نبودم» خدا نکند رای من چنین‌باشد 
«ودر پیشگاه حدا چنین حطایی کرده باشم والسلام.» 
گوید: پس از آن مهلب هیجده ماهآنجا بود وبا خوارج بجنگید که آنها را 
هزیمتی نکرد ودر هیچ نبردی چنان نشد که سپاه عراق را چنان آسیب زنند که وا 
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بمانند واز جنگ خوارج دست بدار ند. 
گوید: سیس چنان شد که یکی از خوارج به نام مقعطر از مردم بنی ضبه که 
عامل قطری بریکی از نواحی کرمان بود با يك دسته از آنها به‌جایی می‌رفت‌ویکی 
از حوارج راکه مردی دلیر بود و به وی دلبسته بودند بکشت. 
گوید: خوارج پیش قطری دو یدند واین را بدوخبر دادند و گفتند مردضبی 
را به دست ما بده تا اورا به فصاص بارمان بکشیم. 
قطری‌گفت: «رای من ابن نیست که با یکی که تأویلی کرده ودر کار تأویل 
حطا کرده چنین کنم. رای من این نیست که اورا که از مردم معتبر شماست‌ومیان‌شما 
سوابق دراز دارد بکشید» 
گفتند: ربا بد بکشیم.» 
کفت: («بهع 
کوید: میانشان‌اختلاف افتاد وعبدرب‌الکبیر را سالار خویش کردندوقطری 
را حلع کردند. دسته‌ای از آنها نزديك به‌يك چهارم یا پنجم باقطری بیعت کردند و 
نزديك به يك ماه صبح وشب با هم نبرد کردند. 
گوید: مهلب اینرا برای حجاح نوشت بدینگو نه: 
« اما بعد» خحدا صولت خحوارج را میان عودشان افکند» 
« بیشترشان قطری را خلع کرده‌اند و با عبدرب‌الکبیر بیعت کرده‌اند و 
«دسته‌ای از آنها با فطری مانده‌اند و صبح وشب با همدیگر نبرد 
« می‌کنند و امیدوارم که اين کارشان سبب هلا کشان شود ان شاء الله 
«والسلام.» 
گوید: حجاج بدو نوشت: 
« اما بعد» نامه توبه من رسید که نوشته بودی میان خوار ج احتلاف افتاده 
وقتی این نامه به تورسید» در همین حال احتلای و جدابیشان به آنها حمله‌بر» مبادا 
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اتفاق کنند ومقابله آنها برای توسخت‌تر شود والسلام» 
گوید: مهلب برای حجاج نوشت: 
«اما بعد. نامه امیر به من رسید وهرجه را در آن بود فهم کر دم. 
«رای من این نیست که تا وفتی که همدیکر را می کشند وشمار یکدیگر 
«را می‌کاهند باآنسها نبرد کنم. ار براين حال ماندند همانست که 
«می‌خواهیم ومایةٌ هلا کتشان است واگر فراهم آمدند» چنین نشود تسا 
«همدیگر را ضعیف کرده باشند سپس به‌آنها حسمله برم که زبو نترندو 
«شو کتشان کمتر است. ان‌شاءالله. و السلام» 
گوید: پس حجاج اورا واگذاشت ومهلب خوار ج را رها کرد که تا یکماه 
نبرد کردند و با آنها کاری نداشت . 
گوید: پس از آن قطری با پیروان عویش سوی طبرستان رفت وهس‌مگیشان 
با عبدرب‌الکبیر بیعت کردند. در اين وقت مهلب به آنها حمله برد که با وی سخت 
نبرد کردد و چنان شد که خحدای آنها را بکشت‌واز آنها جز اندکی جان‌به در نبرد. 
اردو گاهشان با هرچه در آن بود به تصرف آمد واز آنها اسیر گرفتند که مسلمانان را 
اسیر می گُرفته بودند. 
ابو جعفر گوید: هلاکت قطری وعبيدة بن هلال و عبدرب الکبیرو از ارقه‌ای 
که با آنها بودند در همین سال ر خ داد. 


هلا کت از ارقه 


سبب قضیه چنان بودکه وقتی کار ازارقه که خبرشان را همین پیش بگفتيم 
به سیب اخحتلافی که در کرمان میانشان ر خ داد به پرا کند کی کشید و بسضی‌شان با 
عبدرب‌الکییر شدند و بعضی‌شان با قطری بودند و کار قطری سستی گرفت به 


صصی 
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آهنگک طبر ستان روان شد. خبر به حجاح رسید و جنانکه در رواست یونس بن 
یزید آمده سفیانین ابرد را با سپاهی انبوه از مردم شام به تعقیب قطری فرستاد. 

گوید: سفیان‌برفت‌تابه‌ری رسید و ازپی‌خواز ج رو انشد. 

گو بد: حجاج به اسحاق‌بن محمدپن اشعث؛ سالار سپاهی از مردم کوفه که 
در طبرستان بود نوشت که شنوا ومطبع سفیان باش واسحاق نیز با سفیان به‌تعقیب | 
قطری حر کت کرد و برفتند تا در بکی از دره‌های طبرستان بدورسیدند وباوی نبرد 
کردند که بارانش از اطراف وی پرا کنده شدند. قطری در پابین دره از اسب‌بیفتاد 
و بغلطید تا به عمق دره رسید. 


معاویةین محصن کندی کو بد: دیدمش که افتاد امانشناحتمش. پانزده‌زن‌عرب 
را دیدم که به زیبایی ومنظر و وضع نکو چنان بودند که پروردگارت خو استه بود؛ 
پیرز نی نیز با آنها بود. س به | نها حمله برد و آنها را پیش سفیان‌بن ابرد بردم و 
چون نزديك وی رسیدیم» پیرزن با شمشیر خویش مرا به یکسوزد وباآن به گردئم 
زدکه زره سر را بدرید وپوست گلویم را برید شمشیر را برگرفتم وبه صور تش 
زدم که پوست سرش را درید وبیجان بیفتاد. زنان جوان را پیش سفیان برمردم که 
از کار پیر زن بخندید و گفت: «چرا این زن را که خدایش زبون بداردکشتیآ» 

گفتم: «خدایت قرین صلاح بدارد مگر ندیدی چگونه به من ضربت‌زد. به 
حدا نزديك بود مرا بکشد.» 

گفت: «به خدا دیدم و ترا از این کار که کردی ملامت نمی کنم خحدایش لعنت 
کند.» 

گوید: یکی از بومیان آنجا که قطری غلطیده بود به نزد وی رفته‌بو د که گفته 
بود: « آیم ده» که سخت تشنه بود. 

بومی گفته بود: «چیزی به من بده‌تا آبت دهم» 

گفته بود: «وای توبه خدا جز این سلاح که می‌بینی چیزی همراه نسدارم که 
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ار آب برایم بیاری آنر ! به تومی‌دهم.» 

گفته بود: «نه» هم اکنون سلاح را به من بده» 

گفته بود: «نه اول آبت برایم بیار» 

گرید: پس مرد بومی رفته بود واز بالا سنسکی بزرگ به طرف قطسری 
غلطانیده بودکه به تهیگاهش خورده بود و نا کارش کرده بود آنگاه کسان را بانگ 
زده بود که سوی وی رفته بودند. بومی قطری را نمی‌شناخته بود ولی به سب 
وضع نکووسلاح کاملش» اورا از معتبران قوم پنداشته بود. چند کس‌ازمردم کوفه 
و از جمله سورةبن ابجر تمیمی وجعفربن عبدالرحمان بن مخنف وصباح‌ین محمد 
ابن اشعت و بادام آزاد شدة بنی‌اشعث وعمر بن ابی‌صلت و ابستهةٌ بنی نصر بسن معاو به 
که از دهقانان بود سوی قطری رفته بودند و اورا کشته بو دند. 

گوید: همة این کسان مدعی کشتن قطری بودند؛ ابوالجهم‌بن کنانة کلیی‌پیش 
آنهاآمد و گفت: «سر را به من دهید تا توافق کنید» 

پس سررا بدودادند که پیش اسحاق‌بن محمد برد که سالار مردم کوفه‌بود. 
جعفر به سبب کدورتی که از پیش در میان بوده بود پیش وی نرفت که با اوسخن 
نمی کرد. جعفر جزوهمراهان سفیان‌بن ایرد بود وبا اسحاق نبود وی به ری‌سالار 
ناحیةٌ شهریان بوده بود وچون سفیان برمردم ری‌گ‌ذشت به دستور حجاج یکه 
سو ار انشان را انتخاب کرد وهمراه خویش ببرد. وقتی آن جماعت با سر بیامدند و 
دربارةآن به‌نزداسحاق دعوی آغازیدند اما سر به دست ابی‌الجهم‌بن کنانه کلبی بود 
بدو گفت: « سر را تویبرواین احتلاف‌گویان را رها کن.» 

گوید: ابوالجهم سرفطری را ببرد تا به نزد جاح رسید. پس از آن سر را 
پیش عبدالملك‌بن مرو ان برد که وی را به صف دومرزاری‌ها بردند ومسقرری‌شیر- 
حوار گرفت یعنی برای خحردسالا نش در دیو ان مقرری تعبین شد. 

گوید: آنگاه جعفر پیش سفیان آمد و گفت: « حدایت قرین صلاح بدارد 


قعاری پدر مرا کشته بو د و اندیشه‌ای جز او نداشتم م مرا با این کسان که دعوی کشتن 
وی کرده‌اند فراهم آر واز آنها ببرس مگر من پیشا پیش آنها نبودم که‌پیشدستی کردم 
وضربتی بدوزدم که از پای در آمد» سپس آنها آمدند وبا شمشیرهای خسویش او را 
بردند اگر این را پذیرفتند راستی آورده‌اند واگر نپذیرفتند من به دا قسم باد ‏ 
م ی کنم که قاتل قطری بوده‌ام واگر نمی خو اهند آنهاقسم‌یاد کنند که قاتل وی بوده‌اند | 
واز آنچه من می‌گویم خبر ندارند وحقی در این‌کار ندارم.» ۱ 

گفت: «اکنون که ماسر را فرستاده‌ایم آمده‌ای؟» 

گوید: آنگاه جعفر از پیش وی برفت و یارانش بدو گفتند» « به خدا از میان 
این گروه قاتل قطری بودن به تو بیش از همه بر ازنده است.» 

گوید: «پس از آن سفیان‌بن ابرد سوی اردو گاه عبیدةبن هلال رفت که در 
قومس در قصر ی حصاری شده بود که اورا محاصره کرد و روزی چند با وی 
بجنگید. آنگاه سفیان ما را بسویآنها برد که در میانشان‌گرفتيم و بانگزن خویش‌را 
بگفت که بانگشان زدکه هر کس بار حویش را بکشد وپیش‌ما آید در امان است 

گو ید : آنها را همچنان در محاصره داشت تا به سختی افتادند واسبان‌عویش 
را بخوردند» آنگاه به مقابلةٌ وی بیرون شدن د که همه را بکشت وسرهاشان را پیش 
حجاج فرستاد. 

گوید: آنگاه سفیان و ارد دنباوند وطبرستان شد و آنجا ببسود تاحجاج پیش 
از جنگ جماجم اورا معزول کرد. 

ابوجعفر گوید: در این سال بکیرین وشاح سغدی» امیةین‌عبدالله بن‌خالد را 
بکشت. 


۰ ۳۶۵ تر جماةً تاد یخ طبری 


سخن از اشکه چرا بکیر بن دشاح 
امبة‌بن عىدالله دا کشت 


سبب ابن» چنانکه در رو ایت»فضل‌بن محمد آمدد چنان بودکه امیة‌ین عبد الله 
که عامل عبدالملك برحر اسان بود بکیر را به غزای ماوراءالنهر گماشت. پیش از 
آن نیز وی را ولابتدار طخارستان کرده بود. بکیر برای حر کت لوازم آماده کرد 
ومخار ح بسیار کرد امابجیرین ورقاء‌صریمی از اوپیش امیه بدگو یی کر د.چنانکه از 
پیش بیان کردم و امیه بگفت تا بکیر به‌جای ماند. 

گوبد: پس از آن وقتی اورا به غزای ماوراءالنهر ٌماشت آماده شد وبرای 
فر اهم آوردن اسب وسلاح به حر ج افتاد واز مردان وبازر گانان سغد وام‌گرفست 
آنگاه بجیر به امیه کفت اک نهرمیان تو واو فاصله شد وشاهان را بدید خلفه را 
خلع کند وبه سوی خویش دعوت کند؛ امیه کس فرستاد که به جای باش شایدمن به 
غز ا روم وهمراه من باشتی. 

کویبد: پس بکیر حشم آورد و گفت : «گویی در صدد زیان زدد من 
است.» 

گوید: وجنان بود که عتاب‌بن لفوه غدانی وام گرفته بود تا با بکیرحر کت 
کند وچون به جای ماند طلبکاران وی راگرفتند که به زندان افتاد وبکیر قرض‌او 
را پرداعت که از زندان در آمد. پس از آن امیه برای غزاآماده شد. 

گو بد: امیه بگفت تا لوازم فراهم کنند وبه غزای بخارارود: آنگاه به تر مد 
رود که موسی‌بن عبدالله‌بن خازم آ نجا بود. پس مردم آماده شدند و لسوازم فر ام 
آوردند وامیه پسر خویش زیاد را برخر اسان جانشین کرد. بکیر نیز با اوحر کست 
کرد. در کشماهن اردو زد و زوزی چند بماند؛ آنگاه دستور حرکت داد. 


بجیر گفت: «بیم دارم مردم به جای مانند به بکیر بگوی‌از دنبال‌بباید ومردم 
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را روانه کند» 

گوید: پس امیه به‌بکیر دستور داد واوبر دنباله بیامد تا به نهر رسید امیه‌بدو 
گفت: «بکیر عبور کن» 

عتاب‌بن لفوه غدانی گفت: « خدای امیر را قرین صلاح بدارد عبور کن و 
کسان از پی‌توعبور کنند» 

گوید: پس امیه عبور کرد و کسان پس از اوعبور کردند. 

گوید: آنگاه امیه به‌بکیر گفت: « بیم دارم پسرم قلمرو خوبش را مسضبوط 
ندارد که پسری است نوسال» سوی مرو باز کرد و کار آنجا را عهده کن که تو را بر 
آن می گمارم» پسر مرا رونق بده وبه‌کار وی پرداز» 

گوید: بکیر سوارانی از مردم خراسان راکه می‌شناخت و به آنها اعستماد 
داشت بر گزید واز نهر عبور کرد. 

گوید: سپس امیه سوی بخارارفت مقدمةّ سپاه وی با ابوخالد ژابت و ابستة 
خحزاعه بود. 

گوید: وقتی بکیر عبسور کرد وامیه برفت عتاب‌بن لقوه به بکیر گفت: 
«خودمان وعشایرمان را به کشتن دادیم تا حراساد را عضبوط داشتیم» آنگاه امیری 
از قرشیان می‌جستیم که کار مارا فراهم آرد اما امیری آمد که با مابازی می کند واز 
زندانی به‌ز ندانی می‌برد.» 

بکیر گفت: «رای توجیست؟» 

گفت: «اين کشتی‌ها را بسوزان وسوی »روبرو و امیه را حلع کن و در مرو 
یمان که تا مدتی آنجا را بخوری.» 

گوید: احنف بن عبدالله عنبسری گفت: رای درست همین است که عتاب 
آورد.» 

بکیر گفت: «بیم دارم این سواران که با منند به ملاکت رسند.» 
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وی 


کقت: «از نبودن مردان‌بيم داری» اگر اینان که با تواند هلا شوند من از 
مردم مروهرچه بخواهی میارم» 

گفت: «مسلمانان به هلا کت می‌افتند» 

خفت: «همین بس است که بانگزنی بانگ زند که هر که تسلیم شود خراج 
از او برمی‌دارم و پنجاه هزار کس ازنماز گزاران ببایند که نسبت به‌تواز اینان شنوا 
تر باشند و مطیع تر .» 

گفت: «امیه وهمراهان وی هلال می‌شو ند» 

گفت: «چرا ملاك شو ند لو ازم و کس ودلیری وسلاح وسایل کامل دارند که 
از عویش دفا ع کنند :۱ به‌جین رسند.» 

گوید: پس بکیر کشتی‌ها را بسوخت وبه مرو باز گشت وپسر امیه رابگرفت 
و به زندان کرد ومردم را به خلع امیه خو اند که پدیر فتند. 

گوید: امیه عبر یافت وبا مردم بخارا در مقابل اندك فدیه‌ای صاح کرد و 
باز گشت و بگفت تا برای وی کشتی بگیر ند که گرفتند وفراهم آوردند. 

گوید: امیه به‌سران تمیم که همراه وی بودندگفت: «از کار بکیر شکفتی 
نمی کنید» من به خر اسان آمدم» مرا از او بیم دادند و برضد او سخن آوردند واز او 
شکایت کردند واموالی را که برده بود یاد کردند» از همه اینها چشم پوشیدم و به 
حستجو از کار وی وعاملانش نپرداختم. آنگاه نگهبانی را براو عرضه کردم که 
نپذیرفت و معافش داشتم سپس‌اورا ولایتدار کردم؛ اما مرا از اوبیم دادند که گفتسم 
بماند واين به سیب حسن نظر با اوبود. آنگاه وی را سوی مروپس فرستادم و کار 
را بدوسپردم و این همه را کفر ان کرد ومر | چنانکه می‌بینید عورض داد.» 

گوید: جمه‌ی با وی‌گفتند: «ای امیر» این کار اونبود» عتاب‌بن لوه‌بدو گفته 
بود کشتی‌ها را بسوزاند.» 

گفت: «عتاب‌ین لقوه چیست؟ مکر عتاب يك مر غ‌بیشتر استآهوچون‌سخن 


جللهشتم ۳۱۶۵۳ 


وی به‌عتاب رسید در اين باب شعری‌گفت به این‌مضمون: 

«مرغان جوجه‌دار را سبکر و خو اهی دید 

«ای فر ومایه تر از همه عربان 

« کار حویش را از روی ترس وسستی رها کردی 

«واز روی حماقت سوی ما آمدی 

«وقتی کوههای سعد را مقابل حویش دیدی 

«از مقابل موسی ونوح باز گشتی.» 

گوید: وقتی کشتی‌ها آماده شد امیه عبور کرد وسوی مرو آمسد وموسی‌بن 
عبدالله را واگذاشت و گفت:«خدایا بابکیرنیکی کردم ونیکی مرا سپاس نداشت و 
با من چنان کرد» خدایا زحمت وی را از من‌بردار.» 

گوید: شماس‌بن زیاد که پس از کشته شدن ابن‌خازم از سیستان باز آمده‌بود 
وبا امیه به غزا رفته بودگفت: رای امیر زحمت وی را از تو برمی‌دارم ان‌شاءالله .6 

گوید: امیه شماس را باعشتصد کس از پیش فرستاد که برفت‌تابه باسان‌فرود 
آمد که از آن بنی نصر بود؛ بکیر به مقابكةٌ وی‌آمد که مدرلابن انیف را همراه 
داشت اما بدر مدرك همر اه شماس بود. بکیر گفت: «در میات مردم تمیم کسی جز تو 
نبودکه با من نبرد کند؟هو اورا تحقیر کرد. 

شماس بدو پیغام داد: «تو حفیر تر و بدعمل تر از منی که با امیه و فا نکردی 
وسیاس یکی وی را نداشتی که وقتی آمد حرمتت کرد ومتعرض تو وهميچيك از 
عاملانت نشد.» 

گوید: پس از آن بکیر به اوشبیخون زد وجمع وی راپرا کنده کرد و گفت: 
«کسی از آنها ر امکشید» سلاحشان را بگیربد» وچنان‌شد که وقتی کسی رامی گر فتند 
سلاحش را می گرفتند ورها می کردند که پر اکنده شدند. 

گوید: شماس به دهکده‌ای از آن مردم طی به نام بوینه فرود آمد» امپه‌یامد 
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ودر کشماهن جای‌گرفت. شماس‌ین دار پیش وی باز رفت. آنگاه امیه ثابت‌بن قطبه 
وابسته خزاعه را پیش فرستاد که بکیر با وی مقابل شد وثابت را اسر کرد و جمع 
اورا پرا کنده کرد وخحود اورا به سبب منتی که بروی داشته بود رها کرد. 

گوید: ابت پیش امیه باز گشت» آنگاه امیه با کسان بیامددکه بکیر با وی 
بجنگید. ابورستم خلیل‌بن اوس عبشمی سالار نگهبانی بکیربودکه در آن‌روزسخت 
بکو شید که بدو بانگ زدند: «ای سالار نگهبانی عارمه!» عارمه کنیز بکیر بود. واو 
عقب رفت. بکیر بدو گفت: «بی‌پدر بانگ این قوم ترا از جای نبردکه عارمه نری 
دارد که از اودفا ع کند» پرچم‌عویش را پیش ببر .» 

گوبد: پس بجنگیدند تا بکیر عقب نشست و وارد حسصار شد و در بازار 
قدیم جای کُرفت. امیه نیز در باسان جای‌گرفت. تلاقی در میدان یزید می‌شد. يك 
روز عقب نشستند وبکیر از آنها حمابت کرد روز دیگر دز انتهای‌میدان تلاقی شد 
وپای یکی از مردم بنی‌تمیم ضربت خورد که آنرا به زمین می کشید. هریسم از او 
حمایت می کر د. وی گفت: «خدایا مددمان‌کن وفرشتگان را به كمك ما فرست.» 

گوید: هریم بدو گفت: «ای مرد» از خسویشتن دفاع کن که فرشنگ‌ان به تو 
نمی‌پرداز ند» و اوحمله برد و باز همان سخن را بگفت که خدایا فرشتگان را به 
کمك ما فرست. 

هریم‌گفت: «با این سخن ما را واگذار تو را با فرشتگان وا می‌گذارم و او 
را حفاظت کرد تا به کسان بیو ست. 

گوید: یکی از »ردم بنی تمیم بانگ زد: «ای امیه رسواکننده قریش.» 

گوید:رامیه سو کند یادکردکه ار به اودست یافت سرش را ببرد.»وچون‌به 
اودست بافت وی را مابین دوینجره شهر سر بر بد. 

گوید: روز دیگر تلاقی شد. بکیربن وشاح ضربتی به سرثابت بن قطبه زد 
و با نگک‌زد:«من ابن‌وشاحم.» 
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گوید: حریث بن‌قطبه برادر ابت به‌بکیر حمله بردکه بکیر عقب رفت‌و 
پارانش مزیمت شدند. حریث به تعقیب بکیر رفت تا به‌نزد پل رسید 
و بانگ زد: «بکی رکجا می‌روی.یوبکیر بدو حمله برد. حریث ضربتی به سر او زد 
که زره سر را برید وشمشیر به‌سرش‌رسید که از پای بیفتاد ویارانش اورا برداشتند 
وبه شهر بردند. 

گو بد: بدین ترتیب باآنها نبرد می کردند. صبحگاهان باران بکیرمی آمدند 
آراسته» درجامه دای رنگین وروپوشها وزیر جامه های زردوسر خ» واطراف ذهر 
می‌نشستند و بانگزنی بانگ می‌زد هر که تیری سوی ما اندازد سر یکی‌ازفرزندانش 
و کسانش را به‌طرف اومی‌اندازیم وهیچ کس تیربه آنها نمی‌انداخحت. 

گوید: بکیر نگران شد وبیم کرد که ار محاصره دراز شود مردم از یاری 
او بازمانند از این روصلح خحواست و آن را خوش داشت . یاران امیه نیز ایسن را 
حوش داشتند که کسانشان در شهر بودند وبه امیه کفتند: «با وی صلح کن.» 

گوید: وچنان بود که امیه سلامت را دوست داشت و با بکیر صلح کرد که 
جهار صدمزاربابت او بیردازد وبارانش را چیز دهد و اورا به هربك از ولایتهای 
خراسان که خواست: برگبارد و سخن بجیر را در بارة اونشنود و اگر از او 
بدگمان بود به مدت چهل روز در امان باشد تا از مرو برون شود. 

گوید: امیه برای بکیر از عبدا!ماك‌امان‌گرفت وبرای وی خطی بردرسنجان 
نوشت وامیه وارد شه, شد. 

گوید: کسانی می‌گویند بکیر همراه امیه به غزا نرفت ؛ بلکه وقتی امیه به 
غزا می‌رفت وی را برمرو جانشین کرد» پس بکیر اورا خلع کرد. امیه باز آمد و با 
وی نبرد کردسپس با وی‌صلح کرد و وارد مروشد. 

گوید: امیه به تعهد خحویش درباره بکیر عمل کرد ومانند پیش وی راحرمت 
می کرد و اجازه ورود می‌داد. 
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گو بد: امیه کس فرستاد وعتاب بن لقّوه را پیش خواند و بدو گفت: «تو بودی 
که جنان مشورت دادی؟» 

گفت؛: «خدا امیررا قرین صلاح بدارد» آری.» 

گفت: «جرا؟» 

گفت: « دستم تهی بود و قرض بسیار داشتم و از طلبکاران به زحمت 
بودم.» 

گفت: «وای تومسلمانان را به جان هم انداعتی و کشتی ها را بسوختی. در 
صورتی که مسلمانان در ولایت دشمن بودند واز خدا نتررسیدی.» 

گفت: « چنین بود» از خدا بخشش می‌خواهم.» 

گفت: «قرض توجه مقدار است؟» 

گفت: («بیست‌هر ار .6 

گفت: «از دغلی با مسلمانان دست برمی‌داری تا قرض ترا بپردازم؟» 

گفت: «بله» خدایم به فدای تو کند. » 

گوید: امیه بخندید و گفت: «گمانم جز اینست که می‌گویی. اما قرض ترا 
می‌پردازم » 

کو بد: پس بیست هزار بابت وی بداد که امیه مسردی آسان‌گیر و ملایم و 
بخشنده بود و هیچ يك از عاملان خر اسان در آنجاهمانند وی عطیه نداد. 

گوید: باوجود این» وی را خوش نداشتند که سخت متکبر بود ومی گفت: 
«حراسان وسیستان مطبخ مرا کفایت نمی کند.» 

گوید: امیه بجیر را از نگهبانی حویش عزل کرد و آن را به عسطاء ین ایی 
السایب داد و حکایت کار بکیر را و اينکه او را بخشب‌ده بود برای عبدالملك 


گو بد : عبدا لملك سپاهي به امیه حه اله داد و کسان برای نایب گرفتن قرار 5 


حلد هشتم ۳۶۵۷ 


دستنستا 


پرداعت‌می کردند. شفیق بن سلیل اسدی‌با یکی از مردم‌جرم قرار پرداعت کرد. امیه‌به 
گرفتن خراج‌پرداعت و با کسان‌سختی کرد. يك‌روز که‌بکیر در مسجدنشسته‌بود وجمعی 
ازبنی تمیم نیز پیش وی بودند از سختگیری‌امیه با مردم سخن آوردند ومذمت وی 
کردند و گفتند: «در کار خر اجگیری دهقانان را برما سلط کرده است.» بسجیر و 
ضراربن حصن وعبدالعزیز بن جارية بن قدامه در مسجد بودند. بجیر این را بر ای 
امیه نقل کرد که باور نکرد. بجیر به شهادت آن کان متوسل شدونیز شهادت‌مزاحم 
اینابیالمجشر سلمی. 

کو ید: امیه مزاحم را پیش خواند واز اوپرسید که گفت: «شوخحی می کرد.» 
وامیه روی از او بگردانید. 

گوید: پس از آن بجیر پیش امیه‌آمد و گفت: «خحداامیر را قرین صلاح 
بدارد. به خحدا بکیر مرا به حلع تودعوت کرد و گفت: ار تونبودی این قرشی را 
می کشتم وخراسان رامی‌خوردم.» 

امیه گفت: «اين را باور نمی کنم که‌باوجود آن کارها که کرد امانش دادم و 
چیرز دادم.» 

گوید. بجیر» ضرارین‌حصین وعبدالعزیزین جاریه را پیش امیه آورد که 
شهادت دادند که بکیر به آ نها گفته بود: «اکر اطاعت من کرده بودید؛ این قرشی 
مخنث را کشته بودم.» وما را دعوت کرد که ترا به غافلگیری بکشیم. 

امیه گفت: «شما آنجه را شهادت می‌دهید بهتر دانید اما دربارة وی چنیسن 
کمان ندارم. اما وقتی چنین شهادت داده‌اید وا گذاشتن وی نشان عجزباشد.»و به 
حاجت خوبش عبیده و سالار کشيك با نان عویش عطاء بن ابی السایب گفت: 
«وقتی بکیر آمد و دو برادر زاده‌اش نیز باگردنفر ازی‌بجای‌نشستند و من برحاستم 
آنها رابگیر ید.» 

گوید: امیه برای کسان نشست. بکیر با دو برادر زاده خویش بیامد و چون_ 
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نشستند امیه از تخت خحویش برخاست وبه اندرون رفت. کسان برون شدند. بکیر 
نیز برون شد که وی را با دو برادر زاده‌اش بداشتند. 

گوید: امیه بکیر را پیش خواند و گفت : « تو بوده‌ای که چنین و چنان 
کفته‌ای؟» 

گفت: « خدایت قرین صلاح بدارد. تحقیق کن و گنه زن تراشیده را 
مشنو ۰ 

گوید: امیه اورا بداشت. کنیز وی عارمه را نیز بکگرفت وبداشت. احنف‌بن 
عبدالله عنبری را نیز بداشت و گفت: «تواز جمله کسانی بوده‌نی که دربارة خلع با 
بکیر سخن کرده‌ای.» 

گوید: روز بعد بکیر را بیاوردند. بجیر و ضرار و عبدالعزیز بن جاریه 
شهادت دادند که آنها را به خلع امیه و کشتسن وی به غافل‌گیری دعسوت کرده 
است. 

گوید: بکیر گفت: « خدایت قرین صلاح بدارد تحقیق کن» اینان دشمتان 
منم ۰) 

گوید: امیه به زیادین‌عقبه که سر مردم‌بیرونذهر بود ونیز ابن والان عدوی که 
از سران بنی‌تمیم بود ونیز به بعقوب بن خالد ذهلی گفت: «اورا می کشید!» ا۰ا آنها 
جواب ندادند. 

گوید: پس از آن به‌یجیر گفت: و او ر | می کشی!» 

بجیر گفت: «آری.» پش بکیر را بدوداد. 

یععوب بن‌قعقاع اعلم ازدی که دوست بکیر بود از جای خو بش برخاست و 
امیه را نیز گرفت و گفت: «ای امیر درمورد بکیر دا را به یاد تومی آورم که‌برای 
وی چنان تعهد کرده‌ای.» 

گفت: «ای یعغوب فومش که برضدش شهادت داده‌اند اورا می کشند.» 


۳۶ ۵ ٩ جلدهشتم‎ 


کوید: عطاء‌ین ابی‌السایب لیثی مالار نگهبانان امیه به بعقوب گفت: «امیر را 
رها کن.» و او گفت: «نه». پس عطا او را با دستهً شمشیر بزد که به بینیش خورد و 
حون افتاد و برون رقت و به بجیر گفت: «ای بجیر؛ کسان به هنکام‌صلح به بکیر تعهد 
داده‌اند وتواز جمله آنها بوده‌اي. تعهد خود را مشکن.» 

گفت: «ای بععوب من به او تعهد نداده‌ام.» 

گوید: آنگاه بجیر شمشیر امیه. موصول راکه از اسو ار ترجمان. ترجمان‌ابن 
حازم گرفته بود» بر گرفت. 

بکیر بدو کفت: «بجیر ار مرا بکشی کار بشی‌سعد را پرا کنده می‌کنی؛ 
بگذار این فرشی هرچه می‌خواهد با من بکند.» 

بجیر گفت:«نه بخدا» ای‌پسرزن‌اصفهانی» مادام که من‌و توزنده باشیم کار بنی- 
سعد سامان نگیرد.» 

گفت: «ای پسر زن تراشیده» هرچه می‌خو آهی‌بکن.» 

گوید: پس بجیر اورا بکشت واین به روز جمعه بود. 

گوید: امیه دوبرادر زاده بکیر را نیز کشت و عارمه کسنیز بکیر را به بجیر 

کوید: درباره احنف‌بن عبدالله عنبری با امیه سخن کردند که او را از زندان 
خحو است و گفت:«توهم از جمله کسانی بودی که به بکیر مشورت دادی ؟ » و به او 
دشنام‌داد. آنگاه گفت: «تر | به اينان بخشیدم.» 

گوید: پس از آن امیه یکی از مردم خزاعه را به مقابله موسی بن‌عبداللّه بن 
نحازم فرستاد که عمرو بن خالد کلابی اورا به غافلگیری کشت و سپاهش پرا کنده 
شد. گرومی از آنها از موسی امان خو استند و با وی شدند و بعضیشان نیز سوی 
امیه باز گشتند. 

در این سال امیه. به آهنگ غزاء از نهر» نهر بلخ گذشت ومحاصره شد و 
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او ویارانش به سختی افتادند» واز آن پس که نزديك هلا کت بودند نجات‌بافتند و 
او وسپاهی که همراه داشت سوی مرو باز گشتند و عبدالررحمن‌بن‌خالد مخزومی به 
هجای امیه شعری گفت: به این‌مضمون: 

«به امیه بگوی که سزای بدی را و اهد دید 

« که‌بدی را نیز سزایی هست 

و«هر که عتاب ترا تحمل کند بارد کند 

«من عتاب ترا تحمل نمی کنم 

«نیکی میان بدیها که مرتکب می‌شوی 

«قسمت به قسمت محوشده است 

«هر که به هنگام تقسیم نامها 

و«ترا امیه نامیده کاری‌درست کرده است.» 

ابو جعفر گو ید: در این سال ابان‌بن عشمان که امیر »دینه بود سالار حج‌شد» 
امیر کوفه وبصره حجاح‌بن یو سف بود وامیر خراسان امیةین عبداله. 

ابومعشر گوید: ابان‌بن عثمان به روز گار امارت مدینه دوبارحج کرد: به‌سال 
هفتادوششم سال هفتادوهفتم. 

گویند: هلا کت شبیب به سال هفتادوهشتم بود.در بارة هلا کت‌قطر یو عبيدة 
ابن‌هلالعبدربالکببر نیز چنین گفته‌اند. 

در این سال ولید غزای تابستانی کرد. 


آنگاه سال هفتاد وهشتم در آمد. 
سخن از حوادت مهم 
سال هفتادوهشتم 


از جمله حوادث سال این بود که‌عبدالملك بن مروان» امية بن عبدالثه را از 


جلد هشتم ۱۳۶۶۸ 


عر اسان دب _داشت وخر اسان وسیستان را به حجاج‌بن بو سف پیوست و حجا حعاملان 
حود را بر آنجا گماشت. 


سخن از عاملانی که حجاج بر خر اسان 


گوبند: وقتی حجاج از کار شبیب وقطری فراغت یافت از کوفه به بصره 
رفت ومغیرةبن عبدالّه رابر کوفه‌جانشین کرد. به‌قو لی عبدالر حمان‌بن‌عبد الّهحضرمی 
را جانشین کرد سیس اورا معزول کردومغیرةبن عبداللّه را به جابش کماشت. مهلب 
نیز که از کار ازارقه فراغت بافته بود در بصره پیش‌حجاج آمد. 

ابو المخارق راسبی گوید: وقتی مهلب‌بن ابی‌صفره از کار ازارقه فرافت 
بافت. و این به سال هفتادوهشتم بود» پیش حجا ح آمد که حجاح اورا با خویش 
نشانید وباران سخت کوش مهلب را پیش خو اند وجون مهلب از سخت کوشی 
یکی از یاران خویش سخن می کرد حجاح خن او را تصدیق می کرد وبه آنسها 
مر کب داد وعطاهای عوب داد ومقرریشان را بیفزود و گفت: « ابنان اهل عملند و 
اموال حق آنهاست. اینان محافظان مرزها هستند ومایهٌ خشم دشمنان» 

یوسف بن‌ابی اسحاق گو بد: حجاج مهلب را برسیستان و خسراسان گماشت 
مهلب بدو گفت: «کسی را به تو نشان دهم که به کارسیستان داناتر از مسن باشد که 
ولایتدار کابل و زابل بوده و از مردمش خراج گرفته و با آنها نبرد کرده وصلح 
کرده؟» 

گفت: «آری» کیست!» 

گفت: «عبیدالله‌بن ابی‌بکره؟» 

ابوالمخارق گوبد: حجاج‌مهلب رابرخر اسان کماشت و عبیدالله بن ابی بکر هرا 
برسیستان. عامل آنجا امیبن عبدالله بود. وی عامل عبدالملك بود وحجاج وقتسی 
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به عر اق فرستاده شد در کار اودخالت نداشت تا در این سال که عبدالملك او را 
برداشت وحکومت وی را به حجاج پیوست. 

گوید: پس مهلب سوی خراسان رفت وعبیدالله‌بن ابسی‌بکره به سیستان و 
عبدالله‌ین ابی‌بکره باقی سال راآنجا سر کرد. 

اما مفضل‌بن محمد گوید: خحراسان وسیستان در آغاز سال هفتاد وهشتم به 
قلمره‌حجاج؛ عراق» بیوست و او عبیدالله‌بن ابی‌بکره را به عسراسان گماشت و 
مهلب‌بن ابی‌صفره را به سیستان. اما مهلب سیستان را حوش نداشت»وعبدالر حماند 
ابن‌عبیدعبشمی را که سالار نگهبانی حجاج بود بدید و گفت: «امیر ولایت سیستان 
را به‌من داده و ولایت خر اسان را به ابی‌بکره داده اما من خر اسان را بهتر از او 
می‌شناسم که در ایام حکم بن عمر و غفار ی آنجا را شناخته‌ام ابوبکره به‌کار سیستان 
تواناتر است با امیر سخن کن که مرا به خر اسان فرستد وابو بکره را به سیستان.» 

گفت: «عوب. با زاذان‌فرو خ نیز سخن کن که مرا كمك کند.» 

گوید: مهلب با زاذان فرو خ سخن کرد که گفت: «خحوب» 

گو بد: عبدا لرحمان به حجاج گفت: «مهلب راولایت سستان داده‌ای اما 
ابو بکره به کار آن تو اناتر است.» 

زاذان فرو خ گفت: «راستی گوید» 

حجاج گفت: «فرمان اورا نوشته‌ایم» 

زاذان فرو خ‌گفت: «تغییر فرمان وی‌آسان است» 

گوید: «پس‌حجاح ابی‌بکره را به سیستان فرستاد ومهلب را به خحراسان.» 

گوید: يك هزار هزار بابت خراج اهواز از مهلب مطالبه شد که خالدبن 
عبدالله وی را به آنجا گماشته بود. مهلب به پسر حویش مغیره گفت: «خالد مرا 
ولایت اهواز داد وترا ولایت استخر. حجاج يك هزار «زار از من مطالبه می کند 
يك نیمه‌به‌عهدة من و بك نیمه به‌عهدة تو» وچنان بود که مالی به نزد مهلب‌نمی‌ماند» 


وقتی معزول می‌شد قرض می‌گرفت. 

گوید: با ابوماویه آزاد شدة عبدالله‌بن عامر سخن کرد. 

ابوماویه متصدی بیت‌المال عبیدالله‌بن عامر بوده بود. وی سیصد هزاربه 
مهلب داد. خیره قشیری زن مهلب گفت: « این مقدار برای تعهد تو کافی نیست» و 
افو لاس زا که دافی فروشت وا مه راز وا کی کرو شم اف 
هزار پیش پدر فرستاد که آنرا پیش حجاج فرستاد. 


گوید: مهلب پسرش حبیب را برمقدمةً خویش گماشت. وی پیش حجاج 
رفت و ودا ع‌گفت. حجاج بگفت تا ده‌هزار و استری سب بدودادند. 

گوید: حبیب بر آن استر» برفت و بارانش بر اسبان برید بودند تا به‌عر اسان 
رسیدندبیست روز راه پیمود. هنگام ورودبارهای هیزم پیش روی آنها گذشت واستر 
رمان شد واز استر ورمیدن وی درپی آن خستگی وتند روی شگفتی کردند. 

گو ید: حبیب متعر ضص امیه وعاملان وی نشد. ده ماه آنججا ببودتا مهلب به‌سال 
هفتادو نهم پیامد . 

در این سال ولیدبن عبدالملك سالار حج بود. اين را از ابومعشر روایست 
کرده‌اند. 

در این سال امیر مدینه ابان‌بن عثمان بود؛ امیسر کوفه وبصره ور اسان و 
سیستان و کرمان حجاج بن‌یوسف بود مهلب در خراسان جانشین بود وعبیداله‌بن 
ابی‌بکره در سیستاد. قضای کوفه با شر یح بود. قضای بصره چنانکه گفته‌اندبامو سی 
بن‌انس بود. 

در این‌سال عبدالملك» یحبی‌بن حکم را به‌غزا فرستاد. 

آنگاه سال‌هفتادو نهم در آمد. 


۳۶۰۶۴ ترجمة تاریخ‌طیری 


سجن از حو ادث مهم 
سال هفتاد و نهم 


از جمله حوادث این سال طاعونی بودکه مردم شام بدان مبتلا شد ندچنانکه 
نزديك بود از شدت آن نابود شو ند و جنانکه گفته‌اند در ابن سال کسی غزا نکر دب 
سبب طاعونی که بود و بسیاری تلفات. 

در این سال رومیان به مردم انطا کیه دست اندازی کردند. 

در همین سال عبیدالله به نبرد رتبیل رفت. 


سخن از نبرد 
عبیدالله و د قبیل 

ابو المخارق راصبی کُو بد: وقتی حجاح مهلب را و لایتدار خراسان کرد و 
عبیداللهبن ابی‌بکره را ولایتدار سیستان کرد» مهلب سوی خر اسان رفت وعبیدالله 
ابن‌ایی‌بکره صوی سیستان. و این به سال هفتادوهشتم بود. عبیدالله بقیةٌ سال راآنجا 
ببود» سپس به نبرد رتبیل رفت که به صلح بود وپیش از آن خراجی از او می‌گرفته 
بودند که گاه می‌شد دریغ می کرد و نمی‌داد. 

گوید: حجاج کس پیش عبیدالله‌بن ابی‌بکره فرستاد که بامسلمانانی که‌به‌نزد 
تواند بارتبیل نبر‌دکن وباز مکرد تا سرزهینش را به غارت دهی وقلعه‌هایش را 
ویران کنی وجنگاورانش را بکشی و فرز ندانش را اسیر کنی. 

گوید: عبیدالله با مسلمانانی که از مردم کوفه وبصره به نزد وی‌بودندحر کت 
کرد. سالار مردم کوفه شریح‌بن حانی حارثی ضبابی بودکه از باران علی بوده‌بود. 
عبیدالله سالار مردم بصره بود وامیر جمع نیز بود که روان شد ودر ولایت رتبیل 
پیش رفت واز گاو و گوسفند و اموال هرچه حواست گرفت و قلعه‌ها و حصارهایی 
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را ویران کرد و برزمینهای بسیار از سرزمین آنها تسلط یافت. باران رتبیل که‌تر کان 
بودند سرزمینی را پس از سرزمينی تخلیه کردند و مسلمانان پیش رفتند تا نزديك 
شهر آنهار سیدند که هیجده‌فر سنگ‌با آنجا فاصله داشتند.بار ان رتبیل گردنه‌ها ودره‌ها 
را بستند ومسلمانان‌رادر روستاها رها کردند که در کار خویش فرو ماندند و پنداشتند 
که به هلااکت افتاده‌اند. 

گوید: ابن‌ابوبکره کس پیش شریح‌بن هانی فرستاد که من با اين قوم صلح 
می‌کنم که مالی به آنها بدهم و بگذارند بروم و کس فرستاد و برهفتصسد هزار درم 
صلح کرد. 

گوید: شریح؛ عبیدالله را بدید و گفت: «برهرچه صلح کنی حکومت بابت 
مقرریهایتان حساب می کند.» 

گفت: «اگر همه‌عمر مقرر یمان‌ندهند بهتر است که‌هلالاشویم.» 

شریح گفت: «به عدا سنی از من گذشته» لد تهایم نابود شده هروفت شب 
و روز که فرا می‌رسد پندارم نمی‌رودتا من بمیرم. از مدتسها پیش طالب شهادت 
بو ده‌ام. اکّر اکنون از دستم برودگمان ندارم بدان برسم تا بمیرم.» 

آنگاه کفت: «ای مسلمانان همدیگر را برضد دشمنتان باری کنید.» 

عبیدالله بدو گفت: «توپیری و خرف شده‌ای» 

شریح گفت: «ترا همین بس است که‌بگّو یند:بستان ابوبکره‌وحمام ابوبکره؛ 
ای مسلمانان هر کس از شما شهادت می‌خواهد پیش من آبد.» 

گوید: آنروز شریح رجزی می‌خو اند به اين مضمون: 

دبا غم خویش پیری را تحمل می کنم 

«رو زگارما میان مش رکان بوده‌ام 

«آنگاه پیمبر بیم رسان را دیده‌ام 


«پس از وی صدیق اورا وعمي_را نیز 
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«جنگ مهران وجنگک شوشتر را دیده‌ام 

«وجماعت صفین و نهر را 

رو باجمیرات و مشفر زا 

«راستی که اين عمرچه داراز است.» 

وهمچنان نبرد کرد تا با گروهی ازباران‌عو بش کشته شد و بعضی‌ها نیز نجات 
یافتند و از دبار رتبیل بیامدند تا از آنجا خار ج شدند ومسلمانانی که به‌طرف آنها 
رفته بودند غذا پیش بردند وهر کس از آنها که خورد وسیر شد بمرد وچون کسان 
چنین دیدند از غذا دادنشان احتر از کردند. کم كمك روغن به آنها مسی‌خورانیدند تا 
غذاخوردن تو انستند. 

گوید: وچون خبر به حجاج رسید از آنچه رخ داده بود بیاشفت و سخضت 
نگر ان شد وبه عبدالملك نوشت: 

راما بعد: سپاه امیرمومنان‌که در سیستان بود نابود شد و از آنها جز اند کی 
جان نبرد. دشمنان از این دستبرد بر مسلمانان جسرئت آورده‌اند و وارد دیارشان 
شده‌اند و برهمه قلعه‌ها و قصرهاشان تسلط بافته‌اند. قصد دارم سپاهی انبوه از مردم 
دوشهرسوی آ نهافستم خو استمر ای امیر مو منانر ادر این باب بدا نم .۱ گرفرستادن‌این‌سیاه 
را تأیید کند چنان کنم واگر تأیید نکند امیرممنان اختیار سپاه حویش را دارد اما 
بیم دارم اگر به همین زودی سپاهی انبوه سوی رتبیل ومشر کان وی نرود برهمةٌآن 
مرز تسلط بابند.» 

در اين سال مهلب به امارت سوی خراسان رفت وامی‌ین عبدالله از آنسجا 
بر قت. 

به قولی در اين سال شریح قاضی از قضاکناره گرفت وابسی برده پسر 
ابو موسی اشعری‌را نشان داد که حجاج ابوموسی را از فضا معاف داشت و ابو برده 
را بر گماشت. 


جلد هشتم ۱۳۳,۶۰۷ 


در این سال چنانکه در روایت ابومعشر هست ابان‌بن عثمان سالار حج بود. 
واقدی ودیگر سیرت نوبسان نیز چنین گفته‌اند. 

در اين سال ابان‌ین عثمان از جانب عبدالملك‌بن مسروان امیر مسدینه بود. 
عامل عراق وهمهٌ مشرق حجاح بن یوسف بود عءامل خراسان مهلب بود از جانب 
حجاج. به قو لی مهلب‌عهده‌دار جنگ خر اسان بود و پسرش مغیره عهده دار حراج. 
فضای کوفه با ابوبرده پسر ابوموسی بود وقضای بصره با موسی‌بن انس. 

آنگاه سال هشتادم در آمد 


سخن از حوادث مهمی 
که به‌سال‌هنشتادم بو د 

در این سال چنانکه در روایت محمدبن عمر واقدی آمده سیلی در مکه آمد 
که حاجیان را ببردومکه‌را آب گر فت‌واین‌را سال جحاف گفتند که سیل به‌هر چه‌رسید 
آنرا ببرد (جحف) 

علبه گو بد: سیل بیامد و حاجیان را از دل مکه برد به همین جهت سال 
جحاف نام گرفت. شتران را دیدم که بار بر آن بود ومردان وزنان راکه سیل آنها 
را می‌برد و کس زا دربارةآنها چاره نبود» کویی آب را می‌بینم که به‌ر کن رسیده 
بود و بالا آمده بود. 

به فتهٌ و اقدی در همین سال در بصره طاعون نابود کننده ( جارف ) رخ 
داد. 

در همین سال مهلب نهر بلخ را طی کرد وبه کش رفت. 

مفضل‌بن محمد گوید: و قتی مهلب در کش جاگرفت؛ ابوالادهم زیادبن‌عمرو 
زمانی برمقدمهٌ وی بود با سه‌هزار کس که پنج هزار کس بودند چون که‌ابو الادهم به 
تدبیر و اندرز گوبی وجنگ آوری همسنگ دوه ار کس بود. 
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گوید: وقتی مهلب در کش بود» پسر عموی شاه‌ختلان بیامد واو را به‌غزای 
حتلان‌خو اند» مهلب پسر خویش یزید را با وی فرستاد که با اردوی خویش آنجا 
فرود آمد. پسرعموی شاه نیزبا اردوی خوبش سوی دیکر جای کرفت. در آن‌وقت 
پادشاه. سبل بود‌سبل به‌پسر عموی‌خحویش شبیخون زد ودر اردو گاه وی تکبیر گفتند» 
پسر عموی‌سبل‌پنداشت که عربان باوی‌خیانت کرده‌اند و به‌سبب‌این که‌ازاردو گاهشان 
کناره گرفته از خیانت وی بیمناك بوده‌اند. سبل اورا اسیر کرد وبه قلعةً عویش 
برد و او را بکشت. 

گوید: یزیدین مهلب وارد قلعه سبل شد وبا اوصلح کردند که فدیه‌ای بدهند 
وفدیه را برای وی بردند واوپیش مهلب باز گشت. 

گوید: مادر کسی که سبل‌اورا کشته بود به مادر سبل پیغام‌داد: «چگونه از پس 
آنکه سبل پسر عموی خوبش راکشت امید. بقای اورا داری! وی‌هفت برادرداشت 
که همه را کشت وتومادر يك فرزندی.» 

گوید : مادر سبل پیغام داد که شیر» فرزند کم دارد و خوگان فرزند بسیار 
وه 

گوید: مهلب سر خویش حبیب را سوی ربنجن فرستاد که با امیر بخارا 
مقابل شد که چهل‌هز ار کس همراه داشت؛ یکی از مشر کان هماوردخواست و جبله 
غلام حبیب به هماوردی» سه کس از آنها را بکشت. آنگاه‌باز گشت و اردو باز گشت 
ومش رکان سوی دیار خویش رفتند. 

گوید: گروهی از دشمنان به دهکده‌ای فرود آمدند» حبیب با چهارهزار کس 
به مقابلةٌ آنها رفت ونبرد کرد وبر آنها ظفر یافت ودهکده را سوعت و پیش پدر 
حویش باز گشت و آنجا رامحترقه گفتند. به قولی آنکه دهکده را سوحت جبله‌غلام 
حبیب بود. 


گوید: مهلب دوسال در کش ببود) بدو گفتند: «جه شود اگر سوی ستد و 
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ماورای سغد روی» 

گفت: « کاش نصیب من از ابن غزا سلامت این سپاه بود که سالم‌به مرو 
باز گر دند.» 

گوید: روزی یکی از دشمنان بیامد واز مهلب هماوردی خو است هریم بن 
عدی سوی وی رفت» عمامه‌ای داشت که آنرا روی خود پیچیده بود» به‌جو بیرسید 
ومشرك لختی به وی پرداعت؛ عاقبت هریم اورا بکشت وسلاحش را برگرفت. 
مهلب او را ملامت کرد و گفت: «ا گر کشته شده بودی وهزار سوار به کمك من 
می‌فرستادند» به نظر من همسنکگ تونبودند» 

گوید: وقتی مهلب به کش بود» از گروهی از مردم مضر بدگمان شد و آنها 
را بداشت وچون بیامد وصلح شد آنها را رها کرد. حجاج بدونوشت: «اگر آزاد 
کردن‌آنها کار صو اب بود بداشتنشان ستم بود.» 

مهلب گفت: «از آنها بیمناك شدم و بداشتمشان و چون ایمن شدم آزادشان 
کردم.» 

گوبد: از جمله کسانی که مهلب بداشته بود عبدالملك‌بن ابی شیخ قشیری 
بود. 

گوید: آنگاه مهلب با مردم کش صلح کرد که قدیه‌ای بگیرد. 

گوبد: نامةٌ این اشعث دربارةخلع حجاح‌پیش مهلب آمد که‌در کار خلع وی 
از مهلب كمك خواسته بود و اونامة ابن اشعث را پیش حجاج فرستاد. 

در همین سال حجاج عبدا لرحمان‌ین‌محمدبن اشعث را برای نبرد رتبیل‌امیر 
تر کان به سیستان فر ستاد. 

سیرت نویسان در این باب اختلاف کرده که چرا حجاج/ ابن اشعث را به 
سیستان فرستاد و روزی که حجاج او را به سیستان و جنکك رتبیل می گماشت کجا 
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یو نس‌بن ابی‌اسحاقگوید: وقتی نامه حجاج‌بن یوسف پیش عبدالملكرسید 
که خبر سپاه عبیدالله‌بن ابی‌بکره را در ولایت رتبیل با حوادئی که بر آنها گذشته 
بود نوشته بود به پاسخ وی نوشت: 
راما بعد. نامهٌ تو که از بلیةهٌ مسلمانان در سیستان سضن آورده 
«بودی به من رسید. اینان جمعی بودند که کشته شدن بر آنها رقم‌رفته‌بود 
«وسویآرامگاههای خو یش رفتند و پاداششان به عهدة حداست . اما 
«اینکه رأی مرا دربارة فرستادن سپاه سوی مرزی که مسلمانان در آنجا 
« آسیب دبده‌اند خواسته بودی» ری من این است که رأی‌حوبش را کار 
«یندی که هدایت یافته وموفی باشی» 
گوید: وچنان بود که حجاح هیچکس را در عراق از عبدالرحمان بن محمد 
بن اشعث منفورتر نداشت و می کُفته بسود: « هروقت او را دیدم قصد کشتنش 
کردم.» 
شعبی گوید: پیش حجاج نشسته بودم که‌عبدالرحمان‌بن محمدبن اشعث‌پیش 
وی آمد وچون حجاج اورا بدید گفت: «راه رفتنش را ببین! به حدا قصد کردم که 
گردنش را بزنم.» 
گوید: وفتی عبدالرحمان برون می‌رفت؛ برون شدم واز اوپیشی گرفتم و بر 
در سعیدبن قیس سبیعی منتظر اوماندم وچون پیش من رسید گفتم: «از در به درون 
رویم می‌خواهم سخنی با توبگویم که به قید قسم پیش توبه‌اند وتا حجاج زنده 
است از آن سخن نیاری» 
گفت: «رعوبت؟» ومن کفتة حجاح را به او خبردادم 
گفت: «به حدا چنان باشم که حجاج پند اشته اگر بر ای زوال حکومت وی 
نکوشم وتا اوهست وهستم از تلاش بمانم.» 
کُو ید: حجاج به تجهیز بیست هزار کس از مردم کوفه و بیست هزار کس 


جنشت . ىپسپسپرىآ ۱۱فا اه 


از مردم بصره پرداخت ودر این باب بکوشید وتلاش کرد مقرری کسان را به تمام 
بداد و وادار کرد اسبان خوبت وسلاح کامل فراهم آر ند. سان دیدن مردم راآغاز 
کرد وهر که را می‌دید که از شجاعت وی سخنی می کنند» كمك نکومی‌داد. 

گوید: عبیدالله‌بن ابی‌محجن ثقفی برعبادبن حصین گذشت که با حجاج بود 
و آهنگ عبدالرحمان‌بن ام حکم ثقفی داشت که مردم را سان‌مسی‌دید. عبادگفت: 
«اسبی جالبتر و نکوتر از این ندیده‌ام» اسب نیروست و سلاح؛» این استر لندهور 
است.» و حجاح پا نصدوپنجاه درم برمفرری وی افزود. عطيهً عنبری براو گذشت 
حجاج گفت: «ای عبدالرحمان با این نیک ی کن.» 

گوید: و جون‌کار این دو سپاه‌راست شد حجاج؛ عطاردین عمیر تمیمی را 
فرستاد که در اهو از اردو زد. پس از آن عبیدالله‌بن حجر عامری کلابی‌را فرستاد؛ 
سپس تغییر رای داد و عبدالرحمان‌بن محمدبن اشعث را فرستاد وعبیدالله‌بن‌حجر 
را برداشت. 

گوید: عموی عبدالرحمان» اسماعیل‌بن اشعث پیش حجاج آمد وگفت: «او 
را نفرست که‌از مخالفت اوبیمناکم. به خدا هروقت از پل فرات گذشته از هيچيك 
از والیان اطاعت وتبعیت نکرده» 

حجاج گفت: «چنین نمی کند. وی از من حساب می‌برد و به من علاقه دارد 
و مخالقت دستور من نمی کند واز اطاعتم به در نمی‌رود» و او را با سپاه فرستاد 
که برفت وبه سال هشتادم به سیستان رسید وچون‌آنجا رسید مردم را فراهم آورد. 

ابوالز بیر ارحبی همدانی که همراه‌این‌اشعث بوده‌بود گوید: به منبر سیستان 
رفت وحمد خدا گفت و ثنای او کرد آ :گاه گفت: «ای مردم؛ امیر حجاح مرا به مرز 
شما گماشته ودستور داده با دشمنتان که ولایتتان را به غارت داده و نیکانتان را نابود 
کرده بجنگم مبادا کسی از شما به جای ماند که حویشتن را به معرض عقوبت آرد» 
سوی اردو گاه خویش روید و آنجا با کسان اردو زنید.» 
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گوید: مردم همه در اردو گاه اردو زند» بازارها برای آنها به‌پاشد و مردم را 
به فراهم کردن لوازم و ابزار جنگ وادار کرد. خبر به رتیبل رسید وبه عبدالرحمان 
ابن‌اشعث نامه نوشت واز آسیبی که‌به مسلمانان زده بود عذر خحواست و گفت که 
این کار را حوش نداشته و آنها به جنکك و ادارش کرده‌اند وصلح خواست وپیشنهاد 
کرد که خراج از او بپذیرد. 

ک۳ ید: اما عبدالرحمان به اوپاسخ نداد واز او نپذیرفت. 

گوید: چیزی نگذشت که عبدالرحمان با سباه سوی رتبیل رفت و وارد 
نخستین سرزمین وی شد. رتبیل سپاه حوبش را عقب می کشید وسرزمین را روستا 
به روستا و قلعه به قلعه به وی وا می‌گذاشت. ابن اشعث هر شهری را می گشود؛ 
عاملی آنجا می گماشت و بارانی همراه اومی کرد ومابین شهرها بر ید می‌نهاد. بر- 
گردنه‌ها ودره‌ها مر اقبان گماشت ودر هرجای خطر ناك پادگان نهاد و چون بسیاری 
از سرزمین وی را بکرفت و دستش از گاو و گوسفند و غنایم‌فراوان پرشد مردم را 
از پیشروی در سرزمین رتبیل بداشت و گفت: «به همین مقدار که امسال‌از دبار آنها 
گرفته‌ایم بس می کنیم تا خحراج آنر ابگیر یم‌و ولابت را نيك بشناسیم و مسلمانان‌بر 
راههای آن جرئت آرند. آنگاه به سال آینده به ماورای آن رویم و پیوسته به هرسال 
قسمتی از سرزمین آنها را بکاهمیم تا عاقبت در اقصای ولابت بر سرگنجها و 
فرزندانشان و قلعه‌های استو ارشان با آنهانبردکنيم و از ولایتشان نرویم تا خدای 
هلا کشان کند.» 

کو ید: آ نگاه عبدالرحمان به‌حجاج نامه نوشت وفتوحی راکه عدا در دیار 
دشمن نصیب وی کرده بود و کارها که بر ای مسلمانان ساخته بود و نظری که‌در بارة 
کار دشمنان داشت به وی خبر داد. 

اما راوی دیگر دربارة کار این اشعث وسبب این که به ولایتداری سیستان 


رسید وسوی ولابت رتبیل رفت سخن دیگر آورده و گوید که‌سبب آن بود که‌حجاج 
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همیان‌بن عدی سدوسی را به کرمان فرستاده بود که آنجا بادگان باشد و اگر عامل 
سیستان وسند را به كمك نباز افتاد به آنها كمك کند» اما همیانوهمراهان وی‌نافرمان 
شدند وحجاج. ابن اشعث را به نبرد وی فرستاد که وی را هزیمت کرد وبه جایش 
بماند. 

گوید: پس از آن عبیدالله‌بن ابی‌بکره که عامل سیستان بود بمرد و حسجاج 
فرمان ابن‌اشعث را به ولایتداری سیستان نوشت وسپاهی برای‌آنها مهیا کرد که دو 
هزار هزار بجز مقرریهایشان بر آن حرج کرد که سپاه طاوسان نام گرفت وبه ابن 
اشعث دستور داد برضد رتبیل اقدام کند. 

در اين سال ابان‌بن عثمان سالار حج بود. اين را از ابومعشر آورده‌اند. 
محمدبن عمر واقدی نیز چنین گفته است. 

بعضی‌ها گفته‌اند در این سال سالار ح<ج سلیمان بن‌عبدا لملك بود. 

در این سال عامل عدینه ابان‌بن عشمان بود. عامل عراق وسر اسر مشرق 
حجاج بن یوسف بود. عامل خراسان مهلب‌بن ابی صفره بود» از جانب حجاح. 
قضای کوفه با ابوبرده پسر ابوموسی بود. قضای بصره با موسی‌بن انس بود. 

در این سال عبدالملك پسر خویش ولید را به غزا فرستاد. 

آنگاه سال‌هشتادو یکم در آمد. 


سخن ازحو ادت 
سال هشتادو بکم 

فتح قالیقلا( کیلکیه)در این سال‌بود. 

علی‌بن محمد گو ید : عبدالملك به سال هشتادویکم پسر عویش عبیدالله‌بن 
عبدالملك را به غزا فرستاد و اوقالیقلا را بگشود. 

در همین سال بحیربن ورقا صر یمی در خر اسان کشته شد. 
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سخن از کیفیت 
کشته شدن پحیر پن ورقا 


سبب کشته شدن وی آن بود که بحیر به دستور امیةبن عبدالله بکیربن وشاح 
را کشته بود وعثمان بن‌رجا یکی از بنی‌عوف‌بن سعد. از ابناءه شعری گفت و بکی‌از 
ابتاء را از آل بکیر به انتقام گرفتن ترغیب کرد به این مضمون: 

بخدا بر بلیه‌صبر کردی 

و شکم خویش را از شراب صافی پر کردی 

انتقام را رها کردی 

وخواب را بر گزیدی 

ار از مردم عوف بن سعد بودی 

بحیر را در خویش غوطه‌ور کرده بودی 

به بحیر بگوی آسوده بخواب 

واز انتقامجو بی‌مردم عوف باك مدار 

که عوفیان مردم بزغاله‌چر انند 

گوسفند ر| بکذار 

که انتقامتان از دست رفت 

وحکایت مردم ءغرب ومشری شدید 

بباعیزید که اگر بکیر بجای بود 

صبحگاهان با سپاه سوی آنها حمله‌میبرد» 

محمدین مفضل گوید: هفده کس از بنی‌سعد پیمان کردند که به حونخواهی 
بکیر برخیزند» جوانی از آنها به نام شمردل از بادیه سوی خراسان رفت و بحیر 
را دید که ایستاده بود وبدوحمله برد وبا نیزه بزد که از پای بیفتاد وپنداشت که او 


جلد هشتم ۳۶۷۵ 


را کشته است. کسان گفتند: «خارجی است» واو اسب تازان برفت و اسبش بلغزید 
که از آن بفتاد و کشته شد. 

گوید: پس از آن صعصعةبین حرب عوفی از بادیه در آمدءچند گوسفندداشت 
که بفروحت وخحری خحرید وسوی سیستان رفت وبا حویشاوندان بحیر همسایه شدو 
با آنها حوشرفتاری کرد و گفت: «یکی از بنی حنیفه‌ام از مردم یمامه. » وپیوسته 
پیش آنها می‌رفت ومجالست می کرد تا با وی مأنوس شدند. پس‌به آنهاگفت: « در 
حراسان میر ای دارم که به زور از من‌گرفته‌اند» شنیده‌ام بحیر درخراسان والاقدر 
است نامه‌ای بر ای من بدو نویسید که مرادر کار گرفتن حقم كمك کند.» 

گوید: پس آنها به بحیر نوشتند وصعصعه حر کت کرد به مرو آمد.در آنوقت 
مهلب به غزا رفته بود. 

گوید:صعصعه در مرو گروهی از بنی‌عوف را بدید و کار خویش را باآنها 
بگفت. صیقل آزاد شدهٌ بکیر برعاست وسر وی را ببوسید. صعصعه بدو گفت: 
«حنجری بر ای من بیار» 

گوید: صیقل حنجری برای وی آماده کرد که آنرا سر خ کرد وچندبار در شیر 
حر فروبرد. آنگاه صعصعه از مروبرفت واز نهر گذشت وبه اردو گاه مهلب رسید 
که در احرون بود وبحیر را بدید ونامه را بداد و گفت: «من یکی ازمر دم‌بنی حنیفه ام 
از پاران ابی‌بکره بوده‌اع» مالم در سیستان از دست برفت» میرائی در مرودارم؛ 
آمده‌ام آنر | بفروشم وسوی یمامه باز گردم.» 

گو بد: بحیر بگفت تا حرجی‌ای بدودادند و وی را جای داد وبدو گفت: 
«هر کمکی می‌عواهی از من بخواه» 

گفت: «پیش تومی‌مانم تا کسان باز گردند.» 

کوید: آنگاه یکماه با نزديك یکماه بماند و با وی به در و مجلس مهلب 


می‌رفت تابه مصاحبت وی شناخته شد . 


ب‌ اس 
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گوید: وچنان بود که بحیر از کشته شدن به غاظگیری‌بیمناكبود وبه‌هیچکس 
اطمینان نمی کرد وچون صعصعه با نامةٌ باران وی بیامد و گفت: «یکی از مرد بکر 
بن‌وایلم»» از وی اطمینان یافت . 

گوید: باك روز صعصعه بیامد بحیر در مجلس مهلب نشسته بود پیر اهنی و 
عبایی به تن داشت وپاپوش به‌پای. پشت سر وی بنشست وسپس بدونزديك شد و 
براو افتاد گویی با وی سخن می کرد وخحنجر خویش را به تهیگاهش زدودرشکمش 
فروبرد. کسان گفتند: «عارجی است»» و اوبانگ‌زد: «ای خو نیهای بکیر» من خو نخو اه 
بکیرم.» 

گوید: ابوالعجفا پسر ابی‌الخرقا که در آنوقت سالار نگهبانی مهلب بود او 
را بگرفت وپیش مهلب بردکه بدوگفت: «تیره روز باشی» انتقامت را نگرفتیء 
حودت را نیز به کشتن دادی» بحیر چیزیش نیست» 

گفت: «ضربتی بدوزده‌ام که ار میان کسان تفسیم شود خواهند مسرد» بوی 
شکمش را در دستم یافتم.» 

گوید: پس مهلب اورا بداشت و کسانی از ابناء در زندان پیش وی رفتند و 
سرش را ببو سیدند. 

گوید: بحیر روز بعدء هنگام بر آمدن روز بمرد» به صعصعه‌گفتند: و بحیر 
مرد.» 

گفت: «اکنون هرچه می‌خواهید ونظر دارید درباره من بک‌نید اکنون که 
نذرهای ز نان بنی‌عوف مسجل شد وانتقام عویش راگرفتم» اهمیت نمی‌دهم که چه 
خواهد شد به حدابارها در خلوت فرصت‌این کار به دست آمد اماخوش نداشتم که 
نهانی اورا بکشم.» 

مهلب گقت: «کسی را ندیده‌ام که نسبت به مرگ بی‌اعتناتر و صبورتر از این 
باشد» آنگاه بگفت تا ابوسوبقه عموزاده بحبر_اورا بکشد. 
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انس بن‌طلق بدو گفت: « و ای‌تو؛بحیر کشته شد.این را مکشبد» اما ابوسویقه 
نپذیرفت واورا بکشت وانس اورا دشنام داد. 

دیگر ان گفته‌اند: پیش از آن‌که بحیر بمیرد مسهلب صعصعه را پیش وی 
فرستاد» انس‌بن طلق عبشمی بدو گفت: «ای بحیر تو بکیر را کشته‌ای؛ این را زنده 
بدار .» 

بحیر گفت: « او را نزديك مسن آرید؛ به خسدا نباید من بمسیرم و تو زنده 
باشی.» 

گوید: پس صه‌صعه را نزديك وی بردند وسر اورا میان دوپای حویش نهاد 
و گفت: «بد کار تحمل کن که شر به جا مانده است.» 

ابن‌طلق به بحیر گفت: «خدایت لعنت کند» من دربارة اوبا توسخن‌می کنم و 
توپیش روی من اورا می کشی.» 

گوید: بحیر با شمشیر خویش اورا بزد تا بکشت. پس ازآن بحیر بمرد و 
مهلب گفت: «انالله و اناالیه راجعون» در این غزا بحیر از دست رفت. 

کو ید: ءردم عوف بن کمب وابناء به خشم آمدند و گفتند: «بر ای جه بارما را 
کشتند؟ انتقام عویش راگر فته‌بود.» مردم مقاعس وبطون با آنها به منازعه برخاستند 
چندان که کسان بیم کر دند که حادثه بزر گگ‌شود. خردمندان قوم گفتند: «خون‌صعصعه 
را به گردن گیرید وخون بحیر را به عوض خون بکیر گیرید.»پس خونبهای صعصعه 
را بدادند یکی از ابناء به‌ستايش صعصعه شعری گفت به‌این مضمون: 

«چه جوانی بود که همت وی 

«از بیابانها ودریاها به آ نسوی عراق گذشت 

«همچنان حویش را به کو شش واداشت. 

«نا در اخرون به بحیر دست دافت.» 

گوید: ابو و کیع عبدربه الکبی رکه از طایفةً صعصعه بود سوی بادیه رفت و _ 
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به طایفةٌ بکیر گفت: «صعصعه در کار خو نخواهی بار شما کشته شد» که خونبهای او 
را دادند و بر ای صعصعه دو خونبها گرفته شد. 

ابو جعفر گوید: به روایت ابو المخارق زاسبی در اين سال عبدالرحمان بن 
محمدین اشعث با صیاه عر اق که با وی بود» به مخالقت حجاج برعاست وبرای 
نبرد سوی وی آمدند. 

اما به پندار و اقدی ابن به سال هشتاد ودوم بود. 


سخن از سبب مخالفت عبدالرحمان 
با حجاج. و کار وی به‌سال هشتا دو.یکم 


پیش از این گفتیم که عبدالرحمان به سال هشتادم به ولایت رتسبیل رفت و 
دربارةٌ کارهای خویش در آنجا به حجاج نامه نوشت و بدو کفت که بعد چه باید 
کرد.اينك کار اورا در سال هشتادویکم از روایت ابوالمخارق راسبی یادمی کنیم. 

گو بد: حجاج در پاسخ نامه عبدالرحمان نوشت: 

«اما بعدء نامه توپیش من آمد و آنچه را در آن بادکرده بودی 
«فهمیدم» نامه تونامةٌ کسی است که متار که را دوست دارد و به‌آرامش 
«دلبسته است وبا دشمنان اندكك زبون که يك سپاه سخت کوش ولابق 
«مسلمانان را نابود کرده‌اند مدارا کرده. قسم به‌دینت ای پسر مادز 
«عبدا لرحمان» وقتی توبا سیاه ونیروی من از این دشمن دست‌می‌داری 
«از مسلمانانی که کشته شده‌اند چشم می‌پوشی» رای تو را ری مدبر انه 
«نمی‌دانم بلکه چنان دانم که ضعف و آشفته خیالسی ترا بدین واداشته 
«است. نظر مرا که گفته بودم در سرزمینشان پیش روی و قلعه‌هایشان را 
«ویر ان کنی و جنگاوران را بکشی و فرزندانشان را اسیر کنی» عمسل 
«کن.» 
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گوید: آنگاه نامه‌ای از پی آن فرستاد که چنین بود: 
«اما بعد» مسلمانانی را که با تواند بگوی زراعت کنند وافامت 
«گیرند تا حدا ظفرشان دهد که آنجا خانهةآنهاست» 
آنگاه نامه‌ای دیگر فر ستا د که جنین بود: 
«اما بعدء به دستوری که دربارة پیشروی در سرزمین دشمن داده 
«بودم‌عم لکن و گرنه‌اسحاق‌بن محمدسالار کسان است» وی را با کاری که 
«بدوسپرده‌ام واگذار.» 
گوید: عبدالرحمان وقتی نامةٌ حجاج را خواندگفت: «من زحمت اسحاق را 
تحمل می کنم» وبدوتعرض کرد. 
اسحاق گفت: «جنین مکن» 
گفت: «قسم به پروردگار این- مقصودش قر آن بود- اگر با کسی گفتی ترا 
می کشم»» اما اوپنداشت که معصو دش‌شمشیر است ودست خویش را به دستهشمشیر 
نهاد. 
گوید: پس از آن عبدالرحمان کسان را پیش خواند وحمد خدای‌گفت و 
ثنای او کرد سپس گفت: «ای مردم؛ من نیکخواه شمایم ومصلحت شما را دوست 
دارم وبه همه چیزهایی که مایهةٌ سود شماست نظردارم. دربارة کارشما ودشمن‌نظری 
داشتم که با حردمندان وجنکك آزمودگان شما مشورت کردم و آنرا پسندیدند وبه 
صلاح حال و آيندة شما دانستند» آفرا به امیرتان حجاج نوشتم و نامه‌ای از وی 
برای من آمده که ناتو ان وضعیفم می‌عواند ودستور می‌دهد باشتاب» شمارا در 
سرزمین دشمن پیش ببرم» همان دیاری که دیروز برادرانتان در آن به هلاکست 
رسیده‌اند. من یکی از شما هستم اگر عمل کنید» عمل می‌کتم واگر نپذیرید 
نمی‌پدیرع.» 
گو ید : : کسان بر جستند و گفتند: نه» از دشمن دا نمی‌پذیریم و شنواو مط 


۳۶۸۰ ترجم‌تادیخ‌طیری 


او نیستیم.» 

مطرف‌بن عامر کنانی گوید: پدرم نخستین کسی بود که آنروز سخن کرد 
وی شاعر وسخندان بود از آن پ س که حمد خداگفت وثنای او کردگفت: «امابعد 
حجاج در بارةٌ شما همان نظر دارد که کوینده سلف داشت وقتی به برادر خسویش 
می‌گفت: غلامت را براسب نشان اگر هلال شد: شده واگر نسجات بافت از آن 
تست. حجاج اهمیت نمی‌دهد که شما را به حطر افکند وشما را سوی دیاری پر از 
کوه ودره براندکه اگر ظفر بافتید وغنیمت يافتید. ولایت را بخورد ومال را بسه 
تصرف آرد وموجب فزونی قدرت اوشود واگر دشمنتان ظفربافت شما دشمنان 
مبغوض باشید که رنجشان را اهمیت ندهد و نگاهشان ندارد. دشمن حدا را حلسم 
کنید وبا عبدالرحمان بیعت کنید شما را شاهد می‌گیرم که من نخستین کسسم که او 
را خلع می کنم.» 

گوید: کسان از مرسوبانگ زدند.« چنین کردیم» چنین کردیم؛ دشمی خدا| 
را خلع کردیم.» 

گوید: عبدالمومن بن شبث تمیمی دومی بودکه‌برخاست. و قتی‌عبدالرحمان 
آمده بود وی سالار نگهبانی اوبودگفت: «ای بندگان خدا اگر اطاعت حجاج کنید 
تا هستید این ولایت را ولایت شماکند وچون فسرعون که سپاه را دور از دیار 
می‌داشت شما را دير بدارد» که شنیده‌ام وی نخستین کس بود که سپاهیان را دسر 
می‌داشت. وچنان دانم که هرگز محبوبان را نبسنید تابیشترتان بمیرید. با امیرتسان 
بیعت کنید وسوی دشمنتان باز گردید واو را از دیارتان برانید.» 

گوید: پس مردم به‌طرف عبدالرحمان جستند وبا وی بیعت کردند 

عبدالرحمان گفت: «با من بیعت می‌کنید برحلع حجاج»دشمن خدا ویساری 
من ونبرد با وی به همراه من تا وقتی که خدا اورا از سرزمین عراق برون کند»» و 
مردم با وی بیعت کردند. 


جلد هشتم ۱۳۶2-۸۱ 


گوید: در آنوقت از خلععبدالملك سخنی نیاورد. 

عمر بن ذر نقل گوی می گفت: که پدرش آنجا با عبدالرحمان بوده بود که وی 
را زده بود و بداشته‌بود به سبب آنکه وی همه به برادرش قاسم‌ین محمد پرداخته 
بود وجون کار مخالفت پیش آمد وی را پیش خواند ومر کب داد وجامه پوشانید و 
مقرری داد واو نیز با کسان همر اه وی بیامد و نقل گوی وسخنور بود. 

منخل‌بن حارث عبدی‌گوید: وقتی عبدالرحمان از سیستان باز آمد عیاض بن 
همیان بکری را امارت بست داد وعبدالله‌ین عامر تمیمی را امیر زرنك کرد؛ آنگاه 
کس پیش رتبیل فرستاد وبا وی صلح کرد براين قرار که اگر ابن اشعث غلبه یافت 
مادام که هست حراج بر او تباشد و اگر هزبمت شد و سوی رتبیل آمد وی را پناه 
دهد . 

خشینةبن ولید عبسی گوید: وقتی عبدالرحمان از سیستان ح رکت کرد وراه 
عراق‌گرفت اعشی براسبی پیش روی اومی‌رفت وشعری می‌خو اند به ابن‌مضمون: 

«بسیار فاصله است میان آن ک س که 

«خانه‌اش در ایوان است 

«ایوان حسرو که‌گل‌ها دارد ودهکده‌ها 

«و آنکه در زابلستان بوده است 

«تقیف دو دروغبرداز دارد 

دروغبرداز سلف ودروغیرداز دومين 

«پروردگارم بك روز با شب 

«ما را بر نصف همدان تسلط دهد 

«تا هرجه بوده تسلی یابد 

«ما سو ی کفرانگر فتنه افکن می‌روبم 

« که از ب 
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«در کار کفر طغیان کرده است 

«همراه ما سرور و الاقدر» عبدالرحمان است 

«با جمعی از مردم قحطان 

«به شمار جون ماخان 

«و گروهی انبوه وپر سروصدا ازپسران عدنان. 

ربه حجاج دوستدار شیطان بکّوی 

«در مقابل جمع «دحج وهمدان 

«مقاومت آرد 

رکه جام زهر قاتل به او نوشانند 

«وسوی دهکده‌های پسر مروانش رانند» 

گوید: عبدالرحمان» عطیةبن‌عمرو عنبری را برمقدمةً حویش گماشت.حجاح 
سپاه سوی اوفرستاد وبا هرسپاهی مقابل می‌شد آنرا هزیمت می کرد. حجا ح‌پرسید. 
«اين کیستآ» 

گفتند: «عطیه» 

اعشی دربارة عطیه شعری دارد به اپن‌مضمون: 

«وقتی دربندهای فارس را 

«یکی یکی پشت سرمان نهادی 

«عطیه را با سیاه روان کن 

« که آنها رامتوجه تو کند» 

گوید: عبدالرحمان باکسان روان بود. سراغ ابواسحاق سبیعی را گرفت 
که وی را جزو باران خویش نوشته بود ومی‌گفسته بود: «دایی من‌هستی» بدو 
گفتند: «چرا پیش عبدالرحمان نمی‌روی که سراغ تراگرفته » اما نخو است پیش 
وی آید. 


جلد هشتم ۳۶۹۳ 


گوید: عبدالرحمان برفت تابه کرمان رسید وخرشةبن عمرو تمیمی را بر- 
آنجا گماشت. ابو اسحاق نیز آنجا بماند و در فتنه‌ای دخالت نکرد تا جنکك جماجم 
رح داد. 

گو بد: وقتی کسان وارد فارس شدند مردم با همدیگر فر اهم آمدند و گفتند: 
«ما که حجاج عامل عبدالملك را خلع کرده‌ايم» عبدالملك‌را نیز علع کرده‌ایم» و | 
دریارةٌ عبدا لر حمان همسخن شد ند. ۱ 

نخستین کسی که عبدالملك‌بن مروان را علسع کرد چشانکه در روایت 
ابو الصلت تمیمی آهده‌تیحان‌بن ابجر بود» از مردم بنی‌تیم‌الله» که به سخن ایستاد و 
گفت: « ای مردم من ابوذبان را خلع می کنم چنانکه این پیراهنم را بیرون 
می کنم.» 

گوید: پس از آن مردم بجز اندکی؛ عبدالملك را حلع کردند و به طرف 
اين اشعث جستند وبا وی بیعت کردند. بیعت وی چنین بود که بر کتاب خدا وسنت 
پیمبر خدا وخلع پیشوابان ضلالت وجهاد با سنحرفان بیعت می کنید؟ و جون 
می‌گفتند: «آری» با آنها بیعت می کرد. 

گوید: و چون خبر خلع به حجاج رسید به عبدالملكك نامه نوشت و کار 


عبدالرحمان رابدوخبرداد وخواست که با شتاب سپاه سوی وی روانه کند. 

گوید: آنگاه بیامد ودر بصره‌جا گرفت. 

کوید: وجنان بود که مهلب از مخالقت عبدالرحمان همائوقت که در سیستان 
بود خبر یافت و بدو نوشت: 

راما بعد: ای بسر محمدبه مر حلة طغیانی دراز برضصد امت محمدیای‌نهاده‌ای» 
خدا راء خدا را به حویشتن بنگر وخودت‌رایه کشتن مده وخون مسلماتان را مریز 
وجماعت را به تفرقه مینداز وبیعت را مشکن. اگر گوبی از اين کسان بر حویشتن 
بیم‌دارم» حق است که از خدا برخویشتن بیشتر از مسردم بترسی. به سیب ریختن_ 


صوس یت سوت ات و ۳ ی ٩‏ من ی ید ی یس ۳ج ی و ور ۳ ی مت ی و و 
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حون وشکستن حرام» خویشتن را به معرض عقوبت خدای میار وسلام بررتوباد.» 

گوید: مهلب به حجاج نوشت: 

«اما بعد» مردم عراق سوی تورو ان‌شده‌اند چون‌سیلی که از بالا سر ازیرشود 
وچیزیآنرا باز ندارد تا به قرار گاه رسد. مردم عراق در آغاز حسر کت حریصند و 
مشتاق زنان وفرزندان خویش وچیزی آنها را باز ندارد تا به نسزدکسان وش 
افتند وفرزندان خویش‌را ببویند. در آنوقت با آنها مقابله کن که خدا ترا برضد آنها 
باری کند ان‌شاءالله» 

گوید: وچون حجاج نامهةٌ وی را بخو اند گفت: «خدایش چنین وچنان کند 
به حدا در انديشة من نبوده بلکه خیر خواهی عموزادة خویش کرده است .» 

گوید: وجون نامه حجاج به عبدالملك رسید سخت بیمناك شد از تخت 
حویش به زير آمد و کس فرستاد وخالدین یزیدین معاوبه را پیش خواند و نامه را 
بدو داد که بخو اند وچون نگرانی سخت وی را بدید گفت: « ای امیرمومنان اگر 
این حادثه از جانب سیستان است بیم مکن اگُر از جانب خراسان بود می‌بایست 
بتررسی.» 

گوید: عبدالملك برون شد ومیان کسان به سخن ایستاد وحمد خداگفت و 
ثنای او کرد آنگاه‌گفت: «مردم عراق عمر مرا درا یافته‌اند ودر سرانجام من‌شتاب 
دارند» خدایا دلیران شام را بر آنها مسلط کن تابه رضایت تو واصل‌شوند وچون به 
رضایت توواصل شدند به خشم تونرسند» آنگاه فرود آمد. 

کو بد: حجاج در بصره بماند» برای مقابلةٌ ابناشعت آماده می‌شد ورآأی 
مهلب راندیده گرفت. هر روز صدوپنجاه‌وده و کمتر از سواران شام بر اسبان برید 
از جانب عبدالملك به نزد وی می‌رسید. نامه‌ها وفرستاد گان وی نیز هرروز به نزد 
عبدالملك می‌رسید يا خبر ابناشعث که به کدام ولایت فرود آمده واز کدام ولایت 
حرکت می کند و کدام يك از مردم بدوپیوسته‌اند. 


فضیل‌بن حدیج گو بد: من جزو دیوان کرمان بودم چهار هزار کس از مردم 
کوفه و بصره آنجا بودند وجون ابن اشعث بر آنها گذشت با وی حر کت کردند. 

گو بد: حجاج مصمم شد برای مقابلة ابن اشعث حر کت کند با مردم شام 
برفت تابه شوشتر جای‌گرفت. مطهر بن حرعکی يا جذامی وعبدالله‌بن رميثة طایی 
را پیش فرستاد که مطهر » سالار جمع بود که برفتند تا به دجیل رسیدند؛ ؛بن اشعث 
گروهی را به‌سالاری عبدالله‌ین ابان‌عاز نی جداکرده بود باه‌یصد سوار که‌پیشتازان 
وی وسپاه وی بود بودند وچون مطهر بن‌حر به آنها رسید عبدالله‌بن رمیثطایسی را 
بِکفت که به آنها حمله برد» گروه عبدالله هزیمت شد وسوی وی باز گشت ویارانش 
زخمدار شده بودند. 

ابو الزبیر همدانی گوید: جزویاران ابن اشعث بودم که آنها را فراهم آورد و 
گفت: «از این محل به طرف حریف عبور کنید. کسان از همانجا که‌گفته بود اسب 
به دجیل راندند» به حدا حیلی زود بیشتر سواران ما عبور کردند و هنوز کامل 
نشده بودند که به مطهر بن‌حر وطایی حمله بردیم به روز قربان سال هشتاد ویکم 
و هزیمتشان کردیم و بسیار کس از آنهارابکشتيم و اردو گاهشان را به تصرف 
آوردیم.» 

گو بد: وقتی خبر هزیمت به حجاج رسید که با کسان سخن می کردابو کعب 
ابن‌عبیدبن‌سرجس بالای منبر رفت وخبرهزیمت کسان رابا وی بگفت که گفت: «ای 
مردم سوی بصره حر کت کنید که محل اردو وجنگاوران و آذوقه ولسوازم است و 
اینجا که ما هستیم تحمل‌سپاه نداید: آنگاه راه‌باز گشت گریافتند می کشتند و بنه! 
نها را که از » سواران مردم عراق از دنبال وی‌دا مانده‌ی را کون‌ی؟ 
زاویه رسیدند و کس‌فرستاد که آذوقهةّ بازر گانانرا که‌در بازار بصره‌بودبگر فتند وپیش 
متعلق به آنها بود تصرف می کردند. حجاج برفت وبه چیزی نمی‌پسرداخت تا ب 
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وی آوردند و بصره را به مردم عراق و اگذاشت. عامل وی در آنجا حکم‌ین ایوب 
ثقفی بود. 

گوید: مردم عراق بیامدند تا وارد بصره شدند. حجاج وقتی این آسیب 
را دید و راه باز گشت گرفت نامه مهلب را خواست و آنرا بخواند و گفت: «پدر 
حوب» چه جنک آزموده مردیست» رای درست را به ما گفت» اما نپذیرفتیم.» 

به روایت دیگر در آن هنگام عامل بصره حکم‌بن ایوب بودکه‌کار نماز و 
ز کات را عهده‌دار بود وعبدالله‌بن عامربن مسمع عهده‌دار نگهبانی بود حجاج با 
سپاه حویش بیامد تا به رستقباذ جاگرفت که از توابع دستوی بود از ولایت اهواز 
و آنجا اردو زد. ابن‌اشعث نیز بیامد وبه شوشتر جاگرفت که میان آنها رودی فاصله 
بود. حجاج.مطهر بن حرعکی را با دوهزار کس فرستادکه پادگانی را از آن ابن 
اشعث تارومار کردند. ابن اشعث شتابان بیامد وبا آنها نبردکرد واين به شبان‌گاه 
عرفه بو د به سال هشتادو یکم. 

گویند که یکهزار وپانصد کس از مردم شام را بکشتند وباقیمانده به‌هزیمت 
پیش وی آمد‌ند. حجاج پنجاه‌هز ار هزار همراه داشت که میان سران سیاه خو دش 
پخش کرد ومتعهد آن کرد. آنگاه به هزیمت سوی بصره روان شد. 

گوید: ابناشعث با یاران حویش سخن کرد و گفت: «حجاح که‌چیزی‌نیست؛ 
ما آهنگ نبرد عبدالملك داریم.» 

گوید: مردم بصره از هزیمت حجاج خبر بافتند؛ عبداللهبن عامربن مسمسع 
می‌خواست پل را در مقابل وی ببرد اما حکم‌بن ایوب یکصدهزار بدو رشوه داد 
که از اين کار دست بداشت. حجاح وارد بصره شد و کس پیش ابن‌عامر فرستاد و 
یکصد هزار را از او پس گرفت. 

ابو الزبیر همدانی گوبد: و فتی‌عبدالر حمان‌بن‌محمد وارد بصره‌شد همه کسانی 
که آنجابودند ازقاریان و کهنسالان بر نبرد حجاجو خلع عبدالملك با وی بیعت 


چدهشتم .... اااااااااا ۳۸۲ 
کت 

گوید: یکی از مردم ازد» از تیرٌ جهاضم به‌نام عقبةبن عبدالغافر که صحبت 
پیمبر یافته بود شتابان بیامد وبا عبدالرحمان برنبرد حجاج بیعت کرد. 

گوید: حجاج به دور عویش خندق زد» عبدالرحمان نیز به دور بصره 
خندق زد. ورود عبدالرحمان به بصره در آخر ذی حجه سال هشتاد و یکم‌بود. 

در این سال سلیمان‌بن عبدالملك سالار حج بود. از ابومعشر چنین رواینت 
کرده‌اند» واقدی نیز چنین گفته است. 

تولد این‌ابیذئب در این سال بود. 

در این سال عامل مدینه ابان‌بن عثمان بود» عامل عراق ومشرق» حجاج بن 
بوسف بود. عامل جنگ خراسان مهلب بود. وعامل خراحآنجامغیرةبن مهلب بود 
از جانب‌حجاج. قضای کوفه‌باابوبرده پسرابوموسی بود» قضای‌بصره‌باعبدا لرحمان 
بن اذینه بود. 

آنگاه سال هشتاد و دوم‌در آمد. 


سخن از حو ادت 
سال هشتادودوم 

از جمله حوادث سال» نبردهایی بود که در زاویه میان حجاج وعبدالرحمان 
رخ داد. 

ابن زبیر همدانی گوید: ورود عبدالرحمان به بصره در آخحر ذی‌حجه بودء 
در محرم سال هشتادودوم نبرد کردند» روزی از دوسوی حمله آغاز کردند ونیردشان 
سخت شد ومردم عراقآنها را هزیمت کردند که تا پیش حجاح رفتند وعراقیان بر- 
کنار خندقها با آنها نبرد کردند وهمه قرشیان وئقفیان هزیمت شدند. 

عبیدبن موهب غلام حجاج در این‌باب شعری دارد به این‌مضمون: 
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«براء وعموزاده‌اش مصعب 

«گریزان شدند 

«قرشیان نیز گریزان شدند 

«مکر خاندان سعید.» 

گوید: آنگاه درمحرم» در آعرین‌روزماه‌همان‌روز که مردم عراق مردم شام را 
هزیمت کردندحمله از دوسوی آغاز شد و پهلوی راست وچب شامیان عقب رفت. 
نیزه‌ها درهم ربخت وصفشان شکست جنانکه عراقبان به ما.نزديك شدند وجون 
حجاج چنین دید زانو زد ودر حدود يك وجب از شمشیر خود را ازنیام در آورد 
و گفت: «چه مردی بود مصعب؛ چه بزد. گوار بود وقتی حادثه بر او فرود آمد » به 
خدا دانستم که آهنگ فرار ندارد. 

گوید: با چشم به پدرم اشاره کردم که اجازه دهد و او را باشمشیر بزنم اما 
پدرم اشاره‌ای تند به من کرد که آرام ماندم» وجون نيك نگریستم سفیان‌بن ابرد 
کلبی را دیدم که از پهلوی راست به آنها حمله برد وهزدمتشان کرد. گفتم: «ای امیر 
بشارت که خحدا دشمن را هزیمت کرد» به من گفت: «برخیز وبنگر .» 

گوید: برخحاستم و نگریستم وگفتم «خحدا هزیمتشان کرد» 

گفت: «ای زیاد بر حیزوبنگر» 

گوید: پس اوبرعاست و نظر کرد و گفت: «درست است خدایت‌قرین‌صلاح 
بدارد» به طور قطع هزیمت شده‌اند» پس اوبه سجده‌افتاد. 

گوید: وقتی باز گشتم پدرم دشنامم داد و گفت: «می‌خو استی من وخاندانم 
را به هلا کت دهی» 

گوید: عبدالرحمان‌بن عوسجه پدر ابوسفیان نهمی در نبردگاه کشته شد.عقبة 
بن‌عبدالغافر ازدی جهضمی و گروه قاریان به یک‌جا کشته شدند. عبدالله‌ین رزام 
حارئی نیز کشته شد. عبدالله‌ین عامر بن‌مسمع‌نیز کشته شد وسر اورا پیش حسجاج 
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آوردند که گفت: « نمی‌دانستم این از من جدا شده تا کنون که سر او دا پیش من 
آوردند.» 

گوید: سعیدبن یحبی آنروز با یکی هماوردی کرد و او را بکشت پنداشته‌اند 
وی آزاد شدة مفضل‌بن‌عباس بود ومردی دلیر بود به نام نصیر و چون حجاج راه 
رفتن وی را میان دوصتف بدید وجنان بود که ترتیب راه رفتن وی را نمی‌پسندیده 
بودگفت: «هرگز اورا براینگونه راه رفتن ملامت نمی کنم.» 

گوید: طفیل‌بن عامربن واتله نیز کشته شد وی در فارس منگامی که با 
عبدالرحمان از کرمان سوی حجاج می آمده بود شعری گفته بود به این مضمون: 

«به حجاج بگوبید که عذاب 

«بر اوسایه افکنده است 

«وقتی به کوفه وبصره رسیم 

«اوفراری شود 

و«وملعون زاده راه فر ار ندارد6 

حجاج گفت: «چیزی را برای ما حواستی که خدا می‌دانست در خور توبود 
ودر دنیا به توداد» در آخحرت نیز عدذابت خواهد کرد» 

گوید: کسان هزیمت شدند» عبدالرحمان سوی کوفه رفت. کسانی از مردم 
کوفه که با وی بودند همراهش رفتند ونیز آن‌گروه از سواران‌بصره که نیروی‌رفتن 
داشتند. 

گوبد: و قتی عبدالرحمان سوی کوفه رفت مردم بصره به طرف عبدالرحمان 
ن عباس مطلبی رفتند وبا وی بیعت کردند که به همدستی آنها پنج روز باحجاح به 
سختی نبرد کرد آنگاه برفت و به ابن اشعث پیوست گرومی از مردم بصره نیز از 
پی مطلیی رفتند و به اين اشعت پیوستند. 


گو ید: حریش‌بن هلال سعدی از مردم بنی‌انف‌الناقه» که زخمی بود سوی 


۳۶۹۰ ترجمه تادیخ طبری 


سفوان رفت واز زخم حویش بمرد. زیادین مقاتل از مردم بنضسی قیس‌بن ثعلبه در 
نبردگاه کشته شد وی سالار جمع بنی‌بکر بن وائل بودو در سیاه اشعث سالاری 
پیاد ان داشت. 
هشام‌ین ایوب‌ثقفی گوید: حجاج باقيماندة محرم و اول صفر را دربصره 

ببودآنگاه ایوب‌بن‌حکم ثقفی را بر بصره گماشت. 

گوید: ابن اشعث سوی‌کوفه رفت که حجاج؛ عبدالرحمان حضرمی راکه 
جدش هم پیمان‌حرب‌بن‌امیه بوده بودبر آنجا گماشته بود. 

بونس‌بن ابی اسحاق گوید: وی چهار هزار کس از مسردم شام را با خود 
داشت. 

سهم‌بن عبدالرحمان جهنی گوید: شامیانی که با عبدالرحمان حضرمی‌بودند» 
دوهزار کس بودند. 

کوید: وچنان بودکه حنظلین وراد از بنی ریاح وابن‌عتاب بن ورقاکار 
مداین را به عهده داشتند مطر بن ناجیه بر بوعی کار کمکها را داشت وقتی از کار 
ابن اشعث خبر بافت بیامد تا نزديك کوفه رسید وابن‌حضرمی از بیم وی باشامیانی 
که همر اه داشت در قصر حصاری شد. مطر آنها را محاصره کرد که به صلح آمد ند 
که برون شوند وقصر را به وی واگذارند وبا آنها صلح کرد. 

بو نس‌بن ابی اسحاق‌گوید: آنها را دیدم که شتابان از فصر فرود می آمدند 
درهای قصر را برای مطربن ناجیه گشوده بودند کسان بر در ازدحام کردند و 
مطر به زحمت‌افتاد شمشیر حویش راکشید و لب استری از آن مردم شام راکه از 
قصر برون می‌شدند بزدو بیندانحت» سپس وارد قصر شد و کسان بر اوفراهم آمدند و 
هر کدام را دویست درم داد. 

گوبد: دیدم که درم‌ها را میان آنها تقسیم کرد؛ ابو السفر از جمله کسانی بود 
که درم گرفت. پس از آن ابن اشمث به هزیمت سوی کو فه رفت و کسانی از دنبال 
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وی آنجا آمدند. 

ابوجعفر گوید: به گفتهٌبمضی‌ها جنگ دیرالجماجم میان حجاج و ابن اشعث 
در همین سال بود. 

و اقدی گو بد: جنگك دیر الجماجم در شعبان همین سال بود. 

اما بهُفتهةٌ بعضی‌ها به سال هشتادوسوم بود 


سخن از جنشت دبر الجماجم 
ودسب‌دفتن ابن‌اشعث به] نجا 
و آ نجه‌میان وی وحجاج رقت 


ابو الزبیر همدانی ارحبی گوید: من زخه‌دار بودم وقتی ابن اشعث سوی 
کوفه رفت مردم کوفه به پیشو از وی آمدند واز پل زباراگذشته بودکه بدو رسیدند 
وقتی نزديك پل رسید به من گفت: «رای من اینست که از راه بگردی که مردم زحم 
ترا نبینند که من حوش ندارم که بازخمیان به‌آنها برسم» چنین کن» 

گوید: من از راه بگشتم و کسان بیامدند» وقتی ابن اشعث وارد کوفه شد 
همه مردم بدو گرویدند مردم همدان پیش از همه آمدند و به نزديك خانهً عمسروبن 
حریث اطر اف او راگرفتند. اماگروهی از سردم تمیم که زیاد نبودند پیش مطربن 
ناجیه رفتند و می خو استند به دفا ع از اوبرد کنند اما تاب نبرد کسان نیاوردند. 
عبدا لرحمان بگفت تا نردبانهاو قر قره‌ها آوردند و نهادند که کسان بالای قصررو ند 
که بر فتند وقصر راگر فتند. مطر را پیش عبدالرحمان آوردند که‌بدو گفت: «مر از نده 
بدار که من بهترین سواران توام واز همه کار آمدترم.» 

گوید: عبدالرحمان بگفت تا مطر را بداشتند. پس از آن وی را پیش ‌خو اند 
واز اودر گذشت. مطر با وی بیعت کرد. آنگاه‌مردم بيامدند وبا اوبیعت کردند.مردم 


بصره نیز بیامدند. پاد گانها ومرزداران نیز تسلیم شدند. از جمله کسانی که از بصره 
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پیش‌وی آمدند عبدالرحمان بن عباس مطلبی بود که بدین شهره بود که پس ازبرون 
شدن ابن اشعث از بصره به مدت سه روز در آنجا با حجاج نبرد کرده بود.وقتی 
این خبر به عبدالملك‌بن مروان رسید گفت: «خدا عدیالرحمان را بکشد که فر ار 
کرد اما جوانان قربشی سه روز پس از او جنگ کردند.» 

گوید: حجاح از بصره بیامد ودر دشت راه پیمودتا مابین قادسیه و عذیب 
رسید. وی را از ورود به قادسیه مانع شدند. اين اشعث. عب‌دالرحمان‌ین عباس 
مطلبی را با سپاهی انبوه از مردم کوفه وبصره به مقابلهةٌ اوفرستاد که نگذاشتند وارد 
قادسیه شود. آنگاه همآهنگگ وی راه پیمودند تا به وادی‌السباع رسیدند. آن‌گاه 
برفتند تا حجاج در ديرقره فرود آمد و عبدالرحمان بن‌عباس در دیرالجماجم فرود 
آمد. پس از آن این اشعث نیز بیامد ودر دیرالجماجم جاگرفت و حجاج همچنان 
در دیير قره بود. بعدها حجاج می گفته بود مگر عبدالرحمان و قتی دید که من در 
دیرقره جای دارم واو در دير الجماجم جای‌گرفته فال نمی‌زد. 

گوید: مردم کوفه وبصره ومرزداران وپادگانها در دير الجماجم فر اهم آمدند 
ونیز قاریان دوشهر دربارةٌ جنگ با حجاج همسخن شدندکه همگی وی را منفور 
داشتند. در اين هنگام یکصدهزار جنگاور بودندء از جمله مقرری بگیر ان» وبه 
همین شما را از آزادشد گان حویش همراه داشتند 

گوید: برای حجاج نیز از آن پیش که در دير قرهفرود آمد ازطرف‌عبدالملك 
ابن مروان كمك رسیده بود. حجاج پیش از آنکه در دیرقره جای گیرد می‌خو استه 
بود به‌طرف هیت وناحیه جزیره رود به این منظور که نزديك شام و جزیره باشد که 
کمك شام از نزديك بدو رسد ونیز به‌جزیره که قیمتهای آن از آن بود نزديك‌باشد» 
اما چون به دیرقره رسید گفت: «اين منزلگاه از امیرممنان دور نیست. فلالیسج و 
عین‌التمر نیز مجاور ماست» و آنجا فرود آمد اما به دور اردو گاه حود حندق زده 


بود. ابن اشعت نیز خحندق زده بود. 
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گوید: کسان هرروز برون می‌شدند ونبرد می‌کردند وچنان بودکه یکی از 
دو گروه حندق خویش را به‌گروه دیگر نزدیکتر می کرد وچون‌گروه دیگر چنین 
می‌دید» خندق خویش را به حریف نزدیکتر می کرد. 
گوید: نبرد میان دو گروه سخت شد وچون سران قربش ومردم شام که به 
نزد عبدالملك بودند و وابستگان اوخبریافتند گفتند: «اگر برداشتن حسجاج مردم 
عراق را راضی می کند برداشتن حجاجء از نبرد با مردم عراق آسانتدر است وی 
را بردار تا مردم عراق به اطاعت آیند وخونهای ما و آنها محفوظ ماند.» 
گوید: عبدالملك پسر خویش عبدالله را فرستاد و کس پیش برادر حویش 
محمدبن مروان فرستاد که‌بسرزمین موصل بود و گفت پیش حجاج رود که هردو به 
نزد وی فر اهم "هدند وهر کدام با سپاه حویش بودند. به آنها دستور داده بودکه‌با 
مردم عراق سخن کنند که حجاح از آنجا برداشته شود ومقرربهایشان را نیز چون 
مقرری مردم شام بدهند؛ این اشعث به هريك از ولایتهای عراقکه بخواهد جای 
گیرد وتا زنده است وعبدالملك زمامدار است ولایتدار آنجا باشد اگر ابسن را 
پذیرفتند حجاج از عراق برداشته شود وءحمدبن مروان امیر عراق باشد واگر 
نخو استند بیذیر ند حجاج سالارجمع‌شامیان است و عودددار نبرد و م<«مدین‌مروان 
وعبدالله‌ین عبدالملك مطیع وی باشند. 
گوید: هیچ چیز برای حجاج سخت‌تر و خشم‌انگیزتر و دردناكتسر از این 
نبود که بیم داشت بپذیر ند واز عراق برداشته شود. پس به عبدالملك نوشت: 
«ای امیرممنان به خدا اگر مرا به حاطر مردم عراق برداری 
«جیزی نمی گذرد که به مخالفت توبرخیز ند وسوی تو آیند. این کار 
«جرئتشان را فزون می کند. مگر ندیدی و نشنیدی که مردم عراق با اش 
«برضد پسر عفان برخاستند و جون از آنهاپرسید که چه می‌خواهند؟ 


«گفتند : برداشتن سعیدین عاص. و چون او را برداشت سال به سر نر فته 
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تست سسییسی سس سن سرت نسوس سوت وروت و ی ما ٩۰‏ ی 


«بود که سوی وی رفتند وحونش بریختند» در آهنء آهن کار گرشود؛خدا| 
«در آنچه خواهی برای تونیکی آرد وسلام بر تو باد.» 

گوبد: اما عبدالملك مصر بود که به منظور جلوگیری از نبرد این چیزها 
به مردم عر اق عر ضه شود. وقتی محمد وعبدالله با حجاج فر اهم آمدند» عبدالله‌بن 
عبدالملك برون شد و گفت: «ای مردم عراق» من عبدالله پسر امیرموّمنانم واوچنین 
وجنان به شما عرضه می کند» و آن چیزها را پاد کرد. 

گوید: گفتند: «امشب باز می‌گردیم» و برفتند وپیش ابن اشعث فراهم آمدند 
وهیج سردار وسرور قوم ویکه سواری نبود که نیامد. ابن اشعث حمد خدایگفت 
وثنای او کرد سپس گفت: 

«اما بعد اکنون چیزی به شما می‌دهند که گرفتن آن فرصتی است وبیم دارم 
که فردا برای مردم صاحب رأی ماه حیرت شود اکنون باآنها بر ابرید اگرزاو یه 
را به حساب می‌گیرند شما نیز جنگ شوشتر را به حساب دارید» آنچه را عرضه 
می‌دارند بپذیرید که نیرومندید وتوانا وقوم از شما بیمنا کند وشما آنها را به کاستی 
برده‌اید به خدا اگر بپذیربد تا وقتی که هستید پیوسته نسبت به آنها جسور باشید و 
به نزد آنها نیرومند به‌شمار آیید» 

گو بد: اما کسان ازهرصوی بر جستند و گفتند: «خدایآنها را به‌هلاله انداخته 
و اينك در سختی و تنگی و گرسنگی و کمبودی و ذلت اند و ما شمار بسیار و 
نرخ ارزان و اذوقه نزديك داریم نه به خدا نمی‌پدیريم.» وبار دیگر عبدالملك را 
حلع کردند. 

گوید: عبدالله‌بن ذواب سلمی وعمیربن تیحان.نخستین کسانی بودند که در 
جماجم عبدالملك را حلع کردند» و اتفاق‌قوم در کار حلع وی که‌در جماجم ر خ‌داد» 
از اتفاقشان که در فارس بود. کاملتر بود. 

گوید: محمدین مروان و عبدالله بن عبدالملك پیش حجاج رفتندو گفتند: 
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«اينك تو و اردو گاه وسیاه» مطابق رای‌عویش کار کن که ما دستور داریم شنوا و 
مطیع‌تو باشیم.» 

حجاج گفت: به شما گفته بودم که در این کار جز شما هدفی‌ندار ند.» سیس 
گفت: «من برای شما نبرد می کنم» که قدرت من‌قدرت شماست » 

گوید: از آن پس وقتی با وی ملاقات می کردند به عسنوان امارت به وی 
سلام می‌گفتند. 

گوید: به‌پندار ابویزید سکسکی حجاج نیز وقتی آنها را می‌دیدسلام‌امارت 
می‌گفت اما کار نبرد را به وی وا گذاشتند که به‌عهده گرفت. 

محمدین‌سایب کلبی گو ید: وقتی کسان در جماجم فراهم آمدند شنیدم که 
عبدالرحمان‌ین صجن ی «به خدا پسران مروان را به زن کبسود چشم‌عیسب 
می کنند. به خدا نسبتی درستتر از آن ندار ند» بدانید که پسران ابی‌العاص کافرانی 
از مردم صغوریه‌اند» اگر خلافت از آن قریش باشد شو کت قریش به دست من 
شکسته شد» واکر از آن عربان باشد من پسر اشعث‌بن فیسم»» و صدای خود را 
بلند کرد که کسان بشنو ند. 

گوید: آنگاه برای‌نبرد آماده شدند» حجاج عبدالرحمان‌بن سلیم کلبی را 
برپهلوی راست خویش نهاد وعمارةبن تمیم لخمی را برپهلوی چپ خویش‌نهاد و 
سفیان‌ین ابرد کلبی را برسواران حویش گماشت وعبدالرحمان بن حبیب حکمی 
را بر پیادگان عویش گماشت 

ابن اشعث نیز حجاج‌بن جاریه خثعمی را برپهلوی راست خحویش‌گماشت 
ابردبن قرٌ تمیمی را برپهلوی چپ گماشت؛ عبدالرحمان‌بن عباس‌بن ربيعة هاشمی 
را برسواران حویش گماشت ومحمدین سعدبن وقاص را برپیاد گان‌عویش گماشت 
عبدالله‌ین رزام حارئی را برسوارانی گماشت که اسبانشان زره داشت» جبلة بسن 
زحرین قیس جعفی را برقاریان گماشت شت» پانزده کس از مردم قریش و از جمله‌عامر 


ی در تست ند ی هت سروس 


مر ترجمهةٌ تاریخ‌طبری 


شعبی وسعیدین جبیر وابوالبختری طایی وعبدالرحمان‌بن ابی‌لیلی با وی بودند. 

گوید: پس از آن هرروز به یکدیگر حمله می‌بردند و نبرد می‌کردند لوازم 
مردم عراق ا زکوفه و اطراف آن می‌رسید وچنانکه می‌خو استند در رفاه بودند اما 
برادرانشان از مردم بصره وشام درسختی بودندء قیمتهاشان گر ان بود و خوردنی کم 
داشتند و گوشت نداشتند وچنان بودند که گفتی در محاصره‌اند. 

با وجود این صبحگاه وپسین سوی مردم عراق می آمدند وبه سختی نبرد 
می کردند. یکبار حجاج خندق خویش را نزديك می‌برد؛ بار دیگر آنها نزدیك 
می‌آوردند» تا روز ی که جبلةبن زحر کشته شد. 

در آن روز کسان را به مقابلةً کمیل‌بن زیاد نخعی فرستاد که مردی بود در 
نبرد معتبر ودلیروبه نزد کسان معتمد» ودسته سوار وی دسته سوار قاریان نام 
داشت» که از حملهً حریفان از جای نمی‌رفتند و جون حمله می‌بردند به جان 
می کوشیدند و به این ترتیب شهره بودند. روزی این دسته به نبرد آمدند» کسان نیز 
آمدند» حجاج نیز یاران حویش را بباراست آنگاه با صفهای عویش حمله آورد؛ 
ابن اشعث با هفت صف بیامد که یکی از پی‌دیگری بود» حجاج برای مقابله‌بادستة 
سوار قازیان که با جبلتین زحر بود» سه دسته سوار معين کرد وجراح‌ین عبدالله 
حکمی را بر آنها گماشت که سوی دستهٌ سوار قاریان رفتند. 

ابویزید سکسکی‌گوید: به حدا من جزوسپاهی بودم که برای مقابلةٌ جبلةبن 
مین صد: 

گوید: سه بار براو ویارانش حمله بردیم» هر دسته سوار یکبار حمله می‌برد 
وبه حدا حیزی از آنها نکاستیم. 

در این سال مغیرةبن‌مهلب در خحراسان در گذشت. 

مفضل‌بن محمد گوید: مغیرقبن مهلب در مرو جانشین پدر بودبرهمه کار 
وی» ودر رجب سال هشتاد و دوم بمرد. خبر به یزید رسید و مردم از او بدانستند 


جلد هشتم ۳۶ 


اما به مهلب نگفتند» یزید می‌عواست وی را خسبردار کند و بگفت تا زنان فغان 
برداشتند. 

مهلب‌گفت: « این چیست!» 

گفتند: (مغیره بمرد» ۱ 

گوید: مهلب اناللهگفت و بنلید چنانکه نالیسدن براو چیره شد و یکی از 
نحاصانش اورا ملامت کرد پس مهلب» یزید را پیش خحواند و سوی مروفرستاد" 


هنگامی که دربارة کارها بدودستورمی‌داد اشك برریشش سر ازیر بود. 

گوید: حجاج به مهلب نامه نوشت ومرگ مغیره را تسلیتگفت که سرور 
بود. 

گوید: وقتی که مفیره بمرد مهلب مقیم کش ماوراءالنهر بودکه با مردم آنها 
جنگ داشت. 

گوید:یزید با شصت وبه قولی هفتادسوار روان شد که‌مجاعةبن عبدالرحمان 
عتکی وعبداللهبن معمرین سمیریشکری ودینار سیستانی وهیثم‌بن منخل‌جرموزی و 
غزوان اسکاف بزرگ زم که به دست مهلب مسلمان شده بود؛ و ابومحمد زمی و 
عطیه وابسته عتيك از آنجمله بودند. 

گوید: در بیابان نسف پانصد کس از تر کان به آنها رسیدند و پرسیدند: «شما 
کیستید!» 

گفتند: «بازرگانانیی 

گفتند: «پس‌بارهایتان کو؟4 

گفتند: «از پیش فرستاده‌ایم» 

گفتند: «چیزی به ما بدهید» 

گوید: یزیددریغ کرد؛اما مجاعه جامه ومقداری کرباس ويك کمان‌به آنها داد 
که‌برفتند» آنگاه نامردی کردند و باز سری آنها آمدند. 


۳۶۹۸ ترجمةً تاردیخ‌طبری 


یزید گفت: «من آنها را بهتر می‌شناختم.» 

گوید: با ترکان نبردکردند ونبردشان سخت شد. یزید براسبی کوتاه بود؛ 
یکی از خوارج نیز با وی بود که وقتی یزید اورا گرفته بودگفته بود: «مرا زن‌ده 
بدار» و یزید از اودر گذشته بود بدو گفت: «بیار آنچه داری» و خارجی به ترکان 
حمله برد وبا آنها در آمیخت وپشت سر آنها رسید و یکی از آنها را بکشت. بار 
دیگر حمله برد وبا آنها در آمیخت واز آنها جلوافتاد ویکیشان را بب‌کشت» آن‌گاه 
پیش یزید باز گشت. 

گوید: يزید نیز یکی از بزرگانشان را بکشت» ساق یزید تبرخورد» کار 
تر کان بالاگرفت. ابومحمد زمی بگریخت. یزید در مقابل آنها پایمردی کرد تابه 
یکسوشدند و گفتند: «ما نامردی‌کرده‌ايم ولی نخواهیم رفت تا همگی بمیریم‌یاشما 
بمیرید با چیزی به ما دهید.» 

گوید: یزید قسم بادکرد که چیزی بهآنها نخواهد داد. 

مجاعه گفت: «ترا به خدا مغیره هلال شد و دیدی که مهلب از مصیبت‌وی‌چه 
کشید. ترا به حدا حودت را به کشتن مده» 

گفت: «مغیره از مدت خویش بیشتر نماند ومن نیز از مدت خویش بیشتسر 
نخواهم ماند»ه 

گوبد: مجاعه يك عمامهً زرد سوی تر کان انداخت که بگرفتند وبرفتند. 

گوید: آنگاه ابومحمد زمی با چند سوار وخوراکی بیامد. یزید بدو گفت: 
«ای ابومحمد مارا به دشمن تسلیم کردی؟» 

گفت: «رفته بودم برای شما کمك وخوراکی بیارم» 

گوید: رجزگوی جماعت رجزی به این مضمون خواند: 

«یزید» ای شمشیر ابوسعید ۱ 

« کسان وسیاهیان وجماعت دانند 


جلد هشتم ۳۶-۹۹ 


«که در جنگ تر کان سر سخت‌بودی.» 

وهم اشقری در این‌باب شعری‌گفت به این مضمون: 
«تر کان دانند که وقتی 

«با جمعشان مقابل شد 

«شهابی دبدند که ظلمات را می‌شکافت 


وبا جوانانی همانند شیر ان بيشه 

« که بجر همیاری وصبوری 

«پناهگاهشان نبود 

«می‌دیدیم که خون برقوم می‌ریخت 

«اما باك نداشتند و آزرده نبودند. 

«بر اسبانی بودند که چندان 

«در نبردگاه می‌رفتند 

« که خون می‌بلعیدند 

«در قلمرو مرگ تا وقتی که شب تاريك شد 
«هيچيك از دو گروه 


و«نه پشت بکردند 


(و نه‌هرز بمت‌شد ند .) 
در این سال مهلب‌با مردم کش درمقابل فدیه‌ای صلح کرد و از آنجا به آهنگگ 
مرو حرکت کرد 
سخن از سیب 
باز آمدن مهلب از کش 


مفضل بن‌محمدگوید: مهلب از گروهی از مردم مضر بدگمان شد و آنها را 


اک سم رن و > ۰-۰ ٩‏ ار رت 


۳۷۰۰ ترجمة تاد یخ‌طبری 
بداشت» وجون از کش بیامد آ نها را به جاکذاشت» حربث‌بن قطبه آزاد شدء‌خر اعه 
را نیز آنجا نهاد و گفت وقتی فدیه را به تمام گرفتی‌گرو گانها را پس‌بده. 

گوید: مهلب از نهر عبور کرد وچون به بلخ رسید آنجا بماند وبه حریث 
نوشت که بیم دارم‌اگرگرو گانها را به آنها بدهی به توحمله آرند وقتی‌فدبه‌راگرفتی 
گرو گانها را رها مکن تابه سرزمین بلخ رسی. 

گوید: حریث به شاه کش‌گفت: «مهلب به من نوشته‌گرو گانها را نگهدارم 
تا به سرزمین بلخ رسم» اگر آنچه را به‌عهده داری زودتر به من دمی‌گرو گانهایست 
را بدهم وبروم وبه اوبگوی م که وقتی نامةٌ اورسید که آنچه را به عهده داشتندگر فته 
بودم و کرو کانها را داده بودم) 

گوید: پس با شتاب مال صلح را بگرفت و کسانی از آنها راکه به دست 
داشت پس‌داد و به‌راه‌افتاد. تر کان راه‌بر او گرفتندو گفتند: «بر ای‌عودت‌وهمراهانت 
فدیه بده که ما به پزیدبن مهلب برخوردیم واو نیز برای خویشتن فدیه داد.» 

حربث گفت: «در این صورت‌مرانیزمادریزید زاده‌هوبا آنها نبرد کرد واز آنها 
بکشت واسیر گرفت که در مقابل اسیران فدیه دادند که بر آنها منت نهاد و آزادشان 
کرد وفدیه را نیز پس‌داد. 

گوید: این سخن حریث که در این صورت مرا نیز مادر یزید زاده به‌مهلب 
رسیدو گفت: « این بنده خوش ندارد که خویشاوندش اورا زاده باشدهو عشمکین 
شد. 

گوید: وچون حریث به بلخ پیش مهلب رسید از او پرسید: «گروگانها چه 
شد اه 
گفت: «چیزی را که به عهده داشتند گرفتم و آنها را رها کردم» 
گفت: «مکر ننوشته بودم کهآنها را رها نکنی؟» 
گفت: «وقتی نامه تورسید که آزادشان کرده بودم وچیزی راکه از آن بیمناك 


بودی از پیش برداشتم.» 

گفت: «درو غ می‌گویی؛ به آنها وشاهشان تقرب جستی از نامه من که به تو 
نوشته بودم مطلعش کردی» وبگفت تا اورا برهنه کنند. 

گوید: حریث از برهنه شدن بنالید چندان که مهلب پنداشت که پیس دارد. 
پس اورا برهنه کرد وسیصد تازیانه بزد. 

حریث گفت: «خوش داشتم ششصد تازیانه‌ام زده بود اما برهنه‌ام نکرده بود 
که برهنه شدن را خوش نداشتم واز آن شرم داشتم.» 

گوید: آنگاه حریث قسم یادکرد که مهلب را بکشد. 

گوید: يك روز مهلب برنشسته بود» حریث نیز برنشسته بود وقتی پشت‌سر 
مهلب می‌رفت به دوغلام حویشگفت که اورا ضربت بزنند. یکیشان دریغ کرد و 
از او جدا شد و برفت و آن دیگری که تنها ماند جرئت نیاورد که به مهلب حمله 
کند. 

گوید: وقتی حریث باز کشت به غلام حویش گفت: « چرا از کشتن وی باز 
ماندی(» 

گفت: «به خدا بر توبیم‌داشتم به خدا دربارژ خودم نگران نبودم»می‌دانستم 
که اکُر اورا بکشم تو کشته می‌شوی» ما نیز کشته می‌شویم. با تو نظر داشتم واگر 
می‌دانستم از کشته شدن مصون می‌مانی اورا کشته بودم.» 

گوید: پس از آن حربث پیش مهلب نرفت وجناد وانمود که بیمار است. 
مهلب خبریافت که اوبیمارنمایی می کند وقصد کشتن وی دارد وبه ثابست‌بن‌قطبه 
گفت: «برادرت را پیش من بیار که اومانند یکی از فرزندان من است و آنچه‌در بارة 
وی کردم‌به حاطر وی وتأدیب وی بود.گاه باشد که یکی از فرزندانم را بزنم‌و ادب 
کنم.» 


گو بد: ثابت پیش بر ادررفت, اور اقسم‌دادو از اوخو است که‌بر نشیندو پ, 
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رود» اما حریث دریغ کرد واز مهلب بیم کرد و گفت: «به حدا| از پس آنکه با من 
چنان کرد پیش وی‌نمی آیم ازاواطمینان ندارم» اونیز از من اطمینان ندارد.» 
گوید:موچون ابت برادر حریث چنین دید بدو گفت: «به خدا اگر ری تو 
چنین است بیا پیش موسی‌بن عبدالله‌بن خازم رویم» که ثابست بیم داشت حریسث 
مهلب را به غافلگیری بکشد وهمکیشان کشته شوند. 
گوبد: پس با سیصد کس از خدمه وخاصان عرب خویش حرکت کردند. 
ابو جعفر گوید: در این سال مهلب‌بن ابی‌صفره در گذشت. 


در گذشت‌مهلب دجایآن 


مفضل کوید: وقتی مهلب از کش باز کشت آهنگک مرو داشت‌وچون‌به‌زاغول 
مروروذ رسید بیماری باد در تنش‌افتاد و به قولی بیماری‌ای طاعون مانند گرفت» 
پس حبیب ودیگر فرزندان عویش راکه آنجا بودند پیش‌خواند وچندتیربخواست 
که به هم بسته شدو گفت: «می‌تو انید اين تیرها را یکجا بشکنید؟» 

کفتند: «نه» 

گفت: «می‌تو انید وقتی پراکنده شد آنرا بشکنید؟» 

کفتند:وآری» 

گفت: «چماعت نیز چنین است. دربارةٌ رعایت خویشاوند به شما مفارش 
می کنم کهرعایت خویشاو ندعمر را درازمی کند ومال را بسیار می کند و شمار را 
فزون. مبادا ازخو یشاو ندان بیرید که بریدن از حویشاو ند عذاب جهنم دارد ومابة 
ذات وکاستی می‌شود» دوستی کنید ورعایت همدیگر کنید و کار خویش را فراهم 
آرید واحتلاف مکنید. با همدیگر نیکی کنید تا کارتان فر اهم آید» فرز ندان يك‌مادر 
احتلاف می کنند چه رسد به فرزندان زنان مختلف. مطیع حکومت وقرین‌جماعت 


جللهشتم اه ۲۲۳ 
باشید» کردارتان بهتر از گفتار باشد که من خوش دارم که مرد به عمل بیشتر ازسخن 
باشد» از خیره گویی وخحطای گفتار ببر هیزبد» که باشد که مرد را قدم بلغزد وبه 
ملاکت افتد. حق ملازمان خویش را بشناسید» کسی که صبح وپسین پیش شما آید 
همین خدمت اورا بس» بخشش را برامساكك بر گزینید. مسرد عرب که چجون وعده 
دهی پیش روی توجان دهد وقتی با وی نیکی کنی چه می کند؟ در کار نبرد تأمل 
وتدبیر کنید که در کارنبرد» از شجاعت سودمندتر است وچون تلاقی شود فضافرود 
آید» اک کسی دور اندیشی کند وبردشمن چیره شودگویند: به کار از راهش در 
آمد وظفر یافت و اورا ستایش کنند واگر از پس تأمل ظفر نیافت‌گویند:حطر نکرد 
وتباهی نیاورد» قضا غالب بود. از خواندن قر آن و آموختن سنت و رسوم صل‌حا 
باز نمانید در مجالس خویش از سبکسری و پر گویی بپرهيزید. یزید را جانشین 
خویش می کنم حبیب را به کار سیاه می‌کمارم تا آنها را پیش بزید برساند‌بایزید 
مخالفت مکنید.» 

گوید: مفضل گفت: «اگر یزید را برتری نداده بودی ما او را برتری 
می‌دادیم.» 

گوید: آنگاه مهلب بمرد» با حبیب وصیت کرده بود وحبیب براو نماز کرد 
آنگاه سوی مرورفت. یزید» در گذشت مهلب را برای عبدالملك نوشت واینکه‌وی 
را جانشین خحویش کرده است. 

گوید: به قولی مهلب به هنگام مرگ و وصیت‌گفته بود اگر کار به‌دست 
من بود سرور فرزندانم حبیب‌را به کار می گماشتم. 

گوید: در گذشت وی درذی حجه بود به سال هشتاد ودوم. 

کوبد: نهارین توسعهٌ تمیمی در رای‌وی شعری‌گفت به این‌مضمون: 

«بدانید که از پس‌مهلب 

«غزای غنا بخش برفت 
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«و گشاده دستی وبخشش بمرد 

و که این هردو در مروروذ 

«در ور وی جای‌گرفت 

« وازمشرق ومغرب نهان ماند 
«وقتی گو بند کدام يكاز کسان 
«بیش از همه به کسان نعمت‌داد؟ 


«مهلب را نام بریم وباك نداریم 


«سرزمینهای هموار وسنگلاخ را 
«بر روی‌ما کشود 


«با سپاهیانی که گفتی 

«دسته های شتر مر غ بودند 

« که با نیزه‌ها بدان می‌زدیم 

«و گفتی آنرا با ارغوان تازه می آراستیم 

«مردم قحطان و قبایل هم پیمان آن 

« از طوایف بکروتتلب 

و آنحا فراهم آمدند 

«قبایل معد به پرچم اوپناه اورده بودند 

«وجان ومادر وپدر به فدای اومی کردند.» 

در این سال حجاج‌ین یوسف از پس مرگ مهلب یزیدبن مهلب را ولایتدار 
حراسان کرد. 

در همین سال عبدالملكابان‌بن عثماة را از مدینه برداشت. به گفتة و اقدی 
برداشتن وی سیزده روز رفته از جمادی‌الآخر بود. 

گوید: در همین سال عبدالملك» هشام بن اسماعیل مخزومی را ولا یتدار 
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مدینه کرد وچون هشام و لایتدار مدینه شد نوفل‌بن مساحق عامری را از قضای‌مدینه 
برداشت» یحبی‌بن حکم بو دکه نوفل‌ین مساحق را به قضای مدینه گماشته بود و 
همینکه یحیی از مدینه برداشته شد وابان ولایتدار شد وی را بر قضای مدینه باقی 
گذاشت. مدت ولایتداری ابان در مدبنه هفت سال وسه ماه وسیزده روز بود. 

کو بد: وقتی مشاء‌بن اسماعیل» نوفل بن مساحق را از قضای هدینه برداشت 
عمروبن خالد زرقی را به‌جایش گماشت. 

در این سال جنانکه در روایت ابی‌معشر آمده ابان بن عثمان سالار حج بود. 
حجاج ولایتدار کوفه ومشرق بود) ولایتدار حراسان یزید بن مهلب بود از جانب 
حجاج. 

آنگاه سال هشتادو سوم در آمد 


سجن از حوادت 
سال‌هشتادو سوم 


از جمله حوادث این سال هزیمت عبدالرحمان ین محمدین اشعت بو دکه‌در 
دیر الجماجم رح وداد. 


سخن از سب هز بت 
عسدالر حمان ین مجمد 


ابوزبیر همدانی گوید: من جزوسواران جبلةبن زحر بودم وچون مردم شام 
پیاپی بدوحمله بردند عبدالر حمان‌بن‌ابی لیلی فقیه به ما بانگ زد و گفت: «ای‌گروه 
قاریان» فرار هيچيك از مردم زشت‌تر از فرار شما نیست. شنیدم علی» که خدا در 
صف صالحان منزلتش را بالا برد و وی را نیکوترین پاداش شهیدان وصدیقان 
دهد به روزی که با مردم شام مقابل شدیم می گفت: «ای مردم هر که بیند ستمسی__ 
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می کنند یا به منکری می‌خوانند وبه دل منکر آن شود قرین سلامت و برائت باشد 
واگر به زبان منکر آن شود پاداش یابد واز یار حویش برتر باشد وهر که باشمشیر 
به‌انکار آن‌برخیزد که کلمه خداو ند برترشود و کلمةً ستمگران پایین رودهر اه‌هدایت 
یافته وقلیش از بقین روشن شده. با این منحرفان حادثه آور بدعتگر که جاهل حقند 
و آثر انشناخته‌اند وبه ستم پرداخته‌اند ومنکر آن یستندنبرد کنید.» 

گوید. ابوالبختری گفت: «ای مردم برای حفظ دین و دنیای حویش با آنها 
نبردکنسید که به خدا اگر بر شما غلبه بابند دینتان را تباه کنند و بر دنیایتان مسلط 
شو ند.» 

گوید: شعبی گفت: «ای مردم اسلام؛ با آنهانبرد کنید واز نبردشان باكمدارید 
که به خدا دربسیط زمین قومی را نمی‌شناسیم که از آنها ستمگرتر باشند و درک‌ار 
حکومت جابرتر» سویآنها بشتابید.» 

گوید: سعیدبن جبیر گفت: «با همت ویقین با آنها نبردکنید و از نبردشان باز 
نمانید که گنهکارند ودر کار حکومت جبار ودر کار دین ستمگر» ضعیفان را زبون 
کرده‌اند و نماز را از میان برده‌اند.» 

ابوالزبیر گوید: برای حمله به آنها مهیا شدیم» جبله به ماگفت: «وقتی حمسله 
بردید از سرصدق حمله کنید وروی مگردانید تا صفشان را بشکافید.» 

گوید: به آنها حمله بردیم ودر کار نبردشان بکوشیدیم و نیرو نسمودیم وسه 
گروه را بزدیم تا ازهم جدا شد آن‌گاه برفتیم تا صفشان را شکافتیم و چندان 
ضر بتشان زدیم که از صف برفتند. آنگاه باز گشتیم وجبله را دیدیم که از پا در آمده 
بود و ندانستیم چگو نه کشته شده بود. 

گوید: واین» ما را متزلزل کرد وبتررسیدیم وبه جایی که بودیم‌توقف کردیم» 
فاریان ما فراهم بودند وبا همدیگر از مرگ جبلةبن زحر سخن داشتیم» گفتی‌هريك 
از ما با مرگ وی پدر یا برادر عویش را از دست داده بود» بلکه در آنجا مرگ 
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وی برای ما سخت‌تر می‌نمود. 

گوید: ابوالبختری طایی به ما گفت: «مرگ جبلةبن زحر چنین درشما ار 
نکند» وی یکی از شما بودکه مر گش به هنگام در رسید و نمی‌شد که اجلش پیش 
و پس شود همه تان آنچه را که وی جشیده می‌چشید ودعوتتان می‌کنند و اجابست 
می کنید.» 

گوید: در چهرة قاریان نگریستم: آثار غم برچهره‌هاشان عیان بود زبانهااز 
کار افتاده بود و نومیدی آنها آشکار بود. 

ابویزید سکسکیگوید: وقتی جبله ویارانش به ما حمله کردند عقب رفتیم» 
به تعقیب ما آمدند ويك‌گروه ما جداشد وبه يك‌سو رفت. نيك نگريستيم یار ان‌جبله 
یاران مارا تعقیب می کردند و اودر انتظار باز گشت‌باران‌عویش بر بلندی‌ای ایستاده 
بوده یکی از ماگفت: «به عدا این جبلقبن زحر است» اکنون که بارانش به نبسرد 
اشتغال دارند و از اوغافلند حمله بر بد شاید اورا بکشید.» 

گوید: پس بدوحمله بردیم» شهادت می‌دهم که عقب نرفت. بلکه با شمشیر به 
ما حمله آورد وچون از بلندی فرود آمدبانیزه‌ها بدوضر بت زدیم و از اسبش‌بینداختيم 
که بی‌جان بیفتاد. در این وقت یارانش مارا بدیدند وچون‌آنها را بديدیم از آنها 
دور شدیم وجون اورا کشته دیدند» از انالله گفتن و نالیدنشان خرسند شدیم واین را 
در اثنای نبرد تردن وحمله آوردنشان بدانستیم. 

عبدالرحمان جهنی گوید: وقتی جبله کشته شد» کسان از کشته شدن‌وی‌متز لزل 
بودند تابسطام‌بن مصقلةً شیبانی پیش ماآمد ومردم از آمدنش دل گُرفت‌ند و گفتند: 
«این» جای جبله را می گیرد.» 

گوید: ابوالبختری این سخن را از یکیشان شنیدو گفت: «روسیاه باشید اگُر 
وقتی یکیتان کشته شد پندارید که برشما تسلط بافته‌اند» اکر اکنون ابن مصقله کشته 
شود دل به هلا کت نهید و گویید هیچکس نماند که همراه وی نبرد توانکردءحقا 
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باید از شما نومید بود.» 

گوید: بسطام از ری آمده بود در راه با قتیبه تلاقی کرده بود که قتیبه او 
را سوی حجاج ومردم شام خوانده بود اما بسطام وی را سوی عبدا لرحمان ومردم 
عراق خوانده‌بود و هيچيك از دیگری‌پذیرفته بود. بسطام‌گفته بود: «اگر با مردم 
عراق بمیرم بهتر از آنست که با مردم شام زندگ ی کنم.» 

گوید: بسطام در ماسبذان بوده بود وقتی بیامد به عبدالرحمان گفت: « مرا 
سالار سو اران ر بیعه کن» وعبدالرحمان چنان کرد. بسطام به‌سو اران ربیعه گفت: «ای 
مردم رییعه» مرا هنگام جنگ خشونتی هست آنرا تحم لکنید.» 

گوید: بسطام مردی دلیر بود؛ يك روز برای نبرد بااکسان برفت وباسواران 
ربیعه‌حمله‌برد؛ تا وارد اردو گاه حریفان شد و آنجا نزديك به سی‌زن از کنیزو آزاده 
گرفتند که آنها را بیاورد وچون نزديك اردوگاه حوبش رسید» آنها را پس فرستاد 
که برفتند و وارد اردوگاه حجاج شدند. 

گوید: حجاج گفت: «برایشان بهتر بود» اين قوم زنان عویش را محفوظ 
داشتند» به خدا اگر آنها را پس نفرستاده بودند» فردا که غلبه می‌بافتم زن‌انشان را 
اسیر می کر دم» 

گوید: پس از آن روز دیگری نبرد کردند» عبدالله‌بن ملیل همدانی بااگروه 
سواران عویش حمله‌برد تا و ارد اردوگاه حریفان شد وهیجده زن را اسیر کسرد. 
طارق‌بن عبدالّه اسدی نیز که تیراندازی ماهر بودبا وی بود. پیری از مردم شام از 
خحیمةٌ عویش در آمد» اسدی به یکی از یاران عویش می‌گفت: «حایل این پیرمباش 
شاید به‌تیرش‌بزنم یابدوحمله برم وبا نیزه بزنمش» اما شنید که پیر با صدای بلندمی 
گفت:«خدایاما و آنها را به سلامت فراهم کن» 

گوید: مرد اسدی گفت: «خوش ندارم چنین کسی را بکشم» 

گوید: آنگاه این‌ملیل زنان را» نه چندان دور بیاورد. آنگاه رهاشان کرد و 
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حجاج سخنی همانند سخن پیشین گفت. 

هشام‌به نقل‌از پدرش گوید: ولیدبن نحیت کلبی از مردم بنی‌عسامر باگروه 
حویش سوی جبلةبن زحر آمد و از بلندی‌ای سوی وی سرازیر شد و لید مسردی 
چهارشانه بود وچون تلاقی کردند ضر بتی به‌سر جبله زد که بیفتاد وهزیمت دریارانش 
افتاد وسر اورا بیاوردند. 

عو انةکلبی گوید: وقتی‌سرجبلةین زحررا پیش‌حجاج آوردند آثرا بر دو نیزه 
کرد آنگاه گفت: «رای مردم شام بشارت که این آغاز فتح است» به حدذا| هر گس 
فتنه‌ای نبوده که خاموش‌شود مگر آنکه یکی از بزر گان بمنی در اثنای آن کشته‌شودء 
این از بزرگانآنهاست.» 

گوید: يك روز دیگر به نبرد آمدند» یکی از مردم شام بیامد و هماورد 
حواست» حجاحبن جاریه سوی اورفت وحمله برد وبا نیزه بزد و وی‌رابینداعت» 
یارانش حمله آوردند و او را بسبردند» معلوم شد یکی از مردم خحثعم بود به نام 
ابوالدرداء. 

گوید: حجاج‌بن جاربه گفت: «تا وقتی که افشتاد نشناحت‌مش اگر شناخحته 
بودمش با او هماوردی نمی کردم خوش ندارم یکی همانند او از قوم من کشته 
شود.» 

گوید: ابوحمیدء عبدالرحمان‌بن عوف رواسبی» به نبردگاه آمد و هماورد 
حواست» پسرعموی وی که از مردم شام بود سوی وی آمد با شمشیر نبرد کردند و 
هر کدامشان می گفتند: «من جوان کلبیم»آنگاه به همدیگر گفتند: «تو کی هستی ؟» و 
چون از یکدیگر پرسش کردند» جدا شدند. 

گوید: عبدا لله‌بن‌رز ام حارثی سوی‌گروه حجاج رفت و گفت : «یکی یکی 
سوی من آیید» یکی سوی وی‌آمد که اورا بکشت وسه روز چنین کرد که همرروز 
یکی را می کشت» و چون روز چهارم شد. باز بیامد گفتند: « آمد» خدایش نیارد» 
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وقتی هماورد طلبید حجاج به جراح گفت: «به مقابل او رو.» 

گوید: پس جراح به مقابلةٌ اورفت وعبدالله‌بن رزام که دوست وی‌بود بدو 
گفت: «وای تو» ای جراح چرا به‌مقابلاةً من آمدی؟» 

گفت:«به‌بلیه افتادم.» 

گفت: «می‌خواهی کار خیری کنم؟» 

گفت: «حکونه؟» 

گفت: «از مقابل توهزیمت شوم وتوسوی حجاحبر گردی و به نزد وی‌جلوه 
کنی وستایش تو کند. من نیز فتة کسان را دربارهٌ هسزبمت حویش از مقابل تسو 
به خاطر سالم ماندنت تحمل می کنم که نمی‌خواهم از قوم خویش یکی چون تورا 
بکشم .» 

گفت: «چنین کن» 

گوید: پس حمله آوردکه با وی همسازی کرد. 

گُوید: وچنان بود که زبان کوچك حارئی قطع شده بود وزود تشنه‌می‌شد. 
غلام وی همراهش بود که قمقمه آبی همراه داشت وهمین که تشنه می‌شد غلام آبش 
می‌داد» حارثی همسازی کرد و جراح مصممانه بدوحمله برد که قصد کشتن وی 
داشت. غلامش بدوبانگگ زد که این مرد به کشتن تومصمم است. پس حارئی به 
طرف اورفت وباگرز به سرش کوفت که از پای بیفتاد و به‌غلام سویش گفت: «از 
آب قمقمه به چهره‌اش بزن و آبش بده» وغلام چنان کرد. 

گوید: آنگاه حارئی گفت: «ای جراح» بدجوری پاداش مرا دادی من برای 
توسلامت خواستم وتومی‌خو استی مرا بکشی» 

جراح گفت: «چنین قصدی نداشتم» 

حارئی گفت: «بر و که ترا به سبب خویشاوندی وهم طایفگی رها می کنم .» 

صالح‌بن کیسان گوید: سعید حرشی می گفت: «من آنروز در صف نبرد بودم 
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که یکی از مردم عراق به نام قدامقبن حریش تمیمی بیامد ومیان دوصف ایستاد و 
گفت: «ای گروه عجم‌زادگان شام ما شما را به کتاب خدای وسنت پیمبرویدعوت 
می‌کنیم» اگر نمی‌پذیریدیکی ازشما به مقابلةً من‌آید.» 

گوید: پس یکی از مردم شام به مقَابلةٌ وی آم د که اورا بکشت وهمحنان تا 
چهار کس را بکشت وچون حجاج چنین دید بانگزنی راگفت که بانگگ‌زد: کسی : 
به مقابلٌ این سک نرود. 0 


کو بد: پس مردم از مقابلً وی خودداری کر دند. 

سعیدحرشی گوید: من به حجاج نزديك شدم و گفتم: « خدای.امیر را قرین 
صلاح بدارد» توجنان دیده‌ای که کس به مقابلةٌ این سک نرود. این کسان که لاله 
شده‌اند به سبب اجلشان هلا شده‌اند» این مرد نیز اجلی دارد و امیدو ارم اجلش 
رسیده باشد به یاران من که همراهم آمده‌اند اجازه بده که یکی از آنها به‌مقابلةً وی 
رود.؟ 

حجا ج گفت: «عادت این سک جنین است ومردم را مرعوب کرده است. به 
پارانت اجازه می‌دهم هر که می‌خواهدبرود.» 

صالح‌بن کیسان گوید: سعید حرشی سوی باران خویش رفت و به آنها حسر 
داد» وجون آن مرد بانگ زد و هماورد حواست یکی از باران حرشی به هماوردی 
وی رفت وقدامه اورا بکشت واین به سعیدگران آمد وتحمل ناپذیر بود به سب 
سنج ج: 

گوبد: پس از آن قدامه بانگ زد وهماورد حواست. سعید نزديك حجاج 
رفت و گفت: «خدا امیر را قرین صلاح بدارد به من اجازه بده به مقابلة این سک 
روم.» 

گفت: «اين کار از توساخته است؟» 

سعیدگفت: «آری چنانم که حواهی» 
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حجا ج گفت: «شمشیرت را به‌بینم» 

کوید: پس اوشمشیر خحو ش را به حجاج داد. حجاج گفت: «(شم‌شیری 
سنگین‌تر از این به نزد من هست» وشمشیر را بدوداد. آنگاه به سعید ن‌گریست و 
گفت: «زره‌ات‌خوب‌است و است نیرومند» نمی‌دانم بااین‌سک‌چگونه‌عو امی‌بودا» 

سعید گفت: «امیدو ارم خدا مرا بر او ظفر دهد» 

حجا ج گفت: «با بر کت خدای برو» 

سعید گو بد: به «قابلةً وی رفتم وچون‌نزدیکش رسیدم گفت: «ای‌دشمن‌خدای 
بایست» ومن ایستادم و از این کار وی‌خرسند شدم» گفت:«بر گزین: يا فرصت دهی 
ومن سه ضربت به توزنم يا من فرصت دهم وسه ضربت به من زنی» آنگاه فرصت 
دهی که من بر نم.» 

گفتمش: «به من فرصت ده» 

گوید: پس اوسینه به‌قرپوس زین نهاد و گفت: «بزن» ومن شمشیرم را بادو 
دست گرفتم وبه زره سر اوزدم که فرصت داده بود اما کاری نساخت واز شمشیر و 
ضربت خویش دلگیر شدم» آنگاه چنان دیدم که ضربتی به شانةٌ او بزنم که یا آنسرا 
فطع کنم یا دست وی را در کار ضر بت زدن سست کنم. پس ضر بتی زدم که کاری 
نساحت وازاین» دلگیر شدم. کسانی نیز که حاضرنبودند ودر اردو گاه بودند و کار 
مرا شنیدند دلگیر شدند. ضربت سوم نیز چنین بود. 

گوید: اوشمشیر کشید و گفت: «فرصت بده» و من فرصت دادم و او ضر بتی 
به من زد که مرا بینداخعت. آنگاه از اسب خحویش پیاده شد و برسینه‌ام نشست و از 
پاپوش‌خو بش خنجری با کاردی» در آورد و آنرابه گلوی من نهاد ومی خحو است‌سرم 
را ببرد بدو گفتم: «ترا به حداء از کشتن من به اندازةٌ رهاکردنم اعتبار و نیکنامی 
نخو اهی بافت.» 

* کلمه متن 


جلد هشتم ۳۷۳ 


گفت: «تو کیستی آ» 

گفتم: «سعیدحرشی» 

گفت: «بهتر» ای دشمن خدا برو و آنچه را دیدی با بارت بکو.» 

سعید گوید: «من شتابان برفتم تا پیش حجاح رسیدم که گفت: «چه دیدی؟» , 

گفتم: «امیر بهتر داند» 0 

ابویزیدگوید: ابوالبختری طایی وسعیدین جبیر می گفتند: «روا نیست که 
هیچکس بمیرد مگر با اجازٌ خدا که مکتوبی مسدت دار است هر که پاداش دنبا 
خواهد از آنش دهیم وهر که پاداش آخرت خواهد از آنش دهیم"»آنگاه حمله 


می‌بر دند تا صف را بشکافند. 

ابو المخارق‌گوید: یکصد روز باآنها برد کردی مکه من روزها را شمار 
می کر دم. 

گوید: صبحگاه روز سه شنبه يك روز رفته از ماه ربیع‌الاول سال هشتاد و 
سوم همراه اين اشعث در دیرالجماجم جای‌گرفتيم وبه روز چهارشنبه چهارده روز 
رفته از جمادی‌الاخر هنگام نیمروز هزیمت شدیم در صورتی که هیچوقت نسبت 
به آنها جسورتر از آن روز نبودیم و آنها را ناچیزتر نمی‌دیدیم. 

گوید: به روز چهارشنبه» چهارده روز رفته از جمادی‌الاخر به مقابل آنها 
رفتیم آنها نیز به مقابلقّما آمدند. بیشتر روز به خوبی باآنها نبردکردیم. ازهزیمت 
بیمی نداشتیم که بر آن قوم برتری داشتیم در آن هنگام سفیان بن ابرد کلبی با 
سواران از جانب پهلوی راست باران خویش بیامد تا نزديك ابسردین قرة تمیمسی 
رسید که بر پهلوی چپ سپاه عبدالرحمان‌بن مسحمد بود به خدا چندان جنگ 

نکرد که هزیمت شد و کسان از کار وی متحیر شدند که مردی دلیر بود وبه فرار 

۱-ماکان للفی‌ان تموتالاباذن اللهکتاباموجلاومن یرد ثواب‌الدتیانوته منها دمن یرد 


ئو ابالاخرة نو ته منها (سودء آل‌عمر ان آیه۱۳۹) 


۳۷۴ ترجمة تادیخ‌طبری 


عادت نداشت کسان پنداشتند که وی را امان داده‌اند و قرار کرده کسه کسان را به 
هزیمت دهد. 

گوید: وچون ابرد تمیمی به هزیمت رفت درسمت وی صفها درهم ریخت 
و کسان سرخویش گرفتند وبه هرسو روی نهادند» عبدالرحمان به‌منبر رفت وبنا کرد 
بانگگ می‌زد که ای بندگان خحداسوی من آیید» من ابن آشعتم. 

گوید: عبدالله‌بن رزام‌حارئی بیامد و زیر منبر ابن اشعث بایستاد عبدالله بن 
ذواب سلمی نیز بیامد ونزديك وی بایستاد و ثبات ورزید تا مردم شام بدو نزدیك 
شدند که تیرهایشان بدومی‌رسید. گفت: « ای این‌رزام به این پیادگان و سوارگان 
حمله کن.»بس ابن رزام به آنها حمله سرد تا دورشدند آن‌گاه سواران و پیادگان 
دیگر از شامیان آمدندکه گفت: «ای ابن ذواب به آنها حمله کن » و او حمله برد تا 
دور شدند و اوهمچنان‌ببود واز منبر دور نشد تا مردم شام وارد اردو گاهش شدند 
وتکییرگفتد. 

گوید: عبدالله‌بن یزید ازدی که ملیکه دختر برادرش زن عبدالرحمان بسود» 
بالای منبر رفت و گفت: «فرود آی که بیم دارم اگر فرودنیایی اسیر شوی» شای. 
اگر بروی به وفت دیگر جمعی دا برای مقابله با دشمن فراهم آری که خدا به‌وسیلة 
آن هلا کشا نکند» پس ابن اشعث فرود آمد. مردم عراق اردو گاه را رها کردند و 
هزیمت شدند وبه چیزی نمی‌پر داختند. 

گوید: ابن اشعث با ابن‌جعدةین هبیره برفت کسانی از خاندانش نیزبا وی 
بودند وچون در فلوجه مقابل دهکدة بنی‌جعده رسیدند وسیلةٌ عبوری خو استند و 
برای عبور در آن نشستند» بسطام بن مصقله به آنها رسید و گفت : «ابن اشعث در 
این کشتی است؟» اما بدوجواب ندادند و بدانست که میان آنهاست و شعری به این 
مضمون خواند: 

«جانی که بر آن بیمنااکی نجات نیاید 
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«قیس ولایت را به آتش کشید 

«وچون بیفروخت گریزان شد.» 

پس از آن برفت تا به‌عانةٌ حویش رسید» سلاح داشت وبر اسب خویش 
بود» فرود نیامد»دخترش پیش وی آمد ودر او آویخت. کسانش نیز آمدند و گریستن 
آغاز کردندء آنها را اندرز داد و گفت: «گریه مکنید پندارید اگر از شما جدا شوم 
چه مدت میان شما می‌مانم تا بمیرم؟ اگر بمیرم آنکه اکنون روزیتان می‌دهد زند ۱ 
است ونمردنیست و آز پس مرگ من نیز چون وقت زن‌ده بودنم شما را روزی 
می‌دهد» آنگاه با کسان خویش وداع گفت واز کوفه برون شد. 

محمدین سایب کلبی گوید: به وقت نیمروز بود که هزیمت شدند. من دوان 
بیامدم» نیزه وشمشیر وسپر همراهم بوده همان روز پیش کسان خود رسیدم و چیزی 
از سلاح را نینداخته بودم. 

گوید: حجاج گفت: «رهاشان کنید که پرا کنده‌شوند» تعقیبشان مکنید» و 
بانگزن‌بانگزد که هر که برود در امان‌است. پس ازجنگنبرد؛محمدبن مروان سوی 
موصل باز گشت و عبدالله‌بن عبدالملك سوی شام رفت و عراق را به حسجاج 
وا گذاشتند. 

گوید: حجاج بیامد و واردکوفه شد ومصقلةبن کرب عبدی راکه مردی 
سخندان بود پهلوی خویش نشانید و لَفت: «صفت ه رکس را روبروبگوی» کسانی 
را که باآنها نکوبی کرده‌ایم ناسپاسی وزشت پیمانیشان را بگوی وازهر کس عیبی 
می‌دانی عیب اورا بگوی وتحقیر شکن.» 

گوید: وچنان بودکه هر کس می‌خواست بیعت کند بدو می‌گفت: «شهادت 
می‌دهی که کافر شده‌ای؟» 

اگر می گفت: «بله» با وی بیعت می کرد و گرنه اورا می کشت. 

گوید: یکی از مردم خثعم که آن سوی فرات از کسان کناره‌گرفته بود پیش 
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وی آمد که از وضع وی پرسید. 

گفت: «آن سوی این آب کناره گرفته بودم و منتظ رکار کسان بودم تا توغلبه 
بافتی و آمدم که همر اه دبگر کسان ۳ تو بیعت کنم.» 

گفت: «در انتظار ماندی؟ شهادت می‌دهی که کافری؟» 

گفت: «چه بد مردی هستم اگر از پس آنکه هشتاد سال خدا را پرستیده‌ام » 
به کفر حوبش شهادت دهم .) 

گفت: «در این صورت ترا می کشم.» 

گفت: «ا گرم بکشی به خدا از عمر من بیش از مدت‌تشنه‌شدن خری نمانده 
و صبح‌وشب در انتظار مر گم.» 

گفت: «گردنش را بزنیدیو گردن او را بزدند. 

گویند: اطراف‌حجاج فرشی وشامی باکسی از دو گروه نبود که‌براو رحمت 
نفر ستاد و از کشته شدن وی غمین نشد. 

گوید: کمیل‌بن زیاد نخضعی را پیش خسواند وبدو گفت: «تسو بودی که 
می‌خحواستی از عثمان امیرمومنان قصاص کیری؟ هميشه مسی‌خو استم به تو دست 
یابم.» 

گفت: «به خدا نمی‌دانم از کداه‌مان بیشتر حشمگینی؟ از عثمان که خویشتن 
را به معرض قصاص آورد يا از من که از اودر گذشتم» آنگاه‌گفت: «ای مرد شقفی»؛ 
دندان بر ای من مفشار وجون تودةً شن برمن مریز وجون‌گرگ دندان منمای! به 
خحدا ازعمرمن بیشتر از مدت‌تشنه‌شدن حری نمانده که صیحگاه آب می‌خورد و 
شامگاه می‌میرد شبانگاه آب می‌خورد وصبحگاه می‌میرد» هرچه می‌خواهی بک نکه 
وعده‌گاه به نزد حداست واز پس کشته شدن حساب هست.» 

حجاج گفت: وحجت برضد تواست» 

گفت: و اگر داوری به دست تو باشد جنین است» 
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گفت: «بله» از جمله قاتلان عشمان بوده‌ای و امیرمومنان را خلع کرده‌ای 
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گوید: پس اورا پیش آوردند وبکشتند. قاتل وی ابوالجهیم‌بن کنانژ کلبی 
بود» از بنی‌عامربن عوف پسرعم منصوربن جمهور. 

گوید: پس از کمیل بکی دبگر را پیش حجاج آوردند که بدو گفت: «مردی 
رامی‌بینم که گمان ندارم به کفر خویش شهادت دهد.» 

گفت: «مرا در مورد خودم‌می‌فریبی» من کافرترین‌مردم روی‌زمینم»و کافرتر 
از فر عون معتدر .» 

گوید: حجاج بخندید واورا رها کرد. 

گوید: حجاج یکماه در کوفه بماند ومردم کوفه را از خانه‌هایکوفه بر کنار 
داشت. 


گوید. وهم درابن سال از آن پس که ابن اشعث در دیبر الجماجم هز یمت 
شد»ه در مسکن مبان وی وحجاج نبرد ر خ داد. 


سخن آزسبب نبرد 
مسکن و کیقیت آن 
ابویزید سکسکی گوید: از پس نبرد جماجم محمدین سعدبن ابی‌وقاص 
برفت ودر مداین جاگرفت وبسیار کس براو فراهم آمد.عبیدالله بن عبدالرحمان 
قرشی سوی بصره رفت که ایوب‌بن‌حکم عموزادة حجاج عامل آنجا بود وشهر را 
بگرفت. آنگاه عبدالرحمان‌بن اشعث سوی بصره رفت وعبیداللّه پسیش وی‌آمد و 
گفت: «قصد جدایی از تونداشتم وبصره را برای تو گرفتم.» 
گوید: حجاج برون شد واز مداین آغاز کرد وپنج روز آنجا بماند و کسان 


رابنزد کذر گاههامهیا کرد و چون محمدین‌سعد از عبور آنها خبر یافت با باران خود_ 
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به اين اشعث پیوست» حجاج سوی‌آنها رفت و کسان با ابن اشعث سوی مسکن 
رفتند که بر کنار دجیل بود مردم کوفه و فراریان از اطراف سوی وی آمدند و 
کسان به سبب فرار همدیگر را ملامت کردن‌گرفتند و پیشترشان بابسطام‌بن مصقله 
پیمان مرگ کردند. عبدالرحمان برای‌یاران عویش خندق زد و از يك سوی آب 
انداعت که جنک از بك سمت باشد. 

گوید: خالدبن جریر قسری با جمعی از سپاهیان کوفه از خراصان پیش وی 
آمد وپانزده روز از ماه شعبان را به سختی نبردکردند تا زیاد بن‌غنیم‌قینی که‌عهده. 
دار پاد گانهای حجاج بود کشته شد و کشته‌شدن وی‌حجاج ویاران وی را به‌سختی 
متز لزل کرد. 

ابوجهضم ازدی گو ید: حجاج همه‌شب میان ما راه می‌رفت ومی گفت: «شما 
اهل اطاعتید و آنها اهل معصیت» شما در کار رضای خدا می کوشید و آنها در کار 
حشم خدا می کوشند» خحدای را با شما رسمی نکوهست که در هرفبردی صمیمانه 
بکوشید ودر مقابل آنها صبوری کنید به دنبال آن نصرت و ظفر تان دهد. صبحگاهان 
مصممانه‌سویآنها روید که من در ظفر شك ندارم ان‌شاءالله» 

گوید: هنگام سحر ما را آرایش داده بود وچون صبح شد به‌مقابلة آنهارفتيم 
وسخت بجنگیدیم. 

گوید: عبدالملك‌بن مهلب با گروهی پیش ماآمد که گروهی به دور وی بود 
در آنوقت سواران سفیان‌ین ابرد هزیمست شده بودند حسجاج بدو گفست: «ای 
عبدالملك این پراکندگان را فراهم آر» شاید من با آنها حسمله برم» وچنان کرد و 
کسان از هرسوحمله بردند ومردم عراق نیز هزیمت شدند» ابوالبختری طایی و 
عبدالرحمان‌بن ابی‌بلیلی کشته شدند پیش از آنکه کشته شو ند گفته بودند: «هردم 
فر اری شدن برای ما زشت است» و کشته شدند. 


گوید: بسطام‌بن‌مصقله با چهارهزارکس از مردم مصمم کوفه وبصره پیش 


سس سس 


ج محم ۳۷۳۹ 


رفت که نیام شمشیرها را شکستند. مصقله به آنهاگفت: «اگر چنان بود که وقتی از 
مرگ می‌گریزیم از آن نجات می‌یافتیم» می‌گریختیم ولی می‌دانیم که مرگ به‌زودی 
به ما میرسد پس» از آنچه به ناچار می‌رسد. کجا می‌گريزیم» ای قوم شما بر حقید 
در راه حق بجنگید به خدا اگر برحق نبوده باشید مردن با عزت از زندگی باذلت 
بهتر است.4 

گوید: بسطام ویارانش فبردی سخت کردند که در اثنای آن بارها مردم شام 
را عقب راندند وعاقبت حجاج گفت: «تیر اندازان را بیارید وجز آنهاکسی با اینان 
نبرد نکند». وجون تیراندازان به مقابلة‌آنها آمدند و ک‌سان از هرسو درمیانشان 
گرفتند بکسره کشته شدند بجز اندکی. 

گوید: بکیرین ربیعه ضبی را به اسیری‌گرفتند وپیش حجاج آوردند که اورا 

ابو الجهضم گوید: آسیری را بیاوردم که حجاج اورا به دلیری می‌شناعت و 
گفت: «ای مردم شام از جملهکارهای خدا برای شما این است که اين جوان» یکه 
سوار مردم عراق را به اسیری آورده که من‌گردنش را بزنم» واوراکشت. 

گو ید: ابن اشعث همراه هزبمتیان سوی‌سسستان رفت» حجاج. عمارةبن‌تمیم 
لخمی را به تعقیب آنها فرستاد محمد پسر حجاج نیز با وی بسود اما عماره سالار 
جمع بود. عماره از پی‌عبدالرحمان برفت ودر شوش بدو رسید که لختی از روز 
بجنگید آنگاه با باران حویش هزیمت شد که برفتند تابه شاپور رسیدند» کرداذ‌نیز 
به جمع عبدالرحمان پیوستند وبه دور وی فراهم آمدند و عمارةین تمیم برسر گردنه 
با آنها نبردی سخت کرد. عاقبت عماره با بسیار کس از بارانش زخمدار شدند و 
گردنه را به آنها وا گذاشتند وعبدالرحمان برفت تا به کرمان رسید. 

واقدی گوید: نبرد زاویه به نزديك بصره در محرم سال هشتاد و سوم 
رخ داد. 
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منخل‌بن حابس عبدی گوید: وقتی عبدالرحمان‌بن محمد واردکرمان شد» 
عمروین قبط عبدی که از جانب وی عامل کرمان بود بیامد و ضیافتی ترتیب‌داد که 
فرود آمد. پیری از مردم عبدالقیس به نام معقل بیامد و گفت: «به خدا ای ابن‌اشعث 
شنیده‌ایم که ترسو بوده‌ای.» 

عبدالرحمان گفت: «به خدا ترسونبودم پیادگان را مقابل پیادگان فرستادم» 
سواران را به سواران پیوستم سواره نبرد کردم؛ پیاده نبرد کردم در هیچ نبردی 
هزیمت نشدم وعرصه را به حریف وانگذاشتم مکر وقتی که جنگاوری در مقابل 
ندیدم و کس نبود که همراه من نبرد کند با ملکی در افتادم که مدت معین دارد.» 

گوید: آنگاه عبدالرحمان با همراهان خویش برفت وبه بيابان کرمان زد. 

هشام‌بن ابوب ثقفی گوید: وقتی ابن اشعث به بیابان کرمان رفت و مردم 
شام از پی او رفتند» یکی از مردم‌شام در بیابان وارد قصری شد. در آنجا نوشته‌ای 
دید که یکی از مردم کوفه چیزی از شعر ابو جلدة یشکری را نوشته‌بود از قصیده‌ای 
دراز به این‌مضمون: 

«ای‌دريغ وای اندوه وای داغ دل 

«از آنچه برما ر خ داد 

«دین ودنیا هردورا و اگذاشتيم 

«حلیله‌ها وفرزندان را رها کردیم 

دنه مردم دیندار بودیم که 

«وقتی به بلیه افتادیم صبوری کنیم 

«ونه مردم دئیا بودیم که اگر 

«به دینی امیدوار نیستیم 

« از دئبا دفاع کنیم 


رحانه‌های خو بش را 
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«به اوباش عك ونبطیان دهکده‌ها و اشعریان 

«وا گذاشتیم» 

گوید: ابن اشعث برفت تا به زرنکگگ رسید که شهر سیستان بود وبکی از 
مردم بنی تمیم به نام عبدالله‌بن عامر بعار از طایفة بنی مجاشع‌بن دارم عامل آنجا 
بود که عبدالرحمان وی راگماشته بود وجون عبدالرحمان به هزیمت آنجا رسید در 
شهر را ببست ونگذاشت وارد شهر شود عبدالرحمان چند روزی آنجا بماند امید 
داشت در شهر کگشوده شود و وارد شود و چون دید به شهر دسترس نسدارد حرکت 
کرد و سوی بست رف ت که یکی از مردم بکرین واثل به نام عسیاض‌پسر همیان پدر 
ابوهشام سندوسی را بر آنجا گماشته بود.* 

گوید: عیاض از ابن اشعث پیشو از کرد و گفت: «فرودآی» و عبدالرحمان 
بیامد و آنجا فرود آمد. عیاض انتظار کشید و چون باران عبدالرحمان غافل شدند و 
از دور وی پرا کنده شدند. بدوتاخت واورا به‌بند کرد که‌می‌خواست‌با تسلیم وی از 
حجاج امان بگیرد وبه نزد وی منز لت یابد. 

گوید: رتبیل که از آمدن عبدالرحمان خبر یافته بود؛ با سپاهیان خحویش به 
پیشو از وی‌روان‌شد. وبیامدتابست رامحاصره کرد و آنجافرود آمد و کس پیش مرد 
بکری فرستاد که به حدا اگر آزارش کنی که خرده چیزی به چشمش افتد یا زیانش 
زنی یا يك موی از او کم شود از اینجا نروم تا ترا پایین بکشم وبا همه کسانت 
بکشم وفرزندانتان را اسیر کنم واموالتان را میان سپاه‌تقسیم کنم. 

گوید: بکری بدو پیغام داد: «ما را به جان ومال امان بده وما عبدالرحمان‌را 
به حال سلامت با همه اموالش به‌ت و تسلیم می کنیم.» 

گوید: پس رتبیل به این قرار باآنها صلح کرد و امانشان داد که در را برروی 
ابن اشع ت گشودند واورا رها کردند که پیش رتبیل آمد و گفت:«این» بر این‌شهرعامل 
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چنان کرد که دیدی؛ اجازه بده‌اورا بکشم.» 

گوبد: رتبیل گفت: «من او را امان داده‌ام وخوش ندارم که با وی نامردی 
کنم.» 

گفت: «پس اجازه ده اورا فرو کشم و بیازارم وتحقیر کنم» 

گفت: «اين کار رواست» 

گوید: عبدالرحمان بن اشعث با مرد بکری چنان کرد. آنگاه با رتبیل وارد 
ولابت اوشد. رتبیل وی را به نزد عویش جای داد وحرمست کرد وبزرک داشت 
بسیار کس از هزیمتیان نیز با وی بودند. 

گوید: پس از آن بیشتر هزیمتیان وجمع یاران عبدالرحمان و کسانیازسران 
وسرداران که امید امان نداشتند و در همه جنگها همراه ابن اشعث برضد حجاج 
عمل کرده بودند وبار اول امان اورا نپذیرفته بودند وبرضد وی به جان کوشیده 
بودند از پی ابن اشعث وبه جستجوی وی آمدند تا به سیستان رسیدند که در آنجااز 
جمع آنها وپیروانشان ازمردم سیستان ومردم شهر نزديك به شصت هزار کس‌فراهم 
شد که به‌ن زديك عبدالله‌بن‌عامر بعار فرود آمدند و وی را محاصره کردند و به 
عبدالرحمان که به نزد رتبیل بود نامه نوشتند واز آمدن وشمار وجماعت خویش‌بدو 
خبر دادند. 

گوبد: عبدالرحمان‌ین عباس مطلبی؛پیشوای نماز آنها بود. به این اشعت 
نوشتند سوی ما بیا شاید سوی خراسان ح رکت کنیم که سباهی بزرگه از ما آن‌جا 
هست وشاید با ما برای نبرد با ال شام بیعت کنند» خراسان ولایتی فراخ است و 
آنجا مردانو قلعه‌ها هست. 

گوید: عبدالر<ه‌ان با باران‌حویش سوی‌آنها رفت وعبدالله‌بن عامر بعار را 
محاصره کر دند تا از قلعه فرود آوردند وعبدالرحمان بگفت تا اورا بزدند وعذاب 


دادند و بداشتند. 


جلد هشتم ۳۷۳۳ 


گوید: عمارةبن تمیم با مردم شام سوی آنهاآمد» یاران عبدالرحمان بدو 
گفتند: «از سیستان پرویم واینجا را به وی وا گذاریم وسوی خراسان شو یم.» 

عبدالر حمان گفت: « یزیدبن مهلب در حراسان است» جوانی است دلیسر و 
سررسخت وحکومت خویش را به شما وانمی گذارد» اگر واردآنجا شوید با شتاب 
سوی شما آید» مردم شام نیز از تعقیبتان دست بر نمی‌دارند نمی‌خواهم که مردم 
حر اسان ومردم شام برضد شما فراهم آیند وبیم دارم که به منظور نرسید. 

گفتند: «مردم خر اسان از ما مستند وامیدواریم اگر واردآنجا شدیم کسانی 
از آنها که تبعیت ما می کنند» بیشتر از آنها باشند که با ما نبرد می کنند» خحراسان 
سرزمینی دراز وپهناور است. در آنجا هرچه حواهیم دور رویم و بمانیم تا خدا 
حجاج يا عبدالملك را هلاه کند. با کار حویش را بنگریم.» 

عبدالر حمان‌گفت: و«به نام عدای حرکت کنید» 

گوید: پس برفتند تا به‌ولایت هرات رسیدند و ناگهان عبیدالله بنعبدا لرحمان 
قرشی با دوهزارکس از اردوی ابن اشعث برون شد و از اوجدایی گرفت وراهی 
جز راه‌آنهاگرفت. صبحگاهان ابن اشعث میان کسان به سخن ایستاد و حمد حدا 
گت و ثای او کرد آنگاه گفت: «اما بعدء در این نبرد با شما بودم و در هر نبرد 
همر اهتان ثبات آوردم تا وقتی که کس از شما در نبردگاه نماند وچون دیدم که نبرد 
نمی کنیدبه‌پناهگاه و اما نگاهی آمدم‌و آنجاببودم. آنگاه‌نامه‌هایتان پیش‌من آمد که‌سوی 
ما بیا که فراهم شده‌ایم و کارمان یکی شده شاید با دشمن خویش نبرد کنیم. من 
پیش شما آمدم وچنان دیدید که سوی خراسان شوم وپنداشتید که به دور من فراهم 
می‌شو ید واز من جدا نمی‌شوید. اينك عبیدالله‌بن عبدالرحمان چنان کرد که دیدید 
مرا همین‌حادثه ازشمابس هرچه‌می‌خواهیدبکنید» من‌نیز سوی همان‌یارم می‌روم که 
از پیش وی به نزد شما آمدم» هر کس از شماکه خحواهد همراه من بیاید» بیاید و 
هر که اين را حوش ندارد» در پناه حدا هرجا می‌خو اهد برود.» 
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گوید: گروهی از آنهاازوی‌جداشدند و گروهی با وی بماندند » بیشتر سباه 
بجای‌ماند وچون‌ابن اشعث‌برفت سویعبدالرحمان‌بن‌عباس رفتند و باوی‌بیعت کردند 
ابن اشعث به نزد رتبیل رفت. آن گروه نیز راه خر اسان گرفتند تا به هرات رسیدند 
و آنجا به رقاد ازدی برخوردند که‌ازطابفةٌ عتيك بود و اورا بکشتند ویزبدبن‌مهلب 
به مقابلة آنها آمد. 

اما مفضل بن محمد گوید که وقتی ابن اشعث در نبرد مسکن هزیمست شد» 
سوی کابل رفتوعبدالله‌بن عبدالرحمان سوی‌هرات رفت وابن اشعث را به سبب 
فراری شدن‌نکوهش کرد و عیب او گفت. 

گوید: عبدالرحمان‌بن عباس به سیستان آمد که‌باران فراری ابن اشعث بدو 
پیوستند وبا جمعی که‌گویند بیست هزارکس بود سوی خراسان رفت و در هرات 
جای‌گرفت که آنجا با رقادین عبید عتکی رو به‌روشدند واورا بکشتند. 

گوید: عبدالرحمان بن‌منذر از مردم عبدالقیس نیز همراه عبدالرحمان بن 
عباس مطلیی بود. 

گوید: یزبدبن مهسلب کس پیش عبدالرحمان مطلبی هاشمی فرستاد که 
ولایتهای دیگر گسترده است و کسان هستند که آسانتر از من خحورده می‌شو ند و 
نیروی کمتر دار ند. سویولایتی رو که جزو حکومت من نباشد که نبرد تسرا حوش 
ندارم» اگر خحواهی برای کمك‌به‌این‌سفرمالی‌بتودهم دريغ‌نکنم. 

گوید: عبدالرحمان هاشمی بدو پیغام داد که ما برای نبرد با اقامت به این 
ولابت نیامده‌ایم می‌خحواهیم بياساییم آنگاه برو یم ان‌شاها له و حاجتی به مال تو 
نداریم. 

گوید: فرستادة یزید برفت؛ اما هاشمی حراج گرفتن آغاز کرد و چون خبر 
به یزید رسید گفت: «کس ی که می‌خواهد بیاساید و برود خراج نمی گیسرد» پس 
مفضل را با چهار هزار وبه قولی شش هزارکس فرستاد وخود با چهارهزار کس‌از 
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پی وی رو ان شد. 

گوید: یزید خویشتن را با سلاح وزن کرد که چسهارصد رطل بود. گفت: 
«چنین می‌بینم که برای جنگیدن سنگین‌شده‌ام» کدام اسب مرا تواندیرداشت.»آنگاه 
اسب خحویش کامل» را خواست وبر آن نشست وجدیع‌بن یزید دایی خویش رابر 
مروجانشین کرد واز راه مروروذ حرکت کرد وپیش قبر پدر رسید وسه روز آنجا 
ببود و به هر کدام از همر اهان حویش صد درم داد. آنگاه سوی هرات رفت و کس 
پیش عبدالرحمان هاشمی فرستاد که«بیاسودی وچاق شدی وخراج گرفتی خحراجی 
که‌گرفته‌ای از آن توباشد اگر بنشتر خواهی بیشترت دهیم بر و که به خدا خوش 
ندارم که با تونبرد کنم. 

گوید: اما عبدالرحمان هاشمی جز برد نخو است. عبیدالله‌بن عبدالرحمان 
نیز با وی بود. آنگاه هاشمی نهانی کس پیش سپاهیان یزید فرستاد و وعده های 
خوب داد و آنها را سوی خحویش خواندء بعضی از آنها به پزید خبر دادند که 
گفت: «کار از حدودگله گذشت از آن پیش که این»مرا شام کند او را ناشتاکنم.» 

گوید: آنگاه‌یزیدسوی‌هاشمی‌رفت و دوسپاه نزديك‌هم ر سید ندو بر ای‌نبرد آماده 
شدند» برای یزید کرسی‌ای نهادند که بر آن نشست و مفضل برادرش را به کار نبرد 

گوید: یکی از یاران هاشمی به نام علید عینین از مردم عبدالقیس براسب 
خویش بیامد و به بانگ بلند شعری خواند که می‌خواست بزید را تحريك کند و او 
دیرمدت خاموش ماند چندان که پنداشتند به هیجان آمدهآنگاه یکی راگفت بان 
بزن وصدای «ویش را به گوش ابنان پرسان. 

خعلید بار دیگر شعری خواند ویزید را تحفیر کسرد. یزید به مفضل گفت: 
«سو اران‌خویش ر اسپاه‌پیش ببر »پس او باسو اران‌پیشرفت ودو گروه در گیرشدند و 
چندان جنگی در مبانه نرفت که کسان از اطراف عسبدالرحمان هاشمی پراکنده 
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شدند. عبدا لرحمان پایمردی کرد وجمعی از اهل همت با وی ثبات ورزیدند. بسنی 
عبد نیز با وی ثبات کردند» سعدبن نجد قردوسی به حلیس شیبانی که باقن روا 
عبدالرحمان بود حمله برد» حلیس با نیزه اورا بزد واز اسبش‌بینداعت. امایارانش 
به حمایت او آمدند. حریفان بریاران عبدالرحمان‌فزونی گرفتند و آنهاهزیمت‌شدند» 
یزید گفت: «از تعقیبشان‌دست بدارند.»هرچه را که در اردو گاهشان بودبه تصرف 
آوردند و گروهیشانرا اسیر گرفتند» یزید» عطاءبن ابی‌سایب را به اردوگاه گماشت 
و گفت:«هرچه را در آن‌جاهست مضبوط دار.» سیزده زن گرفتند که پیش یز ید 
آوردند که آنها را به مرقبن عطا سیر دکه سوی دو طبس برد آنگاه به عراق 
فرستاد. 

گوید: یزید به‌سعدین نجدگفت: «کی با نیزه ترا زد» 

گقت: «حلیس شیبانی» اما به عدا من وقتی پیاده باشم ازاودر حال سواری 
نیرومندترم ۰» 

گوید: این سخن به حلیس رسید و گفت: «به خدا درو ع می گو بد» مسن 
سوار باشم با پیاده از او نیرومندترع» 

گوید: عبدالرحمان‌بن منذر فراری شد وسوی موسی‌بن عبدالله بسن خازم 
رفت. 

گوید: محمدبن سعدبن ابی‌وقاص وعمربن موسی‌بن عبید وعیاش بن اسود 
زهری وهلقام‌بن نعیم وفیروز حصین وابوالعلج وايستةً عبیدالل‌بن مصمر ویکی از 
خحاندان ابی‌عقیل و سو اربن مرو ان وعبدالرحمان‌بن طلحه وعبدالله‌ین فضاله زهر انی 
جر و اسیر ان بودند. 

گوید: عبدالرحمان هاشمی سوی سند رفت وعبیدالله‌بن عبدالرحمان‌سوی 
مرو رفت. 

گوید: پس از آن یزید سوی مرو رفت واسیران را همراه صبرقین نف 
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سوی حجاح فرستاد و ابن‌طلحه و عبدالله‌بن فضاله را آزاد کرد» کسانی در بارعبید الله 
ابن عبدا لرحمان‌سعایت کردند که یزید اورا بکٌرفت‌وبه زندان کرد. 

جابربن عماره یکی از مردم بنی‌حنیفه‌گوید: یزیدین‌مهلب؛ عبدالرحمان ببن 
طلحه را به نزد حویش بداشت و اورا امان داد واوقسم باد کرده بود که هرجا یز ید 
ابن‌مهلب را ببیند به سباسداری ازمنت وی» برود ودستش را پبو سد. 

گو بد: محمدین سعدبن ابیو قاص به بز بد گفت: «تر | به حق دعوتی که پدره 
از پدرت کرد قسم می‌دهم» ویزید آزادش کرد واين سخن که دربارة دعوت پدرش 
از بدر یز بدگفت حدیئی داردکه ۱ حدی دراز است. 

هشام‌بن ایوب ثقفی گوید: یزیدین مهلب باقيماندة اسیر ان را پیش حسجاج 
فرستاد»از جمله عمربن موسی بود که حجاج بدوگفت: «توسالار نگهبانی‌عدی- 
الرحمان بودی؟» 

گقت: «خدا امیر را قرین صلاح بدارد فتنه‌ای بود که نکو کار و بد کار در 
آن‌افتاد. خداتر ابر ماتسلط دادا گر ببخشی از بردباریو بزرگواری‌تواست‌واگرعقوبت 
کنی ستمگر ان گنهکار را عقو بت کرده‌ای» 

حجاج گفت: «اين که گفتی که نیکو کار وبد کار به فتنه افتاد درو غ گفتی که 
بد کاران در آن افتادند» و نیکو کاران بر کنار ماندند. این که به‌گناه حویش معترف 
شدی شاید سودت دهد» پس او را کنارزدند و کسان امید داشتند به سلامت مائد تا 
وقتی که هلقام‌بن نعیم را بیاوردند و حجاج بدو گفت: «به من بگوی از پسروی 
عبدالرحمان چه امید داشتی؟ امید داشتی که جانشین شوی؟» 

کفت: «آری» چنین امید داشتم وطمع می‌داشتم که مرا به مقامی برد که تو 
نسبت به‌عبدالملك داد ی.» 

گوید: پس حجاج خشمگین شد و گفت گردنش‌را بز نند که اورا کشتند. 

گو بد: در این وقت به موسی بن عمر نکر یس ت که ویر ابه کناری‌نگهد اشته 
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بودند و گفت: «گردنش را بزنیدهآنگاه بقّیةهٌ اسیر ان را نیز کشتند. 

گوید: حجاج؛ عمروبن ابی‌قره کندی حجری راکه مردی معتبر بود و 
حاندانی کهن داشت امان داده بود» بدو گفت: «ای عمر توبه من می گُفتی کسه ابن 
اشعث را خوش نداری وپیش از او اشعسث را خوش نمی‌داشته‌ای آنگاه پیرو 
۳۹۹ پیروی آنها را ناحوش نداشتی» اما از این کار طرفقی 


گوید: وقتی کسان‌در جماجم هز بمت شدند بانگزن حجاح بانگ زده بو دکه 
هر که به ری پیش قتیبین مسلم رود» حمین‌رفتن امان اوست» و بسیار کس‌پیش‌قتیبه 
رفتند که عامر شعبی از آن جمله بود . 
گوید: روزی حجاج از شعبی سخن آورد و گفت: «کجاست وچه می کند؟» 
یزیدین مسلم بدو گفت: «ای امیر شنیده‌ام به ری پسیش قتیبتبن مسلم رفته 
است ۰ 
گفت: «کس می‌فرستم که اورا پیش ما آرند.» 
گوید: پس حجاج به قتیبه نوشت: «اما بعد وفتی در این نامه من نگریستی 
شعبی را پیش من فرست وسلام برتوباد» وشعبی را سوی حجاح روانه کردند. 
شعبی گوید: من دوست ابن ابی مسلم بودم» وقتی مرا پیش حجاج می‌بردند 
اين ابی مسلم را دیدم و گفتم: «مرا مشورت گوی» 
گفت: « به خدا نمی‌دانم چه »شورت دهمراما هر چه می‌توانی پوزش 
بخو [۵.» 
گوید:دیگر نیکخواهان ودوستان‌من‌یز چنین گفتند. وقتی پیش‌حجا جر فتم به 
خدا حنان دیدم که به تحلاف رأیآنها کار کنم» سلام امارت گفتم آن‌گاه گفتم: «ای 
امیر | کسان به‌من گفته‌اند به‌علاف آنچه‌به نزد حدای؛ حق به شماراست. از توپوزش 


بخواهم اما به خدا در اینجا جز حق نخو اهم گفت» به خدا برضد توبرخاستیم و 
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تحريك کردیم وهرچه توانستیم کوشیدیم اما کاری از پیش نبردیم نه نیرومندان 
بد کار بودیم نه پرهیز کاران نکو کار» خدا ترا باری‌ کرد و برما ظفر داد اگرسطوت 
کنی به سبب گناهان ماست و کارهایی که کر ده‌ایم واکّر ببخشی به اقتضای بردباری 
تو است که بر ضد ما حجت داشته‌ای.» 

حجا ج گفت: «به‌خدا سخن ترا خوشتر دارم‌از آنکه‌پیش ما آید که شمشیرش 
از خونهای ماچکان است و گوید نکردم و نبودم» ای شعبی به نزد ما امان داری: 
در و 4۰ 

گوید: چون کمی برفتمگفت: «شعبی بیا» 

گوید: دلم بیمناك شدء اما گفتار وی را که شعبی امان داری بیاد آوردم و 
دلم آرام گرفت» حجاج گفت: « شمبی پس از جدایسی از ما مردم را چگونه 
بافتی1» 

گو بد: وی مرا حرمت می کرده بود» گفتمش: «خدا امیر را قریسن صلاح 
بدارد؛ به خدا از پس توپیوسته بیخو اب بودم» عرصه را تنگگ بافتم» قرین ترس 
شدم ویاران شایسته را از دست دادم و کسی را همانند امیر نیافتم.» 

گفت: «شعبی برو»ومن برفتم. 

حا لدبن قطن حارئی گو بد: اعشی همدان را پیش حسجاج آوردند که گفت: 
«بی» ای دشمن حدا شعر حویش را که گفته‌ای: بزر گو اری بين اشج است و فیس 
بخو ان» بیت‌خویبش را بخو اد.» 

اعشی گفت: «شعری را که دربارة تو گفته‌ام می‌خوانم» 

گفت: «ربخو اد» 

گوید: واو شمری را خحواندن گرفت به اين مضمون: 

«خدا نور حویش راکامل می کند 

«و نور بد کاران را حاموش می کند 
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راهل حق را در همه جا غلبه می‌دهد 

روهر که را سر سخت باشد 

«با ضریت شمشیر اصلاح می کند 

«وعراق ومردم آنرا ذلبل می کند 

«به سبب آنکه پیمان محکم را شکسته‌اند 
«وبدعت آورده‌اند و گفتاری حبرت آور 
«که به پیشگاه خدا راه ندارد 

«وبه سبب این که بیعت از پس بیعت شکسته‌اند 
«که امروز بسته‌اند وفردا حلاف آن کرده‌اند 
«برورد گارشان دلهاشان را 

«از ترس آ کنده است 

« که تنها از روی بیم به کسان نزدي شو ند 
و نه راستی گفتار دارند نه صبوری 

«همه گردنفر ازی دارند وزیاده طلبی 

«دیدی که خدای جمعشان را پرا کنده کرد 
«ودر ولایتها متفرق کرد 

و کشتگانشان» کشتگان ضلالت وفتنه‌اند 

رو قومشان ذلیل وفر اری شده 

«آن صبحگاه که به ابن یوسف حمله بردیم 
«وجوش وخروش به راه انداختیم 

«دو حندق را سپردیم اما 

«سوی مرگ رفتیم که در کمینگاه بود 
«حجاج مقابل صفهای ما بکوشید 
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«وبرای اين کار وعده‌ای نهاده بود 

«با صفی که وقتی حودهای آن جلوه‌می کرد 

«گفتی برق در اطراف آن بود 

«باصفهای‌فشرده سوی او رفتیم 

«وچیزی نگذشت که حجا ج‌شمشیر کشید 

«و جمع ما هزیمت شد وپرا کنده شد 

«سیاه امیرمومناد وسواران وقدرت وی 

«عرزیز وموید شد 

رامیر مومنان را این ظفر 

«بر قومی که ستمگر ان وحسودان بودند 

«مبارك باد 

«قومی که به‌پاخاستند 

«واز ستم امیران حویش شکایت داشتند 

«ولی خودشان از همه ستمگران ستمگرتر بودند 

«بنی مروان را بهترین پیشوایان یافتیم 

«و به حلم وبزر گواری از همه‌مر دم‌بر تر .» 

با اشعاری دیگر که‌درازات. 

گوید: مردم شام گفتند: «خدا ابر را فرین صلاح بدارد نکو گفته» اماحجاح 
گفت: «نه نکو نگفته» شما نمی‌دانید از آن چه منظور داشته» آنگاه گفت: «ای دشه‌ن 
حدا ما ترا براین گفتار نمی‌ستایيم که اين سحنان را از روی تأسف‌گفته‌ای که چرا 
حریفان ما غلبه نیافته‌اند ومظفر نشده‌اند» ترا از اين نپرسیدیم گفتة خویش را بیار 
که گویی: بزر گواری میان اشج است وقیس» 


گوید: اعشيآیشعر را بخ انلیا به آنجا رسید که گفته بود: «بهبه 
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پدر وفرز ند.» 


در اینجا حجا ج گفت: «به خدا پس از این هر گز برای کسی به‌به نخواهی 


گوید: پس اورا پیش آورد و گردنش را بزد. 

ابوجعفر گو ید: ابومخنف دربارة کسانی که یزیدین مهلب اسیر کرده بود و 
پیش حجاج فرستاده بود و ه«زیمتیان ابن‌اشعث در نبرد مسکن روایت دیگر آورده 
از جمله اين که وقتی ابن اشعث هزیمت شد با دیگر هزیمتیان سوی ری رفت که 
عمروبن ابی‌الصلت و ابسته بنی‌نصر بن معاویه بر آنجا تسلط داشت» عمر سواری به 
نام بود» هزیمتیان بدو پیوستند پس از آن قتیببن مسلم از جانب حجاج سوی ری 
آمد که وی را ولابتدار آنجا کرده بود و آن کسان که از پیش گفتم که مهلب اسیرشان 
کرد و پیش حجاج فرستاد ودیگر هزیمتیان ابن اشعث که به ری رفته بودند» به‌عمر 
ابن‌ابیالصلت گفتند ترا سالار خویش می کنیم که همراه ما با قتیبه نبردکنی . عمر 
با پدرش» ابو الصلت مشورت کرد که گفت: «پسر کم به خدا اگر اینان ز بر پر چم نو 
بیایند. اهمیت نمی‌دهم که همین فردا کشته شوی.» 

گوید: پس عمر پرچم بست و روان شد اما هزیمت شد ویارانش نیزهزیمت 
شدند وسوی سیستان گر بختند» مزیمتیان آن‌جاف راهم آمدند وبه عبدالرحمان بن 
محمد نامه نوشتن که نزد رتبیل بود. پس از آن کار آنها با پزیدین مهلب جنان‌شد که 
از پیش ياد کردم. 

ابوعبیده‌گوید: وقتی یزیدبن مهلب مسی‌خواست اسیران را پیش حجاح 
فرستد» برادرش حبیب گفت: «اگر ابن‌طلحه‌رابفرستی باچه‌رویی به مردم یمنی نگاه 
حواهی کرد!» 

بز بد گفت: «در کار حجاح دخاات نمی‌توان کرد» 

گفت: « دل به معزولی ده و ابن طلحه را نفرست که وی را بر ما منت 
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است.» 

گفت: «منت او جه بوده؟» 

گفت: «در مسجد جماعت مهلب را به مطالبةٌ دوبست هزار نگهداشته بودند 
که طلحه پرداعت.» 

گو بد: پس یز بد» ابن‌طاحه را رها کرد ودیگران را فرستاد و فرزدق شعری" 
گفت به این مضمون: 

«ابن طلحه در جنگ هرات 


«وقتی فوم خویش را بدید 
«آنهارا قومی‌نکوبافت.» 
گویند: وقتی اسیران را از پسیش یزیدین مهلب به نزد حجاج آوردند به 
حاجب خویشگفت: «وقتی سرور آنها را خواستم فیروز را بیار » تخت وی را 
نهادند» در آن هنگام وی در واسط نی بود که هنوز شهر واسط بنیان نشده بود 
آنگاه به حاجب خوبش گفت: «سرورشان را بیار» واوبه فیروز گفت: «برخیز» 
حجاج به فیروز گفت: «ای ابوعثمان چرا با اینان همراه شدی که نه گوشت 
تواز گوشت آنهاست ونه حونت از خو نشان؟» 
گفت: «فتنه‌ای بود که همه راگرفت ما نیز در آن بو دیم» 
گفت: «اموال خویش‌را بنو یس.» 
گفت: «پس از آن چه؟» 
گفت: «اول بنویس.» 
گفت: «پس از آن جانم در امان است؟» 
گفت: «بنویس. سپس بیندیشم» 
گفت: «غلام» بنویس: يك هزار هزار» دوهزار هزار » واز مال بسیار سخن 


آورد. 
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حجاج گفت: «اين مالها کجاست؟» 

گفت: «پیش من است.» 

گفت: «همه را بده» 

گفت: «جانم در امان است؟» 

گفت: «به خدا می‌دهی وپس از آن ترا می کشم» 

گفت:وبه‌عدا مال‌وجانم‌را باهم نگیری» 

حجاج به حاجب گفت: «کنارش ببره که اورا کنار برد. 

سپس حجا ج گفت: «محمدبن سعدبن ابی‌وقاص را بیار». حجاج اورا پیش 
خواند و گفت: «می ای سایهٌ #یطان و گردنفر ازتر و مغرورتر از همه‌کسات» از 
بیعت یزیدبن‌معاویه باز میمانی ومانند حسین وابن‌عمر می‌شوی پس از آن‌بانگزن 
بندةٌ بنی نصر- منظورش عمرین ابی‌الصلت بود- می‌شوی» این بگفت وباچوبی 
که به دست داشت جندان به سراو زد که خونین شد. 

محمدبدو گفت: «ای مرد تسلط بافته‌ایتساهل کن» 

حجاح دست از اوبداشت. محمد گفت: « اکر خحواهی به امیر مو منان‌بنو بس 
اگر جواب بخشش آمد درآن شریکی و مورد ستابشواگر جزآن باشد معذور 
باشی۰» 

حجاج دبر بیندیشید» آنگاه گفت: «گردنش را بزن» و گردنش را زدند. 

آنگاه عمربن موسی را پیش خواند و گفت: «ای بندهً زن» باگرز بالای 
پسرزن بافنده می‌ایستی» در حمام فارس با وی شراب می‌خسوری وچنان سخن 
می‌کنی» فرزدق کجاست؟ برخیز وشعریرا که دربارة او گفته‌ای بخوان.» و فرزدق 
شعری به این مضمون خواند: 

«...ت را برای زنان رنگ کردی 

«اما کسی نبودی که به روز نبرد 


علل هشتم ۳۳۳۵ 


«دلیر ان را رنگکنی» 

گفت: «به خحداآنرا از زنان والاقدر تو بر داشتم» 

پس حجاج بگفت تاگردن اورا زدند. 

پس از آن عبداللّه بن عبدالرحمان را پیش خواند که پسری نوسال بود و 
گفت: «خدا امیر را قرین صلاح بدارد» من‌گناهی ندارم پسری کمسال بودم همراه 
پدر ومادرم کاری به‌دست من نبود» هرجا بودند با آنها بودع» 


گفت: « در همه این فتنه‌ها مادرت همراه‌پدرت بود؟» 

گفت: «بله» 

کفت: «لعنت خدا برپدرت» 

آنگاه هلقام‌بن نعیم را پیش خواند و گفت: «گیرم ابن‌اشعث آن خواست که 
می‌خحواست. تو از همراهی اوجه امید داشتی» 

گفت: «امید داشتم علك از آن وی شود ومرا ولایتدار عراق کند چنان‌که 
عبدالملك ترا ولابتدارکرد.» 

گفت. «حوشب گردنش را بزن» 

حوشب بر حاست» هلقام بدو گفت: «ای پسر لطیفه» دمل را می‌فشاریآ» و 
حوشب گردنش را بزد. 

آنگاه عبدالله بن عامر را پیش آوردند و جود پیش روی حجاح 
بایستاد بدو گفت: « ای حجاج چشمت بهشت نبیند اگر از کار های پسر مهلب در 
کدری!» 

گفت: « چه‌کرد؟» 

عبدالله شعری خو اندبه این مضمون: 

«وی در رها کردن کسان خحاندان حویش 


«زرنگی کرده اما مردم مضردا __ 


۳۷۳۶ تررجم‌تادیخ‌طبری 


«در بندهای آهنین‌سوی تو کشانیده است 

«قوم ترا در مقابل مرگ خاندان‌عویش 

«سیر کر ده که قوم توبه نزد وی 

کم اهمیت‌تر بوده است.» 

کو بد: حجاج سر فرو برد ودیر بیندیشید» سخن در قلب وی نشست اما 
گفت:«این به توچه مربوط اگردنش را بزن» که‌گردنش را زدند. 

گوید: اما این سخن در خاطر حجاج بود تا وقتی له یزیدین مهسلب را از 
خر اسان برداشت و وی را بداشت. 

گوید: آنگاه بکفت تا فیروز راشکنجه‌دادند» ازجماه شکنجه‌ها که‌بوی‌داداین 
بود که تراشه‌های نی‌پارسی بر اومی‌بستند و روی زمینش می کشیدند تا تنش را 
بدرد آنگاه سر که و نمك بر او می‌ریختند وجون به حال مرگ افتاد به مأمور 
شکنجه گفت: «مردم تر دید ندار ند که من کشته شده ام مالهایی پیش کسان سپرده‌ام 
که هرگز به,شما نخواهند داد» مرا به مردم بنمایانید تا بدانند که من زنده‌ام ومال 
را بدهند.» 

گوید: پص اورا به در شهر بر دند که میان کسان بانگ زد و گفت: «هر که 
مرا می‌شناسدمی‌شناسد» وهر که‌نمیشناسد من فیروز حصینم» مراپیش کسان ما لهاست» 
هر که چیزی از من پیش وی هست بر اوحلال است ویکدرم از آنر! به کسی ندهدء 
حاضر به‌غا یب بگو بد.» 

گوید: پس حجاج بگفت تا اورابکشتند. 

این را از ابوبکر هذلی روایت کرده‌اند. 

این شوذب‌گوید: عاملان حجاج بدونوشتند که ذمیان مسلمان شده‌اند و به 
شهر ها آمدهاند. 

گوید: پس حجاج به بصره و دیگر شهرها نوشت که‌هر که‌ريشه‌از دهکده‌ای __ 


دارد بایدبه آنجا رود. کسان برون شدند و اردو زدند» و کریستن آغاز کردند و بانگ 
می‌زدند: «وای محمدم و ای محمدم» و نمی‌دانستند کجا روند» وقاریان بصره‌به فکر 
افتادند که همراه ابن اشعث با حجاح نبرد کنند. 

شیبانی گوید: حجاج در جنک زاویه بازده هزار کس را کشت تنها یکی از 
آنها را نگهداشت که پسرش در مکتب حجاج بوده بود وبدو گفت: «می‌خواهی به 
خاطر تو پدرت را ببخشم ؟) 

کفت: «آردی» 

گوید: پس اورا به پسرش و اگذاشت 

کو بد: حجاح کسان را به عنو ان امان فریب داد بانگزنی راکفت که هنگام 
هزیمت بانگ زد: «بدانید که فلانی وفلانی امان ندارند » و کسانی از بزرگان قوم 
را نام برد اما نگفت مردم امان دارند. و عامه‌گفتند: همه مردم جز این چندکس 
امان یافته‌اندو به حوزه تسلط وی آمدند وجون فراهم آمدند به آنهاگفت: اسلح4 
خود را بگذارند» آنگاه گفت: «ا کنون کار شما را بااکسی و امی گذ ارم که میان شما 
و آنها حویشاوندی‌ای نیست» وعمارةبن تمیم لخمی را بگقت تاآنها را پیش آورد 
وهمه را بکشت. 

هشام‌ین حسان‌گوید: شمار کسانی که حسجاج دست بسته آنها راکشت به 
یکصدوبیست یا یکصدوسی مزار رسید. 

دربارة هزیمت اين اشعث روایت دیکری جز آنچه گذشت آورده‌اند از جمله 
این که اين اشعث و حجاج در مسکن از سرزمین ابز فباذفر اهم آمدند» سیاه ابن 
اشعث بر کتار رودی بود به نام عداش که منتهای رود تیری بود» حجاج نیزبر کنار 
رود افر یذ فرود آمد هردوسپاه مابین دجله وسیب و کر خ بود. یکماه وبه قولسی 
تمتر» نبرد کردند وحجاج به جز راهی که در آنجا دو گروه‌تلاقی می کردند راهی‌به 
طرف .حر بفان نمی دانست. پس از آن يك‌پیرچوپان را به نام زورقا پیش وی آوردند 


۳۷۳۸ ترجمهً تادیخ طبری 


که راهی را ازپشت کر خ بدونشان داد که شش فرسنگ‌طول داشت و از بیشه‌زارها 
و باتلاقها می‌گذشت. حجاج چهارهزار کس از معتبر ان مسردم شام را بر گزید وبه 
سردارشان گفت: «اين بومی پیش روی توبروده این چهارهر ار درم نیز با تو باشد» 
اگر ترا نزديك اردو گاهآنها برد اين مارا بدو بده واگر درو غ گفته بود گردنش را 
بزن» اگر دیدیشان با همراهان عویش به‌آنها حمله‌کن وشعارتان‌ای‌حجاج ای 
حجاح باشد.» 

پس سردار هنگام نماز پسین برفت» وچون اوبا همراهان خسویش برفت 
سپاه حجاج و سپاه ابن اشعث مقابل شد واین به وقت نماز پسین بود وتا 
شبانگاه نبرد کردند» آنگاه‌حجاح عقب نشست واز سیب عبور کرد که بر آن پل 
بسته‌بوده ابن اشعث وارد اردوگاه وی‌شد وهرچه راآنجابود غارت کرد. بدو گفتند 
بهتر است حجاح را تعقیب کنی. 

گفت: «حسته و وامانده‌ایم.وسوی اردو گاه خویش باز گشت باران وی 
سلاح بیفکندند و بیارمیدند که از جان خویش ایمن بودند که ظفر یافته بودند. 

گوید: هنگام نیمشب آن گروه به کسان ابن اشعث حمله بردند وشعارحویش 
را بانگ می‌زدندو کسی که از گروه ابن‌اشعث بود نمی‌دانست به کدام‌سو رو کند» 
دجیل از راست بود ودجله پیش روی که سیلابی بیمانند در آن روان بود» غعرق 
شدگان بیشتر از کشتگان بودند» حجاج بانگ را شنید و از سیب به طرف اردو گاه 
حویش عبور کرد وسواران خوبش را به طرف حریفان روان کرد. دوگروه در 
اردوگاه ابن اشعث تلاقی کردند» ابن اشعث با سیصد کس از نبردگاه کناره‌گرفت و 
از کنارٌ دجله برفت تا به دجیل رسید وبا کشتی از آن گذشت. اسبان عویش را پی 
کردند ودر کشتی‌ها به طرف بصره سر ازیر شدند. 

گوید: حجاج وارد اردو گاه ابن اشعث شد وهرچه را آنجابود غارت کرد و 
هر که را به دست می آورد می کشت تا آنجا که چهار هسزارکس را بکشت گویند 


رز ۳۷۳۹ 


عبدالّبن شداد جزو کشتگان بود. بسطام‌بن مصقله وعمرین ضبیعه رقاشی وبشر بسن 
منذر وحکم‌ین مخرمه؛ هردوان عبدی» وبکیربن رییعه‌ضبی نیز کشته شدند و 
سرهاشان را برسپری پیش حجاج آوردند و او سر بسطام را می‌نگر یست وشعری به 
این مضمون می‌خواند: 

«وقتی به درة مارنری می‌گذری 

«برو وبگذار تا من زحمت مار دره ر | 

«تحمل کنم» 

آنگاه سر بکیر را دید و گفت: «چرا ابن تبره روز را با اينان افکنده‌ایدغلام 
گوشش را بگیر واز اين میانه بینداز» 

سپس گفت: «اين سر را پیش روی مسمع‌ین مالك بگذار » 

گوید: وچون سر را یش روی مالك نهادند بگریست. 

حجاج بدوگفت: «چرا می‌گریی» از غم آنها؟» 

گفت: «نه» بلکه از این‌غم که به جهنم می‌رو ند» 

در این سال حجاج واسط را بنیان نهاد. 

سیب بنای واسط چنانکه‌گفته‌اند؛ آن بود که حجاج سپاهی بر سردم کوفه 
مقرر کرده بود که سوی خراسان روند ودر حمام اعین‌اردو زدند» یکی از جو انان 
کوفه از مردم بنیاسد که همان تاز گیها با دعترعم خحوپش عروس یکرده بود شبانه 
از اردو گاه سوی دختر عم خویش رفت» یکی پشت در آمد وسخت‌بکوفتمعلوم 
شد مستی از مردم شام‌است» دخترعمو به مرد خوی شگفت: «از این‌شامی بهزحمت 
افتاده‌ايم هرشب چنین می‌کند که می‌بینی و قصدبد دارد» از او به پیران قوش 
شکایت برده‌ام واين را دانسته‌اند.» 

مردگفت: «بگذار بیاید» 


گوید: چنان کردند ودر را ببست» زن منزل خسویش را آراسته بود وبوی 


ت حمه تادبخ طبری 
۳۷/۷ مت ون 


حوش زده بود. شامی گفت: «وقتشه» ومرد اسدی بدوحمله برد وسرش را بیفکند. 
وچون اذان صبحدم گفته شد» مرد سوی اردو گاه رفت وبه‌زن خویش گفت: «وقتی 
نماز صبح بکردی» کس پیش شامیان فرست که یار عسویش را ببربد» ترا پسیش 
حجاج می‌برند خبر را چنانکه‌بوده باوی بگوی.» 

گوید: زن چنان کرد» کشته شدن شامی را به حجاج خبر دادندءزن را به‌نزد 
وی بردند. عنیسه‌ین سعید پیش وی برتخت بود» به زن‌اگفت: «چه شده؟؛ وزن‌قصه 
را با وی بگفت. 

حجاج گفت: راست گفتی آنگاه به کسان شامی گفت: «بارتان را به‌گور کنید 
که مقتول حداست وبه جهنم می‌رود. نه قصاص دارد نه خونبها.» 

گوید: آنگاه بانگزن حجاج بانسگ زد: هیچکس نباید پیش کسی منضزل 
گیرد» که همه برون شدند و اردو زدند وحجاج کسان فرساد تابررای وی منز لگاهی 
بجویند و برفت تا در اطراف کسکر فرود آمد» در آن اثنا که در محل و اسط جای 
گرفته بود راهبی برخر حویش بیامد واز دجله گذشت و چون به محل و اسط رسید 
خرپا فراخ کرد و زهراب ریبخت ‏ راهب فرود آمد و جای زهراب را بکند و 
برداشت و در دجله اندانعت حجاج این را می‌دید و گفت: «راهمب را پیش 
آرید.» 


صن 


گوید: وچون راهب را بیاوردند» گفت: «چرا چنین کردی؟» 

گفت: «در کتابهای خویش می‌یابیم که در این محل مسجدی ساخته می‌شود 
که تا وقصی یکی در زمین باشد که خدا را یکتا شمارد خدای را در آن عسادت 
کنند.» 

گوید: پس حجاج شهر واسط راخط کشی کرد و مسجد را در همانجا بنا 
نهاد . 

در اين سال جنانکه واقفدی گوید. صدالمسلك بان‌بن‌عثمان را از مدینه 


اتسور ۳۷۴۱ 


برداشت وهشام‌بن اسماعیل مخزومی را عامل آنجا کرد. 

وهم در اين سال هشام‌بن اسماعیل‌سالار حج بود این را از ابومعشرروایت 
کر ده‌اند. 

وهم در این سال عاملان ولایات بجز مدینه» همان عاملان سال پیش بودند» 
عامل »دینه را یز یاد کردیم. 

آنگاه سال هشتادوچهارم در آمد 


سخن از حوادث 
سال هشتادو جهادم 


در این سال عبدالملك‌بن مروان به غزای روم رفت ومصیصه را بگشود 
واقدی چنین گفته‌است. 

وهم در این سال» حجاح؛ ابوب‌بن فریه را کشت. وی جزویاران ابن اشعث 
بوده بود. سبب قتل وی» چنانکه گویند» این بسودکه پس از باز گشت از دير- 
الجماجم پیش حوشب نن‌یزید می‌رف تکه از جانب‌حجاج عامل کوفه بود وحوشب 
می‌ گفت: راين راکه با من ایستاده بنگرید که فردا یا پس فردا نامه‌ای از امیسر 
می‌رسد که چاره‌ای جز اجرای آن‌ندارم.» 

يك روز که حوشب ایستاده‌نامه‌ای از حجاح به‌حوشب‌رسید: 

راما بعدء تو پناهگاه منافقان مردم عراق ومرجع آنها شده‌ای» وقتی در این 
نامه من نکر بستی» دست‌ابن قربه را به‌گردنش ببند وهمراه یکی از معتمدان‌خویش 
پیش من‌فر ست.۰» 

وقتی <وشب نامه را حواند آنرا پیش وی افکند که‌عواند و گفت: «شنوایی 
واطاعت داریم» پس حوشب اورا به‌بند کرد وپیش حجاج فرستاد و جود به نزد 
وی و ارد شد بدو گفت: «ای ابن قر به, برای چنین موقعی چه چیز مهیا کرده‌ای!» 


۳۷۷۲ تبرت ارت 


گفت:. «خدا امیر را قرین صلاح بدارد. سه کلمه که گوبی کاروانی مهیا 
است. دنیا و آخحرت ونیکی.» 

گفت: «آنچه راگفتی توضیح کن» 

کمت: «چنین می کنم؛ دنیا مال آماده اس ت که نیکو کار وبد کار از آن‌بخورد 
آ وت میزان عادل است ومقامی که باطل در آن راه ندارد» نیکی این است که‌اگر 
چیزی برضد من باشد اعتر اف کنمو اگر از آن من باشد بر گیرم.» 

گفت: «واگر چنین نباشد» به شمشیر که برتو فرود آبدگردن نهی» 

گفت: «خدا امیر را قرین صلاح بدارد؛ از خسطای من در گذر و آسوده 
حاطرم کن که اسب اصیلی نیست که‌نلغزدو دلیری نیست که هزیمت نیابد»» . 

حجا ج گفت: «نه به دا جهنم را به تو نشان می‌دهم» 

گفت: «پس راحتم کن که‌گرمی آنر! می‌یابم» 

گفت: «کشيك‌بان اورا پیش بیار و گردنش را بزن» 

وچون حجاج او را نگربست که در خون خحویش غوطه می‌زد گفت: « بهتر 
بود این فریه را و امی‌گذاشتیم که از سخنان وی بشنویم» آنگاه بگفت تا اورا بیرون 
بر دند و بینداعتند. 

عوانه گوید. . وقتی حجاح ابن قریه را از سخن کردن منع کرد» ابن‌قریه 
گفت: «به خدا اگر من وتوبرابر بودیم آرام می‌گرفتيم با به من دست نمی‌یافتی.» 

در این سال یزیدین مهلب در بادغیس قلعهٌ نیز را بگشود. 


سخن از سبب فتح قلعة نیز 2 
به دست بر بدبن مهلب 


مفصل بن محمد گو بد: نيزك در قلعهةٌ بادغیس مقر داشت ؛ یزید برای کشودن 
قلعه فرصت می‌جست خبر گیران نهاده بود وخبر یافت که نیزكك از قلعه برون شده و 
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سوی آنجا رفت. نيزك خبر یافت وباز آمد و بایزید صلح کرد که خزاینی را که در 
قلعه هست بدهد وبا زن وفرزند خویش از آنجا برود. 

کعب‌بن معدان اشعری در این باب شعری گفت به این مضمون: 

«رژبادغیس که هر که 

«در او ج‌آن جامی‌گرفت 

«برشاهان تفوق داشت 

«وهرچه‌می‌خواست می کرد 

«رژبلند جای که پیش از آن 

«هر پادشاهی قصد آن کرده بود 

«با سپاهی مقابل شده بود که اورا 

«عقب رانده بود 

«از بس که دور است پنداری آتش آن 

«به هنگام شب یکی از ستار کان است 

«وقتی آنرا محاصره کرد 

«دلهایشان در سینه تنگ شد 

ووبه حکم وی تسلیم شدند 

«ساکن قلعه از پس دوران عزت 

«به ذلت افتاد وخراج داد 

«وبه ذلت ومظوبیت اعتراف کرد 

«از پس آن واز پیش نیز 

«روزها بود که تو 

«محنت وستم را از پیش برداشتی 


وعدای روزی رسان 


۴" ارجمهنادیج طری _ 


« که روزی را میان کسان تقسیم می کند 

«اين را به توداد وهر که را 

«محروم کند محروم ماند 

«دو دست توجنانست که با بکی 

«به دشمن زهر می‌خورانی ودست دیگر 

«بخشش آن دایم است 

«عطای یزید و عطاگیر وی 

«همانند فرات است ونیل 

«وقتی که طغیان کر ده‌باشد. 

«فرات و نیل وقتی سرشار باشد 

«وزمینهای بلند را بیوشاند 

«از اوبخشنده‌تر نباشد» 

گوید ؛نیزلا قلعه را اهمیت می‌داد وچون آنرا می‌دیدسجده می‌برد. 

گو ید: یز ید خبر فتح قلعه را برای حجاج نوشت. نامه‌های‌یزید را که برای 
حجاج می‌فررستاد» یحیی‌بن یعمر عدوانی می‌نوشت که هم پیمان طایفةٌ هذیل بود و 
چنین نوشت: 

اما بعد با دشمن مقابل شدیم. خدای آنها را مغلوب‌ما کرد» گروهی از آنها 
را کشتیم و گروهی را اسیر گرفتیم و گروهی به‌قلةً کوهها وعمق دره‌ها و کنار شیبها 
ودل رودها پیوستند.» 

حجاج گفت: «دبیر بزید کیست؟» 

گفتند : «یحیی بن بعمر .» 

گوید: حجاج به یزید نوشت که اورا براسبان برید فرستاد و او را دید که از 
همه کسان فصیحتر بود. بدو گفت: «کجا زاده‌ای؟ 


مس سس 
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گفت: «در اهواز» 

ت «واین فصاحت از کجاست؟» 

گفت:« سخنان پدرم را که مردی فصیح بود به حاطر سپردم.» 

گفت: «از آنجا بوده؛ به‌من بگو آباعنبسةبن سعید غلط می‌گوبد؟» 

گفت: «آری» بسیار» 

گفت: «فلانی» 

گفت: «آری» 

گفت: «به من بگوء من نیزغلط می گویم» 

گفت: « آری؛ غلط نامعلوم می‌گوبی؛ حرفی میفزایی و حرفی می کاهمی 
آَن را با الف زبر دار و نون تشدید دار) به جایان (با اللف زیر دار ونود 


تشدید دار) می‌آری و ان (زیردار) را به جای ان (ز بردار)می آری.» 

حجاج گفت: «سه روز مهلتت می‌دهم؛ اگر پس از سه‌روز به سرزمین‌عراق 
یافتمت ترا می‌کشم» و اوسوی خراسان باز گشت. 

در این سال هشام بن اسماعیل مخزومی سالار حج بود؛ اين را از ابومعشر 
روابت کر ده‌اند. عاملان ولابات در این سال؛ همان عاملانی بودند که از این پیش 
ضمن سال هشتادوسوم نام بردم. 

آنگاه سال هشتادو پنجم در آمد 


اساطیر و تاریخ 


سفرنامه رضاقلی میرزا نایب‌الایاله ج) تار یخ اسمامیلیه 

به‌اهتمام اصض فر‌مانفرمائی قاجار توشتا محمدبن زین‌العابدین خراسانی 
1 ی پامتمام دکتر الکساندر سیمو نوف 

سفرنامه. فرخ‌خان امین‌الدوله ۲ ۱ 

بها هتمام کر یم صفبا نیان» قدرت الله رو شنی 1 سمط العلی للعضرة العلیا 

کنجعلیغان نوشتة ناصرالدین منشی ک‌مانی 


اهتمام استاد عباس اقبال آشتیا 
نوشته دکتر محمدابراهیم پاستانی پاریزی 1 3 


چاپ دوم (] تاریخ سلاجقه 
توشته دین محمد آقسرا؛ 

تاریخ طبری (۱۵ جلد) بو محمودب 2 
0 ری 0 ۰ ۳ ۳ ۵ ۰ ۱ ۰ 
7 ۱ به‌اهتمام پروفسور عشمان توران 
دالاس ایند ت] چبل سال تاریخ ایران (ملد اول) 
چاپ صوم نوشته مجحمد حسن‌خان اعتمادالسلطنه 
دنبالة تاریخ طبری به امتمام ایرج افشار 
نوشت؛ُ عریب‌بن سمد قرطبی 7) چبل سال تاریخ ایران (جلد دوم) 
چاپ سوم به اهتمام ایرج افشار 
۲7 احوال و آلار طبری ( چیل سال تاریخ ایران (جلد سوم) 
الکامل قی‌التاريخ (جلد اول) -) چنگیزخان 
نوشته عزالدین اپن الیر نوشتة ولادیمیر تسف 
تررجم؛ دکتر محمد حسین روحانی ترجم دکتر شیرین بیانی 
الکامل فی‌التاریخ (جلد دوم) چاپ ددم 
نوشت؛ مزالدین ابن اثیر 7] رجال عصر مشروطیت 
ترجمه دکتر محمد حسین روحانی نوشته اپوالحسن ملوی 


7) رجال وزارت خارجه عبد اصری زین‌الاخبار 


نوشت؛ ممتحن‌الدولة شقاقی توشت ابوسعید مبدالحی گردیزی 
په‌اهتمام ایرج افشار به‌اهتمام دکتر مبدالحی حبیبی 
و ۰ گفتا تارب جلد 
3 ۳( ۳۳۳ تس 0 اپرج‌افشار 
نوشت مسمود میر زا ظل‌السلطان 5 . 
به‌اهتمام حسین خدیوجم رجال آذربایجان در عصر مشروطیت 
نوشته مجتمیدی 


اساطیر و عرفان و ادب فارسی 


[] دیوان سید حسن غزنوی 

به اهتمام استاد محمدتقی مدرس رضوی 
7] ترجمان البلاغه 

نوشتة محمدبن عمر رادویانی 

به اهتمام پروفسور احمد آتش 

7] مقالات علامه محمد قزوینی (۵ جلد) 
به‌اهتمام عبدالکريم جر بزه‌دار 

[) شرح التعرف لمذهب التصوف (۵جلد) 
نوشته مستملی بخاری 

به‌ا هتمام محمد روشن 

هفت‌بند نای (۲ جلد) 

نوشته ادوارد ژوزف 

] تیصرةالعوام فی‌معرفة مقالات الانام 
منسوپ به‌سید مر تضی‌بن داعی‌حسنیرازی 
بهامتمام استاد عباس اقبال آشتیانی 

[]) منطق‌الطیر 

سرودهٌ شیخ فریدالدین عطار نیشابوری 
بهاهتمام و کف احمد زر تجین 

نوشته عبدالحسین توشین 

حافظ خراباتی (۵ جلد) 

نوشته دکتر رکن‌الدین همایون فرح 
کتاب تعرف 

نوشتة محمد کلاآبادی 

په‌اهتمام دکتس محمد جواد شریمت 

کاخ بی‌گز ند 


نوشته دکتس پروین اهور 


حافط عارف 

نوشتة دکتر رکن‌الدین همایون فرخ 
نامه‌های جمال‌زاده 

7) دیوان دقیقی طوسی 
به‌اهتمام دکتر محمدجواد شریعت 

]) دیوان حافعط 

تصحیح علامه محمد فز و ینی» دکتر قاسم: 
به | هتمام عبد الکر یم چر یز »دار 

چاپ دوم 

شرح اشعار و اصطلاحات منطق‌الطیر 
نوشته و گت احمد ۳ 

مقالات علامه محمد قزوینی (جلد ۶) 
به | هتمام عبدالکر یم چر پز دار 

جامع حافظظ (۸ جلد) 

تواعته دمتعم بو آه: فتن بت 

کلك خیال‌انگیز (۳ جلد) 

نوشته دکتر پرویز اهور 

نمیج‌الادب 

نوشته نجم‌الفنی 

بها هتمام دکس محمد جواد شریعت 
طوطیان 

نوشته ادوارد ژوزف 

اسر ار الغیوب 

نوشته خواجه ایوب 

به| هتمام د کت محمد جواد شر‌یمت 
احوال و آثار حواجه نصیرالدین طو. 
نوشته اتتتاد محمد تقی مد رس ر‌صوی 


بانو با سکث ملوس 
آنتوان چخوف 

تر‌جمة عبدالحسین نوشین 
موشبا و آدمپا 

جان اشتاین يكث 

تر‌جمه پروین داریوش 
چاپ دوم 

آوای وحش 

جك لندن 

ترجمة پرویز داریوش 
چاپ ددم 

سیذار تا 

هر‌مان شسه 

ترجمه پرویز داریوش 
چاپ سوم 

مایده‌های زمینی 

آندره ژید 

ترجمه پرویز دارپوش و جلال آلاحمد 
ایروینگث استون 

ترجم؛ بايك بمپداد 

چاپ سوم 


چمنزارهای ببشت 
جان اشتاین بك 
ترجمه پرویز داریوش 
زیر چاپ 

دوبلینی‌ها 

جیمر جویس 

ترجمه پروین داریوش 
زیر چاپ 

سايذ کریزان 

گراهام گرین 

ترجمه پرویز داریوش 
چاپ اول اساطیی 
وزارت ترس 

گراهام گرین 

ترجمه پرویز داریوش 
زیر چاپ 

خیزاب‌ها 

ویرجینیا وولف 
ترجمه پروین داریوش 
زیر چاپ 

خانم دالووی 

ویر‌جینیا وولف 
ترجمه پرویز داریوش 
زیر چاپ 


